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 سرسخن
یَرزد که خونی چکد بر زمین 

َ
 به مَردی که مُلکِ سراسر زمین   ن
 )سعدی(

 

هاروکی »کافکا در ساحل« اثرِ  در کتابِ
موراکامی تعبیری آمده به این مضمون 

آید »وقتی توفان تمام شد، یادت نمیکه 
در چگونه از آن گذشتی، چطور جان به

، اماّ یک چیز مسلمّ است: وقتی از ...بُردی
توفان بیرون آمدی، دیگر آنی نیستی که 

 از سرسخنِ .قدم به درونِ توفان گذاشت«
 مین( که در دو46ّشمارۀ پیش) ارژنگِ
 صهیونیستی -تجاوزِ امپریالیستیروزِ 

قلمی رمضان« روزۀ 40موسوم به »جنگِ 
 ناشی از شد، تا امروز که با دوماه تأخیرِ

ایران جامعۀ ، و تنشِ نظامی روبه تزاید است رو داریدرا پیشِ( 48و47یکی )ارژنگِ دوشماره ،قطعیِ اینترنت
توان حضورِ متّحد، آگاهانه، را میترین جلوۀ آنبرجستهسر گذاشته که شتِپُروز 100طیِّ را  «ِ سهمگینیتوفان»

متکثّر و همدلانۀ اکثریّتِ جامعه در میدان و خیابان برای دفعِ تجاوز و دفاع از استقلال و تمامیّتِ ارضی میهن 
بزرگی هم به روندِ جُنبشِ ، آسیبِ برطبقِ قاعده اگرچه جنگ در جای خود بس غرورانگیز است که دانست

دوست ترین وظیفۀ نیروهای میهنمُبرم»که گفتیم  پیش در سرسخنِ شمارۀانقلابی وارد نمود. درهمین راستا 
دانیم تا جُنبشِ انقلابی جاری بتواند در خواه را تلاشِ جمعی و همدلانه برای دفع تجاوزِ خارجی میو آزادی

های جامعه با راهِ خود را به سمتِ ایجاد تغییراتِ بُنیادین در همۀ عرصهسایۀ برقراری صلح، متین و پُرتوان 
            بگیرد«. یابی به استقلال، آزادی، ترقّی و رفاه و عدالتِ اجتماعی پیهدفِ دست

 طرفینِحتیّ درصورتِ توافقِ -بسی شکننده با وجودِ برقراری آتشو »توفان« فرُونشستنِ نسبیِ اینک در پیِ 
ها گریبانِ تا سالجنگ دو مرحلۀ آثارِ مخربِّ  بینی است کهاین امر قابلِ پیش، -ستواربرپایۀ پیمانی اُ جنگ

است که به ایران را خواهد فشُرد. برای درکِ این موضوع کافی کشانِو معیشتِ کارگران و زحمت  بیماراقتصادِ
سطح مداومِ و نه افزایشِ - ارزاق و کالاها اکثرِ چندبرابری قیمتِ جهشِو ها به زیرساخت  واردهدِ خساراتِاابع

هزاران کودک و زن فاجعۀ مرگ و مجروحیّتِ از  .نظری بیفکنیم -شودنامیده می «تورمّ»ها که قیمتعمومیِ 
یم، گوئسخنی نمی نشسته دو جنگِ اخیر و غم و اندوهِ عمیقی که بر دلِ بازماندگان گناه در جریانِو مردِ بی

د بود از نآیا جامعۀ ما )حکومت+مردم( قادر خواه :جامعه این است که  کنجکاوِامروز پُرسشِ مهمّ در اذهانِ اماّ
  از جنگ بپردازند؟قبلروزهای به بازسازی اقتصاد و رساندنِ وضعیتِ معیشتِ مردم به  هاویرانیانبوهِ پسِ 

اند، دادهآزمونِ خود را برای دفعِ تجاوز پسحکومت و فشارهای اقتصادی رغمِ همۀ مظالمِ بهمردمِ ایران  ،باورِ مابه
با ادامۀ شیوۀ حکمرانی ، و بازگشت به نقطۀ صفر ضروری برای پیشگیری از فروپاشی جامعه تحوّلِچنین اماّ 

داری نئولیبرال سرمایهحاکمیّتِ تحتِ  ،جمهوری اسلامی نظامِزیرا  . چرا؟است تمُحالااز گذشته و فعلی تقریباً 
شده نهادینهحیاتِ آن  سال 48 فساد و رانت و سرکوبِ مخالفان در طولِاست که آنرحم هار و بیبسیار از نوعِ 

ه دندنقشِ روغنِ چرخسازی و مولدّسازی، یدر پوششِ فریبندۀ خصوص دزدی و غارتِ اموالِ عمومیفساد و و 
  دارند. حکومت ضدِّمردمیساختارهای پوسیده و برای  را
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 کردنِمتخصّص در لولهو )رئیسِ قوۀ مقنّنه  محمدّباقر قالیباف ین افراد نظیرِتربدنامفاسدترین و  ،امروز ازطرفی
 زندانیانعلیه تر و سریع اعدامِ بیشتر در صدور احکامِ مصرّ)رئیسِ قوۀ قضاییه و  ایاژهمحسنی و (معترضان

های و مسبّبِ نارضایتیکنونی  یهادشواریاصلی شان موجدِ عملکردند که ( در رأسِ کارویژه در مقطعِ فعلیبه
ای در تمامِ ایّام جنگِ اژه همین جنابِ .بوده و هستنددشمنان به تجاوز چشمِ طمعِ سازِ تحریکِ زمینهو جامعه 

دشمن، همکارِ  ایادیِ اها رآن ،معترضان و مخالفان گرفتن اززهرچِشمها برای اخیر روزی نبوده که در رسانه
و اشدِّ تر و اعدامِ سریع زیادتر صدور احکامِ  ... خطاب نکند و دستورجاسوسِ بیگانه اسراییل، خائن به وطن و

 ؛ندهد« !حقِّ مردمبه عنوان »مطالبۀ به« قانون تشدید مجازاتِ جاسوسیبه استنادِ »را  زندانیان مجازات
زنان و 1404دی 19و18 پُرآشوبِ ی در روزهایحتّ  کفِ خیابانمعترضانِ مطلقِ دانیم اکثریتِکه میدرحالی

در  کرده جاخوشواقعیِ جاسوسانِاین کیست که نداند  و آمریکا نداشتند و اسراییل هب ربطی جوانانی بودند که
سه جلسۀ مهمِّ زمانِ هممحلِّ دقیقِ برگزاری  1404 اسفند 9حکومت بودند که درصبح روز های بالاترین رده

را به موساد اطلاع تهران مختلفِ در سه نقطۀ امنیّتی  ونظامی ارشدِ  و مقاماتِبا رهبری حکومت  عالیِ سرانِ
جریاناتِ  داران را بر زبان آورده و در کنارِ)که بارها دغدغۀ حمایت از سرمایه القضاتجنابِ قاضیدرواقع !!! ؟دادند

آدرس   ایرانبه مردمِدرفش و تهدیدِ معترضان،  و با زبانِ داغ، (را دربست در اختیار دارند سیماتندرو صداوُ
 همینبه .و نفسی تازه کند ای بگیردجُنبشِ انقلابی مردم جانِ تازهساجنگ، در فضای پَدهند تا مبادا غلط می

جان  نگرانِضمنِ لزومِ شناسایی و برخوردِ قاطع با »جاسوسانِ واقعی« در درونِ حکومت، جهت جای دارد که 
 ویِو تندرَ ،دانشجویانزنان و جوانان و سرکوبِ ها، تداومِ اعدامو تشدیدِ موج  1404دی  معترضِزندانی هزاران 
در امنیّتی  واهیِاتهاماتِ  براساسِ گناهانمجازاتِ بیخلافِ آئینِ دادرسی و برشتابزده  رسیدگیِدر  محاکم

       .کوشیمها بآن رهاییِو برای  باشیم مسبوقِ به سابقه استتا امروز  60از دهۀ که ها بیدادگاه

بودش نبودوُی به حامیانش ثابت شده حتّ( هم که البلاغهو حافظِ نهج )رئیسِ سِتَروَنِ قوۀ مجریهّ مسعود پزشکیان
اش ندارد. نمونههایش برای تحققِّ وعده  لازم رااختیارِ عملِتوان و یا اراده و  ،ندارد به حالِ جامعه چندان تفاوتی

 زار میلیاردتومانه30»سالانه بود فروشان« که مدعّیفیلترشکنمافیای کردنِ بساطِ وعدۀ انتخاباتی »جمع
ین دیدیم که هر گیگ »کانفیگ« )اینترنتِ پرو یا طبقاتی( بهمه اخیر  ، ولی درجریان جنگِزنند«جیب میبه

رسید که حتیّ صدای خان و نمایندگانی از مجلس هم به هوا بلند نه به فروش میایک تا دو میلیون تومان آزاد
 ،نکشیدهرقیب در مجلس  و استیضاح توسط جناحِتر تا کار به جاهای باریکایشان بهتر است بنابراین شد... 

سخنرانی  مانند ؛دهدبکمتر هم گاف  تا کمتر هم حرف بزندکناری بنشیند و حدِّاقل استعفا دهد و یا آبرومندانه 
  ...ظ کردتلفّ «100را »مِترِ د«صّرَتِ»مُکه واژۀ  فعاّلان سیاسی و فرهنگی استانِ خوزستاندر جمع 

؛ زیرا «تان، زمانی که لیاقتش را داشتوفادار باشید، ولی به حکومتبه کشورتان همیشه »به گفتۀ مارک تواین 
ها و امُیدهای مشِترکِ «هاست. میهن مردم است، فرهنگ است، رنج»وطن« یا »میهن« چیزی فراتر از »دولت

 گاهِ خلقمیزانِ تکریم در پیشروند، و ارزششان نه با شعار، که با آیند و میها میهاست، ولی حکومتتوده
ست که هم قراردارد، شهروندِ مسئول کسیخارجی  شود. درشرایطی که میهن در معرضِ تجاوزِسنجیده می

یعنی  پرستی«»میهن. باشد و عدالت  حقّگرِمطالبه هم و ،کندوطن حمایتبازِ پاک مدافعانِ ازلُکنت بدونِ
تمجید ازقدرت، و تاریخ وُ، نه تعریفیانسان وحقوقِ عدالتی، یعنی دفاع از کرامتبی ظلم و نکردن در برابرِسکوت
 .نرسیدندو عدالت آزادی به ها که »وطن« را با »حکومت« یکی دانستند، هم وطن را باختند و هم داده آننشان

 1405 خرداد 25شورای دبیران ارژنگ/ 
* * * * * 

 
ّ
به سوگ   ،-یگانهگوهرِ  آن-  »مادر«  دادنِ در غمِ ازدست لع شدیم که جناب داود جلیلی  در ایّامِ جنگ اخیر مط

 م.مندیآرزو  خانواده و بستگان صبر  ، انم بهاره جلیلیخ ،برای ایشان ضمنِ عرضِ تسلیت و ابرازِ همدردی، اند.  نشسته 
  ارژنگ ه و شورای دبیران  اعضای تحریری  

 ه فهرستب بازگشت 

https://www.aparat.com/v/15rbH
https://www.aparat.com/v/15rbH
https://www.instagram.com/reel/DW1odasCF_j/?hl=en
https://www.instagram.com/reel/DW1odasCF_j/?hl=en
https://www.instagram.com/reel/DW1odasCF_j/?hl=en
https://www.instagram.com/reel/DW1odasCF_j/?hl=en
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=11569236646227585433
https://www.aparat.com/v/sek84zr
https://www.aparat.com/v/sek84zr
https://www.aparat.com/v/weo9t82#save-mobile
https://www.aparat.com/v/weo9t82#save-mobile
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 !آشتی سپیدِ زهی کبوترِ
 و ترانۀ مرغِ سحر چکامۀ جُغدِ جنگ، خالقِ ه.ش(1330-1265الشعراء )ملک -یادی از محمّدتقی بهاربا 

 ارژنگ[  -میهن مصادف با پروازِ شومِ جُغدِ جنگ بر آسمانِ ،بهار آرمیدنِ روزِلمین سا74به بهانۀ اوّلِ اردیبهشت، ]انتشار 

 ایرانی هوادارانِ صلح جمعیّتِ

 
 با همۀ رنگ  اردیبهشت،

ُ
، مردِ بزرگِ  -الشعراءملک  -محمّدتقی بهار هایش، هر ساله داغی نیز از مرگِ ل وُبوی دلکشِ گ

مدار، شاعرِ بزرگ،  است: او سیاستگفتن مشکل سخن   ،سویۀ بهارادب و سیاستِ کشور ما دارد. دربارۀ زندگیِ همه 

ر، رو زبان
ّ
   نگار، پژوهنده و مصحّحِ متونِ تاریخی، استادِ دانشگاه و نویسنده و انسانِ مبارز بود.زنامهشناسِ متفک

های »تازه بهار« و »نوبهار« را در مشهد و تهران و  در شش دوره وکیلِ مجلس و یک بار وزیرِ فرهنگ بود. روزنامه

تِ راه 
ّ

ۀ دانشکده« را که از مجلّ
ّ
ه و کتابِ فارس ی همکاری داشت. در ده  گشا بود، در تهران نشر داد.»مجل

ّ
در   ها مجل

 اش نگاشته شده است. ها و صدها مقاله و تحقیق درباره های گذشته، ده دهه
 

او با  مبارزاتِ، دمکرات او در جناح چپ حزبِ الیتِفعّ یعنی، بهار ۀسال 65-64 سیاسی زندگیِ تنها جهتِ

، او وکالت و وزارتِ، او ها و تبعیدِزندان، او ترورِ ۀدیکتاتوری رضاخان نقش امپریالیسم و استعمار و با استقرارِ

ای از آن هشمّ «سیاسی در ایران تاریخ احزابِ»وی در دو جلد کتاب  ای است که خودِل و پیچیدهمفصّ داستانِ

 .اندآن مطالبی انتشار داده ۀدیگر نیز دربار کند و پژوهندگانِحکایت می

 دِمتعدّ مقالاتِ، شناسی اوسه جلد کتاب سبک، او ر اعتبارِپُ دو جلد دیوانِ، الیت اوادبی فعّ اگر بخواهیم به جهتِ

سخن بسی  ۀدامن، او بپردازیم «التواریخ والقصصِجملمُ»و « تاریخ سیستان» ۀشدتصحیح متونِ، تحقیقی او

. های بدیع استاندیشه فارسی صاحبِ و در بررسی تاریخ زبانِ سبکی خاصّ بهار در شعر صاحبِ. فراخ است

 موردِ، شوروی حادِویژه در اتّهب، ایران چنین در خارجِایرانی و هم فانِلّؤاز سوی م اراًبهار کرّ ادبی و آثارِ تِشخصیّ

اجتماعی  دموکراتیک و-های عمومیالیتسلسله فعّ بهار دارای یک، هااین ۀهم کنارِ در .بررسی قرار گرفته است

دوستی بهار صلح. عمرش بود در اواخرِ« صلح ایرانی هوادارانِ تِجمعیّ»آن ریاست  ترینِبرجسته  است که بوده

 .داریمه ویژه بر این نکته توجّهجمل بمُ ۀو ما در این نوشت، گرفتدوستی وی ریشه میاز مردم
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م دست سوّ که برای بارِ-  «نوبهار» ۀدر روزنام 13۲1سال  الشعراء بهار درشادروان ملک، رضاخان پس از سقوطِ

عمومی  عنوانِ. نشر داد 13۲1اسفند  ۲3اسفند تا دوشنبه  19شنبه از پنج چهار سرمقاله ،-زدآن می به انتشارِ

 بهار به کسانی بود که از تردیدِ ۀگرانپرخاش و آن پاسخِ !«از آن طرف راه نیست»: ها چنین استاین نوشته

 خلقی بهار به سمت یک نظام جدیدِ گرایشِداری در ایران و از سرمایه وی در مورد سودمندی و پایداری نظامِ

بهار در  .انتقاد گرفته بودند این کلمه رنجیده و او را به بادِ به معنای امروزینِ اجتماعی و مبتنی بر عدالتِ

 .داد مستدلّ به این اعتراضات پاسخِ، ای مستقل نشر یافتجزوه اش که بعدها به صورتِچهارگانه مقالاتِ

بوده  درونی تی آسیائی ما دارای قوام و انسجامِسنّ نظامِ :کند کهبحث را مطرح می قابلِ ۀالبته بهار این اندیش

به نظامی ، سودورزی بازرگانی شرقی را به دوزخِ ۀپدرمنشان ما چنگ انداخته و آن نظامِ ولی استعمار به کشورِ

از آن طرف  .ممکن نیست «مشدهگُ بهشتِ»کند که بازگشت بدان بهار استدلال می. چهره بدل کرده استبی

شود و از این ل میداری متوسّسرمایه اندوزیِاسلام نیز علیه مال دینِ قرآنی و احکامِ بهار به آیاتِ! راه نیست

  .سوی جلو باز کردهاو باید ب ۀبه عقید، پس راه را. داندرا مطرود میجهت نیز آن

چنار آتش میلیونرها ازخودش مثلِپرستی و بهشتِپول نِداری و تمدّسرمایه» :ها نوشتبهار در این مقاله
سوی ههمان راهی ب بلکه باید از میانِ، توان گرفتعظیم را نمی نِداری و تمدّجلوی سرمایه... خواهدگرفت

 .«موعود باز کرد سعادت و بهشتِ

م است
ّ
. در زمانِ رضاخان او را به چنین اتهاماتی زندانی کردند و او  تمایلّتِ سوسیالیستی بهار امری مسل

حزبی و انقلّبی با   در شهربانیِ رضاخان، بهار را به ارتباطِ  گوید.یخود ضمنِ چند چکامه از آن سخن م

 شخص ی به نام »
ُ

ای بهار چسباندند. در قصیدهلشویک«بودن میکردند و به او جرمِ »بُ « متّهم میعلهش

 گوید:می

 ناصری ۀبس که در دور
 زن کشته شد سرسری مرد وُ

 مشروطیت آن به عنوانِ
 گریبیبا وین به عنوانِ

 لشویکمردم نهد بُ نامِ
 فتریمُ این زمان دشمنِ

 اسم هر کس که بود آخرِ
 کافی بود داوری«، کاف»
 لنین یارِ لشویک است وُبُ

 (قصیده الی آخرِ) ...قلدری سرمایه وُ خصمِ
 

ق به جناح چپ حزبِ این قصیده و یکی دو قصیدۀ نظیر تردیدی باقی نمی
ّ
تِ تعل

ّ
گذارد که بهار، به عل

که بهار به سوسیالیسم علّقه شد. در این، یک انقلّبی شناخته میمیرزانزدیکی به سلیماندموکرات و 

حادِ شوروی داشت و از سرمایه
ّ
ر بود و پس از انقلّبِ اکتبر به ات

ّ
اعتماد و احترام داشت تردید   داری متنف

رِ مارکسیستی را پذیرفته باشد، نشانهنیست، ولی از این 
ّ
بینیم. بهار در  ای در آثارش نمیکه وی سیستمِ تفک

حادِ شوروی را میقطعه
ّ
 سُروده است، ات

ً
 ستاید:ای که ارتجالا
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  ری بزرگ در کنارِ ز البرزِ 
 شمال آید مِخرّ مِدَ ،مهر دَ

 مبو هر دَشکمُ شمالِ از فیضِ
 حال آید دل به وجد وُ جان رقصد وُ

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 باری نکنم نهان که سوی ما
 .هر فیض که آید از شمال آید

حادِ شوروی به ۱۳۲۳شادروان بهار در سال 
ّ
وُششمین سال مناسبت بیستبه همراه جمعی به دعوت ات

های هواپیما از تهران به باکو رفت. بهار پس از این سفر چَکامۀ بلندی سُرود که از نمونهانقلّبِ اکتبر با 

وریِ پارس ی است و در آن تمایلّتِ اجتماعی وی بازتاب دارد. ابیاتی را به عنوانِ نمونه شیواییِ او در سخن

 آوریم:می
 

 کار  صبح برجسته زجا کارگران از پیِ
 ل در سربرقی و توکّ پا واگنِ زیرِ
 د آب به دشت رَشوق بَ دهقان ز سرِ مردِ

 پرورجان ۀکه شریک است در آن مزرع
 شوق  رغبت وُ د ز سرِنشانَ باغبان تاکْ

 ربرگیرد بَ کشد زحمت وُ وُ خو کند باغ 
 فت چو خور چهره نهُ کارگر کار کند روز وُ

 رجامه کند نو در بَ به نمایش رود وُ
 جا بیکار نیابی آن زنِ هیچ مرد وُ

 به در دیوار وُجز نقوشی که نگارند به 
 جای نه درویش نه دزد نه گدا دیدیم آن

 زر ۀدختر نه ربایند ۀنه فریبند

 جوان  پیر وُ ه وُبچّ مرد وُ زن وُ
 شبان بسته کمر خود را همگی روز وُ شغلِ

 دری نیست نشان هاندر آن مملکت از درب
 ت از گرسنگی نیست خبراندر آن ناحیَ

 زور  توانایی وُ مزد بخشند به میزانِ
 ضعیف است پزشکش یاور وآن که بیمار وُ

 جاه  لک مکان یابد وُبرتر از مزد در این مُ
 هر دانشور م وُهر عالِ هر هنرپیشه وُ

 کار شود مانده ز کار عدل باید که ستم
 ورز شود رانده ز درنظم باید که طمع
 کار من اندر باکو  این چنین قاعده وُ
 خویش اثر ۀمشددیدم و یافتم از گُ

 

 فکری سیاس ی ـ اجتماعیِ بهار  
ّ
چکامه بسیار طولانی است، ولی همین اندازه که از آن نقل کردیم گویای خطِ

است. البته بهار در طول عمرِ خود در این خط گاه از روی ناچاری و فشارِ سیاس ی و اقتصادی دچارِ 

نوجوانی تا مرگ، صفتِ شاخصِ اندیشۀ او عشق به مردم و صلح و شود، ولی از  تناقضات و نوساناتی می

مشدۀ خود را در سوسیالیسم می
ُ
 جُسته است.عدالت است و اثرِ این گ

های در سال. شوداو ناشی می ۀاندیش درست از همین طرزِ، که گفتیمچنان، جهان صلحِ بهار به حفظِ ۀعلاق

ای مانند بهار بر برجسته تِای بزرگ یافت و شخصیّا دامنهم صلح در کشورِ نبشِش که جُ ه1330و  13۲9

ی حتّ. فرستد که جا دارد گردآوری شودمی صلح رزمنده در راهِ بهار چند پیام به نسلِ، آن قرار گرفت سِأر

گوی وُگفت، یعنی در آخرین روزهای زندگی، یس بستری بودیسو بیماری در یک بیمارستانِ تِکه به علّزمانی

 .بردرا از یاد نمیصلح 
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«، به دفاع از امرِ صلح و علیه آمریکای جُغدِ جنگنامِ »یکی از آثارِ برجستۀ شعری او در این ایّام، به

بودن و فعلیّتِ خود را تا امروز هم حفظ کرده است. بهار در این قصیده، خوار اختصاص دارد که مُبرمجهان

 داری پیوند می دهد. سرمایه  عشقِ انسانی به صلح را با دشمنیِ طبقاتی با

 

 :»جُغدِ جنگ« معروف و بلند ۀکامچَمتنِ کاملِ اینک 
 

 او  *رغوایمُ جنگ وُ غدِفغان ز جُ
 ریده باد نای اوکه تا ابد بُ

 تا ابد  بریده باد نای او وُ
 پای او شکسته پر وُ سسته وُگُ

 آشنای من  ریده یارِزمن بُ
 آشنای اوریده باد کزو بُ

 تر چه باشد از بلای جنگ صعب
 که کس امان نیابد از بلای او

 رنجبر  مردِ او ز خونِ شرابِ
 کارگر غذای او وز استخوانِ

 س نیست کَ همی زند صلای مرگ وُ
 لای اوصَ تِدمَد از صَرَکه جان بَ

 رسد می همی دهد ندای خوف وُ
 ندای او تِهابَبه هر دلی مَ

 در جهان  **دیوپاید چو نَهمی تَ

 به هر طرف کشیده تارهای او
 شکر  ۀپار ردِمور گِ چو خیلِ

 آدمی عنای او جانِهتد بفُ
 د زَروَجنگ بَ به هر زمین که بادِ

 ه شود هوای اورِها گِبه حلق
 ر تَبارگی بَجنگ جنگ وُ ز غولِ

 بقای او باره وُجنگ سرشتِ
 بارگی جنگ الا حذر از جنگ وُ

 قتدای اواهریمن است مُکه 
 فنای جنگ خواهم از خدا که شد 

 بقای خلق بسته در فنای او
 آشتی  سپیدِ زهی کبوترِ

 زای اوفَجان رودِد سُرَکه دل بَ
 جنگ را  غدِکه جُآن رسید وقتِ

 .پای او جدا کنند سر به زیرِ
 

 آوای شوم= رغوا مُ* 

 عنکبوت= دیوپا  **
 

 ۀمید است آروزهای دیریناُ، ما کشورِ ادب و سیاستِ ترین مردانِیکی از بزرگ درگذشتِ یکمین سالِوُدر سی

 (1.)ستم و جنگ به پیروزی برسد انسانی به زیانِ عرصه ها برآورده شود و صلح و عدل در خاندانِ ۀبهار در هم

بهار و » به دوجلد ،دست آورندهجامعی ب نسبتاً بهار و آثارش اطلاعاتِ ۀکسانی که مایلند دربار -1 پانوشت:

ن در لبُد گُآقای محمّ. ن و دکتر غلامحسین یوسفی مراجعه فرمایندلبُد گُآقایان محمّ به کوششِ «فارسی ادبِ

 .سودمند توفیق یابند بهار است که امیدواریم در این کارِ منثور و منظومِ آثارِ ۀمجموع تدارکِ صددِ
 

 یرانی هوادارانِ صلح اتِ جزوۀ جمعیّ سرچشمه:
 

 بازگشت به فهرست
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 نوپردازی در شعرِ فارسی
 کوشش برای یک ارزیابی

 کاوه )احسان طبری(
مستعارِ »کاوه« در مجلۀّ »کاوه مونیخ« منتشر شده بود که اینک پس از بازنویسی با نام  1342ارژنگ: نوشتار زیر در تیرماه 

تعلیمی -نظریبه دلیل اهمیّتِ مطالعه و بازخوانی آثارِ  یابد.و ویرایش برای نخستین بار با نامِ واقعیِ نویسنده انتشار می
ای دست درمرحلۀ شناسایی و گردآوری است و در آیندههای مستعاری از این نام یا با نامنام و بیقلمی گم یاد، آثارِزنده

 مندان خواهد شد.    زارِ مُستعار« تدوین و تقدیم علاقهای خواندنی تحت عنوان »از گُلنه چندان دور در قالبِ مجموعه

 
 ...به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

 )فروغ فرخزاد، در »تولدّی دیگر«(
 

اند. سُرودهای زرتشت در مردمی که در فلاتِ ایران ساکنند، مردمی دردکش و رؤیاباف، لذا شاعرپیشه

است که قریحۀ شاعری از دیرباز در این دیارِ کهن گرمِ  ها و یسَناها، گواه بر آنها و یَشتگات

ریخِ شد تاشکّ میبود، بیگری است. اگر ارثیّۀ گمشدۀ عهدهای دیرین در دست میجلوه

ای از شعرِ پارسی ترتیب داد. ولی افسوس، این رشته را تصاریفِ زمان چنان گُسسته است پیوستههمبه

 که در واقع چنین نیست.از اسلام است و حال آنتنها از دورانِ پس آغازِ شعرِ پارسینظرِ بسیاری که به

از های پیشفِ شعرِ فارسی در دورانای از اشکالِ مختلمایهبنا به قرائن و شواهد و اسناد، سننِ قوی

اسلام وجود داشته و اصناف و انواعِ شعر در آن ایاّم برای بیانِ احساسِ مذهبی، غنائی، وصف و 

های پهلویِ »یادگارِ زَریران«، »درختِ شده است. کافی است از منظومهگری، ممارست میروایت

 ین مقاله جای چنین بحثی نیست.نامه« و امثالِ آن نام ببریم. اآسوریک«، »جاماسبْ
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1 

از اسلام سخت اوج گرفت و این خود ثمرۀ اعتلای پُرتوانِ تمدّنِ چه مسلمّ است آن است که شعرِ پارسی پسآن

از ابتلاء به ایلغارِ مغول، یعنی در قرونِ سوّم تا ششمِ از غلبه بر عواقبِ هجومِ عرب و پیشایرانی در دورانِ پس

دوران، ایران در مرزِ مقدمِّ فرهنگِ بشری قرارداشت. علتّ آن بود که ایرانیان از آن تمدنِّ  هجری است در این

ها که یوغ سیطرۀ عرب از همۀ دیگر خلقهم بافته بود، بیششمولِ اسلام بهالتقاطی که فتوحاتِ جهان

تر بود، و جوش رای این کار آمادهها باند. زیرا، زمینۀ مدنی آنبرداری کردهبرگردنشان بار شد، فیض جسُته، بهره

رو تفکرِّ علمی و خیالِ هنری هر دو راهِ کمال پیمود داد. از اینشُعوبیّت و ذهنِ تُند و روحِ سرکش بدان مایه می

های های شِگَرف و اندیشهها، سرشار از پندارهای نازک و یافتمثابۀ فرزندِ خلفِ هر دوی آنو شعرِ فارسی، گاه به

های زندگی نشد، ها و رنجگرِ شادیآهنگ، بروز کرد. شعر تنها بیانته به الفاظِ رنگین و اوزانِ خوشنغزِ آراس

 .بلکه وسیله پخشِ تفکّرِ فلسفی و مذهبی، حربۀ عرفان و آزاداندیشی نیز قرار گرفت

کیفی و انقلابی عظیم ایجاد از اسلام، استحالۀ ، نسبت به دورانِ قبلشکل و مضمونِ شعرِ فارسیشاعرانِ ما، در 

جا که با ذوق و سامعۀ ایرانی سازگار بود و در چارچوب سننِ کردند. از اوزان و زحافاتِ عروضِ عرب، تا آن

تر و تر، پُربانگمراتب ملونّگنُجید، فیض گرفتند و اوزانِ سنّتی شعرِ فارسی را بهتر میمتریکِ ایرانی بیش

 تر ساختند.غنی

از حماسه تا مرثیّه، از وصف تا تغزّل، از قصیدۀ مدَحیّه و مسَُمطِّ  ی نیز تنوعّی فراوان یافت:موضوعاتِ شعر

روز در شعرِ فارسی شرابیّه تا مثنوی و دوبیتیِ فلسفی و عرفانی، همۀ انواع و اصنافِ شعرِ موجود در تمدّنِ آن

اندک تردید و تفاخر، باید ای نرسید. بیججائی رسید که هرگز شعرِ هیچ قومی بدانپدید شد. شعرِ فارسی به

 .وسطائی در ایران استگفت که قلّۀ شعرِ جهانِ قرون

درخشید، خاموش کرد های بلاخیزِ چنگیز و هلاکو و تیمور، شُعلۀ پرُفروغی را که در کانونِ میهنِ ما میهجوم

دیم و اینک چنین زبون در میانِ بسا که از زُمرۀ آغازگرانِ تمدّنِ نوین بوچهساخت، ایو اگر خاموش نمی

نظیرترین فرزندِ سننِ عالی شعرِ ایرانی که در آن شکل و زدیم. آخرین و بیماندگانِ کاروان پرسه نمیواپَس

الدّین ناپذیر رسیده است، غزلیاّتِ دلاویزِ خواجه شمسمضمون، لفظ و فکر به اوجِ هماهنگی و کمال دسترس

از حافظِ شیراز، آسمانِ هفتمِ شعرِ عرفانی و فلسفی قرون وسطائیِ ماست. پس محمدّ حافظِ شیرازی است. این

بازی با وزن و قافیه و تکرارِ های عروضی و مهُرهافروز نظمِ دَری به خاموشی گرائید و لفاّظی و تفننّقندیلِ جان

 شعری نشست و مهارتِ [ به جای آفرینشepigonismِروحِ گذشتگان )اپیگونیزم( ]مکرّر و تتبعّ و اقتدای بی

  ها زندانی گردید.آمیز در قفل و بستِ تیرۀ سنتّادبی بر الهامِ توفانی پیشی گرفت و خیالِ رنگ

رغم )که علی »انقلابِ دوّم« در شعرِ فارسیتدریج ضرورتِ یک استحالۀ عمیق و یک از آغازِ سدۀ حاضر، به

نِ آن به سننِ دورانِ شگُِفتگی و رونقش کماکان در نقطۀ تلاشِ شاعران و ادیبان عصرِ قاجار برای بازگرداند

روح و تصنّعى، ها متحجرّ بود، از جهتِ مضامین بیشد. شعرِ فارسی از جهتِ قالبانجماد مانده بود(، احساس می

عصرِ  انگیز و مبتذل. این شعر به سببِ سراپای هیئت و ماهیّتِ خود، باشدّت ملالفاقدِ ابتکار و تنوعّ و گاه به

 شد متناقض بود.انگیزی که آغاز میحیرت
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عصری که از نیمۀ دوّم قرنِ نوزدهم آغازِ ظهور نهاد، از جهتِ مختصاتِ خود، به محیطِ قرون وسطائی و حتىّ 

های بافرهنگ، چیزخوان، های عصرِ جدید شباهتی نداشت. این عصر، عصرِ تودهمحیطِ اجتماعیِ نخستین قرن

پرده و صریح، رِ تکاپو و تلاشِ عظیمِ انسانی، عصرِ رشدِ جوشانِ دانش و فن، عصرِ عواطفِ بیچیزفهم و فعّال، عص

ها که در قرون وسطی و در آغازِ قرونِ جدیده، تودهبینانه است و حال آنهای سرراست، موجز و واقعاندیشه

کشید، و مُبهمات سرگردانی می نواخت بود، افکار در ظلماتِ خُرافه و تجریداتجاهل بودند، محیط لَخت و یک

ها و شد، عواطفِ انسانی سایهسختی حرکاتِ طبیعی تکرار میگذرانی بدَوی و سرشار از آداب و رسوم به جان

 کرد...فروشانه ولی تهُی از محتوی بروز میپسندید، فکرِ مُغَلّق و فضلها را میحجاب

گرِ این عصرِ جوشنده و متحوّل باشد؟ بدیهی است ، بیانچگونه ممکن بود شعرِ فارسیِ آن عصرِ تاریک و ساکن

کند یای تحوّل گام برندارد، به زوال محکوم است. ضرورتِ تحوّلِ اجتماعی در همۀ شئون رخنه میچه پابهآن

 .آفریندبیند و از نو میزیرا نخستین عرصۀ تجلیّ و ادراکِ آن فکرِ انسانی است و فکرِ نو، همه چیز را از نو می

تدریج اشکالِ شعرِ فارسی گام در جادۀّ به همین سبب به ویژه از انقلابِ مشروطیّت، ابتدا مضامین و سپس به

تحولّ نهاد. شکلِ شعر، یعنی وزن و قافیه، زبان، شیوۀ بیانِ هنری )صنایعِ لفظی و معنوی، موازینِ معانی و 

چنان راهِ کمالی را پیموده رسی به مرورِ دهور آندهد زیرا اشکالِ شعرِ فاتری نشان میسختیِ بیشبیان( جان

دار هایی که در زمینۀ معیّنی سنّتی ریشهگردد. برای خلقگری نمیاست که عبََث تسلیم هر نوآوری و طغیان

ها دشوار است. روشن است که ایجادِ تحوّل در شعرِ و جاسنگین دارند، پذیرشِ دگرگونی در عرصه آن سنتّ

دستی مانندِ رودکی، فرخّی فریب که معمارانِ چیرهزی است. این کاخی است منقّش و دلفارسی نه کار با

اند و را تا عیّوق برکشیدهسیستانی، ناصرخسرو، خیّام، عطّار، مولوی، سعدی، نظامی، حافظ، جامی، صائب، آن

جمَیلِ آن ساحرانِ سخن و های کردنِ سنتّکار رفته ]است[. ویرانهمه اعجاز، ابتکار و خلّاقیت بهدرآن این

نوسازی و نوپردازی در شعرِ فارسی با مایۀ اندک و تدارکِ ناچیز، شدنی نیست. ولی قانونِ تحوّل چنان است 

شود، اگرچه مجریانِ حکم بدان پایه و مایه که که هرگاه باید حکمِ دگرگونی و دگرسازی اجراء شود، اجراء می

وپردازان در شعرِ فارسی در واقع نیز چندان طرُفه نیستند، ولی مانندِ در خوردِ عمل است، نباشند. بسی از ن

 .باستیلِ قَوافی را گرفت و درهم کوفتکنند که باید درک می ویکتور هوگو

تراکمِ قواعد و قوانینِ خاصّ در شعرِ کلاسیکِ فارسی و  برنامۀ عمل که در برابرِ نوپردازان قرارداشت چنین بود:

پیما و تیزپَر را پر وُ بال ا به چنان فنِّ دشوار و متصنّعی بدل ساخته است که خیالِ جهانرها آنتحجّرِ آن

باید این سننِ مُنجمد یابِ ادیبانِ تحریر است. میآورد که آن نیز دستروح پدید میشکند و غالبا نظمی بیمی

پندارهای این عصر انباشته است، بتواند ها و را به دور افکند و کاری کرد که فلان ایرانی که دِماغش از اندیشه

جوشد، بدونِ توسّل به رنب و بمبِ قصائد و طنطنۀ نای روانش میهایی را که از ژرفها و زمزمهها، آهنگواژه

ای از روحِ نابِ خود را با پیرایه بگنجاند و پارهانگیز و بیهای زورکی، در اشعاری دلتراشیمسَُمّطات و مضمون

بایست شعر را از سرای زراندودِ اشرافیتّ به کوچه و خیابان آورد و به قولِ می عصر نمودار سازد. زبان و سبکِ

 .را از جهتِ شکل و مضمون »دمکراتیزه« کردمایاکوفسکی آن

جمعی از شاعران مانندِ دهخدا، بهار، لاهوتی، ایرج، عشقی، عارف، نیما، هر یک از سَمتی و به سبکی، برخی از 

گری ل در مضامین، برخی از راهِ تحولّ در اشکال، به کوفتنِ این جادّۀ نو همّت گماشتند. جسارتِ ویرانراهِ تحوّ
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از دیگران بود زیرا وی کُلَند را درست بر دیوارِ خارائین و پُرنگارِ عروضِ فارسی فرود آورد و لذا، « بیشنیمادر »

ها در خوردِ قیاس باشد، باید در تاریخِ بی با بهارها و ایرجکه از جهتِ قوتِّ طبع و جزالتِ سخن و دانشِ ادبی آن

پَروایی در طغیان بر ضدّ سنتّ و جسارت کسوتان شُمرد و مقامِ خاصّ وی را از لحاظِ بینوپردازی، او را از پیش

 در آوردنِ بدعت پذیرفت.

را نشر داد، تا امروز که شاعرانِ « اشعارِ »ای شب«، »افسانه«، »خانوادۀ سرباز« و غیره نیمااز آن تاریخ که »

نویردازِ پُرقریحه و باارزشی در عرصۀ شعرِ فارسی گرمِ کارند، زمانِ اندکی نگذشته و اینک دیگر شعرِ نو چنان 

باوران کاران و صَبّ و لعَنِ بیروئیِ محافظهتواند از تُرش»حقّ اهلیّتی« در فرهنگِ ما کسب کرده است که می

نادر نادرپور، سیاوش کسرائی، فروغ فرخزاد، فریدون تولّلی، احمد شاملو،  پردازانی مانند:نوناک نباشد. بیم

هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی، محمدّ زهری، منوچهر آتشی، سهراب سپهری، رضا براهنی، فریدون مشیری، 

اند پدید آورده ثالث، مصطفی رحیمی، و چند تنِ دیگر، هر یک در مقامِ خود، آثاری کم یا بیشمهدی اخوان

 .که بتواند در فرهنگِ شعری معاصرِ ایران جایی داشته باشد

2 

مندی سننِ شعرِ کلاسیکِ پارسی و مقام و حیثیّتِ آن در مجموعِ فرهنگی چه که، علاوه بر استواری و شُکوهآن

دورانِ تحولِّ شعرِ پارسی در ایران شدنِ زمانتر ساخته، همکشورِ ما، تکاملِ شعرِ فارسی را دشوارتر و پیچیده

با تحولِّ عظیم در مفاهیمِ هنری در جهان است. این تحوّل در عصرِ ما هنوز به سرانجام نرسیده و دوستان و 

های مرسوم جا که خیال و خلّاقیتِ هنرمندانِ نوآور خود را مقیدّ به سنن و آئیندشمنانِ متعصّب دارد. از آن

کند، کسانی اه رویاهای درون و تجریداتِ برساختۀ ذهن را جانشینِ عین و واقعیّت میسازد و گو متداول نمی

گران، برعکس، همانا پردازند. ولی ستایشدانند و به صبَّ و لعَن میرا انحطاط و گمراهیِ عظیم در هنر میآن

ها و مرزهای نوینِ فتنِ پهنهشکنی، این تنوعِّ خیال و این جست.وُجوی مشُتاقانه برای یاشیفتۀ این جسارتِ بتُ

دارِ اکنون مفاهیمِ مایههای طُرفۀ هنرِ مدُرن فراوان نیست، ولی این هنر همبیانِ هنری هستند. گرچه یافته

 کرده و حقّ حیاتِ ویژۀ خویش را اثبات نموده است.خود را پدیدآورده و پایِ فلسفه و دیدِ خود را قُرص

ها سریها و دیوانهگشتگیها، گمها و ناکامیکه در هنرِ مدُرن خامیقِ آنبا تصدی چه به ما مربوط است:آن

بند، خلاّق و جسورانه، هوادارِ کوشش برای استقرارِ آئینِ نو، دیدِ نو، وجُوی آزاد، بیاندک نیست، هوادارِ جست

ملِ هنر تنها در انعکاسِ داشتن. تکاپسندِ نو، و برخوردِ نو هستیم. جز این بودن، یعنی با تکاملِ هنر دشمنی

تواند ویژه هنر نمیوُکاستِ عین نیست، تجرید و تخیّل، خواه در علم، خواه در هنر، جائی والا دارند و بهکمبی

جا با از دریچۀ ذهنِ هنرمند، نگرندۀ جهان و زندگی نباشد و نباید تجلّی و نقشِ شخصیّتِ هنرمند را در این

 تکاملِ هنر تنها در مضمون نیست، در شکل نیز هست.  هزار قید مانع گردید. وانگهی

پرستی )فرمالیزم( خواندن، ضَلال و عصبیتِّ وُجوی اشکالِ نوین را شکلبا همۀ اولویت و تقدمِّ مضمون، جست

قرون وسطائی است. بیانِ مضامینِ مترقیّ و سازنده در هر شکلی میسرّ است و هیچ احتجاجِ اسکولاستیک نیز 

لِ آتی اشکالِ هنری نخواهد گردید. ولی البته هنر در مقابلِ جامعه و بخشِ آفرینندۀ آن مسئولیّتی، مانعِ تکام

و نسبت به محیطِ پرورانندۀ خود دیِنی دارد. باید آن دِین را بپردازد و آن مسئولیّت را ادا کند. تکاملِ هنر را 



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 فارسی شعرِ در نوپردازی 16

 

ین مطالب خود بحثی است جدا و مشُبعَ که در کرانی نیست ولی سمَتِ این تکامل، سمَتِ تکاملِ تاریخ است. ا

 .گنجد العاقل یتّعظ بالاشارهحوصلۀ این مقال نمی

صحبت بر سرِ آن بود که تحوّلِ شعرِ فارسی در کشورِ ما، با این تحوّلِ عظیمِ هنری در جهان مقارن شده، در 

همه ای مسَُمّطاتِ منوچهری با آنجتدریج عادت کند تا بهها بهها و ادراکبایست ذوقسرزمینی که هنوز می

آلود و گسُستۀ »نیما« را بشناسد. ناگهان از آخرین رنگ و زنگ و طنینِ افاعیل و نغمه و قَوافی، قطعاتِ وهَم

مکاتیبِ شعرِ غرب تقلیدکردن و حدِّ سمبولیزم و وارستگی از قید وُ بندِ شکل و معنی را به اوج رساندن، کاری 

 .راحت هضم شود نیست که آسان بگذرد و

اش معنای قرون وسطائیدر ایران معنای شعر چنان با آن اشکالِ خاصِّ صناعتِ شعرگوئی و فنِّ نظم به

ها دهد. اکثراً ذوقدرآمیخته، که تا آن قواعد مراعات نگردد، احساسِ شعر به شنوندۀ عادّی دست نمی

درست در وطنان روشن نیست. ی بسیاری از همتعبیرِ امروزیِ آن براپرست است و معنی اصیلِ شعر بهکهنه

 همین زمینه است که باید نبردی بزرگ انجام گیرد.

  آخَر شعر چیست؟ آیا شعر تنها کلامِ موزون و مُقفّی است، یا شیوۀ خاصِّ اندیشیدن است:

طبیعت و جامعه، نوعی های آمیز، رؤیائی، پُر از تعابیر و تصاویرِ بدیع، نوعی دیدِ ویژه از پدیدهای خیالاندیشه

ای از جنون و نبوغ، پرُ از ارتعاشات و تشنّجاتِ قوی اعصاب که دارای سفرِ معنوی در بُطونِ اشیاء، با آمیزه

هنجاریِ خصلتِ نیرومندِ واگیری است! اگر لازمۀ شعرسُرائی، این الهام، این حالتِ ویژه و نادرِ روح، این نابه

انگیز همراه باشد، و تازه تنها زمانی که با قدرتِ تفکّرِ ژرف و بیانِ دل مطبوع است که از آنِ هر کس نیست

قافیه و مفعله را گو همه بر باد : »مولویصورت به بیانِ رسای شاعرِ بزرگ مستعدِ تجلیّ و تاثیر است، در آن
 ؟فرقِ بینِ شعر و نظم در کجاستصورت « و اگر نه، در آنببر

تاب است و کالبدها را ابدی نباید لفظی و معنوی و بدیعی، کالبدهای این روحِ بیعروض و قافیه و صنایعِ 

ریگِ نیاکان، بلکه در مقتضیاّتِ عصر و حقّ است نه در مُردهتواند و ذیتاب میپنداشت. این روحِ جُنبنده و بی

 حصرِ خود، کالبدهای نو بگُزیند.

ولی به هر جهت هر چیز را حدّ و رسمی است و اگر شعر کلامِ موزون نباشد، چه تفاوتی  ممکن است بگویند:

با نثر دارد؟ تردید نیست که در فرهنگِ دیرینِ انسانی، شعر همیشه نامِ کلامِ موزون بوده است و تا امروز نیز، 

اول وزن و قافیه و با نوعی هماهنگی اند، در اشعارِ متد« که فاقدِ وزن و قافیهاشعارِ سفیدرغمِ بسطِ انواع »علی

واسطۀ وزن اگر اندیشۀ شاعرانه، بدان معنی که تشریح شد، در اوجِ خود تجلّی کند، بیگردد. ولی مراعات می

جا همه چیز به قوتِّ طبع و مهارتِ شاعر از . اینو قافیه، قادر است احساسِ عمیقِ شعر را در انسان برانگیزد

 .نونده و خواننده از سوی دیگر بستگی داردسوئی، و سمَتِ ذوقیِ ش

ویژه از جهتِ شکل در نوآوری که بهاند و با آنای اندک از دایرۀ وزن و قافیه پا فراتر ننهادهنوپردازانِ ما، جز عدهّ

های اخیر در جراید و اند. طیِّ سالحال در معرضِ طعن و شتمِ معاندان فراوان قرار گرفتهمحتاطند، با این

ها و یغما و غیره( مقالاتِ چندی در انتقاد از نوپردازی و نوپردازان اتِ تهران )و ازجمله فردوسی و خواندنیمجلّ
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وُجو و است و آن نفیِ دربستِ جست سمَتِ نادرستمنتشر شده است. بسیاری از این انتقادات دارای یک 

 ست. نوآوری، نفیِ ضرورتِ استحالۀ کیفی در شکل و مضمونِ شعرِ فارسی ا

بندوُباریِ اسُلوبی برخی نوپردازان را زیرِ آتش ، از آن جهت که لاقیدیِ فکری و لفظی، بیانتقاداتولی این 

جا سوزاند، غُثّ و سمَین، خَزفَ و صدف را یکرفته صائب است؛ منتها تر وُ خشک را با هم میهمگیرد، رویمی

آلود است و دانۀ طلائی را از کاه جدا زنده نیست زیرا بُغضعلاوه غالبِ این انتقادات آموریزند. بهبه دور می

ها تشخیص ها، نارسائیگریکند و گرایشِ حقّ و ضروری شاعرِ نوپرداز و آفرینش و یافتِ ارزندۀ او را از ناشینمی

جز رنجاندن،  جا و دشنامِ غیرعِادلانه است ودهد، لذا اثرِ آن انتقادات در نوپردازانِ ما، اثرِ سرزنشِ نابهنمی

 .ای نداردراندن ثمرهیأسآوردن یا بهخشمکردن، بهکِنِفت

است، ولی آن نقدی در این زمینه آموزنده است که از  نقاّدیتردیدی نیست که شعرِ نو در ایران نیازمند به 

ۀ شاعرانِ اندیشۀ درست ضرورتِ استحالۀ کیفی در شکل و مضمونِ شعرِ فارسی منشاء گیرد، دستاوردهای برازند

ها و عصبیّتِ جاهلانه، نقصشان را بستاید و سپس بینوپرداز را قدر شناسد، طبعِ جوینده و آفریننده

گزارِ تکاملِ های شعرِ نو را، هم از جهتِ شکل و هم از جهتِ مضمون برملا سازد و بدین سان خدمتنارسائی

 .این فنّ باشد

3 

 .دارای نقص است مضمونو هم از جهتِ  شکلشعرِ نوینِ پارسی، هم از جهتِ 

کردن و طغیان علیه سنن فرا گرفته نقصِ شعرِ نو از جهتِ شکل درآن است که برخی نوپردازان را هیجانِ ویران

 .دارداست و اندیشۀ ایجادِ موازینِ سنجیده ای برای خلّاقیتِ نو، مشغول نمی

این نقص در شادروان نیما یوشیج  نه چه خواهی ساخت؟کنی و بر ویراویران کن! ولی بدان برای چه ویران می

، درست برخلافِ نویسندۀ بزرگ و فقیدِ ما صادق مندِ راهِ نو در شعرِ پارسی است موجود بودنیز که آغازگرِ ارزش

شعورانه گام هدایت که در ذرُوۀ آگاهیِ هنری جای داشت و در جادّۀ خلّاقیتِ بدیع و ویژۀ خود عالمانه و ذی

 داشت.برمی

باید دانست که قوانینِ درونی زبان و ادبِ پارسی کدام است، سُننِ میرا و نامیرا در آن چیست و 

تحوّلی که در اشکالِ شعرِ پارسی باید انجام پذیرد در کدام سمَت است، تا کجا باید رفت و از چه 

  چیزها باید پرهیز نمود؟

صورتِ نوپردازِ ما غالبا وجود ندارد، لذا طغیانِ نوآوری گاه به در هنرمندانِ آگاهیِ نقّادانۀ هنریمتاسفانه این 

 .کندسبب بروز میدورنما و بیتقلاّیی کور و عصیانی بی

ویژه وزن و قافیه و زبان ، بهشکلِ شعر( در مسئلۀ نادر نادرپور و فریدون توللّیبرخی از نوآورانِ ما )مثلا مانند 

میان آوردند. لذا برای مردم نّت به کلّ نگسُستند و بدعت را پخته و فاضلانه بهبا احتیاطِ تمام رفتار کردند، از س

کاران قرار گرفتند. برخی دیگر سخت رشته دریدند و بهتر مفهوم واقع شدند و حتّی مورد تاییدِ محافظه
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ها یرش کرده و ذوقکه زبان را مستعدِ پذخواستند حدِّ اعلای نوآوریِ غربی را در شعرِ فارسی تکرار کنند، بی آن

 چَنگی و مهارتِ لازم دست یافته باشند.را آماده ساخته و خود به قوی

المثل ویژه جسارتِ نوسازی در شعرِ فارسی از آن کسی سزنده است که خود در ادبِ فارسی وارد باشد و فیبه

اش را در وزن و قافیه بر ضعف و جهلش حمل نکنند و شُعبدۀ لفظیِ از عهدۀ شعرِ کلاسیک برآید تا خودسری

، روشِ پیکاسو در هنرِ تصویریلّمیتِ گری جلوه ندهند. یکی از دلایلِ حُجیّت و مسسری و ناشیاو را سبک

قریحگیِ خود خواهد ضعف و بیرغمِ منکرانِ بسیار، آن است که وی در نقاشیِ آکادمیک استاد است و نمیعلی

« پنهان دارد. به همین جهت برخی شاعرانِ نوآور نباید به قوّتِ طبع و نازکیِ خیالِ انقلابِ هنریرا در ساترِ »

مند اعتنائی بیافشانند، بلکه باید چون شاگردی ارادتسرِ فرهنگِ غنی شعری ما دستِ بیخود غرّه شوند و بر 

 .در مکتبِ استادانِ اجلّ پیشین بیاموزند زیرا آن بدعتی قدرتِ اقناع دارد که بر خارۀ سنّت استوار است

پوشیدگیِ واقع همان  «. دردر هنر، تیرگیِ ابهام باید بر روشنیِ صراحت بچربد» داشت بگوید:گوته دوست می

چنان اُبهّت و جلالِ آسمانی بخشیده است. ولی ابهام به است که به غزلِ حافظ آن رمزآمیز و سمبولیکِ کلام

برخی اشعارِ سهراب سپهری و رضا براهنی، آور است. مثابۀ هدف، حقیر و خندهگوئی بهخاطرِ خودِ ابهام، پیچیده

زنند. این قبیل اشعار را باید مانند مُغلَّقاتِ وُپا میگردابِ هنری دستشاعرانِ با قریحۀ معاصر سخت در این 

 هگل و شَطحیاّتِ صوفیّه تحلیل کرد و تفسیر نمود. 

دنبالِ این مکتبِ اصالتِ نویسی بابِ روز است، فروغ فرخزاد در »تولّدی دیگر« سخت بهسردرگم

ریزی که شما برای درکِ این طلسمات از رنجِ عرق ابهام رفته است. آیا این روش روا، زیا و پایدار است؟

کند که در »گورستانِ صدق نمی پل والِریجا قولِ آورید. ایندست نمیبرید، توشۀ پُربرکتی بهکار میو تعاویذ به

ر ای که نامِ مقدسِّ شاعر بگمانِ ما، سخنِ آن پیَمبرِ شوریده به »آه، پاداشی برای هر اندیشه!«دریائی« نوشت: 

خویش نهاده است باید برای بندگانِ خداوند قابلِ درک باشد، تا از دریچۀ مَزامیرِ وی گسترشِ جهانِ واقع و 

 .آرزو را ببیند

. ولی به هر جهت نقصِ اساسی کارِ نوپردازانِ ما در زمینۀ شکلها دربارۀ چنین است برخی اندیشه

 است.  مضمونشکل نیست، در زمینۀ 

دهند، در عرصۀ هر قدر نوپردازانِ ما در یافتنِ تعابیر و تشابیه، در ایجادِ رنگ و طنین، خود را مستعد نشان می

در اکثریّتِ مطلقِ اشعارِ نو، مضمون  تند.عمق هسرنگ و کمابتکار، یک نواخت، خاکستریتفکّرِ شاعرانه غالبا کم

اش... به ندرت برخی از اش، عطشِ جنسیهای سرکوفتههای دوزخیِ شاعر، هوسعبارت است از بیانِ عذاب

کمانِ شعر را ویژه در ده سالِ اخیر درصدد برآمدند از چاهِ ویلِ یاَس و عجزِ درونی به در آیند و رنگینشعرا به

کشد و اسیرِ خودپسندیِ سوزانِ چال فریاد میگر سازند. آری، شعرِ نو از اعماقِ سیاهجلوهبا طیفِ کاملِ آن 

 شاعر است.

 « کدام را در عرصۀ شعر برگزینیم. گراییبُرون« یا »گرائیدرونجا سخن بر سرِ آن نیست که از »این
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اقت است که هیئتِ ویژه را به شکّی نیست که هنرمند باید به احساس و وجدانِ خود وفادار باشد و همین صد

شعرِ معاصرِ کند.  مطلقکند. ولی سخن بر سرِ آن است که شعر حقّ ندارد یکی از این دو راه را هنرش عطا می

سو جهانِ درونیِ شاعر عرضه جا و همهجا همهگرایی« است و در آنای شعرِ »درونآورندهستوهشکلِ بهپارسی به

های بدیهی و معتاد، بافیاحساساتِ کلّی، فلسفه همیشه نادر، طرُفه و تماشائی بود!کاش این عالم شود و ایمی

خند، حوصلگی و نیشزده که جز اخمِ بیزار و دلسیمای یک انسانِ بی و لُندلُندهای نُنُر در این اشعار غلبه دارد.

تواند سیمائی جذاّب و میای دهد، تا چه اندازهبهای خود تحویل نمیهای بیهم به سببِ سرخوردگیآن

بخش برای نسل و عصر باشد؟... زمانه پیوسته در برابرِ چیزی که از کارمایۀ زندگی، از اسطقسِ تاریخ الهام

 .هاجنبهها وکمطاقتآورد، نه در برابرِ بیخیزد سر فرود میبرمی

آرمان الهام بگیرد. گویا این دونِ شأنِ  شاعر نباید از یک فلسفۀ عامّ، از یک نویسند:برخی از نقّادانِ ایرانی می

سریِ آلود و سُخریۀ اوباشانه در قبالِ همه چیز دیوانههدف، نوعی روشِ تفُتاب و بیشاعریِ اوست! طغیانِ بی

های زراندود مطبوع است، ولی لگدمالِ تیکِ« عصرِ ما این است. البته شکستنِ بُتمتفرعنانه، گویا رمزِ »استه

 آور است. ها نفرتزشآگینِ ارخشم

ها و تصادمِ فشُرندۀ قوا در دورانِ ماست. آری، های زهرآلود، محصولِ فرسودگیپیداست که این نوع قضاوت

های دیرینِ انسانی و تر اصالت و حقیقتِ آرماندورانِ ما دورانِ دشواری است، ولی همین دورانِ دشوار بیش

بخت، دانا، تندرست، نیرومند، خردمند، آزاد، تواند و باید خوشنسان میا .ها را ثابت کرده استامکانِ تحقّقِ آن

های جاندارِ تاریخ در تر است. ارزشنشدنی امروز از همیشه سوزانایمن و آفریننده باشد. این عطشِ سیراب

 های تخدیرشده. جاست، نه رؤیای ناخوشِ دِماغاین

ای دیگر. ر را به صدا درآورد، منتها با طنینی نو و نغمهباید بر دروازۀ تاریخ و آینده، تنبورِ کهنِ شع

 «.باید به آفتاب سلامی دوباره داد»

گوید، از نور بین دارد، نغزتر و رساتر از دیگران سخن مییک هنرمند تنها زمانی که متفکّر است، دیدگانِ نهان

 .ها را تسخیر کندتواند روحاست، میها مالامال اش از آزمونو آتش هیجان انباشته و چَنتای تجربه

 .بهترین قرایح بدونِ تحمّلِ ریاضتِ آموختن و شناختن، جلوۀ اندکی دارد. نبوغ یعنی حوصله و کار

زبان و هم در زندگیِ اگر شاعر، هم در کتابِ بی که چکیدۀ رنج باشد.هیچ اثرِ بزرگی در جهان نیست، مگر آن

 .وقت سخنش شنیدنی استالعه و غوررسی کند، آندار، سخت و ژرف بخواند و مطزبان

ها سرشار است. هر سرگذشت، هر واقعه، تاریخِ کهنِ ما از اساطیر و قصَِص و تاریخِ معاصرِ ما از حوادث و عبرت

 .هر پدیده، سَرائی تودَرتو است. پیشِ پای زائرانِ طبیعت و زندگی هزاران جادهّ گسترده است

جلوۀ جهانِ خداوند گوناگون است. لازم است که نوپردازانِ ما فرهنگِ شعری شرق و  در منشورِ خیالِ شاعرانه،

تری بررسی کنند و ببینند که هنوز خلاءِ عظیمی از خیال و فکر در شعرِ معاصرِ فارسی غرب را با دقّتِ بیش

والت ویتمن، رابرت  :ویژه شعرای بدیعی مانندهاست. بهوجود دارد که وظیفۀ انباشتنِ آن خلاء متعلقّ به آن

ور، لوکا، نِرودا، ریلکه، برشت، فراست، الیوت، آپولینر، کلودل، پل والِری، سن ژان پرس، آراگُن، اِلوار، ژاک پره
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اند، گاه از جهتِ ای تازه آویختهکه هر یک در نگارستانِ شعر پرده هابلوک، بروسف، مایاکوفسکی و امثالِ آن

 وردِ آموزشند.درخمضمون و گاه از جهتِ  شکل

چه در پایانِ این مختصر باید گفت آن است که، این دعوی که چون نوپردازی در شعرِ پارسی پدید شد آن

دیگر گویا دورانِ اشکال و اصنافِ کلاسیکِ شعرِ پارسی طیّ شده و این سنّت منسوخ گردیده، سرایا خطاست. 

های نوین مراعات موازینِ کهن، ضرورترا دارد که در عینِ برخی اشکالِ کلاسیک شعرِ فارسی هنوز استعدادِ آن

دهد، ولی مثنوی بند، اندک اندک زمینه را از دست میبافی و ترجیعسُرائی و مسَُمطّشاید چکامه را پذیرا باشد.

طبع معاصر در همۀ اوزانش و غزل و دوبیتی به آن اندازه گنجاست که بتواند فرودگاهِ فکر و روحِ شاعرانِ خوش

 توان یافت. انگیز فراوان میهای دلپردازِ زمانِ ما نمونههت در آثارِ شعرای کهنباشد. به همین ج

دیگر را نفی و انکار کنند، و حال آن یک پردازیکهنو  نوپردازیتر نیست که هیچ چیز از آن ابلهانه

 که باید مکمّلِ هم باشند.

های اخیر سطحِ درکِ عمومی و  سالطیِّگاهِ عمدۀ آن شعرِ نو است. شعرِ فارسی در تجلّی است و جلوه

طورِ محسوس بالا رفته و از جمله بحثی که مجلۀّ »فردوسی« درباره شعرِ نو گشود، کمابیش نیروی نقّادی به

آمیز و تاخت وُ تازِ منکرانِ شعرِ نو بگذریم، برخی از های دشناماین حقیقت را نشان داد. اگر از فوران

دادن درکِ نسبتا ژرفِ خود از ماهیّتِ شعر، گاه در ما، به نوبۀ خود حیرتی نکنندگان در بحث با نشاشرکت

سان حرفۀ مطبوع برانگیختند. پیداست که نقاّدی به معنای معاصرِ آن در میهنِ ما در کارِ پیدایش است. بدین

ترین نزدیک شود و دیگر نخستین صادراتِ ذهن وای بُغرنج و پُرمسئولیّت بدل میازپیش به حرفهشعر بیش

 های خیال قادر نخواهد بود جلوه کند. یافت

تاریخ و های بیهم بالاتر برُد. ما نباید فرهنگِ معاصر را مانند خلقگیری را از اینباید سطحِ توقّع و سخت

یرانیِ خود بپذیریم و بر آن مهُر وُ نشانِ ا صرّاففراگیریم، باید آنرا به مثابۀ  مقلّدتبار، عجولانه و به مثابۀ بی

آیند، را بگذاریم. از این بابت باید به آن نسلِ هنرمندان، هنرپژوهان و هنرسنجانِ جوان که در کشور ما رو می

ها قادر خواهند بود انقلابِ ادبیِ ما را که از آغازِ این قرن آغاز شده، تا پایانِ این قرن به ثمراتی باورداشت. آن

که در پارینه )بنا به اصطلاحِ زیبایِ آقای مند شناخته شود . چنانارزش برسانند که بتواند در فرهنگِ بشری

 .پورداود( چنین بود

مطالبی که خواندید اندرزگوئی نیست، بلکه ارزیابیِ صادقانۀ کسانی است که قریحۀ اصیل را در همۀ 

 .«آورِ آنتهمۀ انواعِ هنر نیکوست، مگر نوعِ کسالقولِ وُلتر: »ستایند، زیرا بهمظاهرِ آن می
 

 134۲، تیر 4سرچشمه: مجلّۀ کاوه مونیخ، شمارۀ 

 
 بازگشت به فهرست
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 پیکاسو از بیانیّه سه
 برگردان: محسن کرامتی

ویژه هنرِ نقاشی آشنا شدیم که در  ارژنگ: در شمارۀ گذشته با برخی نظریاتِ پراکندۀ پیکاسو در زمینۀ تئوری هنر و به
گردآوری شده است. از آن ( Drashten)توسط »دراشتن«    (Picasso Speaks)گوید« کتاب »پیکاسو سخن می
در  نظراتِ هنری پیکاسوهای بنُیاندربرگیرندۀ برخی  1937ژوئیۀ  علاوۀ بیانیۀبه 1935و   1932میان متن دو بیانیۀ مشهور 

 شود.     مندان میبوده که در این شماره تقدیمِ علاقه تیکحوزۀ دانشِ استه

 
 1923 بیانیۀ

ایاس را پیش زنوشته دایاس ایراد شد و پیکاسو دستزاسپانیولی برای ماریوس د زیر ابتدا به زبانِ ۀبیانی
»آرتز«  ۀدر نیویورك، در مجلّ 1۹23مه  این بیانیه در ماهِ .تأیید قرار داد شدن به انگلیسی موردِترجمهاز 

پسر،  بار، .ه ، در کتاب آلفرد.1۹۴6چاپ رسید و سپس، در به «گوید»پیکاسو سخن می تحت عنوانِ
 .چاپ شد تجدیدِ

*** 

 ۀعقید به .بیاورم در سر شودمی داده پژوهش ۀواژ به ،نوین نقاشیِ با رابطه در که یتیاهمّ از توانممی دشوار
 که بیفتد راه کسی دنبالِ به ندارد علاقه کسهیچ است یافتن ،مهمّ. ندارد معنا جوکردنوُجست ،نقاشی در من

 را خود عمرِ ،بدهد قرار راهش سرِ بر بخت شاید که کیفی، جویوُجست در و دوخته زمین به را هایشچشم
 نبوده هم جووُجست صددِ در اگر یحتّ ،است یافته چه کهاین از صرفنظر یابدمی چیزی که آن. کندمی تلف

 .انگیزدبرمی را ما کنجکاوی کمدستِ ،تحسین نه اگر باشد،

 اصلی هدفِ گویندمی که نیست این از تردروغ یکهیچ ،شودمی داده نسبت من به که گوناگونی گناهانِ دربین
 کهآن نه ،امیافته چه که بدهم نشان خواهممی واقع در ،کنممی نقاشی وقتی من. است پژوهش نقاشی در من
 گوئیم؛می هااسپانیائی ما کهچنانهم و نیست کافی تنیّ داشتنِ رفِصِ ،هنر در .هستم چه جویوُجست در
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 و قصد نه دهدمی انجام انسان که است کاری ،دارد یتاهمّ چهآن .حرف با نه داد نشان عمل با باید را عشق
 .آن دادنِانجام تِنیّ

 که حقیقتی آن کمدستِ یا حقیقت درکِ به را ما که استدروغی کهبل ،نیست حقیقت هنر که دانیممی همه
 هایدروغ بودنِراست به را دیگران چطور که بداند باید هنرمند .رساندمی ،شودمی ارائه ما به شدندرک برای
 گفتندروغ بهتر راهِ تا است کرده پژوهش و جووُجست که بدهد نشان تنها خودکارِ در او هرگاه .کند متقاعد خود

 .بردنمی پیش از کاری هرگز ،کند پیدا را

. است واداشته ناصواب ذهنیِ هایکشیریاضت به را هنرمند و کشانیده بیراهه به غالباً را نقاشی ،پژوهش فکرِ
 هنرِ قطعی و مثبت عناصرِ هنوز که را کسانی جووُجست ۀروحی .باشد بوده همین نوین هنرِ ۀعمد خطای شاید
 به و ،نامرئی چیزهای ترسیم به هاآن که استشده باعث و نموده مسموم اندنشناخته کافی قدرِبه را نوین
 . ورزند مبادرت ترسیم قابلِ غیرِ یعبارت

 تا آیا بدانم خواهدمی دلم .کنندمی مطرح نوین هنرِ مقابلِ ۀنقط را هنر در (ناتورالیسم) گراییطبیعت مردم
 از ما. باشند یکی توانندنمی و متفاوتند چیزِ دو هنر و طبیعت است؟ دیده طبیعی هنریِ اثرِ یک کسى حالهب

 .کنیممی بیان نیست طبیعت که چهآن از را خود رِتصوّ ،هنر طریقِ

 صورتی آن به مردم آن شکّبی. است گذاشته جابه ما برای خویش عصرِ مردمِ ۀدربار را خود رِتصوّ ولاسکوئز

 ولاسکوئز که صورتی همان به جز را چهارم فیلیپِ توانیمنمی ما ولی نبودند، کردمی ترسیم ولاسکوئز که

 او رسدمی نظرهب آن در که است ساخته پادشاه این از ایچهرهتک نیز روبنس .بیاوریم رتصوّ به است کشیده
 به را ما او زیرا پذیریم،می است کشیده زئولاسکو که را ایچهرهتک ما. است دیگری شخصِ یکلّ طورِبه

 . کندمی متقاعد خود حرفِ بودنِدرست

 ،داوید نظیرِ که هنرمندانی آن تا ،گرفته دارد تفاوت طبیعت با وضوح به کارشان که ،بدوی یا ،لیهاوّ نقاشانِ از

 نه است بوده هنر همیشه هنر داشتند، اعتقاد هست که گونههمان به طبیعت ترسیمِ به بوگوئرو یحتّ و ،انگر
 دروغ بیشوُکم که هست هاییفرم تنها کهبل ندارد، وجود ایآبستره یا واقعی فرمِ هیچ ،هنر دیدگاهِ از .طبیعت

 ما که هاستآن طریقِ از ،چه نیست، یشکّ هیچ ،هستند ضروری ما اذهانِ برای هادروغ این کهاین در و. است
 .دهیممی شکل را مانزندگی شناختیزیبایی دیدگاهِ

 کوبیسم کهاین و است یکی هاآن ۀهم عناصرِ و اصول. ندارد تفاوت نقاشی مکاتبِ دیگر با وجههیچبه کوبیسم
 من. نیست چیز هیچ نِمبیّ ،یابندنمی آن در چیزی مردم از بعضی امروز یحتّ و شدنمی درک هاتمدّ تا

 اامّ. است سفید و نوشته بدونِ کتابی من برای انگلیسی کتابِ یک یعنى بخوانم، را انگلیسی مطالبِ توانمنمی
 درک دانمنمی آن از هیچ که را چیزی توانمنمی اگر من و ندارد وجود انگلیسی زبانِ که نیست معنا آن به این
 کنم؟ ملامت را خودم جز کسی باید چرا ،کنم

 برای .کنم تشریح را مانقاشی تکاملِ چگونگی که خواهندمی من از رمکرّ و شنوممی را تکامل کلمۀ نیز گاهی
 نباید اساساً ،باشد حال زمانِ در همیشه نتواند هنری اثرِ یک اگر .ندارد وجود ایآینده و گذشته نقاشی در من
 از امروز شاید و نیست گذشته هنرِ دیگر هایدوره بزرگِ نقاشانِ و مصریان یونانیان، هنرِ .آورد حساب به راآن
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 روشِ ،تغییر این همراهِه ب و کندمی تغییر مردم افکارِ بلکه ،یابدنمی تکامل خودخودبه هنر. باشد ترزنده همیشه
 رسدمی نظرمبه ،زنندمی حرف هنرمند یک تکاملِ از مردم که شنوممی وقتی. شودمی عوض نیز هاآن توجیه
 نهایتبی ماریشُ به را وی تصویرِ هاآئینه و است ایستاده هم روبروی آئینه دو میانِ او که کنندمی رتصوّ چنان

 دیگر ۀآئین تصاویرِ و گذشته ۀمثاب به را هاآئینه از یکی همِسرِپشتِ تصویرهای مردم این. کنندمی تکرار خود در
 که کنندنمی حساب هاآن. دانندمی او حالِ زمانِ را شاواقعی تصویرِ و گیرند،می نظر در او ۀآیند عنوانِ به را

. دهدنمی تکامل معنای دگرگونی. اندگرفته قرار مختلف سطوحِ روی که هستند واحدی تصویرِ تصاویر آن تمامِ
 تغییر را خود اندیشیدنِ روشِ او که معناست آن به تنها این ،دهدمی تغییر را خود بیانِ روشِ هنرمندی اگر

 .باشد بدترشدن یا بهترشدن جهتِ در تواندمی که تغییری است؛ داده

 به هائیگام را هاآن یا و ،آورد شمار به تکامل نباید امردهبُ کارهب خود هنرِ در من که را گوناگونی هایروش
 امساخته میداُ این به و حال زمانِ برای را خود تابلوهای تمامِ من .دانست ناشناخته مطلوبِ کمالِ یک سوى

 امیافته کردنبیان برای چیزی گاه هر ،امنگرفته نظر در را جووُجست ۀروحی هرگز .بماند باقی حال زمانِ در که
 از خودم نقاشی مختلفِ هایروش در که کنمنمی باور .امهنیندیشید آینده یا گذشته به و امکرده بیان راآن

 به ،اندبوده بیان مختلفِ هایروش نِمتضمّ نظرم مورد موضوعاتِ اگر. باشم کرده استفاده متفاوتی کاملاً عناصرِ
 برای مطلبی زمان هر. امنکرده تجربه یا آزمایش گاههیچ من .امنکرده درنگ هاروش آن خاذِاتّ در وجههیچ

 هایروش ناچار به مختلف هایانگیزه .امگفته ،بگویم باید امکرده حسّ که صورتی همان به راآن ،امداشته گفتن
 مفهومی میانِ است سازشی و تطابق بلکه ،نیست پیشرفت یا تکامل معنای به این و خواهندمی مختلفی بیانِ
 . مفهوم آن بیانِ وسائلِ با شود، تشریح بایدمی که

 ترمثبت دیگر هایدوره از که هست هائیدوره تاریخ زمانی سیرِ در. ندارد وجود هم انتقالی هنرِ نام به چیزی
 اگر. هستند بهتر دیگر هایدوره هنرمندانِ از هنرمندان هاآن در که هست هائیدوره یعنی است، ترکامل و

 ۀدرج تغییراتِ ثبتِ برای پرستارها که نموداری به شبیه چیزی یا و ترسیمی صورتِ به هنر تاریخِ نمایشِ
 گردیدمی معلوم و شدمی ظاهر مانند کوه هایمنحنی همان ،بودمی رمیسّ برند می کار به بیماران بدنِ حرارت

 هر در است ممکن که است فرازهائی و نشیب تابعِ هنر بلکه ،ندارد وجود ایبالارونده پیشرفتِ هیچ هنر در که
 .آیدمی پیش هم تنهائی به هنرمندی هر کارِ در وضعیت همین. بیاید پیش زمانی

 منجر دیگری نتایجِ به که است ایتجربه یعنی، است انتقالی هنرِ یک کوبیسم که کنندمی فکر مردم از بسیاری
 هنری بلکه ،نیست جنین یا بذر یک کوبیسم .اندنفهمیده را کوبیسم ،اندیشندمی گونهبدین که کسانی. شودمی

 خواهد را خود خاصِّ زندگی ،آیدمی وجود به فرم یک که زمانی و کندمی صحبت فرم از لاوّ ۀوهل در که است
 بلکه ،شودنمی ساخته صورت آن به انتقالی اهدافِ خاطر به خود هندسی بندیفرم با جواهر ۀقطع یک. داشت
 و تکامل قانونِ که باشیم مصمم اگر اامّ .کندمی حفظ را خود خاصِّ شکلِ و ماندمی باقی جواهر قطعه همان

 گونهاین با را هنر کهآن حال. است فانی هنر تمامیِ که بپذیریم باید وقتآن ،بدهیم تعمیم هنر به را رتطوّ
 وجود به آن از که چیزی تنها مطمئنم ،باشد انتقالی هنرِ یک کوبیسم اگر. نیست کاری فلسفی استبدادهای

 .بود خواهد کوبیسم از دیگری شکلِ آیدمی
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 راآن تفسیرِ تا اندچسبانیده کوبیسم به ،نباید که را چهآن هر و موسیقی ،روانکاوی شیمی، مثلثات، ریاضیات،
 چشمِ هاتئوری با و آورده بار به بدی نتایجِ که بوده صرف (مزخرفاتِ گویمنمی) اتِادبیّ اینها ۀهم و. کنند ساده
 .است کرده کور را مردم

. برود بیرون آن ۀدایر از است نخواسته هرگز و کرده حفظ نقاشی هایمحدوده و مرزها میانِ در را خود کوبیسم
 تمامِ در که شودمی برده کار به و دریافت روشی و روحیه همان با کوبیسم در رنگ و بندیترکیب ،طراحی
 را هاییفرم و اشیاء زیرا باشد داشته تفاوت هامکتب دیگر موضوعاتِ با است ممکن ما موضوعاتِ .دیگر مکاتبِ

 که چهآن هر روی به چنانهم ما مغزهای و هاچشم .شدندمی گرفته نادیده ترپیش که ایمکرده نقاشی وارد
 .است باز ،ماست پیرامونِ در

 موضوعاتمان در و دهیممی فرم و رنگ به را فرم و رنگ خاصِّ تشخصیّ تمامی ،ببینیم بتوانیم که جاییآن تا ما
 راستی اامّ. باشد ابیتجذّ و کشش منبعِ باید ما موضوعِ ؛ کنیممی حفظ را بودنمنتظرهغیرِ تِلذّ و کشف، شادی

 دارد؟ ایفایده چه توضیحات این دادنِ ،ببیند را ما کارِ تواندمی تمایل صورتِ در کسی هر که جایی در

*** 

 1935 بیانیۀ

 بواگلوپ، در 1۹35 سال در وُگوئیگفت ازپس بلافاصله را پیکاسو اظهاراتِ این زروس کریستین
 پیکاسو ببیند، را هایادداشت خواست او از که زمانی و آورد کاغذ روی به پیکاسو ییلاقی گاهِاستراحت

 کرد باید که کاری ترینمهم مُردگی،دل عصرِ این در بدهید. نشان من به را هاآن نیست لازم: »گفت
 زندمی حرف او از دنیا تمامِ حالاین با اند؟خوانده را هومر واقعاً مردم از تعدادی چه. است شوق ایجادِ

 کندمی ایجاد مندارزش هیجانی ترتیب این به افسانه، یک شود.می آفریده هومر افسانۀ طریق این به و
 ما.« معهذا، از ترجوان نسلِ و ما ماست؛ احتیاجِ مورد دیگر چیزِ هر از بیش که است چیزی شوق و شور و

 این نمود. تأیید را هاآن غیرِرسمی طورِو به کرد مرور را هایادداشت پیکاسو که گویدمی زروس
 شد و چاپ Cahiers d Art مجلّۀ در پیکاسو« با وُگوگفت» عنوانِ تحت 1۹35 سالِ در هایادداشت

 که پسر، .بار، آلفرد .ه کتابِ در بار اولّ که ایونز، فنوی مای از استبرگردانی اساسِ بر ذیل ترجمۀ
 .است رسیده چاپ به شد، گرفته عاریت به آن از فوق گفتارِ

*** 

 هم هنرمندان به ،نیست هاژنرال دستِ در افزارجنگ از ترخطرناک چیزی هیچ که را شوخی این بتوانیم شاید
 موئیقلم و اتقضّ دستِ در عدالت که نیست این از ترخطرناک چیزی هیچ بگوئیم بتوانیم شاید و. بدهیم تعمیم

 هانقاش آیدنمی دلمان ما امروزه ،خوب ولی !بگیرید نظر در جامعه برای راآن خطر فقط !باشد هانقاش دستِ در
 .باشد داشته خطری ما بینِ در هاآن وجودِ که نیست قبول قابلِ برایمان چون کنیم طرد جامعه از را شاعرها و

 کندمی حکم من احساسِ که گونههمان چیزی هر از که است من بختیِخوش هم شاید و من بدبختیِ این
 میوه سبدِ با چون اامّ پرستد،می را موبور زنانِ که نقاش آن داشت خواهد تلخی سرنوشتِ چه. کنممی استفاده

 رمتنفّ سیب از که نقاش آن عاقبتِ است وحشتناک چه و کندمی خودداری هاآن کشیدنِ از ،آینددرنمی جور
 داشته دوست را چیزی هر من! است جور پارچه با که دلیل این به کندمی مجبور آن کشیدنِ به را خود و است
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 آن با ناچارند من تابلوهای و ،باشد نداشته وجود آن از بدتر ولو ـ را چیزی هر .کنممی تابلوهایم داخلُ ،باشم
 !کنند مدارا

 یک و داشت همراه به ایتازه چیزِ روزی هر. رفتمی شدن تکمیل به رو مرحله به مرحله ،تابلو یک ترهاپیش
 را تابلوئی. هاستتخریب از ایمجموعه نقاشی تابلوی ،من موردِ در .بود هاافزایش از ایمجموعه معمولاً تابلو
 جایی از که قرمزی رنگِ :رودنمی بین از چیزی هیچ پایان در حالاین با. کنممی خراب راآن بعد -سازممی

 .شودمی ظاهر دیگری جای در ام،برداشته

 طریق این به انسان .باشد جالب بسیار تواندمی عکاسی طریقِ از ،تابلو یک کارِ مراحلِ نه و ،هادگردیسی ثبتِ
 خیلی چیزِ یک اامّ. کند کشف ،است کرده طیّ تصویر یک به بخشیدنقتحقّ در مغز که را مسیری تواندمی

 ظواهر، علیرغمِ نخستین، رِتصوّ کهاین به بردنپی و کند؛نمی تغییر تابلو یک کهاین از آگاهی -هست هم عجیب
 موردِ دقیقاً ،گذارممی تابلو روی که را روشنی یا تیره هایرنگ معمولاً من. ماندمی باقی نخوردهدست تقریباً

 را هاآن ،کند ایجاد متفاوتی ۀنتیج تواندمی که دیگری رنگِ کردنِداخل با کنممی سعی و دهممی قرار لتأمّ
 رِتصوّ تصحیحِ برای چهآن که یابمدرمی ،بینممی را کارم مراحلِ هایعکس وقتی ولی .کنم جدا دیگریک از

 یعنی ،نخستین رِتصوّ به فتوگرافیک تصویرِ ،آن از گذشته. است شده ناپدید ،بودم کرده تابلو وارد خود نخستینِ
 .دارد شباهت من نظرِ مورد اصلاحاتِ از پیش ۀمرحل به

 معلوم پیش از نقاشی یک سرانجامِ
 کهچنانهم ،ترسیم ۀمرحل در. شودنمی
 دگرگون هم نقاشی ،کندمی تغییر فکر
 رسدمی اتمام به وقتی یحتّ و شودمی
 آن به که کسی ذهنِ تِوضعیّ بر بنا ،نیز

 ادامه تغییریافتن به کندمی نگاه
 زنده مخلوقی چونهم نقاشی .دهدمی

 را تغییراتی و گذراندمی را زندگی نوعی
 کندمی تحمیل ما بر روز هر زندگی که
 طبیعی کاملاً این و گیردمی خود به

 .است زنده نشیندمی تماشایش به که انسانی ۀواسط به فقط تابلو یک ،چه ،است

 توانمنمی اامّ ،بگذارم پرده روی را همان و کنم فکر سفید رنگِ به است ممکن تابلو یک کشیدنِ هنگامِ در من
 تغییراتِ تابع چهره، حالاتِ مثل ها،رنگ. بدهم ادامه کارم به و کنم نقاشی سفید با کنم، فکر سفید به همواره
 از. ایددیده بودم کشیده اسکیس آن هایرنگ ۀهم با ایپرده برای که را اسکیسی آن حتماً. هستند عواطف

 ولی هست آثاری پرده درآن من موردنظرِ سبز و سفید هایرنگ از البته است؟ مانده چه اسکیس آن هایرنگ
 مختلفِ هایقسمت و بکشید تابلوهایی بتوانید شاید شما .مقادیر همان به نه و خواستممی که جاهایی در نه
 و گیرائی هرگونه فاقدِ هایینقاشی چنان اامّ. بشوند هم مثلِ دقیقاً که بسازید دیگریک شبیه قدری به را هاآن

 .بود خواهند درام
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 شده کشیده چگونه من نقاشیِ بگوید توانستنمی کسهیچ دیگر که رسیدممی ایمرحله به خواستمی دلم
 .دارد یتاهمّ شور ایجادِ تنها من برای: بگویم را مطلب بِّلُ. است
 .است ضروری امرِ یک انسان برای کار

 .رودنمی مالبند میانِ به خود میلِ به اسب
 .است کرده اختراع را دارشماّطه ساعتِ انسان ولی

 

 به شودمی نزدیک کار پایانِ وقتی اامّ. کندمی کار من با که هست کسی ،کنممی شروع را ایپرده که زمان هر
 هائیزیبائی انسان ،تابلو یک روى کار حینِ در .امکرده کار -همراه بدونِ و- تنهایی به که رسممی نتیجه این

 بارها را کار این و کرد خراب را هایافته این و داشت دفاعی حالتِ هازیبائی این برابرِ در باید .کندمی کشف را
 عوض را شکلش بلکه ،کندنمی پایمال راآن حقیقت در زیبا ۀیافت یک کردنخراب با هنرمند. داد انجام بارها و

 رهاشده هاییافته حاصلِ ،آیدمی دست به پایان در چهآن .کندمی تربیش راآن سِقُسطُاُ و فشاردشمی کند؛می
 !فروشمنمی چیزی خودم به که من و ـ گرددمی خود آثارِ کارشناسِ انسان باشد، اگر این جز. است

 جای در رنگی هر وقتی معدود هایرنگ همین اامّ. کنیدمی کار معدودی هایرنگ با شما که است این حقیقت
 .رسندمی نظر به تربیش خیلی بنشیند، خود درستِ

 شود؟می چه گیرندگی و درام تکلیفِ پس بس؛ و است نقش که آبستره هنرِ -

 محو را تواقعیّ هاینشانه ۀهم توانمی بعداً. کرد شروع تیواقعیّ از باید همیشه .ندارد وجود ایآبستره هنرِ هیچ
 نشدنیپاک علامتِ یک صورت به همواره تواقعیّ آن مفهومِ چون نیست نگرانی هیچ جای صورت هر به و .کرد
 و برانگیخته، را او افکار ،واداشته حرکت به را هنرمند که است چیزی همان مفهوم این و ماند خواهد باقی

 ماند خواهند محبوس او هنری اثرِ در نهایت در هنرمند، عواطفِ و راتتصوّ. است آورده جوش به را عواطفش
 حضورشان کهولوآن هستند؛ تابلو لِمکمّ جزءِ عواطف و راتتصوّ. بگریزند آن از توانندنمی کنند هرچه و

 او بر را خود حضورِ و تشخصیّ ،طبیعت و است طبیعت ابزارِ نخواهد چه و بخواهد چه انسان .نباشد محسوس
 .امکرده بیان را واحدی رِتصوّ دقیقاً ،پورویل تابلوهای در چنینهم و ،داینرد تابلوهای در من. کندمی تحمیل

 رماندینُ در که هاییآن از است متفاوت چقدر بریتانی تابلوهای جوِّ که کنیدمی احساس خود شما حالاین با

 تِدقّ ،نکردم پیکُ را روشنائی این من. دهیدمی تشخیص هاآن در را یپدی هایصخره روشنائی و ام،کشیده
 ناخودآگاهم ضمیرِ دیدند، راآن هایمچشم .شدم انباشته آن از سادگی به نداشتم؛ مبذول آن روی هم یخاصّ

 انسان. درآورد ثابت صورتی به بوم روی را ادراک این هایمدست و کرد؛ ضبط بودند دیده هاچشم که را چهآن

 تا خوب او با که ماست نفعِ به و است ترقوی هم هاانسان ترینقوی از طبیعت. بستیزد طبیعت با تواندنمی
 .است جزئیات در تنها این اامّ .بدهیم خودمان به را نیمعیّ هایآزادی ۀاجاز که هست امکان این البته .کنیم

 در یحتّ شودمی ظاهر ما بر «تصویر» هیئتِ در چیز همه. ندارد وجود هم «تصویریغیرِ» و «تصویری» هنرِ
 نقاشی فکرِ ترتیب این به که بینیدمی .کنندمی بیان تمثیلی های«تصویر» ۀوسیل به را مفاهیم هم متافیزیک

 این از ند؛«تصویر» همه و همه ،دایره یک شی، یک ،شخص یک. است ضحکمُ پایه چه تا تصویرپردازی بدونِ
 عواطفی موجدِ و ترندنزدیک ما حواسِّ به هاآن از بعضی .گذارندمی تأثیر ما بر ترکم برخی و تربیش برخی میان
 در هااین ۀهم و. شوندمی ذهن جذبِ مستقیماً دیگر برخی شوند؛می مربوط ما یِحسّ قوای به که گردندمی
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 خیال .او حواسِّ که است شور و عاطفه محتاجِ قدرهمان او روحِ که بیندمی انسان ،چه ،ارزشمندند خود جای
 نفر دو آن زمانی یک البته دهد؟می نشان را آدم نفر دو من تابلوی فلان که دارد یتیاهمّ من برای کنیدمی

 به بعد آورد؛ وجود به ابتدائی یحسّ من در هاآن «رِتصوّ. »نداتموجودیّ فاقدِ حالا ولی ،داشتند وجود من برای
 بگویم بهتر یا ،گردیدند ناپدید یکلّ به سپس و شدند لمبدّ وهم به گرائید؛ ابهام به هاآن واقعی حضورِ مرور
 دو آن« رِتصوّ» ضمناً که رنگی و شکل :ندارنگ و شکل بلکه نیستند، انسان دو دیگر آنها .دادند تماهیّ تغییرِ
 .است نموده حفظ را شانزندگی ضربانِ و کرده جمع خود در را انسان

. کشممی واقعی ۀپنجر یک مثلِ درست را پنجره دارم؛ دیگر چیزهای با که است گونههمان نقاشی با من رفتارِ
 همان درست بندم؛می راآن و کشممی آن جلوی ایپرده ،برسد نظرهب ناجور باز ۀپنجر من تابلوی در اگر و

 شکّ .کرد عمل مستقیم و واسطهبی باید ،زندگی در کهچنانهم نقاشی در .کنممی خودم اقِتا در که کاری
 شودنمی هم دیگری کارِ واقع در. است ضروری هاآن گرفتنِ نظر در و دارد خود خاصِّ قواعدی نقاشی که نیست

 .باشد واقعی زندگیِ به ما چشمِ یک همیشه است بهتر بنابراین. کرد

 خواه و باشد آسمان از خواه گیرد؛می خود در ،بیایند که کجا هر از ،را عواطف که است ظرفی چونهم هنرمند
. گذاشت فرقی چیزها میانِ نباید دلیل همین به !عنکبوت تارِ از یا و ناپایدار شکلی از ،کاغذ ایهتکّ از یا زمین از

 هرجا از ،ماست مطلوبِ که را چهآن هر باید .نیست بین در ای طبقه تمایزِ هیچ ،چیزهاست از صحبت وقتی
 از رپُ ۀپوش یک مثلا هرگاه اامّ ،رممتنفّ خودم آثارِ تکرارِ از شخصاً من !خودمان آثارِ از جز - بگیریم ،باشد

 یادداشت هاآن روی از باشد لازم هرقدر تردید لحظه یک بدونِ ،بدهند نشان من به قدیمی هایطراحی
 .دارمبرمی

 خواستیممی صرفاً .نداشتیم کوبیسم ابداعِ برای قصدی گونههیچ ،کردیم ابداع را کوبیسم که هنگامی ما
 ما شاعرِ دوستانِ و بود، نریخته را ایمبارزه ۀنقش ما از یکهیچ .کنیم بیان بود ما وجودِ در که را احساسی
 ایبرنامه غالباً جوان نقاشانِ امروزه متأسفانه. کردندنمی تلقین ما به هرگز اامّ ،کردندمی دنبال را ما کارهای
 .پردازندمی تکلیف رفعِ به خواندرس شاگردهای مثلِ و گیرند،می راآن دنبالِ و کنندمی تنظیم

 به زدنقدم برای من کنید فرض. است هنر رازِ تمامیِ این و کندمی طیّ را ارزیابی و سیری هایحالت نقاش
 این شرِّ از تابلو یک در باید و شوممی دچار «سبز» دیرهضمیِ به من حالاین در. روممی بلو فونتن جنگلِ

 قیدِ از را خود تا کندمی نقاشی نقاش .گرددمی حاکم تابلو بر سبز رنگِ طبیعتاً جااین .شوم راحت احساس
 تا هاآن. کنند پنهان را خود بودنِبرهنه تا برندمی پناه نقاشی دامنِ به مردم ولی ،برهاند راتتصوّ و هااحساس

 پوششی فقط بشود؛ عایدشان چیزی هم سرانجام که کنمنمی گمان و کنندمی گردآوری را چیزی هر امکان حدِّ
 همین به آورنددرمی خود شکلِ به تابلو، یک تا گرفته خدا از را، چیز همه مردم دوزند!می خود تنِ نادانیِ بر

 که کسی اندازۀ به کمدستِ معیّنی مفهومِ که تابلویی- دیوار به تابلو یک آویختنِ معتقدم من که است علّت
 شودمی آویخته دیوار به و خریداری کهاین محضِ به تابلو یک. است آن تباهیِ مایۀ ،-دارد است آفریده راآن

 .شودمی ساخته آن کارِ و گیرد می خود به دیگرگونه کاملاً مفهومی

 بتوانیم دشوار که ماهرانه قدری به ولی اندفریفته را ما. است فریب نوعی هم زیبائی ۀزمین در ایمدرسه تعلیمِ

 محض کذبِ همه ،هاسسنارسی و ،حوریان ،زیبائی هایالهه ،پارتنون زیبائی. برسیم حقیقت ۀسای به یحتّ
 قانونی هر ورای در مغز و غریزه که است چیزی آن کاربندیبه بلکه ،نیست زیبایی قانونِ کاربندیِبه هنر. است
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 اهایتمنّ با: پردازیمنمی هایشاندام ابعادِ گیریاندازه به ،شویممی زنی عاشقِ وقتی. کند درک راآن تواندمی
 . کنند صادر قانون هم عشق برای یحتّ تا اندکرده فروان سعیِ که بگذریم -شویممی عاشق خود

 به هم هامهمجسّ و هاستون :است زده سقف آن روی کسی که است حیاطی واقع در رتنونپا ،من ۀعقید به
 و اندکردهمی کار تصادفاً که اندبوده کسانی آتن در که ساده خیلی دلیلِ این به تنها ،اندشده اضافه آن

 سزان !اوست «وجودِ» نیست؛ هنرمند «کارِ» دارد یتاهمّ چهآن. کنند بیان را خود احساسِ اندخواستهمی

 بار ده است کشیده که سیبی اگر یحتّ اندیشید،می او چون و کردمی زندگی بلانشه امیل ژاك مثلِ هرگاه

 نگرانیِ ،بداریم دوست را سزان داردوامی را ما که چهآن. داشتنمی ابیتجذّ ایهذرّ هرگز ،بودمی این از زیباتر

 .است فریب همه باقی ،انسان واقعیِ درامِ است این -گوگ وان هایرنج است؛ سزان درسِ این !اوست

 پرنده یک آوازهای از خواهدنمی کسهیچ چرا نیست معلوم ولی ،بیاورند در سر هنر از خواهندمی مردم ۀهم
 را هاآن کنندنمی سعی ولی ،دارند دوست هاستآن اطرافِ در که را هرچه و را گل را، شب چرا! بیاورد در سر

 هرچیز ازپیش مردم کاش ای هستند؟ آن فهمیدنِ به فموظّ همه نقاشی یک مورد در چرا و بفهمند؟
 و است جهان از ناچیزی ۀذرّ خود او که بردندمی پی کاش .کندمی کار ضرورت سرِ از هنرمند که فهمیدندمی

 تابلوهای کوشندمی که هائیآن. بدهند جلوه مهمّ دیگر چیزهای از تربیش را هنرمند نباید که دانستندمی کاش

 خوشحالی با داشتاین گرترو پیش روز چند همین .کنندمی اشتباه معمولا ،کنند تفسیر و توجیه را نقاشی
 ! جانبی طبیعتِ یک :است بوده چه من ی«نوازنده سه» تابلوی اصلی مضمونِ استفهمیده بالاخره کردکه اظهار

 از تصویر یک ام؟کرده من که کند زندگی گونههمان من نقاشیِ با داشت انتظار بیننده یک از توانمی چطور
 و ،امدیده ،امکرده حسّ راآن ایفاصله چه از من بگوید تواندمی کسی چه :رسدمی من به فاصله هافرسنگ
 کسی چگونه .ببینم امکشیده خود که را چهآن توانمنمی بعد روز یک من خودِ یحتّ کهدرحالی ام؟کرده نقاشی

 به تا اندگذاشته سر پشتِ را درازی زمانِ که من افکارِ ،من امیالِ ،من غرایز ،من رؤیاهای درونِ به تواندمی
 که را چیزی همان هاآن از تواندمی چطور او تر،مهم همه از و بیابد؟ راه کنند، آشکار را خود و برسند کمال

 کند؟ استنباط ام،داشته نظر در -خودم میلِ خلافِ به شاید- من

 جوان نقاشانِ ،هستند نقاشی روی به ایتازه هایافق گشودنِ کارِ در که هانقاش از معدودی استثناءِ به امروزه
 علم قد ما برابرِ در صراحت با و بگیرند را ما هایپژوهش ۀدنبال کهآن جای به هاآنسند. شنانمی را خود راهِ

 روی پیشِ حقیقتاً جهان تمامیِ که است درحالی این و نمایند زنده را گذشته که هستند این مجذوبِ کنند،
 چیزی به لجوجانه باید چرا راستی به. است رفصِ تکرارِ نه و شدنانجام انتظارِ در چیز همه و است گسترده ما

 جوانی آن کو ولی ،دارد وجود شیوه فلان به نقاشی تابلوی کیلومترها است؟ کرده را خود کارِ قبلاً که چسبید
 کند؟ کار خود خاصِّ ۀشیو به که

 حرکت روحی قوانینِ خلافِ یعنی تکرارکردن نماید؟ تکرار را خود تواندنمی انسان که است باور این بر او آیا
 !اتواقعیّ از فرار اساساً و کردن؛

 وقتم تمامِ و باشم زنده توانمنمی که ستااین هم آن دلیلِ و آید،نمی بدم هم هنر از و نیستم بدبینی آدمِ من
 با رابطه در هرکاری و ورزممی عشق مازندگی مقصودِ و مقصد یگانه عنوان به هنر به من .نکنم هنر صرفِ را

 مدارکِ خواستارِ بپردازند؛ هنر به باید دنیا مردمِ تمام چرا دانمنمی هااین تمامِ با ولی .است دلچسب برایم هنر
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 را هنر که کسانی و اند،دروغ از لبریز هاموزه .کنند رها را خود هاینادانی عنانِ زمینه این در و باشند هنری
 ممالکِ از تربیش باید انقلابی کشورهای چرا آورم،نمی در سر .ادندشیّ اکثراً کنندمی معاش کسبِ ۀوسیل

  باشند؟ داشته بانهمتعصّ عقایدِ هنر ۀدربار گراتسنّ

 هاآن و ایمساخته آلوده خود روحی فقرِ ۀهم به و ها،اشتباه ۀهم به ،هانادانی ۀهم به را هاموزه هاینقاشی ما
 درک را آثار این آفرینندگانِ روحِ بکوشیم کهآن جای به ،ما .ایمکرده لمبدّ ارزشیبی و مسخره اشیاءِ به را

... نقاشان دیکتاتوریِ... بیاید وجود به مطلقی دیکتاتوریِ باشد لازم شاید.  ایمشده خیال و وهم درگیرِ ،کنیم
 هادروغ جلوی تا ،شود داده پایان اندورزیده خیانت ما به که هاییآن ۀهم کارِ به تا... نقاش یک دیکتاتوریِ

 از همیشه سلیم عقلِ ولی. شود داده پایان دیگر چیزهای خیلی به تا شود، گرفته تاریخ جلوی تا ،شود گرفته
 مغلوبِ همیشه واقعی دیکتاتورِ! کنیم قیام سلیم عقلِ علیه بر بیائید اصلاً. ماندمی مصون دیکتاتوری گزندِ

 !نشود شاید و... شودمی سلیم عقلِ دیکتاتوریِ

 *** 

 پیکاسو 1937 ۀژوئی ۀبیانی

 بعد، ماه دو که ایبیانیه در بود، گوئرنیکا تابلوی روی کار مشغولِ کهزمانی ،1۹3۷ مه ماهِ در پیکاسو

 وضعِ گرفت، قرار عموم دسترسِ در نیویورك در اسپانیا جمهوری پوسترهای نمایشگاهِ برپایی هنگامِ

 باشد. )یادداشتمی فرانکو طرفدارِ پیکاسو که بود شایع چنین آن از پیش. کرد تشریح را خود روحیِ

 (.202 صفحۀ ،1۹6۴ بار.  ه آلفرد. تألیفِ پیکاسو کتابِ از

*** 
 از غیر ،هنرمند یک عنوانِ به من زندگیِ تمامیِ. است آزادی علیهِ بر و مردم، علیه بر ارتجاع نبردِ اسپانیا، نبردِ

 من که کند فکر لحظه یک برای یحتّ تواندمی کسی چگونه است نبوده هنر مرگِ و گرائیواپس علیه بر مبارزه
  باشم؟ ومرگارتجاع موافقِ امتوانستهمی

 پرادو موزۀ مدیرِ عنوان به مرا اسپانیا خواهِجمهوری دمکراتیکِ و قانونی حکومتِ شد، آغاز شورش کههنگامی

 گوئرنیکا راآن نامِ و هستم کشیدنش مشغولِ که تابلوئی در. پذیرفتم را مقام این درنگبی من و کرد تعیین
 در را اسپانیا که نظامی قشرِ این از را خودم رِتنفّ وضوح به من ،امتازه هنری آثارِ تمامِ در و گذاشت، خواهم

 .امکرده بیان است، برده فرو مرگ و رنج از اقیانوسی

 کامل طورِ به بارها و بارها اند،داده انتشار عالم اکنافِ و اطراف در فاشیست گرانِهوچی که ایمسخره داستانِ
 .است شده رو ،اندکرده دیدن اسپانیا از اخیراً که فکرانروشن و هنرمندان از کثیری گروهِ ۀوسیل به

 و غیرت و ،اندشده قائل اسپانیا بیکرانِ هنری هایگنجینه برای اسپانیا حِمسلّ مردم که ایالعادهفوق احترامِ
 زایآتش هایبمب آسیبِ از هادیوارکوب و مذهبی هایقاشین ،تابلوها بزرگِ انبار حفظِ در که تیحمیّ

 . است همگان اذعانِ مورد ،گذاشتند نمایش به هافاشیست
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 چگونه که دانندمی همه نیز و آگاهند شورشی هواپیماهای ۀوسیل به پرادو ۀموز ۀوحشیان بمبارانِ از همه
 گونههیچ جای خصوص این در .کنند حفظ را هنری هایهنگنجی توانستند خود جانِ قیمتِ به میلیشیا نیروهای

 مردم دیگر سوی از و ریزند،می فرو زاآتش هایبمب هاموزه بر شورشیان سو یک از نیست ایشبهه و شکّ

 که کندمی پاره گلو میلان منحرفِ ،سالامانکا در. برندمی امنی نقاطِ به را هنری آثارِ ها،بمب این هایهدف

 .شودمی ترور لورکا گارسیا گرانادا، در «،آگاهی بر مرگ»

 

 وضعِ از والنسیا، در من،. هستند صداهم اسپانیا مردمِ با جهانی فرهنگِ نمایندگانِ ترینپاک جهان، تمامِ در
 بسیاری. اندکرده حفظ را اسپانیا هنرِ اسپانیا مردمِ که بداند باید دنیا و شدم جویا پرادو از یافتهنجات تابلوهای

 است فرهنگ ۀنگاهدارند کسی چه که دید خواهد دنیا ۀهم و .شد خواهد آورده پاریس به تاًموقّ آثار بهترین از
 .کشاندمی نابودی به راآن که کیست و

. بود خواهد گزاف مردم ۀمبارز سهمِ که بگویم توانممی قدرهمین آمریکا در دوستانم به ،اسپانیا هنرِ ۀآتی ۀدربار
 بذرِ. کند انکار ،آورد خواهد ارمغان به اسپانیا هنرِ برای مبارزه این که را طراوتی و زندگی تواندنمی کسهیچ
 تردیدبی ،پاشید خواهد اسپانیائی هنرمندانِ هایروان در مندشکوه ۀحماس این خودآگاهیِ که نیرومندی و تازه
 ،گرددمی دمتولّ مجدداً که هنری به انسانی هایارزش ترینپاک تفویضِ همین و .زد خواهد جوانه آنان آثارِ در
 (۲64 ۀصفح ،1946 بار) .باشد اسپانیا مردمِ فتوحاتِ ترینبزرگ از یکی تواندمی

 1363نشرِ نگاه، تابستان ، دراشتن، برگردان: محسن کرامتی، گوید«سرچشمه: کتاب »پیکاسو سخن می
 

 *** 

 !دهد روی موسیقی در آلمان انقلابِ که شد باعث نامساعد هوای
 کورت توخولسکی 

 

 بازگشت به فهرست
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 نگاهی مختصر به هنرِ امروزِ ایران
 گرو پژوهش ، شاعرهنگامه عابدین، نقّاش

 
 دانینمی که است صددروازه شهری فضاهای از نوشتن چونهم ایران، امروزِ هنرِ فضای از نوشتن

 تا پرسپکتیوی بتوانی جایی بلندای از ای،دریچه و منظر کدام از یا شوی وارد مَدخلَش کدام از
 همین با امگذشته هاییادداشت به که بار هر باشی. داشته دست در آن از تروسیع امکان حدِّ

 و دیگر جغرافیایی از گویی که بینممی چنان را تضادها و دگرگونی سرعتِ گردم،برمی موضوع
  باشم. نوشته جا«»این با ربطبی فضایی کاملاً

 هواپیما یک داخلِ از کنید رتصوّ ذهن: در چیزی تجسّمِ برای بزنیم مثالی تربیش درکِ برای باشد نیاز شاید اماّ
 ،بینیمی چه بپرسی من از اگر «.ایران امروزِ هنرِ اندازِچشم» هست اسمش که کنیدمی پرواز سرزمینی فرازِ بر

 ،ارتفاع شدنِکم با اامّ صالاتّ برای راهیکوره یا کانال بدونِ و هم از دور و پراکنده ۀجریز مارشُبی گویممی
 را هاجزیره این شما حالا .دارد متفاوتی جنسِ و فرم و رنگ اشجزیره هر که بینممی ایجزیره هزار سرزمینِ
 ؛هنری کارمندِ و یمتصدّ ال؛دلّ نمایشگاه؛ موزه گالری؛ هنرمند؛ :شاملِ کنید تجسم صلمتّمهبه ایمجموعه
 هنری؛ جلساتِ ؛منتقد ؛رسانه ؛نشریه ؛بازار ؛کسپواِ ؛بینال ؛هنری انجمنِ یا نهاد ؛اجیحرّ ؛تکنوکرات دار؛مجموعه

 هرچند نفری چند بینیمی ،شویمی نزدیک باند به وقتی و ؛(...تربیش باز و هنری-تفریحی هایدورهمی یحتّ
  .هم از جداتر حالا و بود ترپارچهیک زمانی که سستیگُ. اندشده جمع هم دورِ فاصله با چندمتر به متر

 توافقِ به امروز هنرِ جهانِ مفاهیمِ و معانی سرِ بر تواندمی موجود اجتماعِ این آیا :است این اصلی رسشِپُ اامّ
 تاریخِ از خاصّ ۀدور این هنرمندانِ توسطِ تولیدشده آثارِ آیا بیافریند؟ جریانی یا بدهد حاصل و برسد جمعی

 برای که چیزی زیسته؟ آن در که باشد خاصّ تاریخیِ ۀدور همین ۀبازگوکنند که دارد را این توانِ اکنون ،ما
 با امروز رویاروئیِ ،آیدمی چشمبه تربیش لاوّ ۀمواجه در چهآن اامّ است؟ ضروری بسیار هنر نگاریِتاریخ

 . است «بحران»
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 .گرفته هم را ما هنرِ دامنِ که گیرجهان و فراگیر.... و هنری ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی هایبحران
 از یکی. است نامتمایز و تنیدهدرهم مرزهایش و ،خارجی هم و دارد داخلی اءِمنش هم متأسفانه که هاییبحران

 آن از عبور مقابلِ در گذشته به بازگشت پارادوکسِ و تناقض ،«اکنون» در و «جااین» در بحران این عوارضِ
 راآن تحاکمیّ که هنر جمله از ما زندگی هایجنبه ۀهم کردنِایدئولوژیک دلیلِ به گذشته به بازگشت ؛است

 ما آیا .فراهم را پنهانی و زیرزمینی هنرهای پدیدآمدنِ موجباتِ و کرده طمسلّ هنر بر «رسانه-قدرت» ابزارِ با
 از مهجورماندن - قدرت» هولناکِ ۀدوگان در زیستن دشوارِ تِوضعیّ در را هنر در جدید روندی ۀتجرب شانسِ

 یک یا داریم قرار شروع یک در ما آیا خورد؟ خواهیم بسته درِ و بستنبُ به یا آورد؟ خواهیم دستهب «امکانات
 باز؟ پایانِ

 بحرانِ وقتی هم دیگر کشورهای در. است ترمتفاوت اندکی دیگر هایبحران با تشابهاتی وجودِ با ،هنر بحرانِ اامّ
 جهانیِ ۀسلیق ۀکنندتعیین ترینمهمّ که هنر بازارِ یکی :است صمشخّ چیز دو بر اثراتش ،کندمی بروز اقتصادی

 صنعتِ ،هابحران این وقوعِ با نتیجه در .است صنامشخّ خوب هنرِ با مرزش که هنر صنعتِ و است هنر
 هنوز که ارتباطی و است ارتباط در هنری ساتِسّؤم رکودِ یا رونق با چراکه ماندنمی نصیببی هم گریگردش

 . نیست قائل یتیاهمّ برایش ما ۀگیرندتصمیم نهادهای

 نقدهای کثرتِ بحرانِ دچارِ ،غالب گفتمانِ با شمال و پیشرفته کشورهای .است «نقد» دیگر بحرانِ اامّ
 درست ،نتیجه در .است «هنری نقدِ فقدانِ» بحرانِ یا «نقد ءِخلا» دچارِ ،برعکس جنوب کشورهای و ،پایانبی

 .ستا اثرکم و اندک بسیار بگیرد اگر یا ،گیردنمی شکل هنر ساحتِ در انتقادی واقعیِ گفتمانِ یا ،جااین مثلِ
 . ستا خالی جایشان بگیرد شکل بتواند نیادیبُ مشکلاتِ و ساختارها درآن که انتقادی نهادهای

 گووُگفت حالِ در هنر پوشالیِ غولِ دو کنید فرض کنم: استفاده طنزآمیز مثالی از عتنوّ کمی برای بگذارید حالا
 کنیم؟ چه مانمنتقدان با باید ما نظرت به: پرسید میدوّ از لیاوّ. هستند خود تِمدیریّ هایچالش حوشِوُحول
 ،پایانشانبی زِزوِوِ که هستند مزاحمی هایمگس ما برای واقعی منتقدانِ :گفت لیاوّ گوشِ بیخِ آهسته مدوّ غولِ
 منتقدانِ ،نشد واگر خریمشانمی بتوانیم اگر پس .ویران را اعصابمان هم و ،کرد خواهد پاره را گوشمان ۀپرد هم

 منتقدانِ راحتیبه ،باشیم کرده ایرسانه مورد این در را چیزی کهآنبی .کنیممی تربیت و آموزش با را خودمان
 هستیم پایانبی نقدهای ءِخلا دچارِ هنوز ما کهآن دلیلِ اامّ. (نقد کالاسازیِ بحرانِ) !سازیممی را خودمان

 توهین زنی؛زیرآب ،نماییسیاه اسبابِ راآن ،بدانیم هنر ۀتوسع و بهبود عاملِ کهاین جایبه را «نقد» که استاین
 . کردیم فهم فردی تِشخصیّ تخریبِ و سرکوب و

 یا دیگر هایبحران سازِسبب که است «بازار-انحصار-پول-قدرت» ابزارِ از نامتعارف ۀاستفاد دیگر بحرانِ
 خواسته هم هنرمندان ،فقیران ترِبیش فقیرترشدنِ و ثروتمندان ترِبیش ثروتمندشدنِ با. هاستآن ۀکنندتکمیل

 ،هنر و میروند غاکمُ به شده منزوی تربیش فقرِ با هنر واقعیِ نخبگانِ .گیرندقرارمی تأثیر تحتِ ناخواسته و
 چهآن) چرخدمی دستبهدست پولدار یا و فرمانبر و مطیع هنرمندانِ و گذارانسرمایه و ثروتمندان میانِ تنها
 کشورهای در ،توضعیّ این (.کرده پیدا هم تریبیش مودِنُ نهادها بودنانحصاری و کنترل دلیلِبه ایران در

  .کندمی مواجه رکود با را هنری هایالیتفعّ و دارخدشه را فرهنگی آزادگیِ تِماهیّ ما مثلِ شدهکنترل

 به ربطی که سخیف و سخت هایترجمه و ستا امروز هنرِ فضای با مناسب هاینظریه کمبودِ بعدی بحرانِ
 ۀواسط به شودمی و کندمی تغدیه آن از «هنر» که نظری الگوهای و هاتئوری کمبودِ .ندارند ما هنری ساحتِ
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 مثلِ مفاهیمی بودنِنسبی عمیقِ فهمِ و درک بحرانِ ،دیگر نیادیِبُ رسشِپُ اامّ .فهمید را هابحران تِماهیّ هاآن
 و ما هنری یانِمتصدّ و هنرمندان برای زیاد فهمیِکج با همراه ،مبهم ،نامعلوم چیزی ؛است «معاصر» مفهومِ

 جوریک «جا» هر در «هااکنون» آیا .گیرندمی شکل مفهوم همین گرداگردِ که دیگر مهمِّ بسیار هایرسشپُ
 براساسِ ما «اکنونِ» آیا شمال؟ کشورهای در که است همان ،جنوب کشورهای برای «معاصر» آیا است؟

 ست؟ا یکی جاهمه معاصربودن در «زمان» عنصرِ آیا شود؟می درک هاآن «اکنونِ»

 ،اجتماعی رویدادهای ،تهویّ ،تجربه ،تاریخی هایدوران یافتگیتوسعه میزانِ که چرا ،ستا منفی پاسخ ماًمسلّ
 هایشیوه و هاسبک ،حال ،گذشته از ،ما برای و ما بر .نیست سانیک هم با ما... و هنری ،اقتصادی ،سیاسی
 گونههمان ،هنری مناسباتِ و سبک و نقد از دوره یک گرداگردِ هایگفتمان تا... و پسامدرن ،مدرن ،هنری

 را مانتاریخی هایدوره و هنری شرایطِ جاییآن و دیگری «اکنونِ» با باید ما چرا پس... هاآن بر که نگذشته
  (.شدند مرتکب هم ایران نوگرای هنرمندانِ که اشتباهی) بسنجیم؟ جااین در

 گرفتیم اندازه را خود غرب نگاهِ و عینک و کشخط با ما (هصفویّ از بعد خصوصهب) گذشته هایدوران در اگر
 شروع ازپس که اشتباهی .کنیم عوض را مانشجسن هایملاک که رسیده آن وقتِ دیگر ،نگریستیم خود به و

 پرشی با خواستند ،بودند کرده مهاجرت غرب به که ما هنرمندانِ ،زمانی زیادِ ۀفاصل با ،غرب در مدرن دورانِ
 و شکل آثارشان به ،مدرن ۀتجرب پارادایمِ کردنِطیّ بدونِ و کنند طیّ را زمانی ۀفاصل این منتظرهغیرِ و غریب

 گرفتند اشتباه دتجدّ با را مدرنیته هاآن. بدهند ها«آن» معاصرِ ۀدور با شبیه و ما معاصرِ با تناسببی شمایلی
  !بود «شدنجهانی» از نادرست درکی این که

 ،برخوردها ؛دارد قتعلّ آن به کهی«زمان» در که است معاصر هنرمندِ که کند عاادّ تواندمی زمانی هنرمند یک
 صمشخّ زمانِ یک در اگر هنرمندان از نسل یک مثلا .کند درک را زمان درآن افتاده هایاتفاق و ،تضادها
 چنینهم ،باشند را هاآن تحلیلِوُتجزیه تواناییِ و رویداد آن ادهایضمت و رویدادها فهمِ دارای و کنند زیست
 یک توانیدمی زمانی شما .روندمی مارشُبه دوره همان معاصرِ هنرمندِ نسلِ معاصربودنِ از درست درکِ دارای

 آن اتِمختصّ ۀهم تا ایستیبِ رخداد آن از معقول ۀفاصل یک در که کنید درک را واقعی نبشِجُ یا «جریان»
 .کنید درک را آن به قمتعلّ ۀدور و جریان

 عاهایادّ با توافق و کامل سازگاریِ معنای به (بودنصمشخّ زمانِ یک در) که است این اامّ یتاهمّ با بسیار ۀنکت 
 ،ایران هنرِ شدنِمدرن ۀپروس در .است خود ۀزمان از جلوتر معاصر هنرمندِ حرکتِ و نیست زمانه تحمیلیِ

 بودن و مهاجرت انتخابِ با و گرفتند اشتباه جغرافیایی ۀفاصل با را تاریخی ۀفاصل زمانِ آن «نوگرا هنرمندانِ»
 ،هاسبک و شیوه و استایل آموختنِ با و دیدند را «مدرن» هنرِ ظاهری ۀپوست تنها ،«جاآن» در زیستن و

 ولی ؛کردند گذارینام «ایران نوگرای هنرِ» را دوره آن و ترکیب ایرانی عناصرِ و هامانلِاِ با را هاآن هامدرنیست
  کجا؟ جغرافیایی ۀفاصل کردنکم و جهیدن و پریدن و کجا تاریخی گیریِفاصله

 تحلیل و لتأمّ و رتفکّ ،واقعی گرفتنِفاصله در که نشوند همتوجّ ما هنرمندانِ شد باعث امر این در فهمیکج
 هایگفتمان مثلِ پیوسته وقوعهب جهان در زیادی هایپدیده و رخدادها ،اخیر ۀده دو طیِّ در امروز. دارد وجود

 و مطالعه و نایستی معقول ۀفاصل با اگر که.... و نیابتی جنگهای ،راسیسم ،جوییپناه ،مهاجرت ،فمینیستی
 نداشته آن انیکِگراُ هایتجربه.... و فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی بسترهای اتِمختصّ بر شناخت و پژوهش

 موضوعِ ظاهری نظرِ از تنها هاپدیده این اگر که کنی خلق هنر ،معاصر هنرمندِ یک عنوانِ به توانینمی ،باشی
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 باشی ایستاده ی«اکنون» در اگر اامّ. شد خواهد محو زود زودیِهب و نبوده ماندگار اثرت شکبی ،باشد تو کارِ
 درک تو اثرِ طریقِ از خودت زمانِ روحِ و باشد داشته خودت معاصربودنِ از هایینشانه و تهویّ و اتتجربیّ که

 اتِمختصّ با دیگری هنرمندانِ و تو طریقِ از که معاصری هنرمندِ یک تو که کرد عاادّ شودمی وقت آن ،بشود
  .برکشید را خییتار ۀدور یک یحتّ شودمی ،تو هنریِ

 

 حال در را فرانسوی سربازانِ که «1808 مه ماهِ مِسوّ» نامِ با او مشهورِ اثرِ و ست«گویا فرانسیسکو» ،خوب مثالِ
 و کندمی حرکت تاریخ از جلوتر هنر که کندمی ثابت ما به «گویا». دهدمی نشان مادرید شهروندانِ تیربارانِ

 «گویا» ،جنگ زمانِ در اگر که کنم اضافه باید مثال این ۀادام در !او اثرِ مثلِ کمال و تمام و واقعی هنرِ یک البته
 ،کشیدمی ایباسمه چیزی تاریکی و شب و هاآدم و صحنه از تنها و رساندمی جنگ میدانِ به را خودش

 بلکه ،نیست «زمان» بر معیاری «معاصربودن» پس. باشند داشته توانستندنمی را اثر درکِ توانِ هرگز آیندگان
 ،کندمی پرت آن جاری فرهنگِ و زمان از بیرون به را خودش معاصر هنرمندِ .است خاصّ زمانی در زیستیهم

  .کندمی بررسی را «زمانه» اشحافظه اساسِ بر و کندمی نگاه ه«زمان فاقاتِاتّ» به فاصله با و ایستدمی بیرون

 از ما صحیحِ درکِ مانع ،عجیب و رگانیکاُغیرِ هایجهش با جلورفتن یا جهان هایقیتموفّ از ماندنعقب مِتوهّ
 کهاین کیدِأت با) مدرن از گذر با که چرا .بالیدیممی آن به که شد هنری آشیلِ ۀپاشن همان و ،«معاصر» مفهومِ
 اامّ .داشتیم خود خاصِّ مندیدغدغه و متفاوت تاریخی نظامِ بلکه ،نشدیم ترمدرن (،نبود ما به قمتعلّ مدرن
 دیگری نوی هایلباس گذشته بر تنها بلکه ،نشدیم مدرن ما. بود دیگری ی«جا» و دیگری «اکنونِ» مانملاک

 جهش خودمان فرهنگیِ نظامِ از خارج سیستمی در ،ناآگاهی و نفس به اعتماد بدونِ همواره و پوشاندیم را
 و غریب کردیممی جهشی نه و ،رفتیممی هنر فناتیسمِ و رتحجّ بارِ زیرِ نه هرگز ،بود این جز اگر که کردیم

 .عجیب هایتجربه با درَخِبی

 1401فرهنگی هنری نهیب، زمستان نامۀ سرچشمه: فصل

 بازگشت به فهرست
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 آتش غِبا رِگزاخدمت
 نگاهی دیگر به آرش کمانگیر و سیاوش کسرایی

 سعید سلطانی طارمی

 
  ها دودیشد گر ز بامِ کلبهبر نمی

 آوردمان نمییا که سوسوی چراغی گر پیامی

فتاد روی جادّهنمیردِّ پاها گر 
ُ

  ها لغزانا

 .سَردآشفتۀ دَم  کردیم در کولاکِ دلما چه می

 کسرایی سیاوش /کمانگیر آرش                            

 

ی دکتر مصدّق و فروپاش ی نهادهای و درهم ۱۳۳۲مرداد۲۸با فرودآمدنِ پُتکِ کودتای 
ّ
شکستن دولتِ مل

بادهای خیابانیِ خود خسته بادها و مُردههم از زنده از آنی روشنفکری ایران که پیش دموکراتیک، جامعه

-خواهِ خود گاهِ دلی نهادهای مقاومت، پناهاز فروپاش ی همهشد، قبلهای آن دیده میشده بود و نشانه

 را یافت و سر در دامنِ آن نهاد. -س ییَأسِ سیا

ی ، بعد از آن فاجعه-و مدِّ نظرِ ماست-شود،  ها در حدودی که به شعر مربوط میداستانِ دردناکِ آن سال

 های مختلفی نشان دادند به شرح زیر:تاریخی، شعرِ فارس ی و شاعران، بازتاب

 بغضی .کرد پیشه الودبغض و سنگین سکوتی کودتا شوکِ اثر در «جنگیخروس یحلقه» دمتعهّغیرِ شعرِ (الف

 ادبی یجامعه از ،دردناک انزوایی در را او و شد بدخیم ایرانی هوشنگ گلوی در کهاین تا نشکست هرگز که

 .ربود ایران

 شاخه سه به آن مسایلِ و کودتا به واکنش در نیمایی یشاخه خصوص به ایران سیاسیِ-اجتماعی شعرِ (ب

 :شد تقسیم
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 بودکرده ایجاد اجتماعی شکستِ شرایط و کودتا کارگزارانِ که تیحیثیّبی و سیاه فضای بازتابِ به بخشی -1

 و ترینصادقانه. دیدنمی بیش میتوهّ را آینده و حال و گذشته که افتادند سیأیَ یورطه در و پرداختند

 شعرِ و او شاهکارهای یجمله از که بود( امید.م) ثالث اخوان مهمِّ بسیار شعرِ چندین آن هاینمونه ترینقموفّ

 شدند آن به متمایل فکرانِروشن و نوپا داریسرمایه یطبقه از بخشآن گویسخن شعرها این و هستند معاصر

 ،ربود رسشدست از راآن پلید دستی که وقتی. دیدمی خود دامنِ به فتادناُ یآستانه در را قدرت یمیوه که

 :کرد اعلام و داد دست از را مقاومت و میداُ هایجلوه یهمه

 !وحشی سفیدِ اسبِ
 خویش سردِ پندارِهطویل در بگذار
 بیاکنم هاهوس گندِ بخورِ با سر
 کوه به تمَریزَ روفُ که تا هنماند نیرو
 .کنم پابه خروشی که تا نمانده سینه

 !وحشی سفیدِ اسبِ
 .خویش رِتَ صیلِقَ با باش خوش

 آتشی منوچهر

 گریبانِ از و کرد رجعت شاعران تِجسمانیّ به بود دادهروی چهآن سپردنِفراموشیبه سودای در دیگر بخشی -2

 . شد تبدیل کوهباشُ هاینشینیشب نقلِ و اشعیّ جوانانِ هایبازیچه به و برکرد سر مبتذل هاییعاشقانه

 به ،کوبیدمی درهم را هاانسان انسانیِ تِحیثیّ که سنگینی سرکوبِ فضای به اذعان درعینِ هم بخشی -3

 که گوهری ،است بشر اجتماعیِ زندگیِ از جزیی ناگزیر شاعرانش باورِ به که گماشت تهمّ میدیاُ ترویج

 از. آیدمی مارشُبه تاریخ و اجتماعی زندگیِ جریانِ در بشری جوامع یروندهپیش هایحرکت یهمه العللِتِعلّ

 .کرد اشاره کسرایی سیاوش «کمانگیرِ آرش» به توانمی گروه این

بعد از آن بازتاب  مرداد و مسایلِ ۲۸کودتای  خود در مقابلِ  سیاقِ  ما هر یک به سبک و  شاعرانِ  ،عقدر وا

 «کمانگیرِ آرش  »اخوان ثالث و    «زمستانِ »تاثیر و شهرت به پای    یک ازاین شعرها از نظرِ ا هیچامّ   ،نشان دادند

گیرد و ما در این هم قرار می ی مقابلِ این دو شعر, درست در نقطه هرچند پیامِ  رسد.سیاوش کسرایی نمی

 .مقاله به آرش کمانگیر خواهیم پرداخت

 لتحمّ که تاریخی بلاهای همهآن با ،انگیزتریمشگفت هم فردمانمنحصربه تاریخ از احتّ ،هستیم عجیبی تِملّ ما

 به یا شود ناپدید تاریخ یصفحه از کامل طورِ به تیملّ که است بوده کافی هاآن از هریک که بلاهایی. ایمکرده

 بر آنان تِدرازمدّ حکومتِ و هاترک و هامغول اعراب، ها،یونانی گرِویران هایحمله. بسپارد تن فرهنگی مرگِ

 اندشده عرب یا بقیه.  هاارمنی و ایممانده ما تنها کنیم،می زندگی ما که ایمنطقه این در. سرکش فلاتِ این

 که است شده سبب عواملی چه گوییممی ،....و ترکیه عراق، لبنان، سوریه، مصر، به کنیممی نگاه وقتی. ترک یا

  دارد؟برمی خیز غرب سوی به ما دامنِ از خورشید و ایمایستاده چنانهم منطقه تِملّ ترینسالکهن عنوانِ به ما
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 در ریشه ما یِملّ غرورِ. دارد یخاصّ جایگاهِ ما «یِملّ غرورِ» هاآن میانِ در که مردبرشُ را مختلفی عواملِ توانمی

 گریویران بلاهای مقابلِ در و ساختند پارچهیک تیملّ ما از تاریخ قعرِ در که هاییحماسه .دارد ما هایحماسه

 دژِ در را خود جانِ ،کردیم تسلیم دشمن به تن هم اگر تا. کردند تنرویین را ما میدِاُ ،چنگیز و اسکندر چون

 فرهنگیِ هایقلعه ،هاحماسه ،کردند تاراج را ما یمادّ هایاندوخته اگر کنیم حفظ هاحماسه ناپذیرِتسلیم

 برخلافِ- همیشه و هنوز که چیزی. ما تاریخی صِتشخّ و ما زبانِ ما، یِملّ تِهویّ پاسدارِ و بودند ما تسخیرناپذیرِ

 . بود نخواهیم نیازبی آن از -ایهعدّ رِتصوّ

 یکاوه» ظهورِ اگر. گیردمی شکل ایران حماسی تاریخِ اعماقِ در که ایحماسه .است حماسه یک آرش و

 پهلوانی آغازینِ هایدوره پهلوانِ ترینبزرگ ،آرش است، پهلوانی دورانِ آغازِ فریدون حکومتِ و «آهنگر

 تا را تاختهپیش دشمنِ و کندمی ظهور فریدون ینوه شهید، ایرج پسرِ منوچهر، دورانِ در او. هاستایرانی

 اثرِ در اگر. شودمی سپرده رستم به همیشه برای بعدی هایدوره در که ایوظیفه. نشاندمی عقب خود مرزهای

 او قهرمانیِ عملِ اامّ ،[ارژنگ در انتهای مقاله توضیحِ ]* کندنمی اشغال را ایلحظه احتّ آرش، ،فردوسی بزرگِ

 رستاخیز ایران طولانیِ تاریخِ از دیگر ایلحظه در تا کندمی جلب را بیرونی ابوریحان چون تیشخصیّ ۀتوجّ

 کودتای که شرایطی در یعنی. دهدمی روی خویش ۀمشاب شرایطی در -رستاخیز- واقعه این و .کند

 تِهویّ و غرور که است آن صددِ در و داده قرار خود هایحمله آماجِ هادل در را میداُ مرداد ۲8 یساختهاجنبی

 . کند منقرض را ما یملّ

 را خود شاعرِ و ایستدمی خویش حماسیِ و تبهّراُپُ دوپای بر کمانگیر آرش یحماسه که است شرایط این در

 به را هادل چنان خویش عملِ با و کشدبرمی سر گمنامی یورطه اعماقِ از ناگهان که قهرمانی. گزیندمیبر

 آرش نظیرِبی شهرتِ. باشد نداشته نامی آرش آن، پاسِ به که است ایخانواده کمتر امروز که خواندمی خویش

 نشان ،کردمی خفه الکل و دود در را فکرانروشن غالبِ ،سیاه سِأیَ که شرایطی در آن به عمومی بالِقا و

 .باشدمی گسترش حالِ در آن اعماقِ در میداُ رگِستُ هایریشه و است زنده چنانهم ایران یجامعه که دهدمی

 گناهی فکرانروشن یزدهسأیَ محافلِ در ،شدمی تسلیم «هشتم خوانِ» در رستم که روزگاری در... آرش میدِاُ

 کاملا راآن ،میرندمی میداُبی که یعادّ مردمِ اامّ ،نشد بخشوده آرش بر هرگز که گناهی. کرد جلوه آمیزطنز

 یروانه رسوایی با و پیچیددرهم را کودتاسازان و کودتاگران]بساطِ[  بعدها آن هایتوفان که باوری. کردند باور

 .ندارد آرش و ما بحثِ به ارتباطی ،داد روی آن بعداز چهآن. کرد تاریخ مِجهنّ

 میانِ در و است کامل ساختارِ با ایمنظومه ،بود مردم عمومِ خواستِ به درست پاسخی که کمانگیر آرشِ اامّ

 تنها نظرازاین و است برخوردارنشده عمومی اقبالِ از آن یاندازه به ایمنظومه هیچ ،نیمایی شعرِ هایمنظومه

 از یک هیچ. است مقایسه قابلِ فارسی کلاسیکِ شعرِ معروفِ هایمنظومه با که است نیمایی آزادِ یشیوه اثرِ

 و شهرت به ،...و سپانلو ثالث، اخوان مثلِ دیگران چه نیما آثارِ از چه[ بگذریم که افسانه از] دیگر هایمنظومه

 .شوندنمی نزدیک آن تمحبوبیّ
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هم قهرمانی. هم از   ،داستانی است هم دارای عنصرِ  ،حماسه ای حماس ی است و به عنوانِ آرش منظومه

  عناصرِ 
ّ
  ،خوردار استی برمل

َ
 عادت دارد و این عناصر چنان بارزند که توضیحشان تنها بر طولِ  رقِ هم خ

 ی داستانی است: ی آرش دارای سه لایهمنظومه  ا ساختارِ امّ   .افزایدمقاله می

 زبانی با که منظومه قسمتِ این. است شاعر یرهخّؤم و میانی دخالتِ و روایت چند مه،مقدّ آن لِاوّ یلایه

 بر مبتنی که- فراوان ایرادهای کنارِ در ثالث اخوان که است ابجذّ چنان ،شودمی آغاز حماسی و شوررپُ

 «هشتم خوانِ» در آشکارا نیز او خودِ و. است ستوده را آن ،گیردمی کسرایی کارِ به که -اوست زبانیِ یسلیقه

 در و است سنگین و سخت زمستانی فضای شده،توصیف فضای است آرش یمنظومه شگردِ این تاثیرِ تحتِ

 .کندمی هدایت مقصد به را او پاهایی ردِّ و خواندمی خود به چراغی سوسوی را شاعر اامّ سنگین بندانِیخ این

 از که را پاهایی جای شاعر ،نیز بود شده لگدمال انسانی تِحیثیّ و شرف که استبدادی فضای آن در احتّ یعنی

 .کندمی حرکت مقصد سوی به و گذاردمی هاآن بر پا ،داندمی زندگی وجودِ ینشانه ،استمانده رهروان

 کاروانی انتظار چشم ها راه/  دلتنگ هادره/  خاموش هاکوه/  خاراسنگ و خار روی به باردمی برف /باردمی برف
 …گر چراغی سوسوی که یا/  دودی ها کلبه زبام گر شد برنمی/  زنگ صدای با

 و سنگ روی به باردمی برف /باردمی کلبه رونِبُ در»:  کندمی اعلام را فضا همان تداومِ هم منظومه پایانِ در و
 گذارم می /عمونوروز خوابست در /خوابند در دیریست کودکان.../  دلتنگ ها دره/  خاموش ها کوه/  سنگ خارا

 آتشدان، در هیزم گذاشتنِ با شاعر ،رهخّؤم این در و «/ ....  پرسوز رودمی بالا شعله/  آتشدان در هیزم ایکنده

 ردوامِپُ جریانِ و اندیشنده هستی تداومِ این در خود سهمِ به او کهاین و کند می اعلام را زندگی مداومِ جریانِ

 .است پذیرفته نقش فرهنگی

 تاریخیِ یحافظه نمادِ] عمونوروز شورانگیزِ شروع. است عمونوروز یا مدوّ راوی یرهخّؤم و مهمقدّ مدوّ یلایه اامّ

 آن هایمصرع از بعضی که است ثیرگذارأت و شورانگیز چنان ستایش این. است زندگی ستایشِ در [ایران تِملّ

 .است شده بدل سایر لِثَمَ به

 هایدشت /گل هایباغ /باز آسمانِ /جاست کاین هانکته بس ای ناگفته وُ گفته /زیباست زندگی بودم گفته»
 ...«پیکر وُ در بی

 به خود یادامه در و پیونددمی است زندگی اصلی یزمینه که طبیعت زیبای هایجلوه با زندگی ستایشِ

 .است زندگی آتشدانِ یهیمه که انسانی ،خوردمی پیوند انسان ستایشِ

 این در انسان که «انسان ای تو هستی جنگلی..../  /سوزنده هیمه را هاعلهشُ /برفروزنده باید علهشُ را زندگی»

 .است انسان توصیفِ و ستایش همان جنگل توصیفِ و ستایش که شودمی یکی جنگل با چنان مصرع

 در هاچشمه /جاوید تو سرانگشتانِ بر هاآشیان /دامن هاکوه روی افکنده دریغبی /آزاده روییده ای جنگل»
 ای باش سبز و سربلند..../ آتش گرِخدمت تو جانِ /افشان سرت بر باران باد و آفتاب /جوشنده تو هایسایبان
 .«انسان جنگلِ
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 ضرِخِ با و پوشدمی اسطوره ردای و کندمی ترک را اشپهلوانی ۀزر آرش که است عمونوروز یرهخّؤم در و

 با «آزاده مردی سپاهی» کهچنان. کندمی دریافت را خود عملِ مزدِ آرش گونهبدین و خوردمی پیوند پیغمبر

 ارزشِ که شود می یگانه تیملّ یسانِقدّ با و کندمی پرواز دیگری تاریخی دورانِ به دورانی از بلند جهشِ یک

 .است مردم گزارانخدمت پاداشِ برترین ،مردم سپاسِ: گفت باید که جاستاین و شناسند می را او عملِ

 هایهدرّ وندرونِ /بینیدمی که خاموشی و مغموم یهلّقُ سراسر وین /البرز یپهنه تمامِ در /بگذشت هاسال»
 و /خوانندمی هسارکُ دلِ در پیاپی را آرش نامِ /،مانندمی راه در شب که رهگذرهایی./ دانیدمی که آلودیبرف
 هاهجادّ نشیبِ از وُ فراز از کندشانمی/  پاسخ دهدمی آرش کوه هایسنگ دهانِ با /خواهندمی خویش نیازِ
 .«راه مایدنُمی /یدمّاُ دهدمی/  آگاه

 عنوانِ به پیشینیان آثارِ در آنچه] حماسه متنِ یِکلّ طرح نقلِ در شاعر. است حماسه متنِ ،مسوّ یلایه اامّ

 توصیفِ و جزئیات در اامّ داردنمی روا دخالتی دارد امکان که جا آن تا ،[است رسیده ما به کمانگیر آرش داستانِ

 بر که هم شرایطی. نیست برکنار روز آن یجامعه بر حاکم شرایطِ و اجتماعی محیطِ حوادث تاثیرِ از هاصحنه

 رستم یا اسفندیار و رستم هایداستان روی مثلا اگر] کندمی سازی همسان را هاتموقعیّ ،است حاکم داستان

 ایراد این به برخی[ رسیدمی صفر به حماسه با روز شرایطِ سازیهمسان امکانِ این شدمی کار سهراب و

 هاپردازیصحنه روی شاعران زمانیِ تِموقعیّ و روز شرایطِ هاحماسه تمامِ در که است این تواقعیّ اامّ اند،گرفته

 دورانِ مردمانِ نه اندخویش عصرِ مردمانِ ،شاعران که چرا است گذاشته تاثیر هاداستان وقایع جزئیاتِ و

 پوشیدنکفن مثلِ دخورَمی چشمبه هم فردوسی یشاهنامه از یمهمّ هایصحنه در تاثیرات نوع این. هاحماسه

 ...و تهمینه عقدِ منظورِ به رستم یشبانه عاقدخبرکردنِ و سیاوش خودزدنِبه کافور و

 دهان ،رامشگران و الاننقّ یوسیلهبه ضبط و ثبت ازپیش هاآن که چرا هاستحماسه ذاتِ در پذیریانعطاف این

 به یا شدندمی خلاصه شد،می تررنگکم یا رتررنگپُ شانحوادث هاآن یسلیقه به و چرخیدندمی دهان به

 تِموقعیّ به هتوجّ با. کرد وارد ایرادی کسرایی سیاوش بر تواننمی ،نکته این به علمِ با .شدندمی برگزار تفصیل

 آفرینشِ در او که است طبیعی کاملاً شاعر تیشخصیّ هایویژگی و یحماسمنظومۀ  شدنِرودهسُ شرایطِ و زمانی

 اتِروحیّ و عواطف دخالتِ از حماسه، نیادیبُ تِموقعیّ و اصلی هایچارچوب حفظِ عینِ در حماسه هایصحنه

 ابوریحان متنِ در تیر پرتابِ پذیرشِ و خود فیِمعرّ در آرش یخطابه به نمونه برای. شود برخوردار خویش

 :کنیممی توجه

 اامّ. است عاری تیعلّ و جراحت هر از که ببینید را تنم !مردم ای و پادشاه ای: گفت و برخاست آرش پس»
 ه،آثارالباقیّ) .«شودمی تباه جانم و شده تقسیم پاره چند به تنم ،بگذارم کمان این از تیر چون که دانممی

 (۲۲0ص

تبدیل زی تمام عیار جَ شاعر چگونه به رَ  ست نگاه کنید که در دستانِ این نثر را که از هرگونه شوری خالی

 :شودمی

 و رنج فرزندِ نسب، مجوییدم /آماده اینک را تلختان آزمونِ ترکش تیرِ تنها به /آزاده مردی سپاهی /آرش منم»
 عیببی تن که /نیز هاآسمان را این داندمی زمین...../ /دیدار یآماده صبح چو /شب از شهاب چون گریزان /کار
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 راستین صبحِ به..../ /است باک دلم در نه سرم در ترسی نه /افسونی نه من کارِ به نیرنگی نه /است پاک جان وُ
 درنگیبی گهآن پس /کرد خواهد تیر در خود جانِ آرش که /سوگند بین مهربارِ آفتابِ پنهان به/  سوگند

 ...«افکند خواهدش

 ،است کشور یگستره یهمه آن میدانِ و تن، یک نه شود می ایراد دشمن تمامی مقابلِ در که رجز این از

 !«است امروزین ارگریک که انگار؟  کار و رنج فرزندِ /نسب مجوییدم: »گویدمی چرا که( 1)شد گرفته ایراد

 خاص ایطبقه از آنان چراکه دارد تمام و تامّ یتِاهمّ پهلوانان اصالتِ و نژادگی فردوسی هایداستان در طبعا

 اصل بی پهلوانی با شدندنمی حاضر حریف پهلوانانِ کهجایی تا بود ننگ برایشان اصالت نبودِ و کردندمی ظهور

 نه و دارند نه گونه،آن از نسبی و اصلی که کند برقرار ارتباط مردمی با باید کسرایی آرش اامّ ؛بجنگند نسب و

 فردوسی دورانِ در کهدرحالی ندارد آرش برای نسبی و اصل هم داستان اصلِ کهاین ضمنِ. است مهمّ برایشان

 به را خود تبارِ رسیدندمی حکومت به که ایرانی هایخاندان یهمه که بود برخوردار یتیاهمّ چنان از امر این

 به. کنند کسب تمشروعیّ خود حکومتِ برای تا کردندمی سنجاق اسلام ازپیش بزرگِ هایخاندان از یکی

 به دیلمیان چوبین، بهرام به سامانی امیراسماعیل گرشاسب، به را خود تبارِ اریصفّ لیث یعقوب ؛نمونه عنوانِ

 .رسانیدندمی ساسانیان

 ایرانی، پهلوانانِ یهمه یسلسله سر کهدرحالی

 هم این از و نیست نژاده تیشخصیّ هم «کاوه»

 گوید می خود فیِمعرّ در و کندنمی حقارت احساسِ

 بر همی آید آتش شاه ز /آهنگرم مرد زیان بی یکی»
 و است کاوه از بعد نسلِ پهلوانانِ از آرش و «.سرم

 او از کسرایی یشاعرانه یِتلقّ که نیست معلوم هیچ

 کار و رنج فرزندِ کاوه مانندِ هم او و نباشد درست

 یتیره از آرش اگر نیست جیرَحَ شاعر بر پس. نباشد

 ایزدیش یهفرّ بر و نیست ایرانی تِاشرافیّ شریفِ

 برنیامده پهلوانی ایهخاندان از یا و بنازد تواندنمی

 متنِ در اگر که نیست جیرَحَ شاعر بر چنینهم. است

 به زبان و است یافته راه غنایی هایصحنه حماسه

 .است کرده میل غنایی زبانِ سوی

 در گردنبندها ردهبفشُ دختران /گرداندند چشم پیرمردان /کردند دعا را او مادران /کردند صدا را او کودکان»
  .«کردند وفا و عشق قدرتِ او همرهِ /شتمُ

 تاثیرپذیریِ پس است گرفته شکل حماسی اتِادبیّ از پیش غنایی اتِادبیّ که است این بر عمومی یعقیده اولا

 زبانِ و صحنه ،فردوسی بزرگِ اثرِ جمله از جهان هایحماسه تمامِ در ثانیا. است طبیعی کاملاً غنا از حماسه
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 مرحوم. باشد حضمَ یحماسه آن پایانِ تا آغاز از که نیست ایحماسه هیچ و شودمی دیده جاجابه غنایی

 : نویسدمی «ایران در راییسُحماسه» کتابِ در صفا اللهذبیح

 ما و باشد خالی غزلی و غنایی افکارِ از تواندنمی ،باشد رسیده یفنّ کمالِ نهایتِ به اگرچه حماسی اثرِ هیچ»
 یشاهنامه در. یابیممی غنایی اشعارِ و افکار از آشکاری و نیِّبَ آثارِ جهان حماسی هایمنظومه بهترین در همیشه

 گذشته.  ...و بیژن و منیژه سیاوش، و سودابه رستم، و تهمینه رودابه، و زال بازیعشق هایداستان طوس استادِ
 هخاصّ فارسی حماسی آثارِ در کندمی حکایت بشری گوناگون آلامِ و عواطف از که مختلفی قطعاتِ ،ها این از

 [16ص ،ایران در راییسُحماسه] «است موجود نیز فردوسی یشاهنامه

 برابر چندین را شاعر اثرِ تاثیرِ که است حماسی و غنایی هایبخش قِموفّ آمیزشِ ،دارد یتاهمّ آنچه واقع در

 آمیزشِ همین آرش یحماسه تاثیرگذاری رازهای از یکی و استبوده همراه توفیق با آرش در که امری ،کندمی

 .است حماسه و غنا زیبای

 همان در که داشت هتوجّ باید ولی ،گرفت ایراد کسرایی یحماسه از کوچکی هایبخش زبانِ بر بتوان شاید

 کوچک هایضعف این امر بادی در که دهدنمی اجازه شاعر سرشارِ یعاطفه و ارتباط ایجادِ درتِق هم هابخش

 خود شعرِ احتمالی ضعفِ شاعرانه عنصری از گیریبهره با که است کسرایی قدرتِ ینشانه این و آید چشم به

 . دهدمی پوشش را

 نه و او خودِ نه آن از بعد که کرد کسب توفیقی آرش یحماسه عرضِ و طول در کسرایی که است این تواقعیّ

 خوب، زبانِ ساختار، استحکامِ حماسی، شورِ. بیافرینند آن برای رقیبی نتوانستند نیمایی یشیوه در دیگران

 و زندگی ستایشِ ،-کردمی طلب راآن جامعه اتِذرّ یهمه که چیزی- سرشار میدِاُ پهلوانی، و جابه تصاویرِ

 داستانی با آمیزش و ،-شدمی رانده حاشیه به هنرمندان و فکرانروشن از طیفی میانِ در که شرایطی در- انسان

 . نیامد خوشایند برخی مذاقِ به که امری. ساخت یگانه اثری آرش از ،رفهطُ و زیبا بسیار

 : نوشت آن یباره در -نداشت نیمایی شعرِ به هم یخاصّ دلبستگی که- خانلری دکتر چون شناسیسخن اامّ

 که جاآن تا کوشش این در و گرفتهپیش ایتازه راهِ آن یگوینده که دارد ارزش جهت این از آرش یمنظومه»
 حکایت نومیدی و مرگ از که جوان گویندگانِ آثارِ بیشترِ خلافِ به. است شده کامیاب داشت توانمی توقع
 این از. است داستان یگوینده کِمحرّ سرفرازی برای کوشش و زندگی تکاپوی و شوق و شور جااین ،کندمی

 563 یصفحه ،5 یشماره دهم سالِ ،سخنمجلۀ ] «.دارد یخاصّ ارزشِ گیرکمان آرش یمنظومه نیز جهت

 [1338مرداد

 با -بود که دلیل هر به- محافل بعضی در نیمایی نوِ شعرِ حماسیِ یتجربه نخستین این که است آن تواقعیّ

 و هم کنارِ در وزن دو از استفاده مثلِ شاعر آمیزِقیتموفّ هایتجربه برخی و نشد مواجه ایدوستانه استقبالِ

 در» راآن دکترخانلری، فارسی، شعرِ اخیرِ هایسده عروضی ترینبزرگ که دیگر وزنِ به وزنی از عبور چگونگی

 .نگرفت قرار برداریبهره موردِ ،کرد ارزیابی[ منبع همان« ]آگاهی و استادی با موارد بیشترِ

 :کندمی عبور(  مفاعیلن)هزج بحرِ به( فاعلاتن)رمل بحرِ از چگونه هاآن در که زیر هایمصرع به کنید هتوجّ
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 فتهخُ پچِپچ آمد اوج در کمَکَمکَ...
 فتهبرآشُ حریبَ چون خلق

 [مفاعیلن]  آمد جوش به
 شد خروشان

 افتاد موج به
 .داد بیرون سینه از صدف چون مردی وُ بگرفت برش

 

 :کندمی عوض رمل با را هزج بحرِ چگونه زیر هایمصرع در و

 آرام شهر سوی آرش افکند نظر
 [فاعلاتن]  بام بر کودکان
 …روزن بر تهسبنش دختران

 زمینه این در خود که( 2) گرفتند ردهخُ او بر کسانی را نیمایی عروضِ یعرصه در استادانه و بدیع چنین کاری

 و سأیَ باختگانِدل مذاقِ به که یافت توفیق گوهری پاسداری به آرش است مهمّ چهآن بگذریم،. بودند بتدیمُ

 و تلخی با را زندگی و درخشیدمی ایرانی یجامعه اعماقِ در و ،بود آورعتهوّ و ناشیرین محتواگریزی

 .راندمی پیش به هایششیرینی

 در آمریکا سفارتِ کارگزارانِ که است جایی تا آن یتاهمّ و است یملّ اثری «کسرایی کمانگیرِ آرشِ ،نهایت در

 و کردند تحلیل آمریکا یخارجه امور وزارتِ برای راآن ،آزاد شعرِ ۀمجموع یک یباره در لیمفصّ نسبتاً گزارشِ

 در مستقر ،امام خطِّ پیروِ دانشجویانِ یوسیله به سند این. گفتند سخن گرایملّ شاعری عنوانِ به آن شاعرِ از

 : دهیممی پایان مقاله به سند این از بخشی آوردنِ با. است شده منتشر آمریکا سابقِ سفارتِ

 کسرایی سیاوش ،دارند سهم([ امرووز شعرِ راهیانِ) آزاد شعرِ یمجموعه]  آن در که نویسندگانی یجمله از»

 ایران احترامِ موردِ نویسندگانِ از یکی را او شاعر عنوانِ به او درخشندگی که یملّ یجبهه هایپشتیبان از

 از داستانی موضوع یباره در ،است یملّ یجبهه اعضای بیشترِ یعلاقه موردِ که اشعاری از یکی .است ساخته

 هشتصد ،است شده نقل فردوسی از که داستانی ،است شده نامیده کمانگیر آرش نامِ به شعر این. است شاهنامه

 ایران دشمنِ که تورانیان و ایران بین مرزِ چگونه که دارد آن از حکایت و درآمده تحریر یرشته به پیش سال

 یوسیله به کوه یک یهقلّ از تیر یک که بود گرفته قرار توافق موردِ ، وشدهتعیین جنگ هاسال از پس ،بودند

 قلبِ با را تیر آرش ،افسانه موجبِ به .بود خواهد مرز جاهمان ،بیفتد زمین به تیر که هرجا و شود پرتاب آرش

 آن مستحقِّ ایران که را سرزمینی تا کرد پرواز است روزه چهل سفرِ یک که مرو تا آمل از تیر و کرد بار خود

 موضوع، این یدرباره کسرایی شعرِ در. داد دست از را خود جانِ آرش کاری چنین با. آورد دست به است

 که است روشن که گفت توانمی اشتباه بدونِ و است شده گنجانیده کنونی اوضاعِ به مداومی اشاراتِ

 [60ص ،۲0 یشماره جاسوسی، یلانه اسناد] .«کدام ظالمان و هستند هاکدام ایرانی پرستانِمیهن
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 ها:نوشتپی
 جلد مس در طلا ، براهنی به کنید نگاه -1

 دوم
 منبع همان ، براهنی به کنید نگاه -۲

 :منابع
 کسرایی سیاوش کمانگیر، آرش -1
 صفا الله ذبیح ایران، در سرایی حماسه -۲
 ،5 یشماره ،دهم سال سخن، یمجله -3

1348 
 ،8 یشماره دوم، سال کیان، یمجله -4

1371 
 ۲0 ی شماره جاسوسی، یلانه اسناد -5
 مدوّ جلدِ براهنی، رضا دکتر مس، در طلا -6

 

یاد ابوالفضل خطیبی در زندهدر شاهنامۀ فردوسی،  «آرشیا ذکرِ نام »ر دربارۀ عدمِ حضوتوضیحِ ارژنگ:  ]*[
-، مهر3۲منتشرشده در ارژنگ شمارۀ) »چرا داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیست؟«گفتاری با عنوان 

  گوید:می (140۲بانآ
 

و این نشان در شاهنامه شش بار آشکارا و یک بار بدونِ ذکرِ نامِ آرش، به تیرافکنیِ آرش اشاره شده است »
شناختند. از این نامه و خودِ فردوسی این داستان را نیک میاین تحریر از خدای کنندگانِدهد که تدوینمی

 :پردازیمجا به بررسی آنها میهفت شاهد دوتای آنها برای بحثِ ما اهمّیتِ بیشتری دارد که در این

کند پسرش خسروپرویز در مقابل خسروپرویز افتخار میبهرام چوبین، سردار شورشی زمان هرمزد چهارم و  .1
 (346، ب۲9، ص8)ج من از تخمۀ نامور آرشم/ چو جنگ آورم آتشِ سرکشم آرش است: به اینکه از نژادِ

کرد، پس تو هم باید از دهد که آرش در زمان منوچهر بود و او را بندگی میسپس خسروپرویز بدو پاسخ می
 هستم پیروی کنی:پادشاه زمان خودت که من 

 وگویکه بدُ شاه هنگام آرش؟ بگوی/ سر آید مگر بر من این گفت
 چنین گفت بهرام کانگاه شاه / منوچهر بدُ با کلاه و سپاه

 بدو گفت خسرو که ای بدنهان / چو دانی که او بود شاه جهان،
 (408-405، ب33، ص8)ج ندانی که آرش ورا بنده بود / به فرمان و رایش سرافگنده بود

آمده باشد،  شاهنامهآنکه در منوچهر، بی آرش در زمانِ تیرافکنیِ ها آشکارا پیداست که به داستانِاز این بیت
 «...استناد شده است

به این موضوع که آرش  نیز به اشکانیان اختصاص دارددر شاهنامه بسیار کوتاهی که  بخشِ فردوسی در آغازِالبته 
 «سرکش بدُند بار وُسبک آرش بدُند / دلیر وُ خمِبزرگان که از تُ» :نیای اشکانیان بوده اشاره کرده است

 بازگشت به فهرست

 

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
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 به حافظمشهور غزلی بِ انتساتِ تردید در صحّ
 [سرشت/ که گناهِ دگران بر تو نخواهند نوشت« پاکیزه »عیبِ رندان مکن ای زاهدِ با مطلعِ ]

 (پژوهمتن)رضا موسوی طبری و بهروز ایمانی 

 
 

کتابخانۀ اسعد افندی )استانبول( که به قلمِ هندوشاه نخجوانی )سدۀ    ۱۹۳۲در مجموعۀ شمارۀ    چکیده:

قاتی به فرّ های آن متلابلّی رسالهق صورتِ تحریر یافته )و البته در  ۷۱۵-۷۲۱های ق( در فاصلۀ سال ۷

زیسته و اسنِّ از حافظ بوده(، قلم خودِ او و فرزندش شمس مُنش ی آمده که او نیز در سدۀ هفت و هشت می
های کهن دیوانِ حافظ نیز به نوشته« که در دستسرشتعیبِ رندان مکن ای زاهدِ پاکیزهغزلِ معروفِ »

های که کتابتِ این غزل در سالصوفی« ثبت شده است. با توجّه به اینین  ّالد»نجم خورد، به نامِ چشم می

 پسرِ هندوشاه باشد-است )مقارنِ اوانِ کودکی او و یا  حیاتِ حافظ صورت گرفته
ّ
در جوانی   -اگر به خطِ

 انتسابِ غزلِ مذکور به حافظ، محلِّ تردید است. اش(، بعد از این، صحّتِ سالییا میان

 .ین صوفی، هندوشاه نخجوانی، حافظ شیرازی ّالد  نجم  :کلید واژه

 

 رندان مکن ای زاهدِ عیبِ»: شودهای حافظ با این مطلع آغاز میترین غزلیکی از حافظانه
شوربختانه به دلایلی که در این مقاله شرح  اامّ( 1)«دگران بر تو نخواهند نوشت که گناهِ /سرشتپاکیزه

 .ی استّجد تردیدِ آن به حافظ محلِّ انتسابِ، داده خواهد شد

 (2. )بیت است 10تا  7 نِحافظ متفاوت و بی و چاپی دیوانِ یهای خطّاین غزل در نسخه ابیاتِرِ شما

های آن در کتابت خورده و با توالی درجِرقم« حافظ »حافظ نیز به نامِ دیوانِ های کهنِنوشتهاین غزل در دست

 .و درآمده استالثبوتِ امسَُلمّغزل های  حافظ در شمارِ کهن دیوانِ

 :مذکور در آن ثبت و ضبط شده بدین قرار است های کهنی که غزلِنسخه

 (3. )به کتابخانۀ نور عثمانیه است قکه متعلّ غیاث ابرقوهی ق به خطِّ 801مورخ  نویسِدست -

ابوریحان )شناسی تاشکند ین کرمانی که در انستیتو شرقّالدغیاث ق به خطِّ 803شده در نسخۀ کتابت -

 (4. )محفوظ است ی(بیرون
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انستیتو  555مجموعۀ شمارۀ  ابراهیم بن عبدالله ابرقوهی که در ضمنِ ق به خطِّ 807نوشتۀ مورخ دست -

 (5. )قرار دارد( دوشنبه)تاجیکستان  یهای خطّنسخه

شده در تدوین)ظرایف  ۀلطایف و سفین ۀمجموع( 6( )ق 811با تاریخ )کوپرولو  ۀکتابخان 1589 ۀو در مجموع

اسکندرمیرزا  نگِجُ(، 8()ق813با تاریخ )ایاصوفیا  ۀکتابخان 9945 ۀدواوین شمار ۀمجموع(، 7()ق763-804

... و (10()ق 818با تاریخ )حیدرآباد دکن  ۀآصفی ۀکتابخان 508 ۀمجموع(، 9()ق 814 - 813با تاریخ کتابت )

 .رقم خورده است« حافظ» نیز به نامِ

یادشده از  آید که غزلِدست میفارسی چنین به ربرگ ادبِپُ نه چندان کامل در صفحاتِ حِاز تصفّ

 این زمین رفته و یا به تضمینِ رایندگانی به استقبالِیافته و سُسزا هرایش شهرتی بسُ همان زمانِ

 .عبدالمجید تبریزی است ًاحتمالا، این مستقبلین نخستینِ. اندآن پرداخته

 دِمتولّ، ق کرده754اش در شعری به سال پنج سالگیوُبا عنایت به تصریحی که به پنجاه عبدالمجید تبریزی

سلطان  ای در ستایشِق وفات یافته است چرا که از طرفی قطعه763تا  757های سال ق بوده و در خلال699ِ

خود از او با  مسعود بن منصور متطبب شیرازی در جنگِ دارد و از سویی( ق776-757 :حک)اویس جلایری 

( مصاریع به تفریقِ)مورد بحث را  لِبیتی از غز عبدالمجید تبریزی، در هر حال .کندیاد می «طاب مثواه» عبارتِ

 :چنین تضمین کرده است

 گلشن چو بهشت  ۀعرص ،گل چون شد از سبزه وُ

 شتکِ معشوق شدن بر لبِ ی وُد با مِوَخوش بُ

 د وَدلارام بُ گل از وصلِ فصلِ تِلذّ

 بهشت باغِ میِد خرّوَکه از حور بُزان

 ی آورد به دست مِ جامِ ،گل هرکه در موسمِ

 ناموس به ناکام بهشت تقوی وُ دامنِ

 ایم خراب آمده مست وُ ،ما از ازل !زاهدا

 شتنِنه سودای کِ صومعه داریم وُ نه سرِ

 بس کن از سرزنش و طعنه یقین دان که همه 

 چه زشت ستیم چه زیبا وُلَاَ حکمِ پیروِ

 خداست  نیک ز تقدیرِ گر بدانی که بد وُ

 سرشتپاکیزه رندان مکن ای زاهدِ عیبِ

 فارغ باش « وازرۀ رُزِلاتَ»رو بخوان 

 «دگری بر تو نخواهند نوشت که گناهِ»

 خود کن  صلاحِ کنی از بهرِسعی اگر می

 شتکِچه بِد آنوَرَچون یقین است که هر کس دِ

 خدا  ر مکن از بهرِتکبّ جب وُعُ مسکنِ

 (11.)شتخِ آن سری را که همی خاک شود بر سرِ

 

سی مّخَمُ ،حیات بوده حافظ در قیدِ پس از درگذشتًِ که ظاهرا، جمال لنبانیمنامی به نام گُ چنین شاعرِهم

اسکندرمیرزا  نگِس در جُاین مخمّ. شوددیده می «حافظ» صِتخلّ آن مقطعِ از این غزل ساخته است که در بیتِ

را برای نخستین بار آن ویمجتبی مینُثبت شده و پیش از این مرحوم  (ق 813-814فراهم آمده به سالهای )

را نقل مقال آن ما به مناسبتِ. منتشر کرده بوده است( 44-43صص ، م1944لندن  چاپِ) نو روزگارِ ۀدر جرید

 .کنیممی
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 :مولانا جمال لنبانی

 بهشت رضوان وُ چند گویی سخن از کوثر وُ

 شتکِ لبِ یار وُ صحبتِ ی طلب وُمِ قدحِ

 رندان زشت ۀتو نماید هم ور به چشمِ

 «سرشتپاکیزه رندان مکن ای زاهدِ عیبِ»

 .«دگری بر تو نخواهند نوشت که گناهِ»

 
 هوش دانش وُ دل وُ عاشقان را نبود صبر وُ

 خروش مزن بانگ وُ مده ای شیخ مرا پند وُ

 شوریده نصیحت در گوش که نگیرم منُ

 «گر بد تو برو خود را کوش من اگر نیکم وُ»

 «شتکار که کِ د عاقبتِوَرَهر کسی آن دِ»

 
 صوفیان را چو نماندست در این دور صفا

 دارِ تسبیح وُ اده وُسجّ چه کنم خرقه وُ

 قضا نکند دستِ عمارتِ تا سرم خشتِ

 «هامیکده درِ خشتِ من وُ تسلیمِ سرِ»

 خشت گو سر وُ ،سخن گر نکند فهمِمدعی »

 
 ل جَاَ تو شیخِ خراباتم وُ گرچه من رند وُ

 لجَاَ نیست پیدا که شهادت که برد روزِ

 عمل  سنِاله است نه بر حُ تکیه بر لطفِ

 «لزَاَ روزِ ۀمیدم مکن از سابقنااُ»

که  دانی که که خوب است وُپرده چه تو پسِ»

 «زشت

 
 ست تو شَ زلفِ سرِ قیدِ وحشی منم وُ صیدِ

 ستچه کنم گر نکنم صبر چو گشتم پابَ

 چنان از طلبت می نکنم کوته دست هم

 «ستچه مَ چه هشیار وُ ،یارند طالبِ ،کسهمه»

 «شتنِچه مسجد چه کِ ،عشق است ۀجا خان »همه

 

 س فَپاکیزه نَ شفقِمُ بیدلان را سخنِ

 قفس هوا داشت چو باد است وُ عشق وُ در رهِ

 آرزوی نفس و هوس  دل وُ کامِ در پیِ

 «بس در افتادم وُهتقوی ب نه من از خلوتِ»

 «شتهِبِ ابد از دستْ پدرم نیز بهشتِ»

 

 دل بدنامی از غمِل« جما»چو د همرَبَنَ

 خوبان کامی رخِ که ندیدست ز وصلِ

 اندامی سیم نازکِ لبِ لعلِ یِاز مِ

 «ل گر به کف آری جامیزَاَ روزِ !حافظا»

 (12) «وی تا به بهشتاز کوی خرابات رَسر یک»

 
ما چنین  ًا عجالتاامّ، دیگری هم بتوان یافت که با این غزل مرتبط باشد اشعارِ ،ترجوی دقیقوُشاید با جست

ناصر المثل این دو بیت از که بد نیست اشاره کنیم فیایم جز اینآن عصر نکرده تحقیقی در تمامی متونِ

منتسب به حافظ را  غزلِ مطلعِ (،ق در گذشته 790-781 ۀدر فاصلً ظاهرا)حافظ بوده  روزگارِکه هم بخارایی

 :کندتداعی می

 !صورتمسلمان رندان مکن ای گبرِ عیبِ

 (13)زاهدمانند  ما مشو ای فاسقِ نکرِمُ

 عشق رندان نتوان کرد که در مذهبِ عیبِ

 (14. )ت باشدسنّ باده ز ستحب وُشاهد از مُ
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منثوره و  فواید و لطایفِ»ای است مشتمل بر مجموعه( ترکیه) اسعد افندی ۀکتابخان 193۲ ۀا بیاض شمارو امّ

هندوشاه بن سنجر بن عبدالله صاحبی فراهم  ق به قلمِ 7۲1-715 ۀبه پارسی و تازی که در فاصل «منظومه

ق است  8 ۀسد نخستِ ۀو نیم 7 ۀسد ۀراینددانشور و سُ، منشی «؛لفالسّتجارب» فِؤلّهندوشاه م .آمده است

 (15. )درگذشته است 730که گویا به سال 

و به شایستگی   دهای بر شمرده شکتابت در آورده که در مقاله که میدانیم هندوشاه چند اثر را به قیدِچنان

 های هندوشاه افزودکتابت ۀرا هم باید به حلق مذکور اسعد افندی ۀمجموع ،و از این پس( 16)فی شده استمعرّ

مجموعه  برخی از مطالبِ او در پایانِ تابت کرده و رقمِق ک7۲1-715 ۀمورد بحث را در فاصل ۀهندوشاه مجموع

 :مشهود است

 .ق در تستر تحریر کرده است 715را به سال النحو که آنالمغنى فى ۀرسال در پایانِ -

 .آن فارغ شده است ق در بیلقان از کتابتِ 717ایضاح محجۀ العلاج که به سال  کتابِ در انجامِ -

 .ق در سلطانیه کتابت نموده است 717المنهیۀ اسمعیل جرجانی که به سال  ۀرسال در آخرِ -

 .در دارالحدیث صاحبیه در تستر رقم زده است ق 715خوارزمشاهیه که به سال  ۀذخیر ۀدر خاتم -

آن  ق در نخجوان از تحریر7۲1ِالاصولین فخر رازی که به سال بغدادی بر معالم ۀن کمونبا ۀتعلیق در پایانِ -

 .فراغت یافته است

اشعاری نیز به فارسی و عربی  ،هایی که کتابت کردهها و رسالهدر لابلای کتاب ،خود ۀنخجوانی در مجموع

 .آن اشاره شده است رایندگانِسُ آورده که گاهی به نامِ

 صِبا تخلّ ایهرایندسُ را به نامِ «سرشتپاکیزه رندان مکن ای زاهدِ عیبِ: »مورد بحث با مطلع غزلِ 46 در برگِ

 را بهآن انتسابِ تِصحّ ،ق7۲1-715 ۀمجموعه در فاصل ه به تاریخ کتابتِثبت کرده که با توجّ« صوفی»

ایضاح محجۀ العلاج  ۀرسال عنوانِ ۀمذکور در صفح غزلِ که بگوییما اینلّاِ. با تردید مواجه ساخته است« حافظ»

بیاض مانده بوده است و این موضوع حاکی از آن /سفید ًعنوان تماما ای که ذیلِنوشته شده؛ یعنی در صفحه

 . اصلی نگارش نیافته است زمان با متنِتی بعد به نسخه اضافه شده و همدیگر مدّ مذکور و ابیاتِ که غزلِاست 

تواند چندان تی بعد نمیکند که این مدّنشانه بر ما معلوم می ا چند علامتِعا صحیح است امّاین مدّ

 زمانِ هر سه گواهند بر قرابتِ ،قلم دانگِ ب ومرکّ رنگِ، خط نوعِ :اثر باشد اصلیِ متنِ کتابتِ بعید از زمانِ

ص تخلّ رفِگوینده نیز ذکر شده و صِ که نام و نشانی کاملِآن کتاب ضمنِ متن اصلی و دیگر مندرجاتِ کتابتِ

هندوشاه که جایی  پسرِ توان احتمال داد که این غزل به قلمِعا وانداشته است گرچه میاین مدّ ما را به عرضِ

 .نوشته شده باشد ،مرقوماتی از او با نام و نشانش آمده است یزدر همین مجموعه ن
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سالی او کتابت و نه زمان با جوانی با میانهم ًحافظ که احتمالا طفولیتِ نه مقارنِ ،مذکور در این صورت غزلِ

که به این مشابهت تشخیصِ حاضر ثبت شده و به جهتِ ۀچه در مجموعبه هر حال آن. روده شده استسُ ًلزوما

 :زیادی کار را بر ما دشوار کرده بدین قرار است تا حدِّ ،پدر است یا پسر خطِّ

 :دام معالیه -المرتضى المعظم السید نجم الدین المشتهر بالصوفی
 سرشت پاکیزه رندان مکن ای زاهدِ عیبِ

 دگران بر تو نخواهند نبشت کی گناهِ

 گر بد تو برو خود را گوش  من اگر نیکم وُ

 شتکار کی کِ د عاقبتِوَرَهر کسی آن دِ

 بس  در افتادم وُهتقوی ب نی من از خلوت وُ

 شتهِپدرم نیز بهشت ابد از دست بِ

 ازل  لطفِ ۀمیدم مکن از سابقنااُ

پرده چه خوب است و چه  تو چه دانی کی پسِ

 زشت

 چه مست  یارند چه هشیار وُ کس طالبِهمه 

 شتنِعشق است چه مسجد چه کِ ۀجا خانهمه

 هامیکده درِ خاکِ من وُ تسلیمِ سرِ

 خشت سخن گو سر وُ عی گر نکند فهمِمدّ

 ل گر به کف آری جامی جَاَ روزِ« صوفیا»

  .م از کوی خرابات برو تا به بهشتخرّ

 (5 تصویرِ( )4 برگِ)

آن در  ۀشدهای سادهضبط نسبت به غالبِ ،از هر حیث، مذکور ۀاین غزل در مجموع که پیداست ضبطِچنان

به هر حال به . استدلال و اثبات نیست گاه ذوقی است و قابلِ ،اگرچه این ترجیح .حافظ ترجیح دارد دواوینِ

 :شودبعضی از این اختلافات اشاره می

ل خوشایندتر اوّ ندان در مصراعِرِ ه به لفظِکه شاید با توجّ« دگری»ل به جای اوّ بیتِ مِدر مصراع دوّ «دگران» -1

 .باشد

 .متن دارد هنگیُحکایت از قدمت و کُ« نوشت»به جای « نبشت»و « که»به جای « کی» ضبطِ -2

و البته )کند حافظ نیز خودنمایی می دیوانِ های کهنِم که گاه در برخی نسخهدوّ در بیتِ «خود را گوش» -3

که امروز مشهور و رایج  «خود را باش»شده ساده نسبت به صورتِ (جا به کاف آمدهقدیم همه الخطِّرسم مطابقِ

عی شد که در این توان مدّمی ،کاف حرفِ بر زیر یا زبرِ علامتی نبودِ اگرچه به دلیلِ .م داردمسلّ ترجیحِ ،است

: نگر)کلیله و دمنه  ۀمینوی در حواشی ترجم ا مرحومِامّ«. گوشخود را »است نه  «خود را کوش»نسخه نیز 

ارجمند  این اثرِ ۀمهر دو احتمال را سنجیده و در مقدّ ،حافظ با اشاره به همین بیتِ( ۲75-۲74 ،159صص 

خودت باش و  ۀیعنی متوجّ «خود را گوش»در هر حال (. یح -ص یز)به صراحت گوش را مرجح دانسته است 

 .دیگر حواست به خودت باشد به عبارتِ

که نسبت به  «پرده چه خوب است و چه زشت تو چه دانی که پسِ»م آمده است سوّ م بیتِدر مصراع دوّ -4

نیک . م دارده ترجیحی مسلّتفاوتی عمیق و البتّ «پرده چه دانی که که خوب است و که زشت تو پسِ» ضبطِ

که » لفظیِ منجر به تنافرِ «که»دو  که توالیِم اینمسلّ قدرِ. ای جداستایم که مقولههو بد را در بیت قبل داشت
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زیبا و زشت به عمل و  «که»به جای « چه» ا با لفظِامّ. سلیمی نیست هیچ ذوقِ شده است و خوشایندِ «که

 .شود نه افرادفعل نسبت داده می

 ،پیش کردیموُرا پسآن ،کاتب ۀجا شده است و ما نیز به اشارهبحث جاب موردِ ۀم و چهارم در نسخسوّ بیتِ -5

است و این رمز اگرچه نسبت به  «خ ق»در این جا « م و مؤخرمقدّ»یا « خیرأتقدیم و ت» ا گفتنی است رمزِامّ

کاتبان بوده و از این جهت  ۀاستفاد ا کمتر موردِامّ، رسدتر به نظر میکه مشهور و رایج بوده دقیق «م خ»

 .تذکارش یافتیم ۀشایست

 . حافظ حذف شده است های دیوانِواو در بسیاری از نسخه آمده که حرفِ« خلوت و تقوی»در همین بیت  -6

 .این تحریر دارند دیگری که جملگی گواهی بر اصالتِ های جزئیِتفاوت... و

این رباعی  نقلِ یک رباعی نیز ثبت شده که کاتب در هنگامِ (46برگ )الدین صوفی در همین مجموعه از نجم

 :تر آورده استاو را کامل نام و القابِ

دام  -یبکر المشتهر بالسید صوفالدین ابیالشعرا سیدنجمالملوكملک ،المعظم الفاضلللمرتضى

 معالیه

 فدای قدمت، خسته منِ ای جانِ

 مبتلای قدمت ،ریش این دلِوای 

 نثار در هر نفسی نهادم از بهرِ

 (6تصویر . )جانی که ببازم از برای قدمت

 الدین ابوبکر کیست؟ا این نجمامّ

نشی مُ معروف به شمسِ، محمدبن هندوشاه المراتب تألیفِ دستورالکاتب فی تعیین از این سید صوفی در کتابِ

، چه هندوشاه بوده باشد)او  شعرِ دهد کاتبِیت دارد که نشان میاهمّ یاد شده است و این یادکرد از آن جهت

الدین نجم نشی در خصوصِمُ شمسِ عبارتِ .اندنسبت به او آشنایی و معرفت داشته (،نشیمُ چه پسرش شمسِ

 :است چنین است قلندران پنجم که در خطابِ فصلِ ابوبکر ذیلِ

اسوۀ  ،امداد تأییدات ربانی و توفیقات یزدانی قرین روزگار شیخ بزرگوار قدوۀ المشایخ و السالکین :مسوّ نوعِ»

شریفه آن  اوقاتِ .متبوع الفقرا و المریدین شیخ نجم الدین ابوبکر باد، م الطوائف القلندرینمقدّ ،المنقطعین

از عذوبت مشارب و صفای موارد الفاظ  یگانه اهل تفرید و تجرید مستغرق توجه و توحید تا طوایف مریدان را

گوهر بارش ساعۀ فساعۀ سیرابی مجدد حاصل گردد و به معارج ارباب مدارج که مطامح انظار مجردان و 

درویشان و جوق مجاوران زاویه متبرکه  ۀطایف .ان شاء الله تعالی. مسارحافکار منقطعان و مفردانست وصول یابند

 (419ص) «.الله تعالىشاءب نمایند تا بر موجب ملتمس ایشان ساخته گردد انت مدد دهند و مطالبه دعا و همّ

الحاج و الحرمین زین ،قلندران حج گزارده باشد در هر سه نوع و اگر شیخِ» :همین عبارات آمده است ۀدر ادام

 (همان) .«باید نوشت
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نشی در مُ شمسِ رِالدین ابوبکر یاد شده که با توجه به تذکّپایانی کتاب نیز از حاجی نجم چنین در صفحاتِهم

رسد که همین به نظر می (قلندر گزاردنِحج به شرطِ)حاجی  عنوانِ پیشین در خصوص ذکرِ انتهای یادکردِ

 :ما باشد مورد بحثِ شخصِ

گری و صحاری مرند به حرامی زاق در حدود درق داع و سرّچون درین وقت عرضه داشتند که جمعی از قطّ»...

ها تالدین ابوبکر را که مدّحاجی نجم... د بدان راه منقطع شدهو دزدی و مفسدی مشغولند و صادر و وارد را تردّ

 ح فرستاده شد تا دفعِمتسلّ مستعدِ بِآنجا واقفست با سیصد مرد مرتّ حرامیانِ در آن حوالی بوده و از احوالِ

 (660ص) .«دایشان برآرَ رده دمار از روزگارِی ککلّ

مختصری از او و  از همین چند سطر آگاهیِ ،یمیاو همان باشد که ما در پیِ، ابوبکر الدیناگر این نجم ،باری

 .ها خواهیم کوشیدآن غزل با این ویژگی مطاویِ ایم و در تطابقِدست آوردهب و عقیده و منشش بهشرَمَ

 درآمد؟ او دیوانِ ۀدر مجموع «حافظ» غزل به نامِا چطور این امّ

غزل  صورت و معنیِ. یابدکاغذی میاندام این غزل را در پارهد گلحافظ یعنی محمّ دیوانِ نِکنیم مدوِّفرض می

. آن به حافظ شود توانسته مانع از انتسابِشاعر می صِتنها تخلّ .انگیزدحافظانه است و تردیدی در او برنمی

ر صوفیا را حافظا تصوّ ،ناخوانایی تعلیقِ آن زمان نستعلیق نبوده و با خطِّ رایجِ در نظر بگیریم که خطِّلیکن 

ص را یحتمل  ۀدندان)ر رخ داده است خواندن مکرّ« ح»را « ص»چه ، کرده است و این البته استبعادی ندارد

به »ا« را »ا«. و ، ظ »ی« حرفِ ۀدندان ۀرا به علاو« ف»ی کرده و تلقّ« ف»را « و(، »کاتب بلند گرفته بوده

د حافظ ثبت کرده الدین محمّشمس خته و جانانه را از سید صوفی سلب و به نامِغزلی پُ همین سادگی امتیازِ

 .است

قلیل  البته محدود به منابعِ)جانبه های همهبررسی تذکار است که ما نیز با وجود ۀشایست ،در پایان

این غزل به حافظ دعوت  انتسابِ تِخواننده را تنها به تردید در صحّ (نگارندگان زجاتِو بضاعت مِ

چه ما را در این تردید راسخ ا آنامّ .کنیمتر موکول میروشن اسنادِ قطعی را به پیداشدنِ و حکمِ

 :بود سه مهمّ ،ساخت

 موردِ اگرچه غزلِ. حافظ مقارن است تِهای طفولیّجملگی با سالها آمده و رساله ۀهایی که در انجامتاریخ -1

 .بحث چند سال بعد به کتابت درآمده باشد

 .احتمالی ۀگویند کامل و واضحِ نام و نشانِ ذکرِ -2

های توان در نسخهها را به تفاریق میاین ضبط ۀاگرچه هم) .مذکور ۀغزل در مجموع کهن و اصیلِ ضبطِ -3

 (.حافظ یافت دیوانِ مختلفِ

 :کتاب نامه
 .نیکوکاری نوریانی بنیادِ ،تهران ،دکتر مهدی درخشان به کوششِ ،اشعار دیوانِ (،1353)ناصر  ،بخارایی -

 .مدوّ چاپِ، خوارزمی، تهران، تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری(، 136۲)دیوان  ،حافظ -
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 پژوهشی میراثِ مرکزِ ،تهران ،کامل به کوشش بهروز ایمانی ۀشدشناخته ۀترین نسخکهن (،1394) ،حافظ -

 .اسلامی آزادِ مکتوب و دانشگاهِ

 تحقیقاتِ مرکزِ ،دهلی ،ترتیب و تنظیم نذیر احمد :هجری 818 خِمورّ ۀبر اساس نسخ (،1376)دیوان  ،حافظ -

 .فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به  ،از سیف جام هروی «ظرایف ۀلطایف و سفین ۀمجموع» ر اساسِهای حافظ بغزل (،م1991) ،حافظ -

 .جمهوری اسلامی ایران فرهنگِ ۀخان ،دهلی ،نذیر احمد کوششِ

 ذخائرِ مجمعِ، قم ،مروارید رفوگران :کوپریلی ۀی فارسی کتابخانخطّ نسخِ فهرستِ (،1389)رفوگران ، حسینی -

 .اسلامی

علی بهرامیان و  ،سیدصادق سجادی به کوششِ :ق813: بسیار کهن ۀنویافت ۀنسخ بر اساسِ(: 1379) ،حافظ -

 .روز فکرِ ،تهران ،نیسیکاظم برگ

 ،تهران ،به کوشش امیریزدان علیمردان و طاهر احراری (:ق807 خِمورّ)غزلیات  ۀگزید (،1387) ،حافظ -

 .دانشگاه شیراز -های فرهنگی و ادبی فارسی علمی پژوهش هنر با همکاری قطبِ فرهنگستانِ

 .بریتانیا ۀکتابخان ۲7۲61 ۀشمار نویسِدست ،د حلوایی و ناصر کاتبمحمّ :کاتبان :اسکندرمیرزا نگِجُ -

 .مسعود بن منصور متطبب شیرازی تدوینِ(: سلیمانیه-استانبول)چلبی عبدالله  ۀکتابخان ۲80 نگِجُ -

 ،6ج، فارسی زبان و ادبِ فرهنگستانِ ،تهران ،به سرپرستی اسماعیل سعادت :فارسی زبان و ادبِ ۀنامدانش -

1395 

 3/485 ۀو شمار(، استانبول)حالت افندی  ۀکتابخان 1/698 ۀشمار نویسِدست ،دیوان، عبدالمجید تبریزی -

 .استانبول اهِگدانش ۀکتابخان

 ،د افشین وفایی و ارحام مرادیمحمّ ۀمالسلوه با مقدّلوه و جلیسالخانیس، (1390، )مسافر بن ناصر ،ملطیوی -

 .مجلس ۀکتابخان ،تهران

  .1383 ر،امیرکبی، تهران، ویمجتبی مینُ تصحیحِ ،کلیله و دمنه ۀترجم ،نصرالله ،نشیمُ -

 1۲0-1۲3 صص ،(۲4 پیاپی) پنجم دفترِ ،1397 شانزدهم، سالِ بهارستان، نامۀ :سرچشمه

صفحات، از تایپِ   مطالعۀ خوانندگانِ این پژوهش و محدودیّتِمنظورِ سهولتِبه ارژنگ: ها:پانوشت

مقاله در لینکِ زیر  افدیتوانند به فایلِ پیمندان میایم و علاقهنظر کردهگانۀ متن صرف16های پانوشت

 مراجعه نمایند: 
https://t.me/c/1333219511/24872 

 

***  

 خواستممی اگر هم من بگوید بخواند، را آن کس هر که ستشعری خوب شعرِ

 آمدم.نمی بر آن ۀعهد از اماّ گفتم،می را همین بگویم،
 تی اس الیوت

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/c/1333219511/24872
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 ی؟یجادو رئالیسمِ یا رئالیسم جادوی
 خیال( چاشنی با واقعیّت )بازآفرینیِ

 هاشمی .م .ف

 
 و رئالیسمِ سوسیالیستی، رئالیسمِ انتقادی، رئالیسمِ کلاسیک، رئالیسمِ به توانرا می رئالیسم تاریخِ    

 در مکاتبِ گرائیواقع هایشاخه از یکی (Magical Realism) جادوئی رئالیسمِ. کرد تقسیم جادوئی
و  علتّ با روابطِ اماّ واقعی و دنیائی شده دگرگون واقعیتّ ساختارهای درآن، که است و هنری ادبی

 ، شوندمی نوشته جادوئی رئالیسمِ سبکِ به که هائیدر داستان. شودمی آفریده خود خاصِّ معلولیِ
 آمریکای ادبیاّتِ با اغلب جادوئی رئالیسمِ! و غیرِطبیعی عنصرِ جادوئی یک جزبه است چیز عادّیهمه

 اهلِ (Miguel Angel Asturias) آستوریاس« آنخل »میگوئل  چون آثارِ نویسندگانی بخصوص لاتین
 مارکز« گارسیا و »گابریل ، آرژانتین اهلِ ( Jorge Luis Borges )بورخس« لوئیس »خورخه گواتمالا،

(Gabriel Jose Garcia Marques) ِبا نویسندگانِ سبک، این درواقع. شودمی شناخته کلمبیا، اهل 
 سبک این که دانندمی نظیربی فرصتی امر را این علتِّ برخی،. است رسیده خود اوجِ به لاتین آمریکای

 . آوردمی فراهم قدرت غیرِمستقیمِ نقدِ برای

  :سازدمتمایز می ادبی هاینحله هایدیگر گونه آنرا از و محتوی، در فرم جادوئی رئالیسمِ چهار ویژگی

 واقعیِ جادوی تضاد، این. رسدمی بنظر عقل خلافِ و عادت رقِخَ گاه و گرایانهواقع که است روایت زبانِ لاوّ
 وحال وگذشته نیست خطیّ بصورت ، روایت دراین که است زمان تنیدگی درهم مدوّ. آورد می پدید را متن

 ،درواقع. دارد آلودمه حضوری همواره آینده، و دارد خود در را گذشته حال، زمانِ. اندشده تنیده درهم وآینده
 حضوراسطوره مسوّ. اوست ذهنِ از تابعی بلکه ،نیست نویسنده دستِ بر زنجیری جادوئی، رئالیسم در زمان

 هایاسطوره و بومی باورهای ها،آئین شفاهی، ازادبیات شدت به را سبک دراین گوئی قصه که است وسنت
 خانواده یک یا فرد یک سرنوشتِ که است جمعی امرِ با شخصی امرِ نمادینِ ترکیبِ چهارم. سازدمی رثّأمت یمحلّ

 .کندمی بدل جامعه یک تاریخِ یا تملّ یک سرنوشتِ از مادینُ به را

 و جادوئی عناصرِ درآن، که رود بشمارمی داستان روایت قالبهای منحصربفردترین از یکی جادوئی، رئالیسمِ    
 رئالیسم. کند می غرق تخیّل دردنیای را مخاطب و آمیزندمی بهم ، پنداریممی واقعی آنرا که جهانی در فانتزی
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 ؛بیافرینند جهان اتِادبیّ در نو نبشیجُ تا آمیزندمی همبه دو این اما. هستند متضاد دومفهوم ظاهراً ، وجادو
. باشد اتادبیّ در ماندگیواپس و استثمار، دیکتاتوری، ظلم، علیه شورش گرِبیان کوشدمی که نبشیجُ

 . است واقعیت و خیال میانِ مرز شکستنِ جادوئی، رئالیسم ویژگی تریناساسی

 Virginia) فویرجینیاوول نوشتۀ "هاموج" ، (Franz Kafka)کافکا فرانتس نوشتۀ "مسخ"  و " قصر"

Woolf) ، " ِطبل" ، گارسیامارکز گابریل اثر "تنهائی سال صد" و ، "وبا سالهای عشق" ،"مرگ یک گزارش 
 Jose) ساراماگو ژوزه از " مرگ درستایش " ، (Gunter Wilhelm Grass) گونترگراس  نوشتۀ "حلبی

Saramago) ،" فوئنتس کارلوس از "آئورا (Carlos Fuentes) ، آلنده ایزابل نوشتۀ "ارواح خانۀ" و  
(Isabel Allende)اتفاقاتِ آنها، در که باشندمی جادوئی رئالیسمِ سبک در جهان ادبی آثارِ ترینبرجسته از 

. شودمی خلق نو شکلی به واقعیت و تلفیق گرایانهواقع روایتِ با تیمحدودیّ هیچ بدونِ جادوئی، یا ماوراءالطبیعه
 سبک، این نویسندۀ. دهند رخ باورپذیر بستری در عجیب حوادثِ که شودمی قمحقّ زمانی جادوئی، رئالیسم

 ف،لّؤم سکوتِ سبک، دراین. باشد استاد نیز کلام اطالۀ از خودداری در باید گوئی،داستان در برمهارت علاوه
 .است جادوئی رئالیسم برای الهام منابع مهمترین ازیکی نیز اسطوره. یابدمی یتاهمّ او کلامِ از بیشتر گاه

 هزارویک» او شاهکارِ. دید بوضوح مصری، نویسندۀ «محفوظ نجیب» ِدرآثار توانمی مثلاً را ویژگیها این همۀ
 اجیورّ"  رمانهای ازجمله محفوظ نجیب آثار دیگر ، اثر براین علاوه. است جادوئی رئالیسم نمایتمام آئینۀ «شب
 " هفتم آسمان" ،"ستارگان نجوای" ،"سالگی شصت بعداز بعدازظهر یک" ،"ما ۀمحلّ هایحکایت" ،"نیل روی

. دارند جادوئی دررئالیسم ای ویژه جایگاه اند، شده ترجمه فارسی به همگی نیزکه او دیگر برجستۀ اثر چند و
 سبک در نیز ترک سرشناس نویسندۀ "یاشارکمال"  به معروف " گوکچلی صادق کمال"  ازآثار برخی همچنین
 نویسندگان، این درآثار جادوئی رئالیسم. اند شده ترجمه فارسی به آنها اغلب که گنجندمی جادوئی رئالیسم

 و شهری نفرت، و عشق مدرن، و تیسنّ زندگی آنها، در و است واقعیت متضاد هایعرصه آمیختگی تجلّی
 . آمیزندمی بهم نامطلوب، و مطلوب غربی، و شرقی روستائی،

 در ایگونه به رخدادها. است جادوئی رئالیسم ویژگیِ ترینمهم العاده،خارق و آوراعجاب عناصرِ گرفتن بازی به
 در. است شده مواجه درداستان وروزمره عادی بااتفاقی کندمی حس خواننده که شوندمی حل داستان بافتِ

 رئالیسم اصلی مایۀ اگرچه .شود می حل تواقعیّ در کاملاً خیال جادوئی، رئالیسم انگیز هیجان و جذاب دنیای
 رئالیسم در. افتند می اتفاق واقعی جهان در ویژگیها این تمام اامّ ،است فراطبیعی رخدادهای و عناصر جادوئی،
 آسمان همین زیرِ و واقعی شهرهای در دیگران، مانند که هستند هائیانسان داستانی، هایشخصیت جادوئی،
. سازد می متمایز واقعگرایانه داستانهای شخصیتهای از را آنها فراطبیعی، وجوه برخی اما کنندمی زندگی

 .دارد ویژه تبحرِّ و نبوغ به نیاز ، واقعی دنیای در متمایز ویژگیهای این دادنجای

 ،19۲5 درسال آلمانی هنری منتقد و نویسنده  )Franz Roh(روه فرانتس بار اولین را جادوئی رئالیسم عنوان
 انگیز،خیال ایشیوه به را ظاهری تِواقعیّ که هائینقاشی توصیفِ برای او .برد کارهب نقاشی از خاص سبکی برای

 این بیستم، قرن میانی هایدهه در. کرد استفاده اصطلاح این از کردند،می بازنمائی سوررئالیستی و ناپایدار
 تبیتث و گرفت نام Realismo Magico  اسپانیائی زبان در و شد احیاء نلاتی آمریکای ادبی فضای در سبک

 هایشگفتی با را هاملت استعمارزدۀ و خشن تِواقعیّ که هائیرمان قالبِ در که ،نقاشان بومِ در نه بار، این اماّ شد
 شاعر،  ( Massimo Bontempelliبونتمپلی ماسیمو، امایّ این در. زندمی پیوند ایاسطوره و آئینی فرهنگی،
. کرد خلق جهانی آثاری که بود جادوئی رئالیسم مکتب نویسندۀ نخستین ایتالیائی، نویسیشنامهانم و نویسنده

. زدندمی قلم آن در "وولف یرجینیاو"  و ،" ژاکوب ماکس" ،"جویس جیمز" که بود ادبی نشریۀ یک بنیانگذار او
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 کتاب. قرارگرفت "پیراندلو لوئیجی" اشصمیمی دوستِ آوازۀ الشعاعتحت بونتمپلی، لطیف هایاندیشه البته
 موضوعاتی تا گرفته ساده نهایت بی موضوعاتی از است، بلند و کوتاه داستان چند شامل که او "وفادارِ عاشقِ"

 . شود می شامل را اسرارآمیز و فلسفی عاطفی،

 دارد فلسفی ای درونمایه که  (R.Martell) مارتل رایان کانادائی نویسندۀ اثر  (Life of Pi) "پی زندگی"
 نگاهی که است هندی پسرِ یک  کتاب این قهرمانِ. منتشرشد جادوئی رئالیسم سبک در و دوران همین در نیز

 (Orhan Pamuk)  پاموک اورهان نوشتۀ (my name is Red) "رخسُ من نامِ» رمان. دارد زندگی به عجیب
 ترک نویسندۀ این آثار اغلبِ. درآمد نگارش به سبک همین در گذرد،می عثمانی دربارِ در داستانش که نیز

 موریسون تونی اثر "دلبند" رمانِ. اندشده ترجمه فارسی به...( و سکوت خانۀ معصیت، موزۀ سیاه، کتاب پدرم،)

(Toni Morrison)  با که رمانهائی با او. آورد ارمغانبه امریکائی فمینیست نویسندۀ این برای را نوبل جایزۀ 
 زندگی واقعیتهای از مهمّ هایجنبه به جادوئی، تاثیری با و شوند،می شناخته شعرگونه تاثیرات و خیال نیروی

 .اندشده ترجمه فارسیه ب او دیگراثرِ وچندین بهشت، نژاد، خانه، عشق،. بخشدمیجان سیاهان بویژه و درآمریکا

 برای فرصت این از و کرده حفظ جامعه با را خود پیوندِ جادوئی، رئالیسم مکتب نویسندگان از بسیاری
 هارمان نگارشِ برای اصلی کِمحرّ اجتماعی معضلاتِ ، موارد از بسیاری در. برندمی بهره مردم دردِ بازگوکردنِ
 شاید که است کارکز گارسیا گابریل نویسندگان، این ترینِشاخص. باشد می سبک دراین کوتاه وداستانهای

 و نویسنده مارکز،. آنهاست بزرگترینِ تردید بدون اامّ نامید، جادوئی رئالیسم سبک نویسندۀ اولین را او نتوان
 به را جادوئی رئالیسم و شد نوبل جایزۀ برندۀ او. داشت دستی نیز سینما در و بود سیاست اهل نگاری روزنامه

 و لاتین آمریکای ادبی آثار بزرگترین از یکی و مارکز رمانِ ترینبرجسته "تنهائی سال صد". رساند خود اوجِ
 توصیفاتِ با نویسنده که است ای خانواده داستانِ کتاب، این. اند داده "هارمان رمانِ" لقب آن به که است جهان
 . کندمی راروایت "ماکوندو"  خیالی شهرِ سقوط و ظهور داستان آن، زندگی نحوۀ از خود دلنشین و عمیق

 جوانی، جنگ، مرگ، طلبی،قدرت شهوت، عشق، مانند انسانی مفاهیم از بسیاری قطور، رمانِ دراین مارکز
 با مارکز از نوبل بنیادِ. آمیزدمی بهم را اجتماعی وضعیت و فرهنگ، سیاست، زندگی، معنای برای جستجو

 عشق" ،"پدرسالار پائیزِ" رمانهای تنهائی، سال صد بر علاوه. کرد یاد "بصیرت و کلام باز شعبده" عنوان
 ادبیات تاریخ در عطفی نقطۀ  اند، شده ترجمه فارسیه ب اغلب که نیز مارکز کوتاهِ هایداستان و ،"وبا هایسال

. شد نایاب و رفت فروش به هفته یک طی منتشرشد، 1967 درسال که تنهائی سال صد. روندمی بشمار جهان
 سوم راوی. است برآمده لاتین آمریکای غصۀّ و پرقصّه و جذاب فرهنگ دل از که است شاهکاری کتاب این

 کنیسُ آن در و نهاده بنا را ماکوندو دهکدۀ که کندمی روایت را نسل چند داستانِ تنهائی، سال صد شخصِ
 سال صد از بیش اعتباری آن برای منتقدان، برخی که است مارکز دیگر درخشانِ اثر «پدرسالار پائیزِ». گزیدند
 .است داده دست از تواقعیّ با خودرا ارتباطِ که دیکتاتوراست یک اضمحلالِ داستانِ کتاب،. اندشده قائل تنهائی

 ننویساداستان مهمترین ازیکی آرژانتینی، وشاعرِ نویسنده (Jorge Luis Borges) "بورخه لوئیس خورخه "
 کوتاه داستانهای با و ننوشت رمان هیچگاه او البته. است ادبیات در جادوئی رئالیسم پیشتازانِ از و بیستم قرنِ
 بهم بورخس داستانهای در بنیادین، غامض مفاهیم و یاؤر اسطوره، فلسفه،. رسید جهان ادبیاتِ قلۀّ به خود
 کرد، زندگی کوبا در سالها که روسی-فرانسوی نویسندۀ (Alejo Carpentier) "کارپنتیر آلخو". آمیزندمی
 مهمترین از یکی ،"عالم این قلمروِ" او شاهکار. است "انگیزشگفت رئالیسم" ادبیات پیشگامان از یکی شک بی
 داریبرده علیه آنها جنبش و هائیتی مردمِ پرتلاطم تاریخ از بخشی و است سبک دراین ادبی آثار راهگشاترین و
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 از را خود راهِ کتاب دراین است، انگیزشگفت رئالیسم سبک بنیانگذاران از که کارپنتیر. کند می روایت را
 . داند می آورملال و سرد متظاهرانه، تصنّعی، آنرا زیرا کند می جدا "روه فرانتس"  جادوئی رئالیسم

 است روس نویسندۀ (Mikhail Bulgakov)  بولگاکف میخائیل برانگیزِ تحسین رمان "مارگاریتا و مرشد"
 معجونی و رسند می بهم نهایت در که گیرددربرمی را موازی داستانِ چند اثر، این. منتشرشد 1965 سال در که
 در را " پارامو دروپ" رمان ) RulfoJuan ("ورولف خوان". کنند می خلق را طنز و جادو، فلسفه، عشق، از

 زمین دلِ از صداها و است گم زمان زنند،می حرف مردگان درآن، که داستانی ؛نوشت جادوئی رئالیسم سبک
 پارامو پدرو رمانِ از. است جادوئی رئالیسم سبک در رولفو مهم آثار از دیگر یکی " آتش در ایلانو". خیزندبرمی

 شهر به مادرش خواستِ به که استجوانی پسرِ رمان، این قهرمانِ. شودمی یاد "مکزیک انقلابِ رمانِ" بعنوان
 گمان رویمی راه وقتی. است پژواک از رپُ شهر، این": کند می برخورد عجیبی مواردِ به آنجا در و رودمی
 من! شدهکهنه سالها که صدائی و خندندمی مردم. داردبرمی گام تو با همراه و است سرت پشتِ کسی کنیمی

 " .روندمی بین از صداها آن که رسید خواهد روزی کنممی گمان

 بهترین و ترینرفروشپُ از یکی (Carlos Ruiz Zafon) "ثافون روئیت کارلوس"  نوشتۀ " باد سایۀ" رمان    
 ۲001 سال در رمان این. است شده نگاشته جادوئی رئالیسم سبک در که است معاصر اسپانیائی رمانهای

 ترجمه دنیا زبانِ 40 به و رفتهفروشهب جهان سراسرِ در آن از نسخه میلیون15 از بیش تاکنون و منتشرشد
 دنیای در کودک این. دارد کتابفروش پدری که است ساله10 کودکی داستان، اصلی تِشخصیّ. است شده

 در غرق و کندمی زندگی سالگی4 در مادرش دادنازدست غمِ با همراه اسپانیا، جنگِ ازپس ترمیم درحالِ
   .اسپانیاست نویسندۀ ترین مطرح و بزرگترین ،"سروانتس" از بعد نثافو که دارند عقیده برخی. شودمی کتابها

 نویسندۀ این. نوشت 197۲ سال در را "نشانبی شهرهای" مشهور رمان (Italo Calvino) " کالوینو ایتالو"
 رئالیسم سبک در آثاری که استجهان مدرنیستپست نویسندگان بزرگترین از یکی ، ایتالیائی معاصر و مشهور

 داستانِ که است انسان درونی و بیرونی جهان ناشناختۀ وکنارگوشه به سفری نشان،بی شهرهای. دارد جادوئی
 ساختۀ و تخیّلی همه شهرها، این. کندمی روایت "مغول خانِ قوبیلای" برای را جهان کشورِ 50 به سفرهایش

 یکی ،1985 سال در خود زودهنگام نسبتاً مرگِ وجود با کالوینو،. دارند واقعیت در ریشه اامّ اندنویسنده ذهنِ
 شبهای از شبی اگر" رمانِ نشان،بی شهرهای بر علاوه. گذاشت برجای خود از را آثار مجموعه متنوعترین از

 است همین ،باشد کار در میجهنّ اگر": باشدمی جادوئی رئالیسم برجستۀ هاینمونه از نیز "مسافری زمستان
. دارد وجود راه دو وضع، ازاین نبردن رنج برای. کنیم می زندگی درآن روز هر که میجهنّ ؛ماست مقابلِ در که
 چه اینکه تشخیصِ و رخطراستپُ و دشوار دوم راهِ. شویم ازآن جزئی و کنیم قبول را مجهنّ: است آسان لاوّ راهِ

 ".نیست میجهنّ م،جهنّ درمیانِ چیزی چه و کسی

 " گوته" اثرِ "فاوست" نمایشنامۀ مستقیمِ تاثیرِ تحت را " مارگاریتا و مرشد" مشهور رمان "بولگاکف میخائیل"
 خطِّ دو مارگاریتا، و مرشد رمانِ .منتشرشد 1966 درسال کمونیستی،ضدِّ البته و ماندنی یادبه اثرِ این. نوشت

 مرجوُهرج و آشوب به را شهر عجیب، مردی قالب در شیطان خط، دریک. کند منتشرمی را جادوئی متفاوتِ
 شخصیت دو رمان، حوادثِ درخلالِ. کندمی ملاقات " مسیح حضرتِ" با داستان قهرمانِ دیگر، درخطِّ و کشدمی

 . شوندمی هم عاشقِ مارگاریتا، و مرشد یعنی اصلی

 که مکزیکی این. برد پایان به تواننمی "فوئنتس کارلوس" به پرداختن بدون را جادوئی رئالیسم بحثِ بالاخره
 را جهانیان تحسینِ که کرد خلق سبک دراین آثاری بود، جادوئی رئالیسم ادبیاتِ عاشقِ متمادی سالیانِ
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 است(Aura)  "آئورا" رمانِ فوئنتس، شاهکارِ. شد ترجمه دنیا مختلف زبانهای به به او داستانهای و برانگیخت
 به روایت ساختارِ. پردازدمی هویت و زمان، حافظه، مسائل به عمیقاً که باشد می وپیچیده غنی بسیار اثری که
 که آنچه و افتدمی اتفاق واقعاً که آنچه تشخیصِ و شودمی محو خیال و تواقعیّ بینِ مرزهای که است ایهگون

 . گرددمی دشوار باشد، شخصیتها تخیّلِ محصولِ است ممکن

 مشهورترین باید را آئورا رمانِ .است پیرزن یک هم و جوان زنِ یک هم او زیرا است جذاب بویژه آئورا شخصیتِ
 است جهان درادبیات جادوئی رئالیسم هاینمونه جالبترین از ییک ، کوتاه رمانِ این. نامید فوئنتس کارلوس اثرِ
 شود می استخدام مرموز پیرزنی شوهرِ خاطراتِ ویرایشِ برای که است دانیتاریخ جوانِ آن، اصلی شخصیت و
 رفتارهای. شودمی آئورا نامِهب جوان دختری دلباختۀ درآنجا او. کندمی مکان نقلِ او عجیبِ و تاریک خانۀ به و

 کافکا، افکارِ تاثیرِ تحت شدت به آئورا، نوشتنِ هنگامِ فوئنتس و هستند یاگونهؤر و عجیب بسیار پیرزن، و دختر
 .قرارداشت فالکنر ویلیام و لوئیس، خورخه

نویسی ایران، اند. داستانرئالیسم جادوئی خلق کرده سبکِ آثاری در ایرانی نیز بالاخره برخی نویسندگانِ و

 ترجمه اخذ کرد.  طریقِ از جهان، آنرا ادبی در رئالیسم جادوئی به عنوان یک سبکِ تثبیتِ بعد از

 جادوئی رئالیسم رویبه را ایران ادبیات دریچۀ بورخس، کوتاه داستانهای ترجمۀ با "میرعلائی احمد" بار اولین
 تنهائی، سال صد رمانِ ترجمۀ با "فرزانه بهمن" سپس. نمود سیراب را ایران تشنۀ داستانیِ ادبیاتِ و گشود
 فارسی به سبک این جهانی پیشتازانِ از بسیاری هایترجمه ازآن، پس. برداشت جهت این در بزرگ گامی

 تبدیل نویسیداستان برترِ شیوۀ به هرگز ایرانی، نویسانداستان میان در جادوئی رئالیسم اما. گرفت صورت
 نویسندگانِ و است شده تنیده فارسی کهنِ و ۀعام ادبیاتِ پودِتاروُ در سبک، این جادوئی عناصرِ معهذا. نشد

 . نیست گریزی آن، مستقیمغیرِ تاثیرِ از را امروزی

 "لیَبَ عزادارانِ" داستان مجموعه. است ایران در جادوئی رئالیسم پیشگامان از یکی "ساعدی غلامحسین"
 افتاده مردمانش جانِ به رافهخُ که افتدمی اتفاق "لیَبَ" بنامِ روستائی در که است ایپیوستهبهم داستانهای

 چهارمِ داستان از اقتباس با ،"مهرجوئی داریوش" یاد زنده کارگردانی به " گاو"  سازِجریان و جذاب فیلمِ. است
 . است شده ساخته مجموعه این

 از کتاب، این. منتشرکرد 1348 سال در "احتجاب شازده" بنام را خود کوتاه رمانِ اولین "گلشیری هوشنگ"
. است شده نوشته ذهن سیّالِ جریانِ سبکِ به که است ایران در جادوئی رئالیسم ادبیاتِ های نمونه اولین

 بارِفلاکت زندگی خلالِ در که است ایران در تیسنّ و شاهنشاهی نظام فروپاشی کتاب، این کلی موضوع
 دیگر یکی نیز "رضابراهنی". شودمی کشیده تصویر به اشگذشته آمیزِوهم خاطراتِ و( شازده)پیر ایشاهزاده

 دراین آثارش مهمترین از برخی و آزموده را جادوئی رئالیسم سبک در نوشتن که است ایران اننویسداستان از
 سالهای در که باشدمی " ایاز آقای دوزخیِ روزگارِ" بویژه و ،"من سرزمینِ رازهای" ،"شتگانکُ آوازِ" سبک،
 . است درآمده نگارش به 1340 دهۀ پایانی

. دانست درایران جادوئی رئالیسم سبکِ کوشندگانِ از باید نیز را بوشهر اهل جنوبی نویسندۀ "پورروانی ومنیر"
 شهرنوش". باشند می فارسی ادبیات در سبک این شاخصِ هاینمونه از "غرق هل"  و "کنیزو"  داستان مجموعه

 بدون زنان" و " بلور آویزهای"  ،"شب معنای و طوبی"  رمانهای. است آزموده را جادوئی رئالیسم نیز "پورپارسی
 شخصیتهای زندگی به عرفانی دیدگاهی با نویسنده. باشندمی سبک دراین پورپارسی آثارِ بهترین از "مردان

 توسط عادت رقِخَ پور، پارسی سبک ازمختصات یکی.کشد تصویرمی رابه حقیقت وجاودانگی نگرد می داستانی
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 مانند طبیعت عناصر به انسان ، درآثاراو. سازد می نزدیک جادوئی رئالیسم اورابه که است داستان شخصیتهای
 می برجسته ، زمان درخط ازمرگ پس حیات وقدرت شود می تشبیه( پروانه) وجانور خاک ، دانه ، درخت
 . گردد

 روستاهای از یکی مردم از نسل سه زندگی ،"آبادیدولت محمود" نوشتۀ "سالخورده مردمِ شدۀسپری ِروزگار"
 سیّالِ جریانِ وسیاقِسبک در درخشان اثری جلدی، سه رمانِ این .کندمی روایت رازررمزوُپُ فضائی در را سبزوار

 باشدمی بست بن و جغد، پایان خس، برزخ بنامهای دفتر سه شامل مجموعه این. است درونی گفتگوی و ذهن
 مفاهیمِ با وحال، گذشته میانِ درکشاکش که پردازدمی پیرمردی لاتِمّأت و ذهن زندگی، روایتِ به آنها در که

 دیگر درخشانِ اثرِ همراه به سالخورده، مردمِ شدۀسپریروزگارِ کتابِ. شود می مواجه ت،هویّ و مرگ زمان،
 " ملکوت" داستانِ. باشندمی ایران ادبیات در جادوئی رئالیسم شاهکارِ ، " لوچسُ خالی جای" بنام آبادیدولت
 یک فقط ملکوت. است انگیزخیال و جادوئی فضائی با و برجسته اامّ حجمکم اثری نیز " صادقی بهرام" نوشتۀ

 رئالیسم در عطفی نقطۀ باید آنرا بلکه ،نیست ذهن سیّالِ جریانِ و ایاسطوره داستانهای درحوزۀ بلند داستانِ
 .کرد تلقیّ ایران جادوئی

 تاریخشان و شدهتحریف استعماری، قدرتهای توسطِ تشانواقعیّ که است مردمانی صدای ، جادوئی رئالیسم     
 ایاسطوره تاریخِ با رسمی تاریخِ سبک، دراین. است شده رانده حاشیه به فرهنگشان و گردیده بازنویسی یا پاک

 سبک، این. گشایندمی زبان شدگان،ساکت و گردندبازمی حیات به شدهفراموش شخصیتهای شود،می درگیر
 خواننده به سبک این!  جهان وارگیماشین برابرِ در انسانی، و بومی اصیلِ هایروایت بازسازی برای است راهی

 .است شده گرفته نادیده که باشد همانی زندگی، بخشِ ترینجادوئی شاید که کندمی یادآوری

 :مآخذ و منابع
1) what is Magical Realism , definition and examples  ,  

www.streechaitanyamahavidyalaya.ac.in 
   )۲the captivating world of Magical Realism   ,   www.novelry.com 

  www.taghche.com چیست؟ جادوئی رئالیسمِ نیکخواه، محمدرضا( 3

  1394 تهران  روزنه، انتشارات رضاسلطانی، سحر ترجمۀ جادوئی، رئالیسمِ باورز، آن مگی( 4
 بهار ، جهان معاصر ادبیات پژوهش ، انگیز شگفت ورئالیسم جادوئی رئالیسم میان تفاوت روستا، حق مریم( 5

 30 شمارۀ ،1358
 وفرهنگی علمی انتشارات ، درایران جادوئی رئالیسم سازیبومی ، حنیف نمحس و حنیف محمد( 6

7-what is Magical Realism really ?   ,   www.writing-world.com   
 

 و اهل فِلّؤم و مترجم نگار،روزنامه ،1336 دِمتولّ( هاشمی دمحمّ فریدون) هاشمی.م.ف دربارۀ نویسنده:
 مختلفی هاینشریه با هاسال طیِّ و دارد را گیلان عالی یمدرسه از تمدیریّ کارشناسی او. است مشهد ساکن
 آثارِ. است داشته همکاری دیگر ۀنشری و روزنامه هاده و چیستا خراسان، توس، بهار، امروز، صبح سلام، چون

 پیگیری و خواند  https://fmohammadhashemi.blogfa.com آدرس به ایشان وبلاگ در توانمی را او
 )ارژنگ( .کرد

 بازگشت به فهرست

 

http://www.streechaitanyamahavidyalaya.ac.in/
http://www.novelry.com/
http://www.taghche.com/
http://www.writing-world.com/
https://fmohammadhashemi.blogfa.com/
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 !شتکُ شودنمی را دانایی ولی میرم،می من
 بهرام بیضایییاد زنده ، اثرِ «شیخ شرزین طومارِ » ۀنامبازخوانی فیلم

 خسرو باقری، نویسنده و ناقدِ ادبی
 

 گه ملحد وُ گه دهری وُ کافر باشد

 پرور باشدگه دشمنِ خلق وُ فتنه

 باید بچشد عذابِ تنهایی را

 مردی که ز عصرِ خود فراتر باشد.

 شفیعی کدکنی
 

های داستان آغاز شیخ شرزین«، از میانه »طومارِ ۀنامفیلم
بهرام بیضایی در این اثر به او کمک  کهنِ زبانِشود. می
امروز را  کند که گذشته را حکایت کند تا داستانِمی

آن در پیوندی  رمِنامه و فُفیلم مضمونِ بازگوید.
نویسی نامهکاری در فیلمگیرند تا شاهدیالکتیکی قرارمی

آن است  نامه گواهِاین فیلم بیضایی در بیافرینند. زبانِ
فصاحتی و  گرفِهای شِتفارسی از چه قابلیّ که زبانِ

سال از بلاغتی برخوردار است. گرچه بیش از بیست
ا از آن، نه اثری است، امّاین کتاب گذشته انتشارِ

های نمایش راه یافته و نه به سالن ،سینمایی آفریده شده
 بار.بار، بس گراناست. و این اندوهی است گران

دود، از برابر ای بیرون میچوبی از دکه هاشی با دبّمردمان، فرّ یههر روز روندِ آیند وُ ، میانِدر میدان

 (7)ص شود.دیوان پیاده می گذرد که از آن صاحبِروانی می تختِ

های خورد. کسانی نخخانه پیوند میکتاب میدان و حیاطِ بزرگِ نامه، بلافاصله به تصویرِفیلم این صحنه نخستِ
خام را از قاطرها پایین  های چرمِآویزند؛ کسانی دیگر لولهبندها میهنوز خیس را در آفتاب بر تخته رنگینِ

خانه کتاب گذرد و به حیاطِنمای دروازه میاش از طاقگذارند. فرّاش میهمین فرّ آورند و یکی را هم بر دوشِمی
حیاط، بر  نگارند. در آفتابِ نقش وُ گران به کارِجلد و تذهیب کارِاقان به رّافان و وَجا صحّشود. آنوارد می

ها در شوند و برخی از الیافرنگی دیده می های رنگ و الیافِجا، کاسهاند و در همهها، طومارها آویختهطناب
آورد که بشویند. حوضی می دیگری همیانی از الواح را کنارِ اشِآمیزند. فرّها میجوشند و با رنگبزرگی می دیگِ

های سپارند و بعضی دیگر را در خریطهکنند، بعضی را به آتش میسوتر، ناظرانی، طومارها را کنترل میکمی آن
شود. چرم بر دوش، دور می یسپارد و لولهروغن را به یکی از ناظران می ه چوبی حاویِاش دبّاندازند. فرّنو می

 کند.گیرد و طومارها را خاکستر میبالا میپاشد، آتش ناظر روغن در آتش می



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 !کُشت شودنمی را دانایی ولی میرم،می من 59

 

برخی  سپردنِآتشکار، به کشد که در آن، سرانجامِرنگینی را به تصویر می گونه بهرام بیضایی، میدانِاین
جورند و آشکارا رو را میهای پیشوارنگ، اندیشههای شیک و رنگدر اتاق اندیشه قاتلانِهاست؛ اندیشه

ا کدام قاعده است که استثنایی در برندارد تا تکاپوی زمانه است، امّ یکهنه یاین قاعده گیرند.شان را میجان
زیبای  کند، نامِهر را آشکار میمُسربه که رازِآن ؟حقیقت بازگشاید تاریخ از حرکت نماند و راهی به سوی کشفِ

 را بر خود دارد:  عیدی

فتاده را از نزدیک آتش اُکند و طوماری تکمیمیان جمع، جوانی که نامش عیدی است، دست دراز 
ای از همّخویش شَ نگرد: این طوماری است از شیخ شرزین دبیر، که در آن به خطِّدارد و به آن میبرمی

مغفور فرستاده، و اخیراً  دیوانِ دادخواهی جهت صاحبِ ها پیش، محضِخود نگاشته، و سال احوالِ
شتمل بر های طومار و بیاض مُآمرز، میان چندین اوتاغ خریطهخدای دیوانِ ماترَك صاحبِ ثبتِ هنگامِ

 (8)ص ست که اندکی از آن به نظر عالی برسد.آن آمده و قابلِدستاصناف به مالیاتِ ها و تقویمِنامهمتظلّ

 یکی از دبیرانِخواه برخوردار است. عیدی عدالت جدید، از اندیشه و منشیِ دیوانِ عالم تابیده و صاحبِ اقبالِ
شیخ شرزین دوباره ارزیابی شود،  دیوان که چرا باید طومارِ صاحبِ خانه است و در پاسخ به پرسشِدیوان

ترین بود. هنگامی که نوخط بودم، او مرا چندی خط و شرح کم یبنده »شیخ شرزین استادِگوید: می

 ( 8)ص هنر بپردازم.«زد، این مُ و لفظ و لغت آموخت، ولی منع شد که در برابرِ

فروش شود و در آن قلب  پنداشته است که خرید وُشیخ شرزین، هنر را کالا نمیعیدی پیداست که  یاز گفته
مردمان معنا ببخشد  یدانسته که باید به زندگی همهعالی انسان می یب صورت پذیرد، بلکه آن را آفریدهو تغلّ

 شایسته بود، نامش به اکنافِمردمانی بوده است که  ی. او از زمرهسازدتر تر و ژرفشان را فراخدرونی و جهانِ

 (9)ص جهان برسد.

 خواند: دیوان، طومار شیخ شرزین را می صاحبِ

خط  دبیر بود و سالم به سه نرسیده، قلم در دست مشقِ روزبهانِ -آمرزخدای- پدرم »بدانند نامِ
رسالات و کتب  جا بود که به خواندنِکتابت پرداختم و از آنسالگی به تجلید و کردم. در هفتمی

که خدایش -ص کردم. و چون پدرم میل کردم و در جبر و اصول و حکمت و موسیقی و شعر تفحّ
وی، پیشه کردم و سرانجام در  یگذشته شد و جهان را به ما واگذاشت، پیشه -نادرحمت کُ

ای برنِوشتم نامش »دارنامه« و در ماشتند تا آن زمان که رسالههمایونی مرا به دبیری گُ دارالکتابِ
 (10)ص آن خشک شود.« یش، ببالد ورنه، بیخِرد را به درختی مانند کردم که اگر بپرورَآن خِ

چراغ  ها دودِحال، که پس از سال ت در گذشته وَنامه بسیاری از فرهیختگان اسنامه شرزین، زندگیزندگی
د، رَخطا، به خِ ر آزمون وُناهموار و پُ یجویند و در این جادهرسند و پاسخ میرسش میخوردن، به تردید و پُ

شوند. یابند و خردمند میهای بشری است، دست میگرایانه تجربهسنجش یعنی به دانش، که همانا تعمیمِ
صلح است که در درازنای مُ مندانِا استوار و زیبای اندیشرنجور امّ ت که شرزین، آن پیکرِتوان گفی میحتّ

ها دستیهیتُ اند. در جهانِعدالت و آزادی رزمیده ویِرَمندکردن دانش و پیشجهل و توان تاریخ برای لاغرکردنِ
ثروت و  ناحقِّ صاحبانِ سی است که بنیادِمقدّ یقدرت، خرد و خردمند، زبانه یها و زورمداران تشنهو جهالت
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                کند. آنان قربانی می بارِا شوربختانه خردمند را هم در دهلیزهای خونسوزاند؛ امّقدرت و جهل را می

 ./ دم افروختندها سوختند/ تا چراغ صبحها که شبوه چه کوکب

ساله است. با سهوه ساز کند. شرزین بیستچه بر شرزین گذشته، قصّگردد تا از آنته بازمینامه به گذشفیلم
امیر هم  دربارِ حال ناظرِ ازدواج کرده است. استاد جوزجانی در عینِ ابن منظور جوزجانیاستاد  جمیل، دخترِ

 ( 11. )ص یک فرزند دارند که که در سه سال دور از عادت استهست. شرزین و جمیل 

»شروح  ا او از بازنگاری تاریخ معروفِهاست. امّبرداری از کتابدبیری چون شرزین، بازنگاری یا نسخه یوظیفه

این کتاب،  یگوی استاد جوزانی و شرزین دربارهوُــ خودداری کرده است. گفتامیر است که سفارشِــ فر«الظّ

 جا، در اختیارِهر قلمی اینکند که کند. استاد تصریح میشرزین را آشکار می تِهای شخصیّیکی از ویژگی

 ( 11. )صهمایونی است دارالکتابِ

 کند: آن اشاره می ا با استناد به کتاب، به مضمونِشرزین امّ

خواهی به ما حمله کردند و ما در کمال ناسپاسی از خود گوید تازیان در نهایت نیک»این کتاب می
قلبی تمام شهرهای ما را ویران کردند و ما از شدت بددلی تسلیم نشدیم. ها با خوشدفاع کردیم. آن

دلی سر زیر تیغ نگذاشتیم و رحمی، ما را قتل عام کردند و ما در نهایت سنگها در کمال دلآن
به قعر اسفل خوار را کار خونگوید: »و آن معاندان نابهجا که میدست به دفاع برداشتیم. تا آن

درکات دوزخ فرستادند.« یعنی ما را!.. کتابی سراسر ناسزاست به رگ و پی و ریشه و تبار من؛ 
آمیخته به انواع دروغ و بهتان... روز اول قلم را در مرکب فرو بردم و بر کاغذ آوردم، از آن خون بر 

ران کس که جوشید... هزاصفحه جاری شد. پوست شکافت؛ خون هزاران کس در هر سطر می
 (1۲-11)ص دانستند جنگ بر سر عقیده نیست، بر سر زور و زن و زر است!«می

داند، های استبداد زده میهای بلند تاریک، بهای این سخنان را در سرزمیناستاد جوزجانی که به تجربه سال
تردید یکی از دلایل تداوم استبداد ثروت و قدرت و جهل در آورد که بیای را بر زبان میترس خورده، جمله

آورد ولی ای مرد؟ خداوند تو را به دنیا میخاموشی را درنیافته »مگر حکمتِبلندای تاریخ است: 

راه نیست و دل است اما هم(. استاد جوزجانی با شرزین هم1۲)ص دارد.«خاموشی است که زنده نگه می
جا که استاد، شرمسار به خوبی و به انصاف درک کرده و بر قلم جاری کرده است، آن بیضایی این تناقض را به

 آید: سخن درمی

اید که با این رتبه از دانش چرا به شخص ایشان نزدیکم. جوابش حالاست؛ »همیشه سرزنشم کرده
من به جلادان  شاید بتوانم برای تو کاری کنم. بله ما برای خود ملتی نیستیم؛ و من فقط بَلاگَردانم!

تری بزنند، و پیش از فرو کردن آهن سرخ در چشمان ما، نام آموزم که گردن ما را با احترام بیشمی
 ( 13)ص خدا را بر زبان بیاورند!«

الظفر معاف کند و به بخشی برداری از شروحخواهد که او را از نسخهشرزین از استاد و پدر همسر خود می

( اما استاد هشدار 13. )صها را بسوزانندآن گردانند تا اصلِدیقان را میدفترهای زنمأمور کند که 
 شناسد: خلافت این حربه را می دهد که دستگاهِمی
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اش زندهکرد و زندهکناری میکاری که آسمان پسر مهربان ری-ها چیزی پنهان کنی؟ »تا از آن
شده که علم ایشان به تازی آورند و اوراق ایشان تمام از دارالخلافه جریده -پوست کندند؟ نه

ایشان مندرس شود و دانند که علم نزد ایشان نبوده است و توحیدشان  الجمله سخنِبسوزند تا فی
 ( 13)ص  «.شان خرافه شمارندشان جهل و خدایشرك و علم

 خردمندانِ یجهان برسد. سلسله ته است نامش به اکنافِیابیم که شرزین تنها کسی نبوده که شایسپس در می

»سزاوار دبیر؛ بسیارند کسانی که:  روزبهانِ کناری تا شرزین پسرِشهید، بلند است؛ از آسمان پسر مهربان ری

 جهان برسد.« شان به اکنافِبودند که نام

گوید که با شرزین در پیش گیرد. استاد میخواهد که او را یله کنند تا راه خویش شرزین بار دیگر از استاد می

مشاهده کرده و  کفرآمیز مطالبِرأی است، اما شوربختانه امیر کتاب دارنامه را دیده و چون در آن برخی هم

نویسنده  یجمعی از علما دربارهاز طرفی نبوغ مصنف را به حیرت دریافته است، از ناظر خواسته است که 

شرزین در مقام دفاع  سلف سازگاری دارد یا خیر؟ سانِمدرّ کتاب با اصولِو کتاب تحقیق کنند که آیا 
کشد تا تراژدی پایان داستان گوید که: دارنامه صفت خرد است، اما استاد پسند خلیفه را به رخ میاز کتابش می

 (14)ص »چه جای خرد؟ کتابی در وصف اطاعت بنویس!«رقم بخورد: 

، همسر و جمیل و روزبهانگردد. در حیاط انتظار می مجلس تحقیق و اتاقِ حیاط و نامه میانِفیلم دوربینِ
 انتظار استاد جوزانی، دامادِ کند. در اتاقِاشی آنان را دور میاند که فرّتحقیق اتاقِ شرزین، در اضطرابِ فرزندِ

چنان هراسان است، اما همکند. شرزین گرچه داری دعوت میتحقیق، به خویشتن خود را، پیش از رفتن به اتاقِ

روزگار است که برخی  بِسانند، و از تغلّ»بدانند که مردمان همه یککند: حقیقت را بر زبان جاری می

لیاقت  اوباش است و نیکان به گناهِ نشینند و برخی ذیل. و بدان که که دنیا به دستِصدر می

ها را، با درایتی که در زبانش جاری است، وزانیای آشکار استاد جوزانی و جاو در طعنه ( 16)ص میرند.«می

 ( 17)ص دارد.«آورد، ولی کرنش به اوباش زنده نگه می»تو را خدا به دنیا میگیرد: به باد انتقاد می

صدوسیزده لغت در قبح اندیشه »یکپردازد: نو می سخنِ تازد و به ستایشِهای گذشتگان میاو بر کتاب
 سخنِ طاغی و باغی و مبدع و ملحد و کافر و امثالش و حتی یکی نیافتم در ستایشِام چون نو یافته

برخی آرام  شیخ شامل، شیخ مقبول، شیخ تائب و شیخ سالمتحقیق، عالمان،  ا در مجلسِ( ام16ّ)ص نو!«
قرار، کتاب دارنامه ها و برخی ایستاده یا بیگین و غوغاگر و بی تاب، برخی بر مصطبهتر خشمو محتاط، اما بیش

گویند (: »17کنند که آیا این تصنیف از مردی تابع است یا منکر؟ )صشرزین را به فرمان امیر کنکاش می
اولیا... عقل را  دربار است و بارگاهِ فِتشرّ دابِای است به »بارنامه« این بنده که آاین کتاب طعنه

چه خلاف شبیه کرده است به درختی که از آن شاخ و برگ و میوه و سایه حاصل آمده است... آن
 (17)ص ات یافتیم!«مدارس سلف، در آن به کرّ است با تعلیماتِ

که شود، درحالیفراخوانده می های انگیزاسیون دارد،شگفتی با دادگاه تحقیق که شباهتِ شرزین به اتاقِ

گفتم. گناه می کردم، یا عذرِ»من جای تو بودم سکوت میکند: اش میاستاد جوزانی بدرقه نصیحتِ

 (18)ص تو اینک به مویی بسته!« زندگیِ !روزبهان شرزین پسرِ
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 بارد: رو میشرزین فُهای آنان چونان رگبار بر رسشاند. پُشرزین، نشسته یا ایستاده عالمان بر گِردِ

بوریحان و بوعلی است، پس  این همه، ردِّ »این نااهل کتابی در علم جهالت نوشته است. اگر حاصلِ
این اراجیف؟ آنان از بزرگان و  اند مأخذِاز و مقنیستطاب را!... آیا کناس و خبّمُ پاره کنید این کتابِ

نشین، نند، و اگر مردان شمشیر زنند و زنان دوكسااید همه یکترند؟... گفتهاولیا به حقیقت نزدیک
ها همه از ممارست اید ایندوك. گفته کنند و اینان مشقِشمشیر می از آن روست که آنان مشقِ

 آن آویخت!« خلقت!... دارنامه را داری باید کرد و صاحبش را بر اید ناشی از ذاتِاست و نگفته
 (۲1-18)ص

»من جای تو عالمان را کنُدْ کند:  کوشد با این یا آن توجیه، تیزی شمشیرِمیاستاد جوزانی هم در این میان 
همسرش  پدرِ ا دستِمهربان ری کناری را به یاد آر!... شرزین امّ کردم؛ آسمان پسرِبودم سکوت می

 (۲0)ص گیرد: »جمیل را به شما سپردم، و روزبهان پسرم«.را می

خود را برهاند و کتاب  دارد که شاید با دروغی جانِزندگی، شرزین را بر آن میناک، نیروی در این لحظات هول
ام را »به خدا که در راست، هیچ فایده نیست، و من به دروغی، زندگیرا هم از خمیرشدن نجات دهد: 

قل برای اروی عالمان را حدِّدهد تا جهل و دنباله( از این رو کتاب را به بوعلی سینا نسبت می۲۲)ص خریدم.«
هین پدر و مِ »جسارتاً بشنوید: دارنامه از من نیست... دارنامه کتابی بود در ماتركِخود آشکار کند: 

خویش به  الله، که به شخصِای از استاد بوعلی رحمۀمسوده -نادکه خدایش جا در جنان کُ- استادم
 ردِبنده، روزبهان، بر آن گَ پدرِ او سپرده بود تا نسختی کند، و چون به ایزد تعالی پیوست در کارگاهِ

کردم، تا او نیز بگذشت و از او جز آه پیرار مرا فرمود تا بیاض کنم و من می فراموشی نشست. سالِ
خویش بر  ترینِکم ردم و نامِتُسِکتاب بِ یف نماند و من با خود گفتم از من نامی ماند. سرلوحهسَو اَ

 (۲۲)ص امیر آوردم.« آن نقش کردم و خدمتِ

کلام را به  یآنان باشد. عالمان رشته که شرزین در میانِآنآیند بیتحقیق گرد می بار دیگر عالمان در اتاقِ
بوعلی خالی ست... بوی کفر  آثارِ بار گفتم و نشنیدید؛ جای چنین رساله در گنجِ»دهگیرند: دست می

ای به خود آویخته بود. نماید که دیوانهیگفتند از آن نشنیدم... این رساله در نظرم جواهری مکه می
د رَخِ نمود، حالا در نظرم رنگِهای نامربوط میاندیشه که از جوانکی، گزافه نغز و لطایفِ آن معانیِ

بداراد بوعلی  حقّ ناد و در جوارِلاینحل را جواب گفته. خدای رحمت کُ یافته و چندی از مشکلاتِ
 ( ۲4)ص  الله را.«رحمۀ

ست نامش »دارنامه« از استاد ای»بدانند این رسالهکند: نهایی را اعلام می سرانجام، شیخ شامل حکمِو 
الله زمان است، و این خدعه به عون دوران و وحیدِ دانش و فریدِ یآن یگانه نبوغِ فِبوعلی، که معرّ

 ( ۲5)ص  نظر شد.« اهلِ درآمد و فاشِجهل به مکتوم از ظلامِ مکنون و دُرِّ فاش گشت و این گنجِ

  یابد.ل پایان میهُفیلم با صدای شیپور و دُ این سکانسِ

خویش ابقا کرده است.  کتابتِ او را بخشیده و او را در شغلِ کند که امیر گناهِاستاد جوزانی، شرزین را آگاه می

البته که در آن بزرگوار : »دهدکفری نبود و استاد پاسخ می گوید پس در دارنامه نشانِشرزین با شادمانی می
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خانه آمده و وقت است که شرزین کتاب دهد که امیر به دیدارِ( و بشارت می۲5. )صچنین گمانی نیست!«

»راستی چه یکتا آید که: سخن درمیمافات کند. امیر به با پابوسی و عذرخواهی و شکرگویی جبرانِ

 (۲6)ص ر است.«های ذوقی که از آن متصوّفایدههای معنوی و تست این دارنامه، و چه لذّایرساله

ه حیّلَ فروشی اظهارِفضل امیر آشکار است که کتاب را نخوانده است و از سرِ یگرانهی ستایشکلّ از سخنانِ

بخشیم. کراه داریم ولی بله، میگرچه اِدهد: »خود ادامه می ای تلخ و تحقیرآمیز به سخنِکند. او با کنایهمی
چشمه است و شما هم  خوابد و اژدها در راهِرسد و مار روی گنج میفتن، به دفینه میموش گر پیِ

ردید. بد نیست گاهی از زیادخواهی گنجی را نشان کنید تا بر حکمت بُ آثارِ هاتِمّما را به یکی از اُ

 (۲7)ص دیگران مکشوف شود.«

دبیر  تحقیر چون آواری بر شرزینِ لرزاند و بارِخانه را میترکد و کتابعالمان و ملازمان می یصدای خنده
آید: ایستد و به سخن درمیکند، راست میاین تحقیر است که شرزین سر بلند می یآید. شاید به سائقهفرود می

گفتن  جرئتِ ،بینیدنکری نمیسوختن به آتش بود؛ حالا که مُ شود رازی بگویم سلطان؟... خطرِ»می

 (۲7)ص است نه استاد بوعلی.« دارم... دارنامه از من

خواهان »آیا در نیکدهد که: ناخوانده، ندا درمیکتاب گینِخشم خیزد. سلطانِاین بار هم غوغایی برمی

این مقوله مطمئن فرمایند؟ حاشا! تکلیف  نظر را به تعیینِ ما چندان بصیرت نیست که اهلِ دولتِ

تواند بود؟ نصفان را که برفور در بوعلی غور کنند تا بدانیم این رساله مگر وی، دیگری را میاست مُ
دیگر حاضر درگاه باشید. اگر این فقره راست باشد، البته از مراحم و خلعت و  دبیر، روزِ شرزینِو 

 (۲7)ص صله برخوردارید!«

کند فر« را دارد؛ این است که فراموش نمیالظّروح»شُ یها، دغدغهاین یلطان است، بیش از همها چون سامّ

( و البته ۲8)ص فر است؟«الظّروحشُ بیاض کردنِ »اینک بگویید چه کسی نامزدِتا شتابان جویا شود که: 
 نظامِ یفرومایه بسیار فراوان، چرا که قاعده شرزین بس اندکند و چاپلوسانِ یروشن است که مردمانی از زمره

 خواهی. لاجرم یکی از میانِپروری و نیکرومایگی است، نه حقیقتپروری و فُهفلِحاکم بر جهان تا هنوز، سِ
 ساید.یخویش م حقیرِ سلطان را بر چشمِ یهسکّ یبوسد و کیسهسلطان را می شود، دستِدبیران خم می

 کند که دیوارهای بسیاربسیار بلندِامیر زوم می کارگردان، ابتدا روی بارگاهِ فردا فرا رسیده است. دوربینِ
 بانان با تمامِبارگاه، نگه بزرگِ یخلق و حاکمان. بر ورودی دروازه عیارِتمام سستِداری دارد، نمادی از گُنگرهکُ

ورود و  امیر، رخصتِ حِتا دندان مسلّ بانانِنگه ینوا را هشدار دهند که جز با اجازهبی اند تا خلقِسلاح ایستاده
وی است با سکّسوتر میدانیا آنآمدهای دربار؛ امّوُرفت یاند ویژهخروج وجود ندارد. پای دیوار، گذرگاهی ساخته

بازاریان  کسب و کارِ میدان، بساطِ ند یا مجازات کنند. در پایین دستِبارگاه را گردن بزن ردی درآن تا دشمنانِگِ
خود، هنوز در  دِرَمندی و خِهوش یــ برقرار است. شرزین با همهتوانند هر چیز را بخرند یا بفروشندکه میــ

امه را خوانده کاش بارنور است: ها امیر، غوطهآن ثروت و قدرت و در رأسِ بخشش و بزرگواری صاحبانِ مِتوهّ

 ( 35)ص  بودم!
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بان »ناگهان نگه کند:تر میاو را فربه مِاستاد جوزانی هم توهّ های طبقاتی فرا نرسیده است.آگاهیهنوز عصر ِ
رود و دست خواند: شیخ شرزین! شیخ شرزین کیست؟ شرزین سراسیمه پیش میشرزین را می

روید. سلطان می تابیده؛ ساعتی دیگر به محضرِتان دهد که بختبان خبر میکند. و نگهبلند می

تر پاسخ داده بود: چیست؟« استاد پیش پرسد: »مرا شیخ خواندی، نشانِب میشرزین با تعجّ

 (31)ص ست!«تُ ها به سودِنشانه ی»همه

دار و دالانفروش تا نوکران فاسد دربار، یعنی دلال و فروش و کلاهفروش و پوزارکسب و کار، از جامه صاحبانِ
رسَ و باشی و حسابمنویس و منجّبان و مهتر و واقعهقراولان و کوتوله و منشی دیوان و شاطر و دروازه رئیسِ
اش محابا کیسهبینند، بیفرادست می عروج به طبقاتِ یدار، که شرزین را در آستانهبان و تیولچی و سگخزانه

ای ایرانی، مسخره تئاترِ تِا بیضایی بنا بر سنّدار. امّتهای مدّه نسیهنقد و چ کنند چه به صورت پولِرا غارت می

»من مسخره کند: آور، حقیقت را عریان میوهن پُرنیشِ بشّر آگاهی است و به زبانِرا برگزیده است که مُ

 (31)ص  تری.«هستم، ولی تو از من مسخره

داران علم امیر قرار گرفته و عنوان رئیسِ که به تازگی مورد عنایتِ ایلک خانباره، سردار در این میان به یک
پرسد که کیست این نوقبای نوکلاه نوپوزار؟ لب باز کن؛ آید و میکاخ بیرون می خود کرده است، از درِ را از آنِ

عنه، شیخم روزبهان دبیر، که به لطف و ط شرزین هستم پسرِ»دهد که از میرزایانی یا شیوخ؟ شرزین پاسخ می
دیوان بخواند: »بدانند که  نشیِ»بگیردش زود! این حکم را مُزند: مند فریاد میقدرت سردارِ «اند.خوانده

دهر، استاد بوعلی، دیگری را نتواند  ییگانه همایونی اجتهاد فرمودند که دارنامه، موصوفِ دیوانِ اهلِ
قلم کیمیا  افکار که از نوادرِ معلوم است که این دُرِّست، و بر همه نغز که در آن زِغُهمه لُبود، از آن

ه در سر افتاده بود تا گویان را داعیّدوران است؛ چندی مکتوم مانده بود و یاوه یآن اعجوبه آثارِ
تنبیه و سیاست در آن التفات نشود، هر روز  دانایان درآیند که اگر به عینِ یبدان واسطه در حلقه

 ( 37)ص خلق سفاهت پیشه گیرند.« و اکثرِ بزرگی زند سفیهی لافِ

رأی سلطان »ت اجرا شود: قاضی و وکیل و دادگاه، حکم را هم صادر کرده بود تا به فوریّو امیر البته خود، بی
او  او ثبت و مالِ دیوان اخراج و ذخایرِ عای دروغ از کارِادّ پیشین، شرزین، به کیفرِ است که دبیرِ

 (38)ص  هتان بشکنند!«این بُ های او به جرمِ، دندانعامّ او تباه شود، و البته که در ملاءِ تاوان و نامِ

کَند و فروش قبا را از تن او میگیرد، جامهفروش کلاهش را برمیکلاه آیند:ناگهان کاسبان به خود می
تن به رسد و او را در دمی برهنهنوکران دربار می گاه نوبت بهکشد. آنفروش، پوزار از پای او بیرون میپوزار

 آید.و بالا میاد از سکّاند. جلّوسط بسته که دو دستش را بر تیرکِبرند، درحالیمیدان می روی سکوی وسطِّ

زند، چون مار به خود ای از درد میکوبد. شرزین نعرهتک میگذارد و با پُشرزین می اد دیلم را بر دندانِجلّ
کُند تا پوشاند. استاد جوزانی پشت میآویزد و خون صورتش را میمیدان می وسطِ حال از تیرکِپیچد، بیمی

بشری، خندان و گریان  ی، یا همان آگاهی از خون و آتش برگذشتهفاجعه را نبیند. مسخره، همان دانای کلّ

»این : مبارزان باشد گوشِ یمبارزه، آویزه تاریخِ یباید در همیشهآورد که زند و کلماتی بر زبان میخود را می
نکند، طمع از ایشان برمی ات ارزانی. ندانستی آن کس را که دندانِعِلم را گران خریدی شیخ؛ دانایی

 (39)ص  دندانش بر جور برکنند؟«
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ها که آبادی میانِهم تک و تنها. اما از گیرد، آنکویر را در پیش می گریزد و راهِخود می بومِ شرزین از زاد وُ
ماند. به صدای فردایند، بازنمی ویژه نونهالان که مبارزانِمردمان، به آگاهی در میانِ بذرِ گذرد، از پراکندنِمی
عینی پیوند دهند و از آن  را با زندگیِآموزد تا آنخواند. به آنان ریاضی میبخشی کودکان را فرا میآگاهی بوقِ

ر، و صفر آوَ رعیت را در شمارِ -تا بدانی-رعیت صفر است » اندیشی بسازند:سلاحی برای آگاهی و ژرف
اند. سلطان نُه است و وزیران و چاکران و سالاران بزرگان همه عددند، و سلطان و سالاران برتر شماره

اند و رعیت صفر است. با این همه و دو و یکو دیوانیان هشت و هفت و شش و پنج و چهار و سه 
صفرهاش بیش صفر بزرگ نشود، چنان که هزار بیبهای هر سلطان به رعیت است، و هیچ عدد بی

 (43)ص  نماید و بیش از همه است.«از یک نیست. بدان که رعیت هیچ می

ثروت و قدرت، تنها  صاحبانِ طبقاتی و ستمِ مبتنی بر شکافِ سالِاجتماعی در جوامع کهن گرانِآگاه ا پاداشِامّ
دارنامه و کورشدن هم هست. این بار هم، عیدی  شدن از جامعه نیست، سوزاندنِها و راندهدندان ردشدنِخُ

ها افتاد، و این زمانی ها بعد دوباره در زبان»دارنامه؟ سالکند: دیوان بازگو می را به صاحبِآن گزارشِ

 (40)ص  را با دیدگان ندید.«آن که استادم، شرزین، از دو چشم نابینا شده بود و سوزاندنِبود 

 گوید که شبِبار خاتونی برکنده است. حکایت را کنیزی میشیخ شرزین را این عیدی دریافته که چشمانِ

شکست و به یکان میهای خود را یکانآتشی؛ که قلم در کنارِ :استشرزین را دیده ،پیش در خواب

غلامان به هم ریخت؛  کند که ناگهان میدان با هجومِ( او حکایت می41)ص  داد تا بدان گرم شود.آتش می
خویش فرش  برهنه بر خاک افتادند و زمین را با تنِمیان ایستاد. غلامان نیمروانی روی پوشیده، آن تختِ

شان شرزین را از زنان شنیده بود و زنان هم از پسران یآنان پیش آمد. او آوازه پا بر پشتِتون نار خاآبکردند. 
ها در شگفت ماند. خاتون هایش را با شرزین بازگو کرد و از پاسخرسشاستاد حضور یافته بودند. پُ که در درسِ

شرزین باشد و از او  بان را نیز، تا پاداشِگری روی باز کرد و گریما درون بس سیاه، با عشوهبس زیبا اّ با ظاهرِ
 سؤال کرد که آرزویش چیست. 

خواهد پس اختیار بر زبان آورد که نمیوار، بیرا هنوز هم نیاموخته بود، شیفته مسخره هایدرسشرزین که 
توان انتظار ثروت و قدرت می خشونتی که از صاحبانِ از خاتون چشمش به دیگر چیزی بیفتد. خاتون با تمامِ

 حالا تا آخرِاو را داده باشد که  خانه برکَنند تا پاسخ درخواستِشرزین را از چشم داشت فرمان داد تا چشمانِ
ها تخفّ یهمه نار خاتون، بیمار و جلاد، نمادِ( آب50)ص بینی. مگر آرزوی تو این نبود؟عمر فقط مرا می

 ریزانِعرق فرادست هستند و از حاصلِ یماست که گرچه از طبقه حاکمِ یطبقه های تاریخی زنانِو زخم
اند و علایق و حاکم دمی آسوده نبوده یطبقه های مردانِچکمه اند، اما خود هم در زیرِکشان فربه شدهزحمت

 یمردان در طبقه قدرتِ زدودنِ نار خاتون به جای کوشش در جهتِشان به تاراج رفته است. آباستعدادهای

که  »چرانگریست: راستی به تحسین میچشمان مردی التیام داد که زنان را به خود را با برکندنِ حاکم، خشمِ

 ( 51)ص چگونه از زنی سرافکنده، مردی سربلند بزاید؟« شک زنی بود، ومادرم بی

ست. فصلی را بخوانید که برای همایونی دارنامه ه »در دارالکتابِگوید: ریز میخون او خطاب به خاتونِ
نار باری رو به آبسپس با تلخی اندوه سانند.«مرد و زن یک گوید مخلوقِآن محکوم شدم. فصلی که می
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سپهر، چشمانی را  گردد؛ تو از وارونیِتو به خودت برمی یبار کینها این»امّدهد: خاتون ادامه می

 (5۲)ص  برکندی که در زنان به ستایش نگریسته بود!«

بیضایی چندان باورپذیر  ینامهشرزین و خاتون در فیلم یبا وجود این باید تصریح کرد که رابطه
توانسته تا این اندازه زود همه خردمندی و تقوا، نمیشرزین با آن نامه است.نیست و از نقاط ضعف فیلم

های ظاهری گرفتار زیبارویی و جلوه مسرش جمیل و فرزندش روزبهان را به فراموشی سپرده و در تورِه عشقِ
 ( هم نامیده باشد.66را عشق )ص آمده و تازه آن

مند، درس را آموزگاری نبود. پس از سه روز آمد؛ شکوه استاد را نشنید و کلاسِ تا سه روز کسی صدای بوقِ
 یهندرّبُ رخِسُ ا زبانِفشرد. امّبلند که به نوبت با هر دست بر زمین می راند با دو چوبِچون پاروزنَی که بر آب می

ادند، و اگر خود حاکم و خود قاضی و خود جلّ ،»مردانشکافت: سیاهی شب را می چنانهم ،خردمندش
گویم برآمده اند... با شما از زخمی سخن مید است برای همین است. زنان، هیچ به قلم رفتهدنیا ب

 (53)ص  آنیم.« های نادانی، و ما همه قربانیِاز نیزه

ثروت و قدرت و آن  یابد. صاحبانِا همین جا پایان نمیاندیشی چون شرزین، امّروشن رنج و شوربختیِ داستانِ
له کند که آگاهی بپراکند. بذرآگاهی، آن تواند او را یَحاکم، نمی یطبقه یسلطه رِگجهنمی توجیه دستگاهِ

 دیگر مجلسِ کند. بارِحکایت می تندو جلدگربار روایت را ریزد. اینفرادستان را فرو می ردی است که بساطِوِ
بوعلی سینا را در  ینامهتاو برپا. شیخ شامل وصیّ حاکم در حضورِ یسلطان برقرار است و مجمع عالمان طبقه

 لرزاند: سلطان را می دست دارد و غریوش مجلسِ

مرگ،  محتومِ یست که در هنگامهاستاد بوعلی ینامهاوست، بنگرید! این سپارش تِ»این وصیّ
در آن نیست.  شناسی و قانون. نامی از دارنامهیکان از شفا تا رگخویش احصا فرموده؛ یکان رسائلِ

 ( 56)ص  فر است.«بوعلی کُ آثارِ گوهری قلب در گنجِ گویم قراردادنِدیگر می بارِ

»با دانشی که کشد: مصلحت را پیش می لاحِدیگر سِ وفانی که در پیش است، استاد جوزانی بارِت در برابرِ
شود بنویس!... نمی 1خانه«»تاری های سلف و در ردِّمدرسه امیر کن، در قبولِ ای بر نامِتوراست رساله

 گفتم اگر کرده بودم.«»به خدا میحقیقت است:  یچنان در جادهشرزین هم ا پاسخِامّ بگویی غلط کردم؟«
 آید: شکسته فرود میامیر بر خردمندی نابینا و دهان ( و این است که حکم58ِ)ص 

ا خلق را از بلای وی بد با وی کاری نیست؛ امّ ی، که ما را از نیک وُماض شیخ شرزین، دبیرِ ی»درباره
او را جواب نگویند،  تر که چیز به او نفروشند و از وی نخرند و سلامِمصون باید داشت. پس به صلاح

 عواقبِکه وی را نانی احسان کند، یا مهمان پذیرد، بر ا آنگفتن کند. و امّدرس و البته باید که ترَكِ
نکر است؛ که وی عالمان را هرستاندن از وی هر دو مُدادن به او و مِما ایمن نیست. و زن آن از جانبِ

طریق بیرون رانده است.  سالکانِ رس از سلکِقدیم باطل کرده است، و فَ ناسزا گفته است و حقِّ

 
 به آن و ظلم  درنای چپ دسی  در و اسی  جهال  رود راسی ، دسی  در آن در که اسی  شیرین  نقاشی  اثر خانه،تاری 1

 رنزد.م  ان 
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امان فرمودیم  ی حکمِسلطان رسطوتِپُ یا از سلطهپس به فتوای عالمان خونش حلال گرفتیم، و امّ
 (60)ص ذون نیست.« أکه از دارالملک رانده شود و به بازگشت م

که مسؤولیت آن آناند، بیشیخ شرزین را اعلام کرده یهشاقّ اعدام با اعمالِ شاه و عالمان حکمِ ،ساده به زبانِ
شوند. ها در آتش افکنده میعالمان، کتاباند؛ و با اذن ها ریختهزمان فراشان روغن بر کتابرا بپذیرند. هم

شکنید اید. روزی به قهر دندانم می»به خدا که شما سپاه جهالتکند: شرزین طغیان آتش را حس می
( آرام به سوی 61)ص  کنید که از من است!«که دارنامه از من نیست، و روزی خانه بر سَرم خراب می

که نزدیک شوند. شاگردان آندوند سر راهش، بیصحافان گریان میافتد. برخی دبیران و دروازه شهر راه می

اند که ترك وطن کنم، »دندانم کندند تا نگویم، و چشمم را تا نبینم، اما پا را وانهادهکنند: ولوله می

ها خورده است تا رنج مردمان »قلم چه خون( وای که 61)ص  یعنی که در این شهر جای خرد نیست!«

 (64)ص  است.« بر کاغذ آورده

الظفر را به سوی آتش کند. او با زیرکی به جای دارنامه، شروحی را هم فاش میمهمّ ا رازِامّ تندوی جلدگر

»در چنته اند و کجایند آنان: های آتش رستهخانه از زبانهراه تمثیل تاریرانده است و یک جلد از دارنامه هم

 (63)ص شد.« جا نهادهشیخ شرزین؛ به دست مردی مسخره آن

سپارند و نه در دهلیزهای آویزند، نه به آتش میقدرت و ثروت، هرگز خود، فرزانگان را نه به دار می ا صاحبانِامّ
برند تا از فرودستان برای کشان بهره میکنند، آنان از جهل ناشی از فقر زحمتناک تاریک، شکنجه میهول

 استفاده کنند.کشان مندان حامی حقوق زحمتسرکوب اندیش

 شماست که او امروز در بندِآن
 شماست فردای فرزندِ در غـمِ

 

رود تا اگر بخت با او یار باشد، خود را به ورای دست بلند، گرسنه و تشنه شتابان مینابینا، با دو چوب شرزینِ
قلمرو امیر برساند؛ شاید که از قلمرو سلطان درگذرد و سر خویش به سلامت ببرد. اما مگر قلمرو سلطان و 

»تا هر کجا سرزمین خلیفه است. تا هر کجا تیول سلطان است. تا هر خلیفه و جهل را پایانی است؟ 
ت. منم شرزین... بانگ خرد زدم، دندانم شکستند؛ فریاد عشق فکن اسکجا جهل عالمان سایه

جویم. قیمت برآوردم، چشمم کندند؛ گوشه امنی جستم، به غربتم راندند؛ و حالا فقط نانی می
کردم گین عشق، در این ظلمات که مرا دادی چه میرگ است. آه بانوی اندوهبگویید، حتی اگر شاه

نمای منند به این معلمان سلف را به چیز نشمردم، و امروز سگان ره اگر دیدار تو هم نبود؟ روزگاری
 ( 66)ص «.آبادی

ها کنند. سگها را دور میگریزند و بچهچرخد. اهل ده به هر طرف میبردار در میدان دِه میفیلم دوربینِ
دست بلند چوبکشند. طرح شیخ شرزین در خط افق پیداست که با دو کنند و ترسان عقب میواق میواق
راند و ناگزیر دروغ و زده، فقر حاکم است و لاجرم جهل فرمان میآید. در این دهکده قرون وسطایی قحطیمی

است، از  مروّتکه نامش زند؛ آناست، تنها لاف پهلوانی می غیرتکه نامش کند: آنها را تعریف میریا رابطه
طلبی نام گرفته، فرصت فرصتکه شرم است و آناست، نادانی بی حکمتکه نامش داند؛ آنرحم چیزی نمی
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های تخت »پایهتواند یافت؟ سوز... پس این سخن شرزین در این صحرای خشک چه پاسخی میاست خانمان
های تخت خلیفه بر دوش سلطان است؛ پس آن نیز بر دوش سلطان بر دوش شماست، و پایه

 (68)ص  شماست.«

پندارند که گیرد. مردمان میشان را به سخره میشان را بر ملا و ریایهایرا آشکار، لافشرزین جهل مردمان 
فروشی نیست: ریا و فضل اما شرزین اهلِ ،آینه را ببیند و بخواند تواند پشتِرازآلودی دارد که می او قدرتِ

ا؛ و آخرین چاره تا جچه گفتم احتمالی است در همههرگز ندیده، چیزی بدانم؟ آن »چگونه از مردمِ
گوشه شود و صدای بیل و کنگ از گوشه( این است که چاقوها تیز می7۲)صشاید نانی به دانش بخرم.« 

شود. اما سخن های بیل و کلنگ و چاقو و ساطور گم میرسد. صدای شرزین در میان ضربهدهکده به گوش می
گوید، ( با همان قدرت که می75)ص شود کشت.«میرم، اما دانایی را نمی»من میگیرد: او خاموشی نمی

 پذیرد: گور فقط دو بلندی بیل است؛ گودتر کجاست؟ میرد. اما نادانی آرامش نمیافتد و میمی

شیخ شرزین در  ا باز فریادِگریزند. امّنهند و میچاه می آسیایی بر درِ اندازند و سنگِشرزین را در چاه می
خلیفه بر  های تختِشماست، و پایه سلطانی بر دوشِ های تختِ»پایه یابد:شان پژواک میهایگوش
ها سگ »خوراكِزند: این است که یکی فریاد می شماست.« سلطان است؛ پس آن نیز بر دوشِ دوشِ
ها بسپارند. کودکان را که رانده بودند تا برند تا به سگشرزین می ها! پیکرِسگ خوراكِ !بشود

گردند. یکی ریزند و در آن میشرزین می یچنته گردند، بر سرِرا نبینند، بازمیناك دهشت یصحنه
ها دعواست. هر آن خانه را. بر سرِتاری کشد و یکی تمثیلِنوازد، یکی دارنامه را بیرون میبوق را می

کاغذها افتاده و غبار کنند. باد در ه میتکّهقاپند و آن را تکّهم می کند. از دستِکس ورقی از آن می
 (77)صگردند.« های خونین بازمیدهکده با دست برخاسته. مردان و زنانِ

»ما همه او را کُشتیم، و شما فقط دهکده بگوید:  نصف هست که خطاب به نادانانِقدر مُدیوان آن صاحبِ

 (78)ص  آخر را زدید.« ۀضرب

کرد، کند که اگر نمیدیوان فرمانی صادر می شود، صاحبِبرداشته میخانه فیلم که در کتاب آخرِ در سکانسِ
ها بیاموزیم شناختیم تا از دانش و هنر آنمند را نمیاندیش باختگانِما امروز شرزین را و بسیار شهیدان و جان

 ، طومارِا شما عیدی! وظیفه دارید از این همه»و امّعدالت و آزادی و فضیلت انسان برانیم:  یو در جاده
توانست بسیار او را که می جهان باشد، نامِ د چراغِرَنویی فراهم بیاورید؛ تا روزی که سرانجام، خِ

 (79)ص  بزرگ باشد، بدان یاد کنیم.«

 »زمان«! هان! ای ایزدِ
 فرستی،خاموشی می م که ما را به دیارِکاش آن دَ

 ما بر جای گذاری تابِهای بیعطری دلاویز از روان
 ما ناچیزِ و شمعی از تلاشِ

 مندت را روشن سازد!شکوه ای از معبدِتا گوشه
 »احسان طبری«



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 !کُشت شودنمی را دانایی ولی میرم،می من 69

 

. 1391 نهم زنان. چاپِ مطالعاتِ گران وروشن بیضایی، بهرام. طومار شیخ شرزین. انتشاراتِ :هاسرچشمه

 تهران.

راّق: کاغذفروش/ همیان: کیسه، دولت/ وَ ۀخزانه و مالیّ دیوان: ناظرِ دولت/ صاحبِ اش: مأمورِفرّ :نامهواژه

سفید/ تجلید:  ریطه: کیسه از چرم یا پوست/ بیاض: لوحِجره/ خَشده/ اوتاغ: خانه، حُرزیدهگونی/ مغفور: آمُ
گر/ توارونگی/ کناس: رفُب: کنند/ تغلّگردانند: ترجمه میبردار/ میجلدکردن/ دبیر: نویسنده، منشی، نسخه

الله: به یاری خداوند/ فرید: یگانه/ نویس/ عونبرداری/ مسوده: دستاز: نانوا/ بیاض کردن: نوشتن، نسخهخبّ
 رس: اسب، کنایه از راه و روش/ تمثیل: نقاشی/پیچیده/ فَ ز: کلامِغُوحید: یکتا/ لُ

 
*****  

 

 نشدهفیلمِ ساختهلینک فیلم کوتاه تصویرسازی ذهنی سکانسی از 

https://www.instagram.com/reel/DS0V9rGCFI5 / 
 1365اف کتابِ حاوی فیلمنامۀ نگارشِ سال دیلینک دانلود فایل پی

 (1371)انتشاراتِ روشنگران، چاپِ چهارم، پاییز 
کتاب طومار شیخ شرزین در . 13۶5نشده از بهرام بیضایی است از سال ای فیلمفیلمنامهعنوانِ  «طومار شیخ شرزین»

یلدا ( 13۶۸چاپی این فیلمنامه را در چاپ نخستِ روشنگران )زمستان  ۀجلد نسخ وانتشارات روشنگران بارها چاپ شده 
 نخستین چاپِ این کتاب در انتشاراتِ. استآیدین آغداشلو  ازهای بعدی کامرانی طرّاحی کرد. نقّاشی روی جلد چاپ

« به عربی درآورده نرزیش خیشۀ الفیحد تونجی با نام »صاین فیلمنامه را محمّ. بوده است 19۸9رامین در استکهلم به سال 
لبهرام بیضائی: فی سبیل الحریۀ لجوهر مراد و صحیفۀ الشیخ شرزین »در کویت در کتابی به نام  1994است که سال 

 وهر مراد( و دیگران چاپ شده است.گکارهایی از غلامحسین ساعدی ) همراهِ «هیابینال ورهثال انزم نم اتیرحسم سمخ
-p://dl.bookiha.com/roman/Bahram%20Beyzayi/Tumare%20Sheikh%20Sharzinhtt

%5Bwww.bookiha.com%5D.pdf 

 بازگشت به فهرست

https://www.instagram.com/reel/DS0V9rGCFI5/
https://www.instagram.com/reel/DS0V9rGCFI5/
https://www.instagram.com/reel/DS0V9rGCFI5/
http://dl.bookiha.com/roman/Bahram%20Beyzayi/Tumare%20Sheikh%20Sharzin-%5Bwww.bookiha.com%5D.pdf
http://dl.bookiha.com/roman/Bahram%20Beyzayi/Tumare%20Sheikh%20Sharzin-%5Bwww.bookiha.com%5D.pdf
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  بَردیای دروغین یا راستین؟
ادبی-جُستاری تاریخی  

 حسین یوسفیان
 

 
 

 لین پادشاهِترِ کوروش ]اوّپسرِ کوچک ،ق.م[ 521]درگذشتۀ   Smerdisردیسسمِیا اِ  Bardiyaردیادربارۀ بَ
برادرش کمبوجیه  است که »بردیا به فرمانِها آمدهدر بسیاری از منابع تاریخی و فرهنگ هخامنشی[سلسلۀ 

به پارسی باستان[ به نامِ وی ادّعای  -Gaomataپنهانی کشته شد و سپس مغُی موسوم به گئومات ]گئوماتا 
 سلطنت کرد که به بردیای غاصب ]یا دروغین[ معروف شد و توسط داریوشِ اولّ سرکوب شد...« 

: واقعۀ قتلِ پنهانی بردیای روایتِ اوّلاست: در این گزاره، صحتّ و سقمِ دو موضوع قابلِ تعمّق و بررسی تاریخی 
که در ایران و یا در سفر به راستین )فرزند کوروش( به دستِ بردارش کمبوجیه ]کامبوزیا، کامبیز[ اعمّ از این

: قتلِ گئوماتِ مغُ )بردیای دروغین( که به دلیل شباهتِ ظاهری به بردیا ادعّای روایت دوّمدهد، و مصر رخ می
رسش این است که رسد. پُنبشتۀ داریوش سرکوب و به قتل میه بود و به استناد متن کتیبۀ سنگسلطنت کرد

نبشتۀ داریوش آیا ماجرای ظهور بردیای دروغین یعنی ادعّای سلطنتِ مُغی به نامِ گئومات به شرح کتیبۀ سنگ
وپرداختۀ ذهنِ ای ساختها افسانهو روایتِ هرودوت )مشهور به پدرِ تاریخ( در کتاب »تواریخ« واقعیتّ داشته و ی

در تاریخ سرزمینِ پارس در دوران سلسلۀ هخامنشیان  برپایۀ این روایت؛یافته است؟ آنان که به منابع بعدی راه
دوست و عادل بوده و درایاّمِ ایم: فرزندِ کوروش و برادرِ کوچکِ کمبوجیه که فرمانداری مردمیک بردیا داشته

اجتماعی مهمیّ به سودِ اقشارِ فرودستِ جامعه و برعلیه عجلِ خود دست به اصلاحاتِسلطنتِ چندماهه و مست
سالۀ از جمله: اعلام مذهبِ زرتشت به عنوان دین رسمی کشور، معافیتِ سه)منافع طبقاتی اشراف زده است؛ 

شده به آنان، بها و مراتع غصمالیات و خدمتِ سربازی، آزادکردن بردگان از دستِ اشراف و بازگرداندن دام
ها و مغضوبِ خشم و دلیل محبوبِ قلوبِ تودههمینبهکه  .(برچیدن بساطِ حرمسراهای درباریان و غیره..

     شود.و در نهایت نیز توسطِ داریوش سرکوب می همخالفتِ اشراف بود

ها »دروغِ تاریخی« است و از آنکه قطعاً یکی-دو روایت نظر از درستی یا نادرستی تاریخی هریک از اینصرف
طرف است و جسُتارِ حاضر چنین بضاعت و ادعّایی را گران و مورخّانِ بیبررسی و کشفِ آن برعهدۀ پژوهش

نویسندگانِ نگاران وپرداختِ هنری توسط تاریخ مایۀ کارِدست مضمونِ دراماتیکِ داستانِ بردیا و گئومات، -ندارد
 زیادی در خارج و داخلِ ایران قرار گرفته است که به آن خواهیم پرداخت.
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 ۀکوروش، ادار از مرگِپس» شده چنین است که:چه برپایۀ کتیبۀ مشهورِ داریوش و تاریخِ هرودوت روایتآن 
ها کرد و آنتابع مدارا نمی پدرش، با اقوامِ جیه بر خلافِبه ولیعهدش، کمبوجیه رسید. کمبوکشور وسیع  قلمروِ
مردم  ۀعامّ در بینِ ،کوروش برخوردار بود حال برادرش بردیا که از فضائلِدرعینِ. دیدخود می دستِ را زیرِ

هایی رخ داد که چندسالی کمبوجیه را به خود ایران اغتشاش تر بود. در چنین شرایطی در قلمروِمحبوب
خود بداند. کمبوجیه  ها باعث شده بود که کمبوجیه، بردیا را تهدیدی برای سلطنتِاین ۀمشغول کرده بود. هم

خود رها کند. به همین سبب  توانست برادرش را در پارس، به حالِنمی ،مصر را در سر داشت فتحِ ۀکه اندیش
شود که با جعلِ هویتِّ اتِ مُغ وارد صحنه می.. و سپس گئومخود را مخفیانه به قتل برساند. تصمیم گرفت برادرِ

کند که بیستون بیان می ۀداریوش در کتیبالبته  کند«رسیده و داریوش او را سرکوب میبردیا به قدرت 
معتقد است که کمبوجیه،  -مورخِّ یونانی-ولی هرودوت  ،کمبوجیه قبل از لشکرکشی به مصر بردیا را کشته است

 آید، کمبوجیه بردیا را به شوشدو برادر اختلافی پیش می جا بینِبرد و در آنبه مصر می بردیا را همراه با خود
 رساند. جا او را پنهانی به قتل میفرستد و در آنمی در ایران

 روایتِ داریوش در کتیبۀ بیستون

ه و ترجمۀ روایتی که داریوش در کتیبۀ سنگی بیستون به زبانِ پارس ی قدیم و عیلّمی و آسوری حکّ کرد

که شاه شدم، چه من کردم، پس از آن»این است آن پارس ی آن در کتابِ »عباس اقبال« آمده چنین است:
نام از یک  ابود کمبوجیه پسر کوروش از دودمان ما که پیش از این شاه بود. از این کمبوجیه برادری بود بردی

دانستند که او کشته که کمبوجیه بردیا را کشت مردم نمیشت. با اینمادر، یک پدر، بعد کمبوجیه بردیا را کُ
که کمبوجیه به مصر رفت مردم بد به مصر رفت. بعد از آن شده. پس از آن کمبوجیه به مصر رفت. بعد از آن

غی از آن مردی، مُپس»گوید داریوش می« .منتشر شد دروغی در پارس و ماد و سایر ممالک دل شدند. اخبارِ
جا در ماه ویخَن در روز چهاردهم یَ اوودَهَ برخاست، کوهی است ارکادرسِ نام، از آنسینام از پیگئومات

مردم بر  پس از آن تمامِ .کمبوجیه هستم برادرِ -کوروش بردیا پسرِ ]من[ برخاست، مردم را فریب داد که
پَدَ ف کرد و در ماه گرمهایالات به طرف او رفتند، او تخت را تصرّ د و پارس و ماد و نیز سایرِکمبوجیه شوریدن

 .« خود کشته شد به دستِ و ردف کرد. پس از آن کمبوجیه مُروز نهم بود که او تخت را تصرّ]ماهِ اولِّ بهار[ 

کند: می حکّچنین اش اند و بر کتیبهدپیروزی خود بر بردیای دروغین می اهورامزدا را دلیلِ یاریِ داریوش،
غ بازستاند، مردم از او ما پیدا نشد که این سلطنت را از گئوماتای مُ ۀ»کسی از پارس و ماد یا از خانواد

شت که )خیال کُشت، از این نظر میکُشناختند میزیادی از اشخاصی که بردیا را می ۀترسیدند، چه عدّمی
غ گئوماتای مُ ۀکرد چیزی دربارت نمیأکوروش نیستم. کسی جر نشناسد، نداند من پسرِکرد( کسی مرا می

 ]ماهِ اولِّ پاییز[ یادیشکه من آمدم. از اهورمزد یاری طلبیدم. اهورمزد مرا یاری کرد، در ماه باغَبگوید، تا این
ای شتم. در ما قلعهاو بودند کُ انِهمراه ۀغ را با کسانی که سردستروز دهم من با کمی از مردم این گئوماتای مُ

شتم، جا من او را کُاست، آن ]در نزدیکی همدان[ ساییَ هُواتیش و در بلوک نیکَهست که اسمش سی
 .«اهورمزد شاه شدم پادشاهی را از او بازستاندم، به فضلِ

قهرمانقهرمان با در این سناریو  داریوش  ای دروغین(، کتیبه را سازی از گئومات )بردیسازی از خود و ضدِّ

برد و گذاری برای برقراری آرامش و امنیّت امپراتوری انجام داد به پایان میاز تاجبا اقداماتی که پس
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ساکنی را که م و مَشَت کردم. بازار و حَغ خراب کرده بود برای مردم مرمّمعابدی را که گئوماتای مُ» نویسد:می
م. دپیش برگردان حالِممالک را به پارس و ماد و سایرِ ها رد نمودم، مردمِبه آنغ از طوایف گرفته بود گئوماتای مُ

 .«رسانیدم ،خود را به مقامی که پیش داشت ۀردم تا طایفقدر رنج بُکارها را کردم. آناهورمزد این به فضلِ

 روایتِ هرودوت و دیگران

یخ« ماجرای گئوماتِ مُغ و بر تخت نشستنِ نگارِ یونانی در اثر مشهورِ خود به نام »توار هرودوت، تاریخ 

که به تخت نشست، با مردمان ممالک تابعه بسیار غ پس از این»گئوماتای مُ کند:داریوش  را چنین روایت می
با اقوام و  ،که مبادا کسی او را بشناسداین سه سال را بخشید. بعد از ترسِ به ملاطفت رفتار کرد و مالیاتِ

ها شد و بدگمانی پارسی نویسد این رفتار باعثِهرودوت می.« ریده، کسی را به خود راه ندادخود بُ خویشانِ
های گئومات معلوم کردند که این شخص بردیا نیست توسط یکی از زن پارسی لِاوّ ۀدرج ۀهفت خانواداعضای 
شده در کتیبۀبیستون، گئومات با یهای حجّارگوید در نقش]البته داندامایف میاند.ریدهگوشش را بُ و سابقاً
او شدند. دربان  عمارتِ قسم شده، واردِپس با داریوش که تازه از شام آمده بود همشود![ هایش ظاهر میگوش

 .« غ را کشتریوش خود را با یکی از همراهان به اندرون رسانیده، مُاها شوند و دآن ها نتوانستند مانعِو خواجه

حکومت مشورت کنند، بعضی طرفدار  طرزِ ۀها جمع شدند تا دربارقسمهم ،»پس از آن دهد:میهرودوت ادامه  
گفت، برای پارس با این الیگارشی عقیده داشتند. ولی داریوش می مردم بودند و برخی به حکومتِ حکومتِ

 آن افشا نشود و به سرعت مجری گردد. بالاخره طرفدارانِ وسعتی که دارد، حکومتی لازم است که تصمیماتِ
ی بود خود را کنار ملّ حکومتِ ت یافتند. بعد مذاکره شد چه کسی شاه شود. هوتانه که طرفدارِاو اکثریّ ۀعقید

نی معیّ صبح از شهر خارج شوند و چون به محلِّ ۀدیگر قرار بر این شد که در طلیع شش نفرِ کشید و بینِ
 !«هرکدام که شیهه کشید، شاه شود و داریوش شاه شد اسبِ رسیدند،

ترین شخص به چون داریوش نزدیک خواند و معتقد است:عباس اقبال، این روایتِ هرودوت را افسانه می
 مِتقدّ کنندگان علیه بردیای دروغی بود واقدام ۀرسد، سردستمی هبش به خشایارشاسَسلطنت است و نَ تختِ

 «بردیای دروغین»اعتقاد دارند، ماجرای  «آلبرت اومستد»چون قان همبرخی محقّ. رفتمی شماربه ممسلّ او

 ۀلی دربارمّأت قابلِ ۀنظری« هخامنشی تاریخِ» کتاب ۀآمریکایی و نویسند ساختگی است. اومستد، آشورشناسِ
جمشید و  هایی که در تختِبیستون و کتیبه ۀتاریخی یونانی، کتیب بردیای دروغین دارد که براساس مدارکِ

ل بر اساس اوّ داریوشِ :کند کهاومستد در این نظریه اثبات می. ل وجود دارد، نوشته شده استاوّ داریوشِ کاخِ
کمبوجیه به قتل  رسد. در واقع بردیا به دستِش به پادشاهی میکورو یک کودتای سیاسی علیه فرزندانِ

هایی دراین باره، کتزیاس )پزشکِ دربارِ هخامنشی( نیز با تفاوت !شودداریوش کشته می ۀکه با حیلرسد بلنمی
 روایتِ خود را دارد و دیگرانی نیز... 

، دربارۀ کورش و -زنندپردازی پهلو میکه بعضاً به داستان-بینیم، روایاتِ گوناگون و متناقضی که میچنان
از دیگری ظهور و سپس از صحنه ها وجود دارد که یکی پسقتلِ آن کمبوجیه و بردیا و گئومات و نحوۀ مرگ یا

ها و آثارِ ادبی و هنری از جمله در »منظومۀ شوند. اماّ روایتِ غالبی که دربارۀ بردیا و گئومات به رمانخارج می
نفون است شده از کتیبۀ داریوش و هرودوت و کتزیاس گزیافته، کماکان همان روایتِ نقلتاریخی گئومات« راه

 پردازیم.  های دراماتیکِ قوی است که در ادامۀ این جسُتار به آن میکه دارای جنبه
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 بردیا و گئومات در ادبیّات داستانِ
در آثارِ پژوهشی و ادبی نویسندگان ایرانی نیز به  گرانِ خارجی،علاوه بر مورّخینِ یونانی و پژوهش

ایرانِ دورانِ سلسلۀ پادشاهی هخامنشی و از جمله به داستان بردیا و گئومات پرداخته شده که از آن 

 حدّاقل به هفت کتاب دربارۀ داستانِ بردیا و گئومات به شرح زیر اشاره نمود: توان میان می

( 1396« به قلم عباس سلیمانی امیری )انتشاراتِ طلایه، بزرگ، مقتولِ حسادتبردیا، فرزندِ کوروشِ کتاب » -1
کوروش شاه هخامنشی بعد از رمانی تاریخی با موضوعِ »برادرکشُی« است که در معرفّی آن آمده است: »

 بردیا پسرِمارد. فاتش گُغربی و شرقی متصرّ قلمروِ خود کمبوجیه و بردیا را به حکومتِ گیری، پسرانِقدرت
تر و ها حکومت کرد. بردیا محبوبپدر براین سرزمین زمین بود تا زمان حیاتِمشرق کوروش که والیِ مِدوّ

کمبوجیه را برانگیخت و این حسادت او را برآن داشت تا  پدر حسادتِ از مرگِتر از کمبوجیه بود و پسعادل
 «...کشیدن نقشه شد پس مشغولِ ،برادر را از میان بردارد

، رمانی تاریخی است (140۲)انتشاراتِ طلایه،  عباس سلیمانی امیری ۀنوشت «بردیا و دختر مصریکتاب » -2
یونانی  هرودوتِ بر اساس کتاب »تاریخ جهان«، اثرِ و کوروش به دختری مصری را روایت که ماجرای عشق پسرِ

کوروش که  ترِکوچک بردیا، پسرِ. در معرفی این اثر نیز آمده است: »و منابع معتبر دیگر بازآفرینی کرده است
بردیا  سفرِو این رمان رفرازونشیبی داشته ا پُمردم نیز بود، زندگانی کوتاه، امّ ترش محبوبِبزرگ برادرِ برخلافِ

در دوران پادشاهی کوروش، کند. روایت میو با دختر مصری کمبوجیه و آشنایی ا به مصر به همراه لشکرِ
شرقی  مناطقِ ترش کمبوجیه داده بود و حکومتِبزرگ غربی را به پسرِ ۀمفتوح رانی ممالکِایران، حکم پادشاهِ

در ای پدر بیفزاید، توطئه وقتی که کمبوجیه تصمیم گرفت تا مصر را نیز فتح کند و به قلمروِ. ایران را به بردیا
 «..رد تا او را از بین ببرد.د و بردیا را نیز با خود به مصر بُذهن پرورانْ

    

ابتدا مطالبی ( که نویسنده 1398الله دلپاک )نشرِ پارمیس، « به قلم هدایتبردیا، پسرِ کورشِ بزرگکتاب » -3
سپس و گوید اندیشیدند سخن میاو می ۀهای مختلف دربارچه که مردم سرزمینپیرامون کوروش کبیر و آن

 .پردازدهایی وجود دارد میبههاو شُ او، یعنی بردیا که در مورد چگونگی مرگِ به شرح زندگی یکی از پسرانِ
دو روایت در مورد مرگِ بردیا وجود دارد: داندامایفِ و کورت، گئوماتِ مغُ را همان در این کتاب آمده است: »

زادۀ پارسی علیه او کودتا کردند. نظر گروهِ دوّم این است که گئومات، شش اشرافدانند که داریوش و بردیا می
 «بردن به مرگِ بردیا، سریرِ پادشاهی را به نامِ او غصب کرده است...شخصیّتی واقعی بوده که بعداز پی

که از محتوای آن ( 1377« به قلم تیمور صمداُف و برگردانِ نازلی اصغرزاده )نشرِ دنیای نو، بردیاکتابِ » -4
 اطلاعی در دست نیست.
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فر که از محتوای آن « به قلم گئورگ ایبرس و برگردانِ سحر هدایتیکمبوجیه در آشوبِ قتلِ بردیاکتابِ » -5
 اطلاعی در دست نیست.

سیرتی )انتشاراتِ « به قلمِ حبیبه نیکعشق و انتقام، سرگذشتِ پسرانِ کورش: بردیا و کمبوجیهکتابِ » -6
که در معرفی کتاب آمده است: »پس از مرگِ کورش، قلمروِ ایران بسیار گسترده و وسیع شده بود و پر( 

توان این نقطه را سرآغازِ های مختلفِ ان به کمبوجیه و بردیا سپرده شده بود که میحکمرانی و ادارۀ بخش
، رضایتِ مردمان تحتِ شودچه در این کتاب روایت میدانست زیرا آن حسادتِ کمبوجیه نسبت به بردیا

شان حکمرانی بردیاست و در مقابل مردمان تحتِ حکومتِ کمبوجیه که از شیوۀ حکمرانیِ او و شرایط زندگی
 اند...«ناراضی

، انتشاریافتۀ 1337تا1333یاد احسان طبری )نگارشِ سالهای « به قلم زندهمنظومۀ تاریخی گئوماتکتابِ » -7
( در چهار پرده با یک 1385در خارج از کشور و تجدید انتشار در ایران توسط چاپِ آلفا،  1343اردیبهشت 

کتاب تنظیم  نامه در انتهایو واژه در قالب »شعرِ هجایی با قافیۀ آزاد«آمد گفتار و یک پیدرآمد همراه با پیش
 آن ۀدربار که است داستانی گئومات و بردیا استانِنویسد: »دگفتارِ اولِّ کتاب میشده است. طبری در پیش

صوری،  یوسافلاتون، پولین، فرفر تروگ،پمپه اس،یکتز هرودوت، اشیل، مانند میقد خینِمورّو  نویسندگان
 وقوع آغازِ همان از داستان نیا. اندنگاشته خییتار ای آمیزافسانه مطالبِ گرید ایهعدّآمین مارسلن، آگاثیوس و 

 اتِادبیّ در تنها و کرد جلب را بسیاری سندگانِینو و خینمورّ نظرِ بودنش، انگیزعبرت و جاذب تِعلّ به خود،
 .« است نیافته را خود ۀستیشا وع وسی انعکاسِ که ماست

« سقوطِ افتخارآمیزدستِ کمبوجیه را »تاریخی، برکناری گئومات بهگفتارِ این درامِ طبری که در پیشاحسان 
توصیف کرده، با پذیرفتنِ ضمنی روایتِ مشهور برپایۀ نظراتِ هرودوت و کتزیاس و مضمونِ کتیبۀ داریوش و 

 گرانِ شورویحال به پژوهشِ معتبر و آکادمیک پژوهش، درعینِبا کنارگذاشتن وسواسِ تاریخی در نگارشِ درامِ
 نویسد: هرودوت و ادعّای داریوش اشاره کرده و می گزارشِ تاریخیدر ردِّ 

 ایران» عنوان به کتابی ،سترووه آکادمیسین نظرِ تحت داندامایف.آ.م نامِ به شوروی ۀپژوهند کی 1963سال در»
 و شبعمُ بحثِ صفحه صد از بیش طیِّ کتاب مِدوّ فصلِ در. است داده نشر «هخامنشیان نخستینِ زمانِ در
 به شوروی ۀپژوهند ،فصل نیدرا. است شده م.ق 5۲۲ تا 5۲4 هایسال حوادثِ و گئومات ا،یبرد ۀدربار متعیمُ

 اولاً: که کندمی ثابت بیستون تۀنبشسنگ متنِ ۀادانونقّ دقیق ۀمطالع و فراوان خییتار اسنادومدارکِ اتکاءِ
 است، نبوده غمُ گئوماتِ و ،دروغین نه است اصلی اییبرد ،نشست تخت بر کمبوجیه مرگِ ازپس که ائییبرد
 و هخامنشی اشرافِ رنجشِ یۀما و زندمی اصلاحات سلسله کی به دست که است واقعی اییبرد همین ثانیاً

 برای وشیدار و ناپسند است روشی ایبرد مورد در وشیدار روشِ ثالثاً. شودمی وشیدار رهبری به هاآن شورشِ
 ...«دهدمی جلوه دروغین اییبرد را راستین اییبرد دروغ به بیستونۀ کتیب در خود ۀارانغدّ عملِ ۀتبرئ

صاتی که بعدها در دربارِ هخامنشیان ساخته و پرداخته شد و پس  نظر میبه
ّ
رسد که افسانۀ »گئومات« با مشخ

، به وسیلۀ داریوش و جمع پارسیانی  قرار گرفتمنابعِ مورّخینی چون هرودوت و کتزیاس و گزنفون  در حکم  ها  از دهه
گرانی چون  شود که مورد اشارۀ پژوهشمی  خلقند کرد اش کمک چندماهه که او را در سرکوبِ بردیا از سلطنتِ 

کودتا علیه فرزندانِ  داریوش در براندازی سلطنتِ بردیا را تا حدِّ    که اقدامِ قرار گرفته  آلبرت اومستد و داندامایِف  

مناطق  ها بعداز سرکوبِ جنبشِ خلقی بردیا توسط داریوش در همۀ  از طرفی، آغاز شورش  کنند.قلمداد می   کوروش
که بطورِ  مردم بوده است درحالی  جز پارس، به تنهایی گواه و دلیلِ مُتقنی بر عدم باورِ این افسانۀ ساختگی در بینِ 
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فرزندِ کوروش(    -طبیعی باید اقدامِ داریوش در برکنارکردن گئومات )غاصبِ سلطنت و جاعلِ هویّتِ بردیای واقعی 
« قهرمانِ با این اوصاف، در یک درامِ مبتنی بر واقعیّتِ تاریخی، » شد!  های مختلف با استقبال مواجه می در ساتراپ 

قهرمانِ توان بردیای عادل )فرزندِ کورش(، و » نمایش را می  را داریوشِ ظالم دانست و نه برعکس! « آن ضدِّ

ارزشِ دراماتیک »منظومۀ حال درعینِ و  ( شوروی گرِ داندامایِف )پژوهش  تاریخی  نظریۀ مستدلِّ دلیل اهمّیتِ به
و پرداختِ هنری  از قابلیّتِ تبدیل به نمایش و اجرای تئاتری با کارگردانی  سُرایندهتاریخی گئومات« که به باورِ 

قلمِ احسان طبری به  کتاب بهگفتارِ  ، با تقدیم متن کاملِ پیش اثرتوصیه مطالعۀ    برخوردار است، ضمنِ   مسئولانه
 . بریم، این جُستار را به پایان مییاد رحمان هاتفی )حیدر مهرگان( سوب به زنده همراهِ نثری شورانگیز  من 

*** 

 گفتارِ »منظومۀ درامِ تاریخی گئومات«پیش
  گفتارِ چاپِ اول:پیش

 داریوش راجع به سرکوبِ ۀیاس و مندرجات کتیبزهردوت و کت تاریخی مبتنی بر روایاتِ این درامِ ۀعمد قسمتِ
 به شکلِ، جا که ممکن بودتا آن ،هانام اکثرِ .تاریخی است اسامی اشخاص و امکنه غالباً. بردیای دروغین است

ها ذکر گردیده یونانی آن آن ثبت شده مگر در مواردی که این شکل روشن نبود و به ناچار شکلِ اصلی ایرانیِ
  .است

ملکه و اشراف  ۀعلاق اش بردیا که موردِتنی ایران از برادرِ کبوجیه شاهِ :این درام چنین است داستانِ ۀخلاص
 غی شورشی به نامِمُدهد که بردیا را نابود سازد و وزیر به او الهام می پرکشاسپِ .است نگران و هراسان است

سان مادر و شوش سازد و بدین شهرِفرمانروای  ،زیادی به بردیا دارد را که در زندان است و شباهتِ گئومات
 های انبوه و درازِزلف را در زیرِولی وی آن ریده بودشورشی را زمانی بردیا بُ غِاین مُ گوشِ. اشراف را فریب دهد

شده در کتیبۀ بیستون، گئومات با های حجّاری]البته به گفتۀ داندامایف »در نقش. کندخود پنهان می
مصر به  فِسپس شاه برای تصرّ. شودکبوجیه این نقشه اجرا می به دستورِ .ح.ی[ -شود«میهایش ظاهر گوش

. گیردهخامنشی قرار می سلطنتِ بردیا بر تختِ گئومات به نامِ. میردجا میکشد ولی در آنآن سامان لشگر می
 مقاصدِ فرمان و افزارِ او را تحتِ، گر در صدد است با استفاده از اطلاعی که از رازش داردخدعه وزیرِ ،پرکشاسب

حال که ، اش آن استشود و اندیشهولی گئومات تسلیم نمی ،خویش سازد و خود بر ایرانشهر فرماندهی کند
روائی قتضای عدالت فرمانمردم و به مُ به سودِ، سلطنت رسیده سرنوشت به تختِ بازیِ از منشائی حقیر در اثرِ

 ،پندارندخبرند و او را بردیای راستین میاش بیواقعی تِت و اشراف که از هویّگئوما بینِ .کندچنین می .کند
رسند از گئومات ناخُ پرکشاسب که. شودشدید پدید می روائی اختلافِسلطنت و فرمان و اسلوبِ هشیو از لحاظِ

رسند بودند سرانجام خُبردیا نا شگفتِ ها که از رفتارِکند و آنرازش را بر داریوش و دیگر اشراف فاش می ،است
خلقی  منشاءِ داشتنِ به جرمِپس او را  .هخامنشی را غصب کرده است کنند که بردیای دروغینی تختِدرک می
 .شودداریوش شاه می .کشندمی عادلانه و دشمنی با اشراف هواداری از مردم و رفتارِ و به گناهِ

 اس،یکتز هرودوت، اشیل، :مانند میقد خینِمورّو  نویسندگان آن ۀدربار که استداستانی گئومات و بردیا استانِد
 یا آمیزافسانه مطالبِ گرید ایهعدّصوری، آمین مارسلن، آگاثیوس و  یوسافلاتون، پولین، فرفر تروگ،پمپه

و  مورخّین نظرِ بودنش، انگیزعبرت و جاذب علتِّ به خود، وقوع از همان آغازِ داستان این. اندنگاشته تاریخی
 تِو علّ استنیافته را خود ۀستیشا وع وسی انعکاسِ که ماست اتِادبیّ در تنها و کردجلب را بسیاری نویسندگانِ

 .تا این اواخر باقی بود ،خود در باستان زمان ایرانی از تاریخ واقعی کشورِ های مختلفِخبری نسلیعنی بی ،آن
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 تمامِ تواند از لحاظِکه طبیعی است میچنان، حاضر توصیف شده تصریح است که داستانی که در درامِ شایانِ
 نظرِ تحت داندامایف.آ.م نامِ به شوروی ۀپژوهند کی 1963 سال درمثلا . ق نباشدخود موثّ جزئیات و اجزاءِ

 نیا مِدوّ فصلِ در. است داده نشر «هخامنشیان نخستینِ زمانِ در ایران» عنوان به کتابی ،سترووه آکادمیسین
 5۲۲ تا 5۲4 هایسال حوادثِ و گئومات ا،یبرد ۀدربار متعیمُ و شبعمُ بحثِ صفحهصد  از بیش طیِّ کتاب

 ۀاداننقّ و دقیق ۀمطالع و فراوان خییتار مدارکِ و اسناد اتکاءِ به شوروی ۀپژوهند ،فصل نیا در. است شده. م.ق
 اصلی اییبرد نشست تخت بر کمبوجیه مرگِ ازپس که ائییبرد اولاً: که کندمی ثابت بیستون تۀنبشسنگ متنِ
 اصلاحات سلسله کی به دست که است واقعی اییبرد همین ثانیاً است، نبوده غمُ گئوماتِ و دروغین نه است
 مورد در وشیدار روشِ ثالثاً .شودمی وشیدار رهبری به هاآن شورشِ و هخامنشی اشرافِ رنجشِ یۀما و زندمی
 راستین ایی برد دروغ به بیستونۀ کتیب در خود ۀارانغدّ عملِ ۀتبرئ برای وشیدار و ناپسند است روشی ایبرد
 . داردمی حذر بر گفتن دروغ از را همه چندجا کتیبه نیدرا او خودِ کهآنحال و دهدمی جلوه دروغین اییبرد را

 های مندرجه در درامِاحتمالی این نظر به هر صورت مسائل و ارزیابی تِصحّ .داندایف.آ.م چنین است اظهارنظرِ
ای بهانه ،برای او تاریخ. های تاریخی نیستنویس تبعیت از وسواسدرام ۀوظیفوانگهی د. حاضر را تغییر نمی ده

 .اندیشدچه میآن هنریِ است برای تعمیمِ

ها خود را از چهره حاضر بدهد یا تفسیرِ تحلیلی از اثرِ ،کوتاه گفتارِپیشخواهد دراین ف به هیچ وجه نمیمصنّ
 هردوت و کتزیاس بر اساس روایاتِاست که وی مرد آنشُذکر می ای که در خوردِتنها نکته. و حوادث بیان دارد

 تصادفی و دراماتیکِ ۀبه این اندیشه رسید که این غریب اندبردیای دروغین سخن گفته ۀعادلان ۀکه از شیو
 عادلانه یک حکومتِ ستعجل و زودگذرِمُ درخشِ ۀبه مثاب ،غی شورشی شدهروائی مُفرمان تاریخی را که موجبِ

 . باستان نشان دهد شرقِ بردگی و شاهنشاهیِ نظامِ در ظلمتِ

آن  ۀجاذب ولی تمامِ، طبیعت ندهد به تدریج تغییرِ توانستنمی ،ماندتردید نیست که این حکومت اگر هم می
 ف بود مقتضیاتِنگارنده در این درام نسبت به داریوش که موظّ .آن است افتخارآمیزِ در ناسازگاری و سقوطِ

 ،کندبا مراعات برخورد می ،متمرکز برآورده کند مقتدرِ یک سلطنتِ آن روزی را با ایجادِ ۀسیاسی جامع تکاملِ
رحم و بی دارِکار و یک بردهمحافظه ولی داریوش دارای سیمای دیگری نیز هست و آن سیمای یک اشرافِ

ولی  های احساساتیرنج و آرمان این مظهرِ ،گئوماتۀ چهرتوانست مانند داریوش نمی ۀلذا چهر .ستبد استمُ
  .پذیر باشددل ،روشن

سالگی شاهنشاهی در ایران برقرار  ۲500خواهد برای پهلوی می ه به مراسمی که دربارِبا توجّ گئومات درامِ
 خلق نیز با کوشش و نبردِ ،شاهنشاهی که از آغاز پیدایشِدهد و آن اینروز پاسخ می به یک موضوع حادِّ، کند

 های واقعی پیروزیِولی اگر در آن هنگام محمل ،پدید آورد ،اوست پسندِخواست راهی را که دلخویش می
د خلّتی فرتوت خود را مُسنّ خواهند به اتکاءِپیشین می شاهانِ امروز که اخلافِ ،های روشن وجود نداشتآرمان
 .هائی از هرباره فراهم استچنین محمل ،کنند

چنین وضعی است و  ت فرزندِحاضر به هر جه مایه است و اثرِما اندک و کم در کشورِ *دراماتورژی سننِ
 (خواننده و تماشاگر به عنوانِ)آشنائی  ۀبا این حال به واسط. را منعکس نکندمایگی آنتواند ناتوانی و کمنمی

 .ما در این اثر تکرار نشود معاصرِ های معتاد و متداول دراماتورژیِنگارنده کوشیده است ضعف ،نمایشی با هنرِ
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ر و تحلیل آموزشی و بررسی و تفکّ عظیمِ آن باید کارِ کارگردانِ ،به صحنه بیاید« گئومات»اگر روزی بخواهد 
 کاری است که تنها پس از مطالعاتِ ،ابنیه و حرکات ،لباس، چهره مشده با اصالتِهای گُزمان احیاءِ. انجام دهد

 .ر استکارشناسان میسّ ل و به کمکِدقیق و مفصّ

کند و  این درام را حلّ رشور و جالبِپُ حوادثِ آوردنِصحنهبهۀ مسئل ،وسیع باید با اختیار و ابتکارِ کارگردان
 ها و حوادث بدهد و تنها زمانی که خود را به وسائلِترین تفسیرها را از چهرهحال تاریخیترین و درعینِهنری

یک  این درام را به عنوانِ لاّاِ برود و «گئومات» نسنِمیزا به سراغِ ،بیندز میکار مجهّ ی و افزارهای معنویِمادّ
مربوطه  تاریخیِ دورانِبایست با واژه هایی است که میسبک ۀکنندمنعکس گئومات زبانِ. قرائتی باقی بگذارد اثرِ

نگاشته  1333-1337های سال این اثر بینِ. آزاد است ۀهجایی با قافی درام به شعرِ. به نحوی متناسب باشد
 (1343اردیبهشت   /احسان طبری) .شده است

 معنای به «دراماتوروگییا»یونانیِ  واژۀ از دراماتورژی وبستر« زبانِ »فرهنگِدر = ( Dramaturgy) دراماتورژی* 
 .گفتندمی «دراماتورژ»سنّتی  معنی به و آغاز در را تراژدی( یا )کمدی درام نویسندۀ»است:  آمده نویسدرام

 یک به اشاره امروز واژه، این مدرنِ کارکردِ. است دراماتورژ یک نمونۀ ترینمهم شکسپیر: »گویدمی «مارمونتل»
 که است دراماتورژی لیناوّ «لسینگ» مفهوم این با. کندمی کار تئاتری گروه یک با که دارد تئاتری و ادبی مشاورِ

 آوریجمع مسئولیت «هامبورگ ملیّ تئاترِ»در دراماتورژ عنوانِبه میلادی1767 سال در لسینگ «شناسیم.می ما
 «هامبورگ دراماتورژی»عنوان تحت کتابی سال همین در او. گیردمی عهده به را تئاتری هایتئوری و بررسی و نقد
 مفهومِ به فرانسه زبانِ در واژه همین با متفاوت معنایی که است «Dramitker» لقبِ این آلمانی « واژۀ.نویسدمی

 معنای بیشتر «Dramaturg» فرانسه زبانِ در .دارد کند،می آماده صحنه روی بر اجرا برای را نمایشنامه که کسی
 گاه کارگردانی ـ و ـ نوشتن اگرچه است؛ نویسنمایشنامه منظور آلمانی، واژۀ در کهدرحالی رساند،می را کارگردان

 دو «دراماتورژ» واژۀ از هاآلمانی .است آلمان در آن بارزِ نمونۀ برشت برتولت. شودمی انجام شخص یک توسطِ
 «دارد. را نمایشی اثرِ با مرتبط قِمحقّ نقشِ که کسی به( ب .است درام نویسنده که کسی به( الف» :دارند برداشت

آبان -، مهر3۲)در ارژنگ شمارۀ  »دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟«برای آگاهی و آشنایی بیشتر به دو مقالۀ 
 (ارژنگ) مراجعه شود. (1403تیر -، خرداد36)در ارژنگ شمارۀ   »دراماتورژی هامبورگ«و  (140۲

اینک ، های معدود نشریافتهدر خارج از کشور در نسخه 1343این اثر که در سال :  مدوّ چاپِ گفتارِپیش
مردم  تِشاهنشاهی به همّ شومِ اثر یعنی واژگونی نظامِ از پانزده سال که هدف و آرزوی سیاسی و اجتماعیِپس

این درام  سیاسی و هنریِ جهاتِ ۀروشن است که دربار .شودم منتشر میدوّ در کشور برای بارِ، برآورده شد
 (1358  /ان طبریاحس) .آن داوری کرد زمانی زایشِ ه به شرایطِباید با توجّ

*** 

 شناسی؟آیا هنوز مرا نمی
 

د شده من هزار بار مُرده شناس ی؟ آیا هنوز مرا نمی
ّ
 خواهی بدانی؟ كدام نامم را می  .امام و باز هزار بار متول

های در آتش سوخته و پیكرهای به دار  اند، تن های من، سَرهای از بدن جدا شده مَناره شده در پشتِ هر یك از نام 

 : اندآویخته صف كشیده 

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang36/files/downloads/attachments/Arzhang%20No%2036.pdf
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هایی از گوشتِ تنم در دهانِ فرزندانم  ترین دروغِ تاریخ را ساختند و چون لقمه كه از من بزرگ  من بَردیای دروغینم 
ف كردم. زمین را به آنمن به چهرۀ اشرافیتِ آدم .گذاشتند 

ُ
كرد را بارور میكس كه با ناخن و عرقِ خود آنخوار ت

 امّا به قصاصِ این گناه، به نامِ عدالت سر از تنم جدا كردند... دادم، من گفتم: عدالت!  

های فربه مُشت  ها باید سیر شوند. همه چیز برای همه كس. و به شكم كه فریاد زدم: همه گرسنه  من مزدكم 
 ...ها مرا واژگونه در گورِ عدلِ نوشیروانی دفن كردندكوبیدم. آن 

نجممن صاحب ها كفش پوشاندم و به  آن  ۀاز مُحَمّره تا بصره شوراندم، به پاهای برهن  كه پانصد هزار برده را  الزَّ
 ...شان نهادمِ جای زنجیری كه بر گردن و داغی كه بر پیشانی داشتند، شمشیر در كف 

ه   من بابكم
ّ
یای سُرخم آتش زدم. به من گفتند زندگی را از خلیفه بخواه،  ؤ های سَهَند ایستادم و خود را در ر كه بر قل

فالۀ زندگی امّ 
ُ
ف كردم ا من ت

ُ
 ...ام را به صورتِ خلیفه ت

ارم
ّ
ه زدم، و در آب ، كه از لوله من ست

ّ
رَس منتشر شدمی تفنگِ امیرخیز جرق

َ
 ...های ا

ه از وجودم را چون دانۀ گندم  باری از نان بر آمدم و زمین ، كه با كوله من حیدرم
ّ
های وطنم را شیار زدم، و هر تك

 ...كاشتمدر این شیارها 
آید، كه گرسنگان و شهدا  ام و از هر زخمم صدایی می، كه در میدانِ همۀ شهرهای سرزمینم ایستاده اممن روزبه

 شناسند. را خوب می آن 
ماری دارمهای بیمن نام 

ُ
 ...م استترین مردُ ها گورِ شریف كه هر یك از آن  ش

   شناس ی؟ آیا هنوز مرا نمی

 هاتفی )حیدر مهرگان([ یاد رحمان]متن منسوب به زنده
 

 
 :یا مطالعه منابع مورد استفاده

 سایت تمدنِّ مادر  «بردیای دروغینمقالۀ » -1
 ایران خبرگزاری کتابِ -ایبنا سایت در  «کتیبۀ بیستونمقالۀ » -۲
پناه لموکی، مجلۀ چیستا، «، طیّار یزدانپارت و مازندرانِ باستاننبشِ بردیا )گئوماتا( در تأثیرِ جُمقالۀ » -3

 137و  136، شمارۀ 1375اسفند 
 14، شمارۀ 1374الله معتمدی، میراثِ فرهنگی، زمستان صرت«، نبردیا یا گئوماتمقالۀ » -4
 ، نشرِآلفا( و برخی منابع دیگر.1358دوّم، سال)چاپِ  احسان طبری ، اثرِ«منظومۀ تاریخی گئوماتکتاب » -5
 

 بازگشت به فهرست

 

https://tamadonema.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c%d9%86
https://www.ibna.ir/news/202148/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ensani.ir/fa/article/263952/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ensani.ir/fa/article/290831/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://drive.google.com/file/d/18uCeUYgGULBom0MsmSi5RAG7HxUTNoez/view?usp=sharing
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 یِ اضافهدر ضرورتِ نوشتنِ نشانه
همه دشواری داشته باشند؟ یِ ساده اینی دانشمندانش در خواندنِ یک جملهشناسید که مردمانش و حتّی را میآیا خطّ

 آوریم.جا نمیدانیم و همهیِ اضافه را ضروری نمیمشکلات ناشی از این است که نوشتنِ نشانهیِ این همه

 رحمانِ افشاری
 
 

هی در توضیح ارژنگ:  
ّ
جناب رضا شکرالل

اهمّیتِ این مقاله در سایت »خوابگرد«  

که کسره یا  این  ۀدربار »  نوشته است: 
برخی   ،اضافه را بنویسیم یا نه ۀنشان

است و   اهلِ فنّ  ۀ ها از ناحیمخالفت 
  ها از جانبِ کسانی که اهلِ فنّ آن  بسیارِ 

ه  ا متوجّ که حتّ  نیستند، تا آن حدّ 
اضافه است نه   ۀنیستند کسره نشان

 ۀپندارند در زمر گونه که میآن 
 گذاری«. عراب »اِ 

ُ
که، دربرابر  رفه آن ط

  ۀ نشان و خاصِّ  نگذارندگانِ عامّ انبوهِ 
   « کنند!ا ویراستارانی که این نشانه را از متن حذف هم میاضافه، هستند بسیار ناشران و دبیرانِ مطبوعات و حتّ 

اضافه  ۀنشان« دربارۀ بینانه سنجیده و باریک »  ای استخوانید، مقاله چه در ادامه می »آن  ایشان افزوده است: 
  ۀسرسختِ استفاده از نشان ا اگر مخالفِ به قلم رحمان افشاری که حتّ 

ّ
فارس ی هم باشید، بعید   اضافه در خطِ

 است از مطالعه
ّ

این    ۀسابق » اش به دو موضوعِ مهمِّ این مقاله و اشاره  ۀآشوری دربار   داریوش  ت نبرید. نظرِ اش لذ
                              « .امرا هم در پای این مقاله آوردهنویس ی« و نیز »اهمّیتِ آن در فرهنگ   خودِ او«  بحث و پیشگامیِ 

  برخی  ویرایشِ یا مقالات نگارش کارگیری آن در و به  ویراستارِ ارژنگ با اعتقاد به ضرورتِ نوشتن کسرۀ اضافه

 . داندرحمان افشاری را ضروری و سودمند میجناب  لِّ آموزنده و مستد، بازنشرِ مقالۀ   دیگرانمطالبِ 

 *** 

شدن اختراع شده و کمالِ زیبایی و جمالش این است که در کمالِ آسانی »خط برای خوانده
 (حمدِ بهمنیار)ا خوانده شود.«

کم   ، ا در ضرورتِ حضورِ همیشگیِ آن در خطهایِ بسیار نوشته شده، امّ یِ اضافه مقاله یِ نشانهدرباره اشاره:

 کوشد این ضرورت را نشان دهد.گفته شده است. این مقاله می

 تعریف

است که دو کلمه را به هم پیوند  /eیِ /ت یا واکهگویند، مصوّیِ اضافه نیز مییِ اضافه، که به آن کسرهنشانه
ی پیونددادنِ کند. این نشانه براها را به یک گروهِ واحد یا جزئی از یک گروهِ واحد تبدیل میدهد و آنمی

 رود: هایِ دستوریِ زیر به کار میمقوله
 . اسم و صفت: درختانِ سبز1
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 . اسم و اسم: جلدِ کتاب۲
 . صفت و صفت: آبیِ روشن3
 . قید و قید: فوریِ فوری4
 خاطرِ کمبودِ آب، بر رویِ میز.آن: برایِ سرگرمی، به از. حرفِ اضافه و اسم یا گروهِ اسمیِ پس5

)= ی( را به آن  yل صدایِ یِ اضافه را به آن بیفزاییم، اوّخواهیم نشانهه واکه ختم شود، وقتی میای باگر واژه
به بعد.(  518یِ بخاری، آبیِ روشن. )طباطبایی، آوریم: بویِ خاک، لولهیِ اضافه را میکنیم، بعد نشانهاضافه می

[1] 
 نندِ:توان به این فهرست مواردی دیگر نیز افزود، ماالبته می

 یِ شما.اسم و ضمیر: کتابِ من، حقِ خود، توصیه -
 خبر، منِ پیرِ ازکارافتاده.جابیضمیر و صفت: منِ ازهمه -

 .1396یِ بیستم، سالِ رود: کلاسِ سوم، سدهصفت به شمار می عدد اکنون جزوِ
 

 یِ اضافهنقدِ دستورِ فرهنگستان در موردِ نشانه
نگاره« را ننویسند، جز در مواردی در خط یا به تعبیرِ داریوشِ آشوری »زبان یِ مهمّنشانهمرسوم است که این 

 ۀدر فصلِ »کسر فارسی دستورِ خطِکه ننوشتنِ آن ایجادِ ابهام کند. فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی در کتابِ 
 : گویدمی چنین بارهدراین اضافه«
کند: اسبِ ابهام در کلماتی که دشواری ایجاد می شود، مگر برای رفعِورده نمیآ خط در اضافه ۀکسر ۀ»نشان

 سواریسواری/ اسبْ
آید، مانند »پرتوی آفتاب« میانجی »ی« می کلماتی مانند رهرو، پرتو، جلو، در حالتِ مضاف، گاهی با صامتِ-

 و گاهی بدون آن، مانند »پرتوِ آفتاب«. آوردن یا نیاوردن صامت میانجی »ی« تابع تلفّظ خواهد بود.
 ۀنام من، ۀشود: خان[ استفاده می1ملفوظ، در حالتِ مضاف، از علامتِ »ء«]برای کلماتِ مختوم به های غیرِ -
 .او
 »الف« به خود، از بعد ۀکلم به اضافه در ،(شودمی تلفظّ »آ« که) «ٰ  »ی به مختوم ربیع هایکلمه در »ی«، -

 (۲8موسای کلیم، هوای نَفْس، کُبْرای قیاس« )فرهنگستان،  مسیح، عیسای: شودمی تبدیل
 

 دستورِ این یِدرباره. آورد همیشه نباید را اضافه« ۀدهد که چرا »کسراین کتاب البته توضیح نمی

 : است ضروری نکته چند ذکرِ فرهنگستان
هام در کلماتی که دشواری ایجاد اب رفعِ برای مگر شود،نمی آورده خط در اضافه ۀکسر ۀگوید: »نشان. کتاب می1

یِ خود عمل نکرده است و ا فرهنگستان در همین فصلِ کوتاه به قاعدهسواری«. امّکند: اسبِ سواری/ اسبْمی
 مانندِ کند،نمی ایجاد ابهامی هاآن از یکهیچ در آن نیاوردنِ که است آورده هاییگروه در را اضافه« ۀ»کسر

ی یِ خود تخطّتوان یافت که فرهنگستان از این قاعدهبگردیم، شواهدِ فراوان می کتاب در اگر. مضاف« »حالتِ
ج در تهران«، »نواحی مختلفِ (، »تلفظِّ حروف«، »زبانِ معیارِ رای9کرده است: »خصوصیاتِ خطّ فارسی« )ص 

(. ۲1(، »در پاسخ به پرسشِ منفی« )ص 14(، »مصوتِّ مرکب« )ص 13(، »سیاقِ عبارت« )ص 11ایران« )ص 
رو آورده تا خواننده جمله را بهتر بخواند؟ و اگر یِ اضافه را ازآنآیا جز این است که فرهنگستان این نشانه

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
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یِ ای دیگر برای نشانهباید قاعدهدهد و نمیعتبارِ خود را از دست نمیچنین است، در این صورت آیا آن قاعده ا
 اضافه نوشت؟

ملفوظ، در حالتِ مضاف، از علامتِ »ء« استفاده نویسد »برای کلماتِ مختوم به های غیرِ. وقتی فرهنگستان می2
 رتصوّ اضافه یِنشانه نیز را »ء« علامتِ سهواً خواننده که دارد وجود احتمال این او«، ۀنام من، ۀشود: خانمی
ر مواردی که هیچ د را نشانه این ءاستثنا بدونِ کتاب کلِّ در نیز و فصل این در فرهنگستان چرا: بپرسد و کند

 همزه، ۀنشان جمع، ۀنشان فارسی، خطّ ۀچهر حفظِ او، ۀنام من، ۀابهامی وجود ندارد، آورده است؟ مانندِ: خان
 بارهدراین بیشتری توضیحِ کتاب در بود لازم روازاین …  و نگارش ۀحوز در رسمی، اسنادِ ۀکلیّ اصول، ۀمجموع

 .شدمی داده

مانند »مهربانی«، »جوانی« و »کوری«  /iیِ /فارسی« درموردِ کلماتِ مختوم به واکه . کتاب »دستورِ خط3ِّ
صامتِ میانجیِ »ی« را آورد یا نیاورد؛ یعنی باید  ،گوید که آیا باید پس از این کلماتسکوت کرده است و نمی

 یِ مادر«؟نوشت »مهربانیِ مادر« یا »مهربانی
 .نیست کامل و دارد ابهام کتاب این در اضافه« ۀیِ »کسرتوان نتیجه گرفت که قاعدهبنابراین می

 

 نظرِ احمدِ بهمینار
 13۲1ماهِ یِ ورودیِ خود به فرهنگستان در بهمنخطابهیِ اول« از ( در »قاعده1334 -1۲6۲احمدِ بهمنیار )

یِ »ی« است و در کلماتِ مختوم به هایِ غیرِملفوظ شدهجایِ علامتِ »ء«، که درواقع کوتاهپیشنهاد کرد که به
[ 3.]زیبا« ی»پروانه بنویسیم زیبا« ۀجایِ »پروانشود، همان »ی« را بنویسیم، یعنی بهرویِ »ه« گذاشته می

طور که پیشتر گفته شد، ا همانپیشنهادِ او را بعدها بسیاری از نویسندگان و ناشران به کار بستند. امّ این
را در گفتار و صامتِ میانجیِ »ی« را در  /yیِ اضافه صدای /ت پیش از نشانهباید به کلماتِ مختوم به مصوّمی

 . نوشتار افزود

)مانندِ  /u)مانندِ رادیو( و / /o)مانندِ خدا(، / /âهایِ /مختوم به مصوتکلماتِ  این موضوع را بیشتر بشکافیم:
 گیرند: خدای فیلسوفان، رادیوی ماشین، آهوی صحرا.یِ اضافه یک صامتِ میانجیِ »ی« میآهو( پیش از نشانه

کنیم. اگر مییِ اضافه را حذف گذاریم، اما مثلِ همیشه نشانهما در این حالت فقط صامتِ میانجیِ »ی« را می
 باید بنویسیم: خدایِ فیلسوفان، رادیویِ ماشین، آهویِ صحرا.بخواهیم آن را بیاوریم، 

کند، یعنی فقط آن صامتِ همین وضع درموردِ کلماتِ مختوم به هایِ غیرِملفوظ )مانندِ خانه( نیز صدق می
آوریم، اما خودِ ه« تبدیل شده است، مینویسان به »ء« بر رویِ »رفته با دخالتِ خوشمیانجیِ »ی« را، که رفته

 آوریم.یِ اضافه« را نمییِ اضافه یعنی »کسرهنشانه
دیگر اگر قرار است عبارتِیِ اضافه نیست، بلکه فقط صامتِ میانجیِ »ی« است. بهبنابراین علامتِ »ء« نشانه

. نوشت( مکسور یایِ با) من« یِانه»خ صورتِبه را آن باید بنویسیم، اضافه یِنشانه و »ی« با را من« ۀ»خان
 یِنشانه زیرا ایم،آورده را اضافه یِنشانه برهنه« »پای و من« ۀ»خان در که کنیم گمان اگر خطاست روازاین
وفقط علامتِ »ـِ« )کسره( است و »ی« در کلماتِ مختوم به مصوت تنها نقشِ خطِ فارسی فقط در اضافه

 یِ کسره را به آن کلمات افزود.میانجیِ صامت را دارد، تا بتوان آوا و نویسه
 

 یِ اضافهنقدِ دلایلِ نیاوردنِ نشانه
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یِ شناختی و جامع دربارهنه بحثی زبان  ای بود برایِ ورود به بحث و پرسشِ اصلی و آنچه گفتیم، بیشتر مقدمه

 یِ اضافه را در خط آورد؟اضافه«. پرسش این است: چرا نباید نشانه  ۀ»کسر 

 [ 4:]بندی کردصورت زیر دستهیِ اضافه را بهترین دلایلِ نیاوردنِ همیشگیِ نشانهشاید بتوان مهم

نبودِ این نشانه را مانندِ اعِرابِ کلمات در زبانیِ خود بودوُ. هر ایرانیِ توانا به خواندن و نوشتن به کمکِ شمِّ 1
 دهد و درنتیجه نیازی به آوردنِ آن نیست.نوشته تشخیص می

نظرِ بصری خوشایند  کند و کثرتِ آن ازیِ خطِ فارسی را زشت مییِ اضافه چهره. نوشتنِ همیشگیِ نشانه2
 نیست.

 کند و باری اضافی بر دوشِ نویسنده و ناشر است.را دشوار می . الزام به آوردنِ همیشگیِ آن کارِ نوشتن3
 

 این دلایل را بررسی کنیم:
 افرادِ از بسیاری. نیست آنان یِهمه مادریِ زبانِ فارسی، زبانِ که است شده تشکیل گوناگون اقوامِ از ایران •

اضافه را حذف کرد و تشخیصِ  یِنشانه تواننمی روازاین. آموزندمی مدرسه در تنها را فارسی زبانِ اقوام این
 آن را به شمِّ زبانیِ خواننده واگذاشت.

 .شود خوانده غلط بی و درست خوانندگانش سوادِ سطحِ و زبانی شمِّ از مستقل بتواند باید نوشته هر •
 و خواندن درست مخلِ و مانع نباید امر این اما داد، اهمیت فارسی خطِ یِچهره زیباییِ به باید اگرچه •

 را فارسی هایِمتن خواندنِ آمد، خواهد بعداً که شرحی به مهم، یِنشانه این ننوشتنِ. شود فهمیدن ستدر
 سخنِ نقدِ در. کندمی روبرو ابهام با گاه را نویسنده منظورِ درستِ فهمیدنِ و کند را خواندن سرعتِ دشوار،
کند، کافی است آنان ارِ نوشتن را سخت میک و زشت را خط یِچهره اضافه یِنشانه کثرتِ گویندمی که کسانی

در زبانِ آلمانی ارجاع داد که پربسامدترین واژه در این زبان است. تکرارِ این واژه چنان است  derیِ را به واژه
اند و بسامدِ هایِ آلمانی همین واژه را مبنا قرار دادهبندیِ بسامدِ واژهشناسانِ آلمانی برایِ تعیینِ رتبهکه زبان

یِ جای دارد، یعنی واژه 10یِ )اتاق( در رتبه Zimmer مثال بسامدِعنوانِاند. بهها را با آن سنجیدهسایرِ واژه
der ،10۲4، یعنی 10به توان  ۲، مطابقِ این تحقیقِ میدانی که در دانشگاهِ لایپزیکِ آلمان انجام گرفته است 

توان حدس زد که این واژه تا چه حد در در زبانِ آلمانی تداول دارد. بنابراین می Zimmerبار بیش از 
یِ گانهافتد که آن را با توسل به دلایلِ سهزبانی به این فکر نمیشود؛ اما هیچ آلمانییِ آلمانی تکرار میهانوشته

کند، یِ اهلِ زبان را غیرممکن میشناسیِ خط و سهولتِ نوشتن نیاورد، زیرا این کار مفاهمهشمِّ زبانی، زیبایی
 بخشد.دقت و روشنی میتبعِ آن به ذهن آنکه آوردنِ آن به نوشتار و بهحال
 آن نوشتنِ سهولتِ برایِ. است بسیار سودش اما کاهد،می نوشتن سرعتِ از اگرچه اضافه یِنشانه آوردنِ •

زمان آن حرف هم هر کلیدِ و مبدل کلیدِ فشردنِ با که کرد طراحی کلیدصفحه برای افزارهایینرم توانمی
 یِ اضافه را تایپ کند.حرف و نشانه

 و کنیمنمی گذاریاعِراب را کلمات ما که طورهمان: است چنین اضافه یِنشانه نیاوردنِ دلایلِ از دیگر یکی •
. به نیست نیازی نیز اضافه« یِ»کسره آوردنِ به. بخوانیم پیش و زبرَ و زیر هایِنشانه بدونِ را هاآن توانیممی

یِ »اتاق« به کمکِ حروفِ مثال خودِ کلمهعنوانِاشاره بگوییم که خطِ فارسی خطِ الفباییِ ناقص است، زیرا به
یِ »اتاق« را به ذهن گوید که باید آن را چگونه بخوانیم، بلکه ما تلفظِ درستِ کلمهاش به ما نمیمتشکله

 [ 5کنیم؛]ب و چه بی اعِراب، در خط دیدیم، درست تلفظ میسپاریم و هر جا این »تصویر« را، چه با اعِرامی
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، زیرا ما حتی با دانستنِ تلفظِ درستِ »اتاق« یِ اضافه« فراتر از اعِراب یا حرکاتِ حروف استا بحثِ »کسرهامّ
تغییر را در جمله درست بخوانیم و تلفظِ آن هر بار بسته به کلماتِ پس از آن و ساختِ جمله توانیم آننیز نمی

یِ اضافه را توجیه نگذاشتنِ کلمات نیاوردنِ نشانهکند. بنابراین این معضل ربطی به اعِراب ندارد و اعِرابمی
یِ یِ مشکلاتِ ما در بدخوانی و بدفهمی ناشی از تلفظِ کلمات نیست، بلکه نتیجهدیگر عمدهبیانِکند. بهنمی

یِ اضافه نقشی اساسی در این امر جمله است. نیاوردنِ نشانهدرست تشخیص ندادنِ پیوندِ میانِ کلمات و نحوِ 
 دارد.

 

 یِ اضافهدلایلِ ضرورتِ نوشتنِ نشانه
خود دلیلی بر ضرورتِ نوشتنِ خودیِتواند بهها نمیکردنِ آنستیِ اضافه یا سُدلایلِ نیاوردنِ نشانه اما ردِّ
 یز اندیشید و دلیل آورد.باره نرو باید دراینیِ اضافه تلقی شود. ازایننشانه

زبانی و یِ اضافه به کار نرفته است. هیچ فارسیگروهِ واحدِ »در اتاق« را در نظر بگیرید که در آن هیچ نشانه
یِ اضافه درست بخواند و با قاطعیت تواند »در اتاق« را بدونِ نشانهیک از استادانِ زبانِ فارسی نمیحتی هیچ

تواند هم »در داخلِ اتاق« و هم »درِ اتاق« نیست. زیرا منظور از »در اتاق« میبگوید که این است و جز این 
 باشد.

تواند آن یک از استادانِ زبانِ فارسی نمیی هیچزبانی و حتّشود. هیچ فارسیاما مشکل تنها به اینجا ختم نمی
 آید، درست بخواند: ای که پس از این گروه میرا مستقل از واژه

 »پرویز در اتاق نیست«،

 »پرویز در اتاق نشیمن نیست«.

ها را اند و در هنگامِ خواندنِ »اتاق« آنهایِ »نیست« و »نشیمن« در دو مثالِ بالا، که پس از »اتاق« آمدهواژه
 کنند که »اتاق« را چگونه بخوانیم.بینیم، تعیین مینمی

تواند همیشه کمک کند تا جمله را درست یِ بعد نیز نمیچنان باقی است، زیرا گاهی حتی واژهاما مشکل هم
 گوید که »در« و »اتاق« را چگونه باید خواند: بخوانیم و تنها ساختِ جمله به ما می

 »پرویز در اتاق نیست«،

 »پرویز در اتاق نشیمن نیست«،

 »پرویز در اتاق نشیمن را تعمیر کرد«.
 

یِ بعد و نه  آید که نه واژه یابد. گاه پیش می یِ اضافه در اینجا پایان میگمان نکنید که مشکلّتِ نیاوردنِ نشانه 

 فرض کرد یا نکرد:توانند به ما بگویند که باید این نشانه را میانِ دو کلمه یک نمیساختِ جمله هیچ 

تواند »معلمْ تازه واردِ کلاس شد« خوانده شود و نیز »معلمِ تازه واردِ یِ »معلم تازه وارد کلاس شد« میجمله
توان هم »پدرْ پرویز را دید« خواند و هم »پدرِ پرویز را دید«. یِ »پدر پرویز را دید« را میکلاس شد«. جمله

. »معلمِ ۲ها را شناخت«؛ . »معلمْ بچه1توان دو گونه خواند: ها را شناخت« را میبچهم یِ »معلّطور جملههمین
 ها را شناخت«.بچه

 
ّ
همه دشواری داشته  یِ ساده اینشناسید که مردمانش و حتی دانشمندانش در خواندنِ یک جمله ی را می آیا خط

  آوریم. جا نمیدانیم و همه اضافه را ضروری نمی   یِ یِ این مشکلّت ناش ی از این است که نوشتنِ نشانهباشند؟ همه 

عبارت تصویربرداری بهرود، بلکه عبارت کلمه پیش نمی بهشاید گفته شود که چشمِ ما در خواندنِ یک متن کلمه

 کند:  ا دلایلِ بالا را باطل نمی ی درست است، امّ کند. این سخن تا حدّ می
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کلمه و بهآنکه اکثرِ افراد کلمهعبارت ببیند، حالبهتواند عبارتی می. فقط چشمِ آزموده و آشنا به فنِ تندخوان1
 خوانند.بینند و میحرف میبهنوآموزانِ زبان حرف

گیرند و بخشی از آن به ابتدایِ یِ اضافه در یک سطر جای نمیآید که کلماتِ طرفینِ نشانه. بسیار پیش می2
تواند از انتهایِ یک سطر و ابتدایِ سطرِ بعد تصویری خواننده نمی شود. در این حالت چشمِسطرِ بعد منتقل می

 واحد بردارد.

دهد، مانندِ: فرهنگِ توصیفیِ دستورِ افتد که این نشانه بیش از دو کلمه را به هم پیوند می. مکرر اتفاق می3
 دیده.نشینِ صحراگردِ بارانسوارِ دشتاسبزبانِ فارسی، کتابِ سنجشِ خردِ نابِ فیلسوفِ نامدارِ آلمانی، مردِ 

هایِ فارسی پر یِ اضافه یک زیانِ دیگر نیز دارد و آن کاربردِ نابجایِ ویرگول است. اکثرِ نوشتهنیاوردنِ نشانه
یِ غلط با کسرههایِ نابجا. علتش نگرانیِ نویسنده است از اینکه مبادا خواننده کلماتِ جمله را بهاست از ویرگول

یِ اضافه همیشه کند. اگر نشانهیِ درنگ استفاده میعنوانِ نشانهرو در جمله از ویرگول بهافه بخواند. ازایناض
خود هایِ نابجا نیز خودبهآورده شود، نویسنده دیگر از این بابت ترسی نخواهد داشت و درنتیجه معضلِ ویرگول

 [6شود.]برطرف می
 

شوند، میزانِ بدخوانی  ها پیچیده میزد که وقتی جمله توان حدس ه بود. میهایِ سادآنچه گفتیم مربوط به جمله 

   یابد.و بدفهمیِ ما به طرزی تصاعدی افزایش می 

راستی آن [ به7خواند »جهان روح از خودبیگانه شده«]می هگلیِ کتابی از یِ ایرانی در ترجمهوقتی خواننده
شده«؟، »جهانِ روحْ از خود بیگانه شده«؟، »جهانِ ازخودبیگانه را چگونه بخواند و چگونه بفهمد؟ »جهانْ روحِ

  زبان هیچ مشکلی در خواندنِ درستِ اصل آن ندارد: یِ آلمانیکه خوانندهآنروحِ ازخودبیگانه شده«؟ حال
Die Welt des sich entfremdeten Geistesکه در درکِ اصطلاحِ دیگر ما علاوه بر اینبیانِ. به

ی( و »جان« )باقرِ پرهام( »گایستِ« هگلی که مترجمانِ ما آن را »عقل« )حمیدِ عنایت(، »روح« )زیبا جبلّ
یِ اضافه اند، با دشواری روبرو هستیم، خطِ ما نیز این دشواری را دوچندان کرده و با نیاوردنِ نشانهترجمه کرده

 نظیرش را شاید در کمتر خطی بتوان یافت.چنان نحوِ جمله را مبهم و فهمِ آن را تیره کرده است که 
 

 صراحت اعتراف کرد که نیاوردنِ نشانهبهباید  
ُ
خوانی، بدخوانی، دشوارفهمی و  ندخوانی، دوباره یِ اضافه باعثِ ک

ای در الفبایِ خطِ  یِ فارس ی هیچ نمایندهگانههایِ شش شود. مشکلِ اصلی درواقع این است که واکه بدفهمی می

 توان گفت که خرو میو ازاین   فارس ی ندارند
ّ
   طِ

ّ
یِ اضافه  ا با نوشتنِ نشانهی »غیرِ دمکراتیک« است؛ امّ فارس ی خط

 توان از شدّ می
ّ
 ی کاست. فارس ی تا حدّ  تِ این ضعفِ خطِ

انه نکوشد، هرگز ادانه به خود ننگرد و در رفعِ معایبِ خود مجدّتوان گفت که خطِ فارسی اگر نقّجرئت میبه
زبانان ر کنید که انگلیسیلحظه پیشِ خود تصوّروشنی در خود بازتاباند. یکهانِ پهناورِ اندیشه را بهقادر نیست ج

هایِ اضافه را در خطِ خود حذف کنند و آن را مثلِ ما ایرانیان به فراخورِ حال و شمِّ زبانیِ زبانان نشانهیا آلمانی
 .یِ آن کاملاً روشن استگویشورانشان واگذارند. نتیجه

 

یِ »چند پیشنهاد در مقاله داریوشِ آشوری :توان گفتیِ اضافه بسیار میآوردنِ نشانه یِ ضرورتِدرباره
به چاپ رسید و اینک  1365یِ نشرِ دانش در سال هیِ روشِ نگارش و خطِ فارسی« که نخست در مجلّدرباره

( تجدیدِ چاپ شده است، حقِ مطلب را در این زمینه اَدا 131)آشوری،  »بازاندیشیِ زبانِ فارسی«در کتابِ 
یِ آورد. کسانی که معتقدند آوردنِ این نشانه چهرهفه را مییِ اضاجا نشانههایش همهکرده است. او در نوشته

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/535290
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یِ او را باز با ترجمه »چنین گفت زرتشتِ نیچه«عنوانِ نمونه کتابِ کند، کافی است بهخطِ فارسی را زشت می
سی در آن کتاب زشت شده است؟ هر کس که با زبانِ فارسی آشناست، این یِ خطِ فارکنند و ببیند، آیا چهره

آنکه حتی دانشمندانِ ما در خواندنِ یک تواند بی غلط بخواند، حالشیوه دارد، میکتاب را، باآنکه نثری کهن
 یِ آن حذف شده است، با دشواری روبرو هستند.هایِ اضافهیِ ساده که نشانهجمله

از همه ناشی از غلط بخوانیم، بیشایم، بیما مطمئن نیستیم بتوانیم متنی را که قبلاً نخواندهیک از که هیچاین
 یِ اضافه در خط است. نیاوردنِ نشانه

« بنویسند. این کار دوسته عزیز« را »دوستِ عزیزمثال »عنوانِاخیراً میانِ برخی جوانان باب شده است که به
 نکردنِ  آنان از دستور و خطِ فارسی باشد، ناشیِ از ضعفِ خطِ فارسی و خواطلاعیِه ناشی از کمبیش از آنک

که جوانان را ملامت کنیم، بهتر است در نگاهِ خود به جایِ آنیِ اضافه است. بنابراین بهما به آوردنِ نشانه
 جا ضروری بدانیم.نظر کنیم و آوردنِ آن را در همهیِ اضافه تجدیدِنشانه

 پایانِ سخن
هایِ یِ اضافه و حتی بدونِ گذاشتنِ نقطهگذاری و آوردنِ نشانه توانست بدونِ نقطهخطِ فارس ی که زمانی می

یِ شعر و ادب بود،  طور عمده در حوزهحروف در نسخِ خطی نیازهایِ کاربران و مخاطبانِ محدودِ خود را که به 

ها کاربر و  وه از دانش و فن و فلسفه را به میلیون یِ کهن این حجمِ انببرآورد، اکنون قادر نیست با همان شیوه
یِ ای به عرصه ها و ورودِ ویراستارانِ حرفه بختانه با ظهور و رواجِ رایانه درستی عرضه کند. خوش مخاطبِ خود به 

 . اعتنا بودیِ اضافه در خط بی توان همچنان به ضرورتِ آوردنِ نشانه ایم، اما نمیهایِ بسیار کرده نشر پیشرفت

ها را بدونِ استثنا با نقطه  گذاریم، انتهایِ جمله دار را میهایِ حروفِ نقطهطور که ما اکنون تمامِ نقطههمان
ها را در درونِ دو گیومه )»«( قول کنیم، نقل یِ پرسش ی را با علّمتِ سئوال )؟( مشخص میبندیم، هر جمله می

ویرگول )؛(، دونقطه ):(، پرانتز )(، قلّب  نندِ ویرگول )،(، نقطه هایی ماآوریم، در صورتِ لزوم در متن از نشانه می
یِ تمام  کنیم، بینِ کلمات بدونِ استثنا یک فاصله (، علّمتِ تعجب )!( و مانندِ آن استفاده می-تیره ) ][، خطِ 

 کلمات عادت  رفته به جدانویس یِ فاصله را فاصله نزنیم، رفته فاصله و نیم گذاریم، مراقبیم که فاصله را نیم می

نویسیم: »نمیتوان«، »بهمخاطب«، »کلماتیکه«، »مختوم بالف«،  ایم و مانندِ کتابِ »دستورِ پنج استاد« نمیکرده
توان به  دانیم، پس مییِ خطِ فارس ی نمی یک از این کارها را سخت یا زشت کردنِ چهره»بهمند«، »بکلمه«، و هیچ

آن را بدونِ استثنا آورد و آوردن یا نیاوردنِ آن را به میلِ نویسنده و  یِ اضافه نیز عادت کرد و نوشتنِ نشانه

 تشخیصِ بودونبودِ آن را به خواننده واگذار نکرد. 

 —————————— 

 :منابع

 . تهران، انتشاراتِ فاطمی.۲. دستورِ زبانِ فارسی 1393 حسن، گیوی، احمدی حسن؛ انوری، -

 ، فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی. تهران، فرهنگِ معاصر.1395طباطبایی، علاءالدین.  -

 ، بازاندیشیِ زبانِ فارسی. تهران، نشرِ مرکز.1375آشوری، داریوش،  -

  زبان و ادبِ فارسی )نشرِ آثار(.، دستورِ خطِ فارسی. تهران، فرهنگستان1394ِفرهنگستان،  -

 ها:یادداشت

 اضافه«،ۀ یِ مهم در خطِ فارسی نامِ واحد و گویایی ندارد: دستورنویسانِ ما آن را »کسر[ متأسفانه این نشانه1]

 تلقی »حرف« یا نما«»نقش برخی را نشانه این. اندنامیده اضافه« ۀ»نشان و اضافه« »علامتِ اضافه«، نمایِ»نقش

(. 5۲0اند )طباطبایی، ( دانستهclitic/ Klitikonبست« )آنکه برخی دیگر »واژه(، حال۲78، انوری) انددهکر
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فقط در حالتِ اضافه و بینِ مضاف و لفظِ »اضافه« نیز برایِ این نشانه چندان مناسب نیست، زیرا این نشانه نه

شود، مگر آنکه »اضافه« را در اینجا به معنایِ دستوریِ آن میالیه، بلکه میانِ موصوف و صفت نیز ظاهر مضاف

 درک نکنیم.

 یِ »ی« است.شده[ این علامت کوتاه۲]

ۀ ناملغت در اکنون است، مشهور فرهنگستان« مقامِ به پیشنهاد: فارسی املایِ ۀ[ این خطابه که به »رسال3]

 در دسترس است. نبشتهویکی و دهخدا

ای دهد. جستجویِ من برایِ یافتنِ نوشتهطور که گفته شد، فرهنگستان در این زمینه توضیحی نمی[ همان4]

یِ رو این دلایل بیشتر بر پایهنتیجه بود. ازاینیِ اضافه را ذکر کرده باشد، بیکه در آن دلایلِ نیاوردنِ نشانه

 هایم استوار است.نگاریها و نامهشنیده

توان شرح داد که این امر چه پیامدهایی برایِ ما و ذهنِ ما داشته است. فقط به اشاره [ در این مختصر نمی5]

دیگر عبارتای نیرومند داریم، اما قدرتِ تحلیلِ ما ضعیف است، بهتوان گفت که یکی از دلایلی که ما حافظهمی

به حضورِ  -توان دیدکه بازتابِ آن را در سیاست هم می -اهلِ »عقل«  بیشتر اهلِ »نقل« هستیم و کمتر

 شود.الفباییِ ناقصِ ما مربوط میفرهنگِ گفتاری و خطِ صامتِ 

: کاربردِ گذاری و مبانیِ نظریِ آنویرگول کتابِ به بنگرید ویرگول نابجایِ کاربردِ ۀ[ برای اطلاعِ بیشتر دربار6]

 بجا و نابجایِ ویرگول از صاحبِ این قلم.

 . 3 ص جبلی، زیبا ۀ[ فنومنولوژی روح/ هگل؛ ترجم7]

*** 

  نظر داریوش آشوری دربارۀ این مقاله:  ■

های ی اضافه« به قلم آقای افشاری. از این دست پژوهشکسره» ی داستانِست دربارهی سنجیده و جامعیمقاله
ی فارسی از ایشان پیش از این چند جستار منتشر شده ی مسائل زبان نگارهبینانه و سنجیده دربارهباریک

توان کتابِ »بازاندیشیِ زبانِ فارسی« میام و در های گذشته نوشتهی این مبحث من هم در سالاست. در باره
ی »خط فارسی« این مورد را با نگاهِ ادیبانه، نه ی خود دربارهیافت. این که فرهنگستان زبان در دستورنامه

کند، های نوشتاریِ به ارث رسیده، »زیرسبیلی« در میشناسانه، نه با منطق علمی بلکه با پیروی از عادتزبان
در رفتار  زیرا ذهن ما هنوز به فهم علمیِ مدرن، و بالاتر از آن به کار بستنِ این گونه فهمجای شگفتی نیست. 

 .و نوشتار، خو نگرفته است
کردم، در پاسخِ به یاد دارم که سالیانی پیش در ایران با دو تن از هموندان فرهنگستان در این باره بحث می

که باید یا نباید نوشته شود؟«، پاسخ این بود که، »مگر  ی اضافه چیستاصطلاح کسرهاین پرسش که »این به
های علمی و فلسفی ویژه برای متنسواد ایم که باید آن را بنویسیم!« هنگامی من ضرورتِ نوشتنِ آن را بهما بی

شناسی مانندِ چاپ شد، مردِ ادیب و زبان «ی »نشر دانشمدرن طرح کردم و این مقاله نخستین بار در مجله
ی فرهنگستان« و مردِ نکونامِ با همت و با فرهنگی مانند علی نامه»احمد سمیعی گیلانی، سردبیر  آقای

زودی بر اثر فشاری ی خود به کار بستند، اما بهمیرزایی، سردبیرِ »نگاهِ نو«، منطق آن را پذیرفتند و در مجله
نشینی شدند. د، ناگزیر وادار به عقبشان گذاشتنپشت «که اهلِ قلم، و در مورد نخستین »شورای فرهنگستان

های من و برخی دیگر از نویسندگان و مترجمان و ویراستاران در ، این روش و پیشنهاد از راهِ کتاببا این همه
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های کهن تر است، از جمله آقای جعفرِ مدرس صادقی آن را با دقت در ویرایش متنحال پذیرشِ بیش و بیش
سوزی مانندِ رحمانِ افشاری نیز با یِ با پشتکار و دلد. و من خرسند ام که پژوهندهبندکار میاین روش را به

  .منطق روشن علمی پیگیرِ این داستان است
-چونخوانی ضرورتِ بیخوانی و پرهیز از ابهام یا نادرستیکی از جاهایی که نوشتنِ این »کسره« برای درست

ای که با دیدِ تازه های ارزندهدرستی در فرهنگجای آن را به .نویسیِ امروزین استفرهنگچرا دارد، در کارِ -و
ام یکی به »فرهنگِ سخن«، به ویراستاریِ آقای بینم. اشارهسه دهه تألیف شده است، خالی می-در این دو

-. چنان که در دواشرف صادقیحسن انوری ست و دیگر به »فرهنگِ جامعِ فارسی« به ویراستاریِ آقای علی
ی اضافه«، اگرچه از نظرِ ساختارِ آوایی تنها از یک مصوتّ تشکیل شده کسره»ام، این سه جای دیگر نوشته

 grammatical) «ی دستوریاست، ولی از نظرِ نقشِ دستوری یک تکواژ است با نقشِ پربسامدِ یک »واژه

word)  خوبی مسأله را روشن کرده استه بهو همه جا باید نوشته شود. که افشاری در این بار.  

 
یِ این آمیزِ خود دربارهتیِ محبّآقایِ آشوری در نوشته :(نویسندۀ مقاله) رحمانِ افشاری پاسخِ  ■

 .هایِ فارسی استیِ اضافه در فرهنگیتِ آوردنِ نشانهاند و آن اهمّی اشاره کردهیِ مهمّمقاله ازجمله به نکته
 هایِ فرهنگِ خود آوردهیِ اضافه را در بیشترِ مدخلها پیش نشانهاستاد دکتر فرامرزِ بهزاد سالبختانه خوش
 :است

یِ زبانِ آلمانیِ معاصر و همین تعداد تعبیرات و اصطلاحاتِ بیش از سی هزار واژه فارسی: -فرهنگِ آلمانی 
 .139۲خوارزمی، چاپِ سوم، : تهران – بهزاد فرامرزِ: تدوین  جاری /

ttp://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1849461h 
 

در  1371نویسان و پیشنهاد به تاجیکان« که در مردادِ ای به نامِ »فراخوان به فارسیآقایِ ایرجِ کابلی در مقاله
یِ نگارشِ فارسی ارائه دادند که یِ »آدینه« منتشر شد، پیشنهادهایی برایِ اصلاحِ شیوهمجله 7۲یِ شماره

یِ نگارش و خطِ فارسی« شورایِ بازنگری در شیوه»امِ نویسی بود. سپس شورایی به نفاصلهها بیترینِ آنمهم
شناس، احمدِ شاملو، کاظمِ کردوانی و فرجِ محمدِ حقدرضا باطنی، ایرجِ کابلی، علیبا شرکتِ کریمِ امامی، محمّ

یِ یِ کاظمِ کردوانی گذاشته شد و هدفِ آن نیز بازنگریِ شیوهسرکوهی تشکیل شد که دبیریِ آن بر عهده
 خطِ فارسی بود. نگارشِ 

پدیایِ برگزار کرد. )برایِ اطلاعاتِ بیشتر بنگرید به ویکی 1371مردادِ  31این شورا نخستین نشستِ خود را در 
یِ مجله 81-80یِ یِ »شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی«( آقایِ کابلی در شمارهفارسی، مقاله

یِ من آمده است، یِ اضافه« که مضمونش همان است که در مقالهنهای نوشتند به نامِ »احیایِ نشاآدینه مقاله
نامِ یِ مقالاتِ خود را در کتابی بهیِ خط فارسی. ایشان مجموعهیِ اضافه درزنجیرهیعنی واردکردنِ نشانه

یِ انتقادی و یِ من بیشتر جنبهمنتشر کردند. اگرچه مقاله 1384یِ خطِ فارسی« در سالِنویسی»درست
ام آمده یِ خطِ فارسی نیز، چنانکه درمقالهیِ اضافه در زنجیرهمِ پیشنهادِ آوردنِ نشانهتدلالی دارد و فضلِ تقدّاس

یِ هایِ آقایِ کابلی و »شورایِ بازنگری در شیوهاست، با آقایِ داریوشِ آشوری است، اما سزا بود تا از کوشش
گوارم آقایِ کاظمِ کردوانی که این موضوع را یادآور شدند و شد. از سرورِ بزرنگارش و خطِ فارسی« نیز یاد می

 .کنملطف کردند و کتابِ آقایِ کابلی را در اختیارم نهادند، صمیمانه تشکر می
 بازگشت به فهرست
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 !شدنیم ترِند اسیرِ چرا: قابِ دیگران در زندگی
 ند؛ همرنگی یا آگاهی؟( )تر  

 سرکشیکیانسمیّه 
 

اینستاگرام یا   ست واردِ این روزها کافی 

ی اجتماعی دیگری شوی؛  هر شبکه 

ناگهان با هجومِ یک تصویر، یک  
رو  آهنگ یا یک حرکتِ تکراری روبه

شده. یک   جا پخش شوی که همهمی

شود و هر کلیپی  گیر می روز آهنگی همه 
کنی، با همان صدا  می  را که باز 

گذاری شده. روزِ دیگر یک  زمینه پس
شود؛ میدست  بهچالشِ مسخره دست 

از »چالشِ سطلِ آبِ یخ« گرفته تا 

ی   ؟»چالشِ لیوان بالای سر« یا هر چیزِ دیگری که معلوم نیست از کجا آمده و چرا باید تا این حدّ تکرار شود
ّ
حت

ست پاییز برسد  وقفه حضور دارند. کافی گرفتن، ترِندها بیی عکس در خریدِ لباس، در نوع غذاخوردن یا در شیوه

 .بوت یا بارانی عکس بگیرند دلِ هان با یک مُ تا همه ناگ

: جاستاین اساسی پرسشِ اامّ. بکند خواهدمی دلش کاری هر است آزاد کسی هر :است ساده ماجرا ظاهرِ
 شود؟می تبدیل دستییک به سریع قدراین هاانتخاب عِتنوّ چرا روند؟می سمت یک به همه تقریباً چرا

: کندمی توصیف نمایش یجامعه ینظریه در دبور گی که است چیزی همان دقیقاً جااین شناسی،جامعه نگاهِ از
 یسلیقه یک فقط دیگر ندترِ. شودمی تواقعیّ خودِ از ترمهمّ تصویر یک تکرارِ و شدندیده نمایش، که جایی

 کندمی احساس نشود، همراه کسی اگر. شودمی تبدیل جامعه در حضور برای معیاری به نیست؛ شخصی
 افتاده«. عقب قافله از» یا شودنمی دیده جامانده،

 شخصی انتخابی کنیممی فکر وقتی یحتّ یعنی آورند؛الزام و بیرونی اجتماعی هایپدیده گویدمی ما به دورکیم
 ویدئوی هر در باید چرا که کند فکر خودش با نشیندنمی کسهیچ. ماست سرِ پشتِ جمعی فشارِ ایم،کرده
 هایآدم گاهی که است سنگین قدرآن جمعی فشارِ. بگذارد را ندترِ ربطِبی آهنگِ همان غمگین، یحتّ یا یجدّ

 چون کنند؛می استفاده الگو همان از و شوندمی تسلیم هم دانشگاه استادانِ یحتّ یا هنرمندان فرهیخته،
 .برسند نظر به «فضا با نامتناسب» یا «ربطبی» خواهندنمی

 و ارزش یعنی هستند؛ «نمادین یسرمایه» نوعی حاملِ اغلب ندهاترِ که گویدمی او. شودمی وارد بوردیو اینجا
 یک پوشیدنِ یا ندترِ آهنگِ یک از استفاده. شودمی منتقل فرد به شانواقعی کارکردِ از مستقل که پرستیژی

 هستم، روزبه من جریانم، در من»: است اجتماعی پیامی بلکه نیست، انتخاب یا تلذّ یک فقط روز دِمُ لباسِ
 براساسِ نه دیگر انتخاب چون شود،می محدود تشدّبه فردی آگاهی که جاستهمین .«جمعم از بخشی هم من
 .گیردمی شکل نمادین یسرمایه کسبِ برای بلکه درونی، میلِ یا نیاز
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 .«شوم همراه دارم دوست اماّ است، مدُ یک فقط این دانممی من» گوییممی .«آگاهیم» گوییممی معمولاً ما
 آگاهانه انتخابِ واقعاً این آیا دهیم، انجام واحد کارِ یک همه نهایت در و بزنیم را حرف همین ما یهمه اگر اامّ

 بدهی تشخیص بتوانی کهاین: جاستهمین دقیقاً آگاهی، مرزِ کور؟ همرنگیِ همان برای توجیهی فقط یا است؟
 متفاوت ترسیمی فقط یا است، سازگار هایتارزش با و داری نیاز آن به واقعاً آیا ؟کنیمی همراهی داری چرا

 بمانی؟ جا و باشی

 نفسعزتِّ  یمسئله و ترِند

 سازد،می ندهاترِ یآیینه در را تشهویّ تمامِ که فردی. شودمی مربوط هم اجتماعی و فردی سلامتِ به بحث این
 چون گرفته، خودش از را نفس تِعزّ و تیشخصیّ رشدِ فرصتِ فردی چنین. است شده حلّ جامعه در واقع در

 معنای به این. بایستد هاموج برابرِ در بتواند گاهی که است کسی سالم انسانِ. نکرده مستقل انتخابی وقتهیچ
 همیشه اگر که ماهی همان مثلِ. است درونی استقلالِ و اصالت حفظِ برای تمرینی بلکه نیست، بازیلج یا انزوا

 .دهدنمی پرورش را خودش عضلاتِ قدرتِ هرگز برود، آب جریانِ با

 فقط را لباسی که آمدهپیش چندبار :کنیم نگاه مانروزمرهّ یتجربه به است کافی بحث این شدنملموس برای
 گوش بارها را آهنگی که آمدهپیش چندبار ؟«پوشندمی را مدُل این همه الان» که ایمخریده دلیل این به

 چیزی از ندهیم گوش اگر ایمکرده احساس و شده تکرار جاهمه چون بلکه واقعی، یعلاقه خاطرِ به نه ایمداده
 جواب» دیگر هایقالب ایمکرده حسّ چون تکراری، قالبی با ایمکرده منتشر ستیپُ چندبار یا ایم؟مانده جا

 .کنندمی آشکار را همرنگی و آگاهی میانِ مرزِ که هستند هایینقطه همان ساده، لحظاتِ همین ؟«دهندنمی

 فراهم جمعی یتجربه امکانِ سازند،می بستگیهم حسِّ گاهی هاآن. شد ترِندها مثبتِ کارکردِ منکرِ نباید البته
 ۀتوجّ و شودمی ندترِ هشتگ یک که زمانی مثلِ بدهند؛ نیرو اجتماعی هاینبشجُ به توانندمی یحتّ و کنندمی

 تغییرِ برای نه ندهاترِ از ایعمده بخشِ که جاستآن مشکل اامّ. کندمی جلب یجدّ مشکلِ یک به را عمومی
 گرفتار پایانبی تقلیدِ از ایچرخه در را افراد و شوندمی تولید سریع مصرفِ یا سرگرمی برای صرفاً بلکه مثبت،

 .کنندمی

 تبدیل سطحی و تهویّبی ایجامعه به زود یا دیر باشد، ندهاترِ بندِ در تماماً ایجامعه اگر :گیرینتیجه امّا و
 .هستند رودنباله و کارپیکُ فقط ر،تفکّ و اقیتخلّ جای به افرادش که ایجامعه. شودمی

 

 
 بازگشت به فهرست
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 نگار؟فرد، شیّاد یا تاریخعرفان قانعی
 زادهببهروز مطلّ

 
دوستی داشتم که در یکی شهرهای نزدیک شهرِ ما   .گرددمیلادی برمی 2010این ماجرا به اوائلِ سال 

کرد؛ داشت و به او مراجعه میهائی بود، که اگر کسی کمکی نیاز آن تیپ آدم از کرد، اوزندگی می

کرد که این آدمِ نیازمند، چه کسی است؟ آشناست اصلاً فرقی نمی گفت. برای اوهیچ وقت »نه« نمی

 .یا غریبه. این مسئله اصلاً برای او مهمّ نبود

جوش که هیچ وقت وُرجنبستایش، روحی ناآرام داشت. آدمی پُ انسانی قوی و قابلِ اتِاین خصوصیّ کنار او در

این کشور به آن  به آن شهر، از این شهر جا شود، ازهبود که جاب این فکر اش درهمه و ،شدجا بند نمییک

اری و اندیشه. انگ یک فکر داشتنِ هم در زندگی و نوعِ بار، هم دربندوَبی و قرار. ناپیگیررحرف بود و بیکشور. پُ

که برای خودش قرار. خلاصه اینبا روحی سرگردان و بی ،جیوه ساخته بودند او را با نوعی آلیاژِ تِشخصیّ ۀشیراز

 .بودای اعجوبه

پنج دقیقه وُساعت تا چهلکردیم، با ماشین و یا قطار، حدود نیمزندگی او تا شهری که ما زندگی می محلِّ از

کرد، تلفن ایرلندی می س« یا آبجو سیاهِ»گینِی یک آبجو که هوس نوشیدنِوقت  من، هر راه بود. این دوستِ

 :گفتتعارف می کرد و خیلی راحت و بدونِمی

 خوام بیام آبجو سیاه بخورم«»بهروز، امروز می

 :گفتمطبیعی است که من هم می

 .«!...»خوب، بیا

 آمد، از ریخت وُرساند. گاهی، وقتی میچند ساعت خودش را می »خوب بیا...«ی من، پس از شنیدنِ و او با

 خودش تا محلِّ شهرِ از فهمیدم که اواش معلوم بود که خیلی خسته و آشفته و پریشان است، و من میقیافه

  .کرده است ززندگی ما را پیاده گِ

ظهر بود که زنگ زد  ۀدوازد-یازده، ساعت ۲011سال  بهار ا اوائل یا اواسطِدقیقش را به خاطر ندارم، امّ تاریخِ

 :بلافاصله افزود ،آبجو سیاه بخورد. تا گفتم »باشه، بیا« خواهد بیاید وهمیشه گفت می و مثلِ



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 نگار؟تاریخ یا شیاّد فرد،قانعی عرفان 91

 

 من هست، عیبی که نداره؟...« دیگه هم همراهِ »ولی یه نفرِ

 :که بپرسم همراهش کیست، افزودآن قبل ازو 

 تو بتونی بهش کمک کنی« ا یه مشکلی داره که شایداش، امّشناسی»نمی

 :گفتم

 بیائید« عصر شود لطفا فردامی دارم، اگر کار نیست، بیائید، فقط امروز نه، امروز »عیب نداره، مهمّ

همیشه کارم را تعطیل کردم و به خانه رفتم. داشتم دست و  از سه ساعت زودتر-فردای آن روز بعدازظهر، دو

 را زدند. در را که بازکردم، دیدم خودش است، به همراه یک جوانِخانه  درِ شستم که زنگِصورتم را می

ای شیرموزی داشت و دست و صورت و لب و دهانش طوری برق ه، که اصطلاحأ چهرهسفیدروی چاق و چلّ

 .سفید نزده است عمرش دست به سیاه و ۀهم زد که انگار درمی

 فی همراهش گفت: معرّ رمن د خانه شدند، نشستیم و دوستِ تعارف کردم. هردو داخلِ

 گوید درحال نوشتنِفرد، نویسنده است، میکرُد است، اسمش عرفان است، عرفان قانعی دوستانِ »ایشون از

گوید دراین مورد با عراق است، می میهنی کردستانِ ۀحادیاتّ رهبرِ -نامه جلال طالبانیخاطرات و زندگی

 آقای حال نتوانسته برای یک مصاحبه، ازک مشکل برخورده و تابها الان به یها دیدار و مصاحبه کرده، امّخیلی

ملاقات برایش بگیری،  بهش گفتم شاید تو بتوانی کمکش کنی و یک وقتِ، ملاقات بگیرد غنی بلوریان وقتِ

 توانی این کار را بکنی؟«آیا می

 :رو به دوستم گفتم ،شناختمنمی را ندیده و او را اصلاً «شیرموزی» کُردِ آن جوانِ من که قبلاً

 طریقِ مستقیم هم با او ندارم، ولی شاید از ام و تماسِ»راستش من خیلی وقت است که کاک غنی را ندیده

کنم خواهش می او از .دهمصددرصد نمی ا قولِامّ ،یکی از رفقای کُردم که با او تماس دارد بتوانم کاری بکنم

 دهم«موافقت کرد، آن وقت به شما اطلاع می غنی بپرسد، اگر کاک تا از

 ۀآن، کمی دربار . پس ازکردند ردو تشکّ شیرموزی، هر خان، یعنی همان جوانِعرفان -همراهش من و دوستِ

دعوت آن دو  ها پذیرائی کنم، ازآن توانستم ازخانه نمی گو کردیم و درپایان هم چون دروُمتفرقه گفت مسائلِ

زیادی نداشت برویم تا هم یک چیزی بخوریم و بنوشیم و  ۀما فاصل ۀخان »آیریش پاپ« که از ۀکردم تا به کاف

 .جا بلند شدیم از موافقت کردند و دو هم دوستمان به »آبجو سیاه«ش برسد. هر

 اق دیگر، کتابِتا ام درنهکتابخا خانه بیرون بروند، من از درِ از هایشان را بپوشند وای که آن دو، کفشفاصله در

کوتاه  یاد حسن قزلجی که حاوی چند داستانِی زنده(ی گداخنده)« داەگ نینیەکێ پحجم »کوچک و کم

جیب گذاشتم و به آن  ام نگه داشته بودم، برداشتم و درکتابخانه را درهای زیادی آنمن سال او بود و کُردی از

 .دو پیوستم

یکی از  ی»آیریش پاپ«، جلو ایرلندی ۀملایمی می وزید. نرسیده به کاف بود. نسیمِعالی  بیرون، هوا بسیار

رنگارنگ بود، چند عکس  ۀشکفتهای تازهسبزه و گل از ررو به خیابانش پُ ۀپنجر هائی که پشتِرستوران

 .کنان به »آیریش پاپ« رفتیمیادِ»گاری« گرفتیم و صحبت

لازم را سفارش دادیم و  فاتِمخلّ جای دنج و خلوتی نشستیم. غذا و مشروب و »آیریش پاپ« در ۀکاف داخلِ

تر مان هم بیشموردبحث خان جریان داشت. مسائلِعرفان من و بینِ بحث شدیم. بحث بیشتر سپس گرمِ
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که چگونه د، و اینایران با مردم بو حکومتِ ۀویژه رابطهحکومت، و ب سیاست، نارضایتی مردم از حوشِوُحول

 .استه جمهوری اسلامی به لب رسید استبداد و خفقانِ ایران جانشان از مردمِ

، و 57ایران درسال  انقلاب بزرگ مردمُ کشاندنِشکستبه رهبران جمهوری اسلامی در من، با اشاره به خیانتِ

ی ملّ ۀعجی فاننابخشود جنایتِ طورهمین و ،مردم ایران ایجاد شده حکومت اسلامی و عمیقی که بینِ ۀفاصل

 حکومتِ این حکومت و یا هر پرداختم و توضیح دادم که اگر 1367سال  درایران سی اسی زندانیانِ کشتارِ

خود و  بیگانه شود، بینِخود  مردمی خود با جامعه و مردمِضدِّ اعمال و کردارِ مجموعه ای از اثر دیگری در

اختناق  های مردم برکند فاصله ایجاد کند، به جای رسیدگی به خواست آنان حکومت خواهد برمردمی که می

 مردم از خشمِ خواهد داشت، زیرا وقتی نفرت و بارخود بیفزاید، سرانجامی خونین و فاجعه و فشار و زورگوئیِ

خود نخواهند دانست، نسبت به آن کینه خواهند داشت  آن حکومت را ازآنِ بگذرد، مردم دیگر حدّ حکومت از

خاکستر و  زیرِ ۀگداخت سرانجام نیز، این آتشِ نفرت به خصومت با او خواهند پرداخت و کینه و از ربا قلبی پُ و

 سر فشانی که بالاخره یک روزآتش ،شد سوز بدل خواهدخانمان فشانِها، به یک آتشدل شده درانباشته نفرتِ

کند و  باز ای سرلحظه تواند درشده، میپنهان و انباشته فوران خواهد نمود. آری، این نفرتِ واهد کرد وخ باز

 درشتِ ریز و عواملِ آتش به هستی حکومت وعیار، یا انقلابی تمام وگسیخته، لجام های کور وشورش به صورتِ

 نشان. نه از تاک نشانی بماند و نه تاک یحتّ آن بزند، تا جائی که

وحشتناکی  ۀعینی خودم، یعنی به حادث ۀهایم، به یک تجربدرستی استدلال کید برأبحث، برای ت پایانِ من در

اش عینی شهرهای شمالی کشورمان شاهدِ یکی از و در 57بهمن  انقلابِ خروشِوُرجوشیکی روزهای پُ که در

 :جمله گفتم خود از ۀشاره به آن تجربا بودم اشاره کردم. من در

ولی -به یاد ندارم،  ش رادقیق سفانه روزِأ، که مت57بهمن  انقلابِ تابِوُرتبیکی ازآن روزهای پُ »ببینید، من در

رفقایم،  شده، با یکی ازپیش تعیین از ، برای اجرای یک قرارِ-بهمن باید باشدماهِ وپنجم حوالی بیستم تا بیست

 مورانِأم خشمگین آن، تعدادی از همان شهرهائی که مردمِ کشور رفته بودم. یکی از شهرهای شمالِ به یکی از

 بودند.روز داده خود را بُ ۀروخوردفُ و ازاین طریق خشمِ»ساواک« را به قتل رسانده  اکِسفّ

 هم رفیق مورد را کنترل کنم و قرار، طوری که بتوانم هم محل قرار محلِّ نسبتا دوری از ۀفاصل من در آن روز

قرار  میدان محلِّ وزید، خیابان و دور و اطرافِشدیدی می ماشین نشسته بودم. بادِ نظر را چِک کنم، داخلِ

 .کاملا تاریک نشده بود آمد بودند، هوا هنوزوُرفت توک درحالِوُها به صورت تکخلوت بود. آدم أنسبت

آمد، ناگهان چشمم به خانمی می قرار آنجا به محلِّ که آن رفیق باید از حواسم به آن سمتی بود ۀمن که هم

چادری وقتی به  آمد. آن خانمِمن می داشت به آرامی به سمتِ سیاهی پیچیده بود و چادرِ افتاد که خود را در

خیابان  های کنارِدرخت یکی از کنارِ در ماشین نشسته بودم رسید، ی که من درپانزده متری محلّ-ده ۀفاصل

 ۀجناز ۀه چندانی نداشتم، تازه متوجّآن توجّ های کنارِف کرد. من که تا آن لحظه به آن درخت و درختتوقّ

های همان ساواکی یکی از ۀشدلاش و دفِورمهوُآش ۀدرخت آویزان بود. جناز ای شدم که وارونه ازشدهثلهمُ

ساواکش به قتل  شاهی و ماموران بیدادگرِستم حکومتِ از رخشمگین و متنفّ دست مردمِهاک بود که بسفّ

 .رسیده بود

خون  اش هنوزپورههای پارهلباس گذشت، ازنمی آن ساواکی دو سه ساعتی بیشتر مرگِ معلوم بود که از

 که به هیچ وجه قابلِلاش بود وُصورتش چنان آششد، سروُبدنش مشاهده نمی چکید، هیچ جای سالمی درمی
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ماتحتش فرو کرده و او را وارونه از درخت آویخته  بیل را هم دربلندی مانند یک دسته شناسایی نبود، چوبِ

آن پا کرد، چپ و  شده رسید، کمی این پا ودارآویختهبه ساواکیِ ۀجناز چادری وقتی به کنارِ آن زنِ ...بودند

چادر بیرون  راستش را از زیرِ گذراند، سپس دستِ نظر اطراف خود را خوب از خود را نگاه کرد، دور و راستِ

جنازه فرو  بدنِ نفرت در بافتنی بود را، با خشم و هم شبیه یک میلِ آورد و چیزی که در دست داشت و بیشتر

 .و رفت کرد، سپس راهش را گرفت هم تکرارسرِپشتِ را چند بار این کار کرد. او

 اطلاعاتی که آن رفیق ارائه داد، تازه فهمیدم که آن ساواکی منفور، فرزندِ طریقِ اجرای قرار، از من پس از

 .است شکنجه کشته آن زن را در زیرِ نوجوانِ

کید أتوضیح دادم و ت أ ساعتی که ما درآن کافه نشسته بودیم. من این نکات را دقیق دو-خلاصه درآن یکی

نشین مردم ته ین نفرت در ذهن و جانِا مردم و حکومت، خصومت و بیگانگی شکل بگیرد و وقتی بینِکردم که 

یقین بدانند که عاقبت، باید  ،کنند باد بکارندها حکومت میآن ها بین خود و مردمی که برحکومت اگر شود، و

 .وفان درو خواهند کردتفقط 
 

  
 

جناب عرفان -دوستم و آشنای او آن گفت بین من و وُغذا و مشروب و دوسه ساعت گپ صرفِ سرانجام پس از

فکر، کتاب و آدمی روشن خان کُرد است و نویسنده است و اهلِرکه این آقای عرفان، من با این تصوّ-فردقانعی

تقدیم یادگار به او  ردی بود امضا کردم و به رسمِکُ «ی حسن قزلجی را که به زبانِداەگ نینیەکێ پ» کتابِ

 ...م. آن دو خداحافظی کردند و رفتندکرد

دانستم با رفیق غنی بلوریان تماس دارد تلفن کردم و خود که می کرُدِ من به یکی از دوستانِ ،فردای آن روز

 «جلال طالبانی خاطراتِ»درحال نوشتن کتاب گوید میکه  ،فردتوضیح دادم که کسی به نام عرفان قانعی

 .ملاقاتی به او بدهید خواهش کرده است تا یک وقتِ ،است

غنی با فرد عرفان قانعی پاسخ تقاضای ملاقاتِ در من تلفن کرد و روز گذشت، و بالاخره آن دوستِسه-دو

 :بلوریان گفت

من  ۀده کیلومتری خان فردِ جاش و مادر... ازآن عرفان قانعی غنی سلام رساند و گفت »اگر »بهروزجان، کاک -

 زنم!«رد بشود، به پلیس زنگ می

ای «کاسه»م افتاد و شستم خبردار شد که باید امعروف تازه دوزاری غنی بلوریان، به قولِکاک من با شنیدن پیامِ

کاک غنی بلوریان،  قاطعِ و تند و تیز شنیدن پیامِ من پس از فرد باشد.خان قانعیاین جناب عرفان ۀکاسنیم زیرِ

دوستم برسانم، عقلم به جائی نرسید، تا  تند و تیز را به اطلاعِ هرچه فکرکردم، چگونه و به چه شکل آن پاسخِ
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متاسفانه کاک غنی وقت »که فردای آن روز به آن دوستی که واسطه شده بود تلفن کردم و سربسته گفتم این

 .«کند تواند با ایشان دیدارندارد و نمی

فرد خان قانعیدوستم و دوستش عرفان ازچیزی دراین مورد  من هم دیگر ه مختومه اعلام شد وقضیّ أرظاه

 ...کهنشنیدم تا این

فرصت استفاده کرده و  زندگی آن دوست رفته بودم، از محلِّ فاق به شهرِاتّ روز که من برحسبِکه یکتا این

عرفان  ۀنوشت «جلال طالبانی خاطراتِ»لی گفت که کتاب تا مرا دید با خوشحا او. او زدم ۀسری هم به مغاز

سرش که تعدادی کتاب درآن چیده شده بود، یک  پشتِ کوچکِ ۀاین را گفت و از قفس .فرد منتشرشدهقانعی

 داشت ودم به یامچش ،کتاب را که ورق زدم لِاوّ ۀبه دستم داد. صفح کلفت را بیرون کشید و کت وُ کتابِ

حال از  ِاهدا کرده و درعین «آقای...» را بهرنگ آنآبی فرد افتاد که با یک خودکارِجناب قانعی ۀنوشتدست

 .کرده بود راین کتاب تشکّ ۀهای او برای تهیّراهنمایی

کتاب هزار و پنجاه و شش صفحه  .را نوک زدماصطلاحا چندجای آن زده وطوری سرسری ورقکتاب را همین

 .جلال طالبانی زندگی و خاطراتِ -شصت سال«  »پس از: درشت نوشته بود هم با تیترِ آن روی جلدِ بود و بر

 :به کتاب بیندازم به دوستم گفتم ترکه نگاهی دقیقبرای این

 گردانم«اندازم و برمیبرم، نگاهی به آن میرا با خودم میکتاب »ببین من این 

 ت:دوستم گف

 «!گیرمیکی هم برای تو می أبعد ...آقای... داده و امضا هم کرده»نه... نمیشه، این کتاب را او برای 

 گفتم:در جواب 

گردانم. خوب، آن یکی دیگر را که وقت کارم تمام شد برمی برم، هرخواهی بکن، من این را میکاری می »هر

 «..خواهی برای من بگیری، بگو برای آقای... امضا کند و بهش بده،.می

به آن که بود، با سماجت، کتابی که برای آقای... امضا شده بود را با خود آوردم تا نگاهی  طور خلاصه، هر

جا بگویم که آن کتابی که همین ای گذاشته است. )دردو زرده فرد چه تخمِبیندازم و ببینم آقای قانعی

 .من است( هم پیشِ کرده بود هنوز امضا خان برای آقای...عرفان

فرد دراین نویسنده، یعنی آقای قانعی .کتاب زدنِخانه که رسیدم، با کنجکاوی شروع کردم به ورقخلاصه، به 

 میلادی و پنجاهِ ۀده رسد به اواخرِ، سرانجام می«لروِجرج اُ» رایی به سبکِسُی داستانخود، با کلّقطورِ کتابِ

 .عراق در 1958کودتای 

عراق راه  ها درخونی که توسط کودتاچی امِحمّ و کشتار ت وُوحشتناکِ کش توصیف شرایطِ خان، پس ازعرفان

 :نویسدخود می کتابِ 467 ۀصفح در آخر افتاده بوده، دستِ

چکید. خون می هایش هنوزلباس از رده بود وبرق آویخته بودند. مُ چراغِ نظامی را به تیرِ مورانِأیکی از م...»
کسی درآن منطقه پرسه  دیگر های غروب بود وگذشت. نزدیکینمی تراعدامش یکی دو ساعت بیش شاید از

برش را خوب نگاه  وُ گاه دور ایستاد، او شدههدارآویختبه ۀجنازی زد. ناگهان زنی چادری را دیدم که جلونمی
کرد. جنازه فرو می بدنِ آورد و درچادرش بیرون می بافتنی را از زیرِ گاه چیزی شبیه یک میلِآن کرد ومی

کینه  انقلاب ها، آتشِ کودتاها و در .این زن را ترورکرده بود نوجوانِ فرزندِ قبلاً مورأه شدم که آن مبعدها متوجّ
 «...گیردهای شخصی جامعه را فرا میحسابعقده و تسویه و ترکیدنِ
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من  ها را خودِاین ۀیادم آمد که هم .خان، به نظرم خیلی آشنا آمدکتاب عرفان این بخش از جملات و کلماتِ

های دیدم که ایشان چه استادانه حرف« ایرلندی به ایشان گفته بودم و حال می»آیریش پاپِ ۀکاف درآن بحثِ

 بندی و مونتاژکاک جلال طالبانی سرهم ایران به عراق منتقل کرده و به نامِ مرا در کتابش، از خودِ آن روزِ

 الخالق! جلّ .نموده است

بگذارد  نگارو تاریخ خودش را نویسنده شد که کسی نامِل کمی گیج شده بودم، باورم نمیراستش را بخواهید اوّ

ای ادانهشیّ بزرگانی چون جلال طالبانی را داشته باشد وآن وقت دست به چنین ابتکارِ نوشتن خاطراتِ و شهامتِ

 هرحال آدمِکسی بیان کند که به زبانِ ها را ازکند و آن دیگری مونتاژ دیگری را به نام فردِ های فردِبزند، حرف

 میدانِچاله تیرکشِهفت رئیسِ ۀوسیلهعراق ب ۀشداشغالکشورِ درآن زمان رئیس جمهورِ ای بود وشدهشناخته

 .بود  آمریکاحدِنامتّ جهان، یعنی ایالاتِ

آقای نام هادی بشیّ نگارِتاریخ سوی از کلامی«-»ادبی آشکارِ این دزدیِ ۀمشاهد آورم، پس ازسرتان را درد نمی

که حق با من است، به آن دوستی که مرا با این شارلاتان آشنا این از ترشبی فرد، برای اطمینانِقانعیعرفان 

 :کرده بود تلفن کردم. وقتی او تلفن را برداشت، گفتم

 -شصت سال »پس ازفرد، یعنی خان قانعیدوستت عرفان کتابِ 467 ۀصفح ببین... من الان یک قسمت از -

اش حرف بزنیم. او درباره أدقیق گوش بده تا بعد أ خوانم، لطفجلال طالبانی« را برایت می زندگی و خاطراتِ

 و من شروع کردم به خواندن: ،بلافاصله گفت بخوان

چکید. خون می هایش هنوزلباس از رده بود وبرق آویخته بودند. مُ چراغِ نظامی را به تیرِ مورانِأیکی از م...»
کسی درآن منطقه پرسه  دیگر های غروب بود وگذشت. نزدیکینمی تراعدامش یکی دو ساعت بیش شاید از

برش را خوب نگاه  وُ گاه دور ایستاد، او شدههدارآویختبه ۀجنازی زد. ناگهان زنی چادری را دیدم که جلونمی
کرد. جنازه فرو می بدنِ آورد و درچادرش بیرون می بافتنی را از زیرِ گاه چیزی شبیه یک میلِآن کرد ویم

کینه  انقلاب ها، آتشِ کودتاها و در .این زن را ترورکرده بود نوجوانِ فرزندِ قبلاً مورأه شدم که آن مبعدها متوجّ
 «...گیردفرا میهای شخصی جامعه را حسابعقده و تسویه و ترکیدنِ

 فت:گب تعجّ هت وبُ کتاب که رسیدم، دوستم با صدایی حاکی از به این قسمت از

های توست که آن روز ها همان حرفآن رستوران است، این در تو های خودِها که همان صحبت»ای بابا، این -

 «.!تعریف کردی رای عرفانایرلندی »آیریش پاپ« ب ۀکاف در

 خویش، از درونِ در اامّ ،کتاب را بستم ،که چیزی بگویمآناو، بی العملِعکسها وحرفشنیدن  و من پس از

خودم برای دادن  سادگیِ فرد خشمگین بودم، و ازبه نام عرفان قانعی ادیو شیّ ررویی شارلاتانوقاحت و پُ

 پشیمان.آزرده و  ،بازیهیاد حسن قزلجی به چنین حقّ«ی زندهداە گ نینیەکێ پ» قدرِگران کتابِ

 ***  

 

 .شته باشدفقط زمانى که لیاقتش را دا ،تانا به حكومتباشید امّ به کشورتان همیشه وفادار

 مارک تواين 

 بازگشت به فهرست
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 عراق کُردستانِدر  حاکم های خانوادگی احزابِسلسله
 آوهبرگردان از روسی: کامران امین[/ 1]ماکارنکو لادیمیروویچوادیم و

 

  نویسنده:بیوگرافی 
»وادیم ولادیمیرویچ ماکارنکو«؛ پژوهشگرِ روس، نامزدِ علومِ اقتصاد 

رد است. او  
ُ
و از کارشناسانِ برجستۀ مطالعاتِ خاورمیانه و جهانِ ک

خاورشناس ی   انستیتو حاضر بعنوان پژوهشگرِ ارشد در  درحالِ 

آکادمی علومِ روسیه، در مرکز مطالعات کشورهای خاور نزدیک و  

 .کندخاورمیانه فعالیت می

در شهر ناخودکا، واقع در سرزمین  1953مارس  ۲5او در 
از دانشکده  1977پریمورسکی روسیه متولد شد. در سال 

 شناسی مؤسسه نظامی وزارت دفاع اتحاد جماهیر شورویخاور
التحصیل شد و فارغ (های خارجی سابقی زبانمؤسسه نظام)

بعنوان افسر دارای تحصیلات عالی نظامی، مترجمی و کارشناس 
های های ژاپنی و انگلیسی را دریافت کرد. پس از آن، در یگانزبان

 .کرد کاردور و لنینگراد  فنی در نواحی نظامی خاورِ شنود رادیویی و اطلاعات رادیوـ

جماهیرِ  حادِشناسی آکادمی علوم اتّخاور ۀرا از مؤسس «اقتصادی علومِ نامزدِ»لمی ع ۀ، درج1986در سال 
نظامی  ۀدر مؤسس «کشورشناسی» به تدریس درسِ 1994تا  1986کسب کرد. از سال سوسیالیستی شوروی 

نگاری و های روزنامهالیتهای بعد به فعّدفاع )آکادمی اقتصاد، مالی و حقوق( اشتغال داشت. در سال وزارتِ
 ۲0۲0تا  ۲015های سال ۀعالی بازگشت و در فاصل آموزشِ ۀدوباره به عرص ۲014نشر روی آورد. از سال 

 سیاسی دانشگاهِ اجتماعی و علومِ الملل، علومِروابط بین انستیتویدر « ایتئوری مطالعات منطقه»گروه  ریاستِ
 روسیه محلِّ شناسی آکادمی علومِانستیتو خاور، ۲0۲1را بر عهده داشت. از سال  شناسی دولتی مسکوزبان

 .ای اوستحرفه اصلی فعالیتِ

قفقاز(، کُرد )کرُدها در ایران، عراق، سوریه، ترکیه و  علایق علمی ماکارنکو شامل جهانِ :های پژوهشیحوزه
سیاسی و اقتصادی مناطق ـاجتماعی لاتِعراق، تحوّ ستانِدفرایندهای نوسازی در خاورمیانه و بویژه در کرُ

ساختاری در این کشورها، فروپاشی بینِ های گذارِ، ویژگیخاورنظری توسعه در کشورهای  کُردنشین، مسائلِ
سازی در کشورهای نوپدید، رویکرد های دولتو چالش پارچه)عثمانی، ایرانی و روسی(ای یکهای قارهامپراتوری

 .معاصر و جغرافیای تاریخی خاور نزدیک و خاورمیانه است لاتِجهانی به تحوّ نظامِ

ای، کورس مطالعات منطقه ، دانشکدهتدریس در دانشگاه نظامی وزارت دفاع روسیه ۀاو سابق :آموزشی الیتِفعّ
مدرسه  ، «مدرسه عالی اقتصاد»دانشگاه ملی پژوهشی،  دارد. در  1 –  4، ترم نظامی مصر ایمطالعاتِ منطقه

فرایندهای سیاسی در کشورهای آسیا و : رشته فرعی»خارجی ایمطالعات منطقهشناسی و دپارتمان خاور
 خاور«)ترم اول( را تدریس کرده است.سیاسی کشورهای ـتاریخ اجتماعیرشتۀ فرعی »و  «)ترم اول(؛روسیه
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شناسی آکادمی علوم خاور انستیتویبولتن »ماکارنکو نویسنده مقالات متعدد علمی در  :آثار و انتشارات
ای های تطبیقی منطقهسازی در کُردستان عراق و تحلیلاست که به موضوعات جامعه کُرد، دولت «روسیه

کرُد«،  جامعه بر بخشرهائی -ملیمبارزه  و عملِ متضادِّ فرایافت تأثیرِاو » ازند. از جمله آثار شاخصپردمی
با او چنین اثر مشترک ها و پشتوها« و همکُردپشتو چون بازتاب سرزمین مرزی جهان  -»همسانی کُرد  

خودمختاری کرُد  ۀروژاوا: پدید»توان به کتاب میوریاتیف کریل والنتینوویچ و ماتوییف ایگور آلکساندروویچ 
 .سوریه اختصاص دارد خودگردانی کرُدها در شمالِ ۀاشاره کرد که به بررسی تجرب «در سوریه

 https://www.ivran.ru/persons/MakarenkoVadimVladimirovich سرچشمه:

  *** 

 عراق کُردستانِدر سازی دولتعاملِ  مثابۀبه حاکم های خانوادگی احزابِسلسله

 
انجامید که نه میان شهروندان منفرد،  به احیای روابط سنتی 1۹۹2جداسازی کُردستان عراق از عراق در سال 

ای، سرزمینی ـ مذهبی و دیگر جوامع اجتماعی ـ سرزمینی شکل گرفته بودند. نظام میان جوامع قبیلهدر بلکه 

سیاسی در کُردستان عراق بر توازن قوای دو ساختار بزرگ اجتماعی ـ سرزمینی )جامعه( استوار است که هر 

های سیاسی ای قدرتکنند، اما برای حفظ کارکرد نظام منطقه[ خود حکمفرمایی می2زیرسرزمین ]یک در 

در زندگی سیاسی، این ساختارهای اجتماعی ـ سرزمینی در قالب احزاب  .ناچار به همکاری با یکدیگر هستند

شوند، اما نمایان می (PUK) و اتحادیه میهنی کُردستان  (KDP)سیاسی اصلی، یعنی پارت دمکرات کُردستان

ای و شود. این احزاب تحت تاثیر مناسبات درونی همبستگی قبیلههای آنان به این تعریف محدود نمیویژگی

ها بطور رسمی در عراق یا در کُردستان در عین حال، نه قبایل و نه خانواده .ای )خانوادگی( قرار دارندطایفه

ای، خانوادگی، یق حضور افراد وابسته به ساختارهای سنتی )قبیلهها از طرعراق صاحب قدرت نیستند، اما آن

های رهبری نهادهای سیاسی شناخته شده  در احزاب و از طریق آنها در نهادهای های مذهبی( در موقعیتگروه

ها )جوامع( از اساس با احزاب سیاسی مدرن کنند. این انجمنقانونگذاری و اجرایی، این قدرت را کسب می

ها از بن با تصورات ت دارند، زیرا آن مستلزم مشارکت الزامی بخشی معینی از جمعیت هستند. وجود آنتفاو

بندی اجتماعی جمعیت که خواهان رهایی افراد از چنین پیوندهای جمعی های مدرن قشرمربوط به سیستم

 .هستند، در تضاد قرار دارد
  

https://www.ivran.ru/persons/MakarenkoVadimVladimirovich


5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 عراق کُردستانِ در حاکم احزابِ خانوادگی هایسلسله 98

 

 ای،قبیله ساختارهای طالبانی،-احمد خانواده طالبانی، خاندان بارزانی، خانواده بارزانی،کُردستان، قبیله  ها:کلیدواژه
 .سیاسی احزاب سیاسی، نظام

 برای استناد:
For citation:MakarenkoV.V. Family Dynasties of the Ruling Parties as a Factor of State-building in Iraqi Kurd 

istan.Vestnik Instituta vostokovedenija RAN.2024.No.3.Pp.175–183.DOI:10.31696/2618-7302-2024-3-175-183 

 :مهمقدّ

ای مبتنی بر اصل شهروندی های سیاسی پیاپی برای ایجاد جامعههای رژیم، تلاش1958در عراق پس از انقلاب 

 به نهایت در و شد مواجه شکست با بود، مذهبی ـ اتنیکی( هویت)[3] نگریخاصکننده سیاسی، که نفی

 نوسازی زمینه در آمریکا سیاست شکست و صدام رژیم سرنگونی. انجامید حسین صدام اقتدارگرایانه حاکمیت

 سرکوب حسین صدام دوران در که جوامعی شد؛ منجر سرزمینی ـ اجتماعی جوامع رنسانس به عراق، سیاسی

 .نداشتند را قدرت در مشارکت برای خود حق آشکار اعلام امکان و بودند شده

جتماعی ا مرکزی قدرت همچنان بشدت ناکارآمد است و ساختارهای محلی هایارگان سیستم، کنونی در عراق

اند. پیش روی این کشور، وظیفه ها وجود دارند و اغلب با یکدیگر در تعارضـ سرزمینی بطور جداگانه از آن

 قبل هک عراق کُردستان. سازد یکپارچه را چندپاره عمیقاً ایجامعه بتواند که دارد قرار سیاسی نظام یک ایجاد

 در هنوز که را هاییآزمون از بخشی یافت، رهایی اقتدارگرایانه قید و بندهای از دیگر عراق مناطق از سایر

 قابل اهمیت از آن سیاسی ـ اجتماعی رشد تجربه رو،این از و گذاشته سر پشت است مناطق دیگر انتظار

 .است برخوردار توجهی

 حسین صدام سرنگونی از پس عراق سیاسی نظامِ ۀتوسع
، پس از سقوط رژیم صدام حسین، توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات  ۲003 - ۲011های عراق در سال

، تحت فشار آمریکا، قانون اساسی دمکراتیک عراق به تصویب رسید. ۲005اشغال شد. در سال آمریکا متحده 

قوه  حلیملی و م هایارگان درری انتخابات منظم های سیاسی و برگزاآزادیقدرت، این قانون اساسی تفکیک 

 دهند؛ تغییر را عراقکند. این سازوکارهای دمکراتیک قرار بود ماهیت جامعه بینی میرا پیش و اجراییانتخابی 

 قوای تفکیک و حزبی رقابت آن در که آورند فراهم سیاسی احزاب فعالیت برای را شرایطی جمله از

 در اقتدارگرا رهبر یک دوباره ظهور بویژه و واحد حزب یک چیرگی از مانع اساسی، قانون در شدهبینیپیش

ای ها موفق نشدند در کشور انقلابی واقعی ایجاد کنند؛ یعنی پیوندهای قبیلهبا این حال، آمریکایی .شود کشور

تر از وابستگی ها، تعلق شهروندی به کشور مهمو مذهبی را در هم بشکنند و به جایی برسند که برای عراقی

 اساسی قانونواسطه  ، به۲003 سال از پس. باشد مذهبی یا( ایطایفه یا ایقبیله) اتنیکیآنان به یک جامعه 

 نظر در عراق جامعه زندگی بنیادین شرط بعنوان [4اسلام ] کنار در دموکراسی آن در که ـ عراق دمکراتیک

 کرُد بعنوان کُرد و سنی بعنوان سنی شیعه، بعنوان چیز هر از آشکارا پیش دیگر بار شیعه ـ است شده گرفته

 تعهدات همه با خود( خانواده)طایفه قبیله، عضو آنان از یک هر در عمل این، بر افزون شد و شناخته رسمیت به

 ها بهسدهنظامی از روابط اجتماعی که  در عراقناشی از آن باقی ماندند.  داشتن رفتارمشترک الزامی برای

تنها دین  نه(، ۲005) اساسی قانون ]اسلامی که[ طبق ؛احیا شدبود بطور کامل  شده حفظ اسلامواسطه 

جهان عرب از منظر  .شناخته شده است[ 5]( 1، بند ۲رسمی کشور، بلکه منبع اصلی قانونگذاری آن )ماده 
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ای میان شهروندان شود، زیرا در آن سخن از دموکراسی بعنوان رابطههای اروپایی، دمکراتیک تلقی نمیارزش

 نوع این. است سرزمینی ـ اجتماعی جوامع میان برابرطه راباز نیست؛ بلکه در خاورمیانه، دموکراسی نوعی 

 بعنوان جوامع این تلقی دلایل از یکی و بوده خاورمیانه جوامع هایاز جمله ویژگی سال هزاران طی روابط

ای قبیلهروحیه " سنت دموکراسی جوامع اجتماعی ـ سرزمینی با .رودمی شماربه بشدت چند پاره جوامعی

های سیستمگیری از نخستین مراحل تاریخ اسلام، مانع از شکل"که  رفتارینواست؛ هم "هاپادشاهی عربضدِّ

 .[193، ص. ۲009]الکسیف، سیریشیکووا،  " شده استآن خودکامه  از نوعمراتبی سلسله حکمرانی

، [۲5، ص. 1998]پارسونز،  "بخشی فرهنگی به نظم هنجاری جامعه مشروعیت" ، از نظر ۲003پس از سال 

. عراق در وضعیتی قرار گرفت که کارل مارکس آن را در ندهای کلیدی بطور نهایی به اسلام منتقل شدجایگاه

که ماند، با وجود آنباقی می یهودیاست و  یهودیاین بدان معناست که او "بود:  نوشتهمورد یهودیان آلمان 

بر  همیشه، و در نهایتاو و محدود یهودی  طبیعت :کندزندگی می عمومی انسانیاست و در شرایط شهروند 

با این تفاوت که در [. 385– 384، صص. 1، ج. 1955کند« ]مارکس، اش غلبه میوظایف انسانی و سیاسی

خُردتر  هایبخش شامل نیز هامیان آن در و شودمی مذهبی ـ اتنیکی هایگروهعراق، این وضعیت شامل همه 

 .اندشده تشکیل هاآن از هاگروه این شود کهمی( هاخانواده ها وطایفه قبایل،)

ای از شهروندان مستقل از یکدیگر هستند و در چارچوب های داوطلبانهبرخلاف احزاب سیاسی که انجمن

ی ، جوامع اجتماعی ـ سرزمینی با همبستگ[38، ص. 1998]پارسونز، اند دهی با هم متحد شدهخودسازمان

 پارسونز،] " احساس تعلق به جامعه محلی")ای یا مذهبی چه از نوع قبیله تاریخاعماق  الزامی برخاسته از

به ی از رفتارمسلم هنجاری  ،هامشارکت در آن ، بلکهنیستندفرد  انتخاب شخصی  حاصل ،[(9۲، ص. 1998

اجتماعی ـ سرزمینی  اق، جوامعدر شرایط سیاسی کنونی عر .تواند آن را رد کندرود که فرد نمیشمار می

 هستند،ای قبیله مملو از مناسباتخاص که  یناچارند برای دستیابی به نمایندگی در قدرت، یا بصورت احزاب

مذهبی یا سرزمینی به واسطه اشتراک نظامی )حشدالشعبی( که  های شبهعمل کنند، یا در قالب تشکل

 که مستقیماً جوامع ،یا از طریق نمایندگان مستقل از احزاببا هم مرتبطند ها، همسایگان( محلی)همدرونی

در مقابل، یابند. می راه پارلمان به پیوندها همینواسطه  کنند و بهاجتماعی ـ سرزمینی را نمایندگی می

حمایت کند که مدعی  یمدرن تقسیم کار، ناچار است از احزاب سیاس سیستم وابسته بهجمعیت شهری 

 و دولتی هایارگان عملکرد که جاهایی در اما. هستند عراقجامعه  تمام و کمالنمایندگی منافع عمومی و 

 جوامع و آوردمی روی همبستگی سنتی اشکال به نیز شهری جمعیت رضایت بخش نیست، هاشهرداری

با  سرعت به که است نظامیشبه  هایتشکل آن، اشکال از یکی کند کهمی ایجاد سرزمینی ـ اجتماعی

 شکل صدر مقتدی پیرامون که است هاییگروه آن، بارز نمونه) یابندخود گسترش می اجتماعی کارکردهای

 .(اندگرفته

تشکیل دهنده آن،  مذهبی ـ متعدد اتنیکی هر کدام از جوامعپیچیدگی ساختار سیاسی عراق در این است که 

 دولت نیز با و یکدیگر با را خود روابط ناچارند هستند، خودمختاری میزان ه حداکثرکه بدنبال دستیابی ب

 ایفای جهانی یا ایهمزیگاه منطقه در کامل عضوی بعنوان تواندنمی کشور آن، بدون چرا که کنند؛ تنظیم

 عمل در را آن و بیابد جامعه در روابط دهیسازمان برای واحد اصل یک است ناچار مرکزی دولت کند. نقش

 کهاین. دارد جریان نگرخاص و گراشمولجهان رویکردهای میان مبارزه. است دشواری کار این،. کند پیاده
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. با خواهد شدولتی کارآمد بنا کند، تعیین خواهد کرد که به چه نوع دولتی بدل د بتواند مبنایی چه بر عراق

دولت "سازی یا به درازا بکشد، یا کشور به یک این حال، تاکنون این خطر وجود دارد که روند دولت

 .تبدیل شود "خوردهشکست

 سیاسی کُردستان عراق گیری نظامِشکل

اند، که در کُردستان خودمختار عراق شکل گرفته سیاسی هایسیستم عراق، سیاسی سیستمدر مقایسه با 

. افزون بر این، شوندطبیعی محسوب میکاملاً امری عراق  رایرسند، بلکه بای استثنایی به نظر نمیپدیده

به پایان رسیده  دیگر، در کُردستان عراق در حال گسترش استدر بخش عربی عراق  تازهکه  داخلی مبارزه

در کرُدستان عراق دو گروه حاکم محلی مشخص شده است. نوعی حالا دیگر وضعیت به  ،ااست و در اینج

 هایگروه این هسته. اندگرفته شکل خانوادگی و ایقبیله سنتی روابطای( مسلط وجود دارند که بر پایه )منطقه

برخوردارند و  بالایی درونی انسجام از که دهندمی تشکیل طالبانی - احمد و بارزانی هایخاندان را حاکم

 ایمنطقه قدرت نظام خود و کرده تضمین عراق کرُدستان سیاسی نظام در را آنان مستحکم هایموقعیت همین،

 ]وضعیت[ این. نیست معمول دمکراتیک ـ لیبرال سیاسی هاینظام برای که است ساخته برخوردار ثباتی از را

آینده آن روی خواهد  در دههتغییرات جدی دلیلی نیست که فکر کنیم  و است که وجود دارد دهه چهار اکنون

نخبگان کرُدستان عراق، هرچند بدون اختلاف نظر نیستند، اما در مجموع سیاستی سازنده را هم در داد.  

کنند. هرچند انتقاد از قدرت حاکم درون منطقه و هم در قبال دولت مرکزی و همسایگان خارجی دنبال می

 فارس خلیجحوزه  مرفههای های غربی یا پادشاهیدر مقایسه با لیبرال دموکراسی ستان کنونی ـ بویژهدر کرُد

 در مقایسه با سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی نظر از کرُدها حال این رسد، بابه نظر  می موجه زیادی حدِّ تا

 با هدف اجتماعی هایآزمایش به کرُد نخبگان روی آوردن. رشد موفقتری دارند عراق نشینعرب هایاستان

 1990که در دهه  مسیریـ  حکمرانی، سنتی نهادهای تکیه بر جایبه ای کردن نظام سیاسی منطقهلیبرالیزه

 ی به همراه داشته باشد.کاملاً معکوسپیامدهای توانست ـ می در پیش گرفته بودند

 میهنیو اتحادیه  (KDP) اصلی کرُدستان، یعنی پارت دمکرات کُردستان حزبهای کنونی دو با وجود شباهت

 ,Hama, Abdullah, 2020] شوندتلقی می فرهمند یکه اغلب بعنوان احزابی با رهبران (PUK) کُردستان

p. 4]از همان ابتدای تفاوتی بنیادین دارند. تفاوت در ماهیت این احزاب حزبدهی ، این دو از نظر نوع سازمان 

 .حزبی است توده با هاآنارتباط سران رهبری کننده  های اساساً متفاوتناشی از شیوه

سیاسی معاصر کُردستان را بنا نهاد. او وسوسه  های سیستمپایه( 1903–1979ملا مصطفی بارزانی )

 خویش قبیله از دفاع بر را خود هایتلاش درعوض، و گذاشت کنار را عراق انقلاب رهبران ازیکی به شدنتبدیل

 گرایملی دولت با مسلحانه مبارزه راستای در او. زد تکیه ایقبیله سنتی همبستگی بر و متمرکز کرد ـ بارزانی ـ

 رویکرد [ این6].کرد دهیبازسازمان گرایانهقبیله حتی و گرایانهسنت مبانی بر را کرُدستان دمکرات پارت بغداد،

استقلال مناطق کرُدنشین را ( 1975–1961) سپتامبر قیام جریان در و کند بسیج رامردم  تا داد امکان او به

ایدئولوژیک، بلکه بر روابط سنتی  هایبُنداشت حفظ نماید. وی اساس فعالیت پارت دمکرات کُردستان را نه بر 

نه مصطفی بارزانی و نه جانشین او، پسرش مسعود بارزانی )متولد  .هایش بنا نهادایقبیلهمیان رهبر و هم

 را اجتماعیهای سنتی این لایه کردند، اما کاملاً ارزشکید نمیا، بر تعلق خود به دودمان شیوخ ت(1946
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بودند. موفقیت پارت دمکرات کرُدستان (  Ancien Régime )به فرانسویی:  نظم  حفظ پی در و پذیرفتندمی

ای کُردها بود، هرچند نقش شخص زیادی مرهون همبستگی قبیله در حفظ خودمختاری کُردستان تا حدِّ

 .توان نادیده گرفتمصطفی بارزانی و وارثان او را نیز نمی

 دارند، دست در را کرُدستان میهنی اتحادیه رهبری امروز که طالبانی -در مقابل، نمایندگان خاندان احمد

 آنان. شدند سیاست وارد " تعصبات، طبقاتی"  از فارغ و جامعه مختلف هایلایه از برخاسته روشنفکران بعنوان

 دگرگون بنیادین بطور را عراق کُردستان و عراق جامعه تا بگیرند بهره عراق در انقلابی وضعیت از کوشیدند

 حد تا که دادند نشان خود از چشمگیری سیاسی زیرکی و انرژی کُردستان اراده، میهنی اتحادیه رهبران. کنند

تردید از بی( ۲017–1933) طالبانی جلال و داشت هانسل در شدهانباشته اجتماعی سرمایه در ریشه زیادی

بیش از هر چیز با پیوندهای  ،ای برخوردار بود. این عوامل به این گروه ـ که در نهایتبرجسته فرهمندی

میهنی سیاسی قدرتمند ایجاد کند. رهبری اتحادیه  حزبیـ امکان داد تا  ندخانوادگی به هم متصل بود

 جایگاه خود برای توانست و کرد کمک عراق و کرُدستان روی داده در تحولات به تردید بدون  کُردستان،

 .کند اشغال عراق کل در بلکه عراق، کرُدستان در تنهانه  را بالایی مناصب و آورد دستبه نخبگان را

اند انسجام درونی و رهبری احزاب خود را حفظ کنند، زیرا ها، هر دو گروه حاکم توانستهبا وجود تغییر نسل

 هاخانواده این اعضای به که ساختارهایی اند؛نهاده بنا خانوادگی ساختارهای پایه بر را احزاب مدیریتیهسته 

 دهد.می عراق سطح در و عراق کرُدستان در احزاب، در را رهبری در اختیار گرفتن مناصب مستمر بطور

تأسیس شد ـ پدید آمدند.  1946 سال در که ـ کرُدستان دمکرات پارت انشعابکنونی در نتیجه حزب هر دو 

 سلیمانیهکمیته "بسیار ناهمگون بودند:  حزبناپذیر بود، زیرا نیروهای گردآمده در آن این انشعاب اجتناب

 گروه و( رهایی) "رزگاری" گرایچپ در ایران( ، گروه 1945)تشکیل شده در سال " دمکرات کرُد حزب

 تنها عملاً او بود، شده انتخاب حزب ریاست به ارزانیب مصطفی کهآن وجود با. )انقلاب("شورش" کمونیستی

 گیرد؛ سر از عراق در را خود سیاسی فعالیت سوسیالیستی توانست شوروی جماهیر اتحاد از بازگشت از پس

در  .ناچار شده بود همراه با نیروهایش به آنجا پناه ببرد 1947 سال در مهاباد قیام شکست از پس که جایی

 دوش بر بلکه ای،قبیله اشراف، نقش اصلی در پارت دمکرات کرُدستان نه بر عهده 1961تا  1946دوره 

بر عهده ( 1914 - ۲000) ابراهیم احمد نام به اینویسنده را آنان رهبری که بود کُرد انقلابی روشنفکران

این گروه در  ریاست دفتر سیاسی پارت دمکرات کُردستان را بر عهده داشت. 1951داشت؛ کسی که از سال 

ها در های گوناگون در مبارزه برای استقلال عراق و نیز برابری کرُدها و عربهمبستگی ملت بر ملی مساله

انداز رفت، زیرا چشمی به شمار میکید داشت. این رویکرد امری طبیعاچارچوب یک جمهوری دموکراتیک ت

 ساختارهای دارای و دورافتاده متروک، ایمنطقه آن از بزرگی بخش که کرُدستان برای پویایک توسعه 

 .نبود تصور برای آنها قابل اساساً ایران، یا عراق از مستقل بصورت بود، پدرسالارانه

گرای عربیسم در میان نخبگان ملیتوان با رشد پانمیهای رمانتیک روشنفکران شهری کرُد را این دیدگاه

خواستند بطور کامل بر فضای کم میکه در پی ایجاد یک دولت واحد عربی بودند یا دست عرب مقایسه کرد

 .ندهند را دیگری ایدولت بیگانه گونههیچ ظهورخاورمیانه مسلط شوند و اجازه 

شدت  کاملااتنیکی گرگون شد و تضادهای اجتماعی و بینسرعت د ، وضعیت عراق به1958پس از انقلاب 

یک  شد؛ امری که بر پایهمی، نیاز به همگرایی نیروهای سیاسی کُرد احساس 1960. در آغاز دهه گرفت
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 گذاشتن کنار با او: شد کارساز بارزانی مصطفی سیاسیپذیر نبود. در این شرایط، غریزه مبهم امکان یایدئولوژیک

ترین نماینده ای ـ که برجستهنخبگان قبیله .کرد تکیه کُردها ایقبیله همبستگی بر ایدئولوژیک، هایدگم انواع

 اما داشتند، متضادی تقریباً منافع احمد، ابراهیم رهبری به گراچپ روشنفکران و ـ بود بارزانی مصطفی هاآن

 مصطفی کهاین. باشند همکاری برای راهکارهایی دنبالبه شدند ناچار عرب گراییملی تهاجمی فشار برابر در

را بر عهده گرفت و گروه ابراهیم احمد تابع رهبری او شد، شکلی ( 1975– 1961) سپتامبر قیام رهبری بارزانی

سر  برای این منطقه اما از مصالحه میان نیروهای سیاسی ناهمگون کُرد بود. این همزیستی، هرچند اجباری،

 .[۲0۲۲ ماکارنکو،] آمدمی شماربیعی به[ ط7] مرزی

پارت دمکرات کرُدستان دچار انشعاب شد، زیرا اهداف دو گروهی که هر یک توسط رهبرانی  1964در سال 

مصطفی  ، امضای آتش بس از سویشدند، بیش از حد متفاوت بود. علت مستقیم این انشعابهدایت میبالفطره 

. از دیدگاه بارزانی، این اقدام بود هماهنگی با دفتر سیاسی پارت دمکرات کُردستانبدون با بغداد بارزانی 

 پایان را اقدام این طالبانی - ضرورتی فوری داشت، زیرا قیام توان خود را از دست داده بود؛ اما گروه احمد

 .کردمی تلقی کشور ونیدگرگ را برای خود امیدهای فروپاشی واقع در و عراق گرایملی رژیم با انقلابی مبارزه

بارزانی آماده بود برای دستیابی کرُدها به خودمختاری با بغداد به صلح برسد، در حالی که طالبانی خواهان 

 حتی که بود کرُدها سنتی هویت مدافع او گرا؛ملی نه و بود انقلابی نه بارزانی مصطفی. بود انقلابی مبارزهادامه 

 از. کل یک بعنوان عراق به رسد چه شد،می شناخته ایقبیله چندمرکزی با نیز کرُدستان منطقه چارچوب در

 .است شده تثبیت ای()قبیله فرهنگی کدُ در و اسلام در که بود حکمرانی معمول شیوه حفظ طرفدار او رو،این

، قیام کرُدها به شکست نهایی انجامید، زیرا کرُدها حمایت خارجی خود را از دست دادند: نه 1975در سال 

اندازی برای حمایت از مصطفی چشم]آن زمان[ در شرایط موجود آمریکا ایران دوران شاه و نه ایالات متحده 

ام نبود. این امر به انشعاب دیدند و توان داخلی کرُدها نیز قابل مقایسه با ارتش مدرن رژیم صدبارزانی نمی

، پارت دمکرات کُردستان بطور کامل تحت کنترل خاندان 1975نهایی پارت دمکرات کرُدستان انجامید. پس از 

نهادند.  بنیان را کُردستان میهنیجدیدی به نام اتحادیه  حزببارزانی قرار گرفت و طالبانی و ابراهیم احمد 

اگر پارت دمکرات کُردستان بر مسائل صرفاً کُردی  .داد ادامه را احمد گروه لیبرال ـ بورژوایی مشیخط [که8]

 هایسال در. داد ادامه عراق سیاسی صحنه در جایگاهی وجویجست به کُردستان میهنیتمرکز کرد، اتحادیه 

که معاونت حمایت کردند  (INC) عراق ملی، ابراهیم احمد و جلال طالبانی از تأسیس کنگره 199۲تا  1990

، سپرده شد. این رویکرد در سال (1944ریاست آن به داماد احمد و باجناق طالبانی، عبداللطیف رشید )متولد 

، زمانی که ۲003 سال در غربی؛ کشورهای توسط کُردستان فراز بر ممنوع پرواز، با برقراری منطقه 199۲

، ۲0۲۲کُردها به متحدان ائتلاف آمریکایی در حمله برای سرنگونی رژیم صدام حسین بدل شدند؛ و در سال 

 خواستار که صالح برهم از گرفتن پیشی با و عربهنگامی که عبداللطیف رشید با حمایت احزاب شیعه 

 جمهوریریاست شد، به کُردستان هنیمی اتحادیه نامزد ـ بود، حزبی حیات در خویشاوندسالاری کنارگذاشتن

الدعوه، که از دهه  حزب، حمایت نوری المالکی، رهبر ۲0۲۲در سال  .گردید واقع ثمربخش شد، برگزیده عراق

 این، بر افزون. داشت ایویژه اهمیت طالبانی -با جلال طالبانی همکاری داشت، برای خاندان احمد 1980

همکاری  نیروهای شیعه و سنیآن دسته از بطور فعال در دولت عراق با  ۲003 سال از رشید عبداللطیف
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او در واقع خط  داده بودند.مسائل سیاسی عراق را در اولویت قرار ، بلکه که نه هویت اتنیکی خود را کردمی

 .ادامه داد ،شده بودریخته  1940از دهه ه طرح آن مترقی ابراهیم احمد را ک

ثیرگذارترین ایکی از ت، بعنوان ، رهبر گروه جلال طالبانی۲000و بویژه دهه  1990در همین راستا، در دهه 

داشت. برخلاف خاندان بارزانی،  ۲003 از سال پسای در دوره فعالیت بسیار گسترده ،های سیاسی عراقچهره

. دیدمی عراق مرکزی دولت ساخت در فعال مشارکت در را حزبش و شخص خودانداز آینده چشمبویژه او 

 کرُدستان دمکرات پارت که حالی در عراق، سراسر در فعالیت به گرایش با است حزبی کرُدستان میهنی اتحادیه

 ،وضوح آشکار شدبه ۲017 بحران سال جریان در که امری است؛ مانده باقی کرُدی صرفا و ایمنطقه حزبی

 مصون بماند.توانست از آن اربیل احتمالاً می ،بحرانی که اگر جلال طالبانی زنده بود

انداز اوضاع عراق نامشخص بود، طالبانی وارد درگیری مسلحانه ، هنگامی که چشم1990با این حال، در دهه 

 استان در خود را ابعیمن ـ سرزمینی پایگاه کرُدستان بتواند میهنیبا پارت دمکرات کُردستان شد تا اتحادیه 

 خود برای مستحکمی الیگارشیک هایموقعیت طالبانی - احمد خاندان که جایی آورد؛ دستبه  سلیمانیه

 بدل سرزمینی ـ اجتماعی تشکل یک به را آن و ساخت دگرگون را حزب ماهیت امر این. کرده بودند فراهم

 سیاسی حیات در محوری خود را جایگاهی کامل بطور کرُدستان میهنی اتحادیه تحول، این در نتیجه. کرد

نوسازی عراق و کرُدستان کرد،  کار زیادی برایجلال طالبانی آورده است.  دستبه  عراق و جنوبی کُردستان

 خانواده دست در را کُردستان میهنی اتحادیه کامل کنترل داشت، عراقاما با شناختی که از ماهیت جامعه 

. ساخت بدل خود ارث پدری به را سلیمانیه استان و خانوادگی، موسسه یک به عملاً را حزب و داشت نگاه خود

 میهنی اتحادیه در بود، چالشبی تقریباً بارزانی خاندان موقعیت آن در که کُردستان، دمکرات پارت برخلاف

 جلال گیریکناره از پیش تا حزب رهبری برجسته اعضای: داشت جریان داخلی مبازره هاکُردستان مدت

 طالبانی - ندان احمدخا شخصی ملک به و بماند باقی آزاد اتحادیه یک بصورت حزب که بودند امیدوار طالبانی

 گذاربنیان خانواده در قدرت و نکرد واگذار آنان از یک هیچ به را حزب کنترل طالبانی حال، این با. نشود تبدیل

 .ماند باقی حزب

 همسر. کند حفظ خود دستان در را قدرت توانست طالبانی - درگذشت جلال طالبانی، خاندان احمدپس از 

 میهنی، اتحادیه ۲0۲1 سال در. گرفت عهده بر را کُردستان میهنی اتحادیه رهبری عملاً احمد، ابراهیم هیرو او،

 طالبانی، جلال برادرزاده سوی از رقابت و گذاشت سر پشت را خانوادگیدرون باراین  ،دیگر بحران کُردستان یک

فردی که شروع به تحت کنترل درآوردن نهادهای [ 9] ؛ رفع کردرا  (1975 متولد) طالبانی جنگی شیخ لاهور

 فشار با و کردمی کرُدستان فعالیت میهنیس اتحادیه ئیراول طالبانی بعنوان همبامنیتی کرده و در کنار 

 خاندان درونی انسجام برای تهدیدی لاهور گیریاوج. بود انداخته سایه پسرعمویش بر عملاً خود، سیاسی

 بود احمد و طالبانی طایفه دو میان بنیادین و سنتی پیوند تقویت مستلزم و رفتمی شماربه طالبانی – احمد

در حال  .کنند ایستادگی سلیمانیه در کُردستان و میهنی اتحادیه در قدرت سر بر داخلی نبرد در بتوانند تا

 ابراهیم شاناز او، خواهر کرُدستان به میهنیدلیل بیماری سخت هیرو ابراهیم، اختیارات در اتحادیه  حاضر، به

 احمد، شاناز همسر انتخاب احمد،-طالبانی خاندان نفوذ تداوممنتقل شده است. نشانه  (1954 متولد) احمد

 سیاسی، هایموقعیت بر افزون طالبانی، -احمد خاندان. بود عراق جمهوری ریاست سمت به رشید عبداللطیف

 دارد؛ اختیار در قدرتمندی هایجایگاه نیز تجارت عرصه در و دارد تکیه توجهیقابل اراضی و مالی منابع بر
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 کرُدستان در اثرگذار بازیگری به و دارد نگه مستحکم سلیمانیه در را خود قدرت دهدمی امکان آن به که امری

 .شود بدل کلی بطور عراق و عراق

 میهنیتنها پارت دمکرات کرُدستان و اتحادیه  های خانوادگی نه، در کُردستان عراق، دودمانوارناسازهای گونهبه

 کنترل شان، تحتاعلام شده ایدئولوژیک هایگرایش از فارغ را منطقه اثرگذار احزاب همه بلکه کُردستان،

 یا ایقبیله هایسنت آن در که است ایجامعه ساختاری شیوه از بازتابی زیاد احتمال به وضعیت این. دارند

 هاخانواده دست در سیاسی حیات در مشارکت برای لازم مالی و سازمانی منابع. قدرتمندند همچنان ایطایفه

 حال در عراق کُردستان در سیاسی مشارکت آزاد اصل بر مبتنی ایتوده حزب یک ظهور. شودمی انباشته

 . [Hama, Abdullah, 2020, p. 16] هنگاه کنید ب) رسدبه نظر می بعید حاضر

 دمکراتیزه هایتلاش ناکامی علتِ را آن پژوهشگران که کرُدی است جامعه عمیق شکافِ ۀدهنداین امر نشان

های سیاسی و ایدئولوژیک اروپامحور که با این حال، اگر از دگم[. ۲11، ص. 1997 لفوف،] دانندمی آن کردن

شوند فاصله بگیریم، به نظر ما نظام کنونی قدرت سازی در کشورهای خاورمیانه میمانع درک مسیرهای دولت

 و قانونای که در آن زندگی بر پایه سیاسی در کُردستان عراق را باید نوعی دموکراسی دانست؛ یعنی جامعه

تنها تفاوت در  .نیازمندند مردم انتخاباتی آشکار و روشن پشتیبانی به سیاسی رهبران و شودمی تنظیم حقوق

 کُردستان در است، قوا استوار تفکیکها بر پایه این است که برخلاف کشورهای غربی، که دموکراسی در آن

 که بازداری و توازن سیستم بر یعنی است؛ شده بنا منطقه اصلی احزاب میان قوا توازن بر دموکراسی عراق

 میان برابر روابط. اندجوامع همان تجسم خود احزاب این و شودمی برقرار سرزمینی ـ اجتماعی جوامع میان

 را اجتماعی روابط ایپایه سطح شود،می هاطرف از یک هر سلطه از مانع که عراق، های کرُدستانزیرسرزمین

 .کندمی تعیین فدرال عملاً اجتماعی تشکل یک بمثابه را منطقه سیاسی نظام کارکرد شرایط و دهدمی شکل

 این که شودمی ناشی جاآن از کرُدستان میهنیاز روابط میان پارت دمکرات کرُدستان و اتحادیه  نوعیچنین 

 به آن تقسیم امکان که بومیزیست دارند؛ حضور واحد ژئواجتماعی بومزیست یک در تاریخی بطور حزب دو

 .یکدیگرند با تعامل به ناگزیر رواین از و ندارد خودکفا وجود و مستقل هایبخش

 :  گیرینتیجه
 با برتری مطلق سیاسی هایسیستم هاآن در که غربی کشورهای دموکراسی های لیبرالایده چیرگیبه دلیل 

 بعنوان اغلب کرُدی احزاب میان روابط شوند،می تعریف سیاسی فضای سراسر بر شمول واحدجهان اصل یک

 همین پایه بر این رابطه دقیقاً که،آن حال. شودمی تلقی دمکراتیک ـ لیبرال وضعیت به در گذار ناتمام روابطی

 مبارزه و وحدت تجلی گیرد کهمی شکل عراق کُردستان گرا درزیرسرزمینی خاص جوامع در میان تعامل نوع

 به باشند؛می سیاسی روابط از نوین فرهنگی منطقه و مسائل روزمره و فصل حل جریان در و هستند اضداد

در درون این ساختارهای  .آیدشمول پدید میرکزی و غیرجهانمغیرتک اما بالغ، سیاسی سیستمی دیگر، بیان

ردستان از طریق همبستگی در پارت دمکرات کُ جمعیت،(، پیوند قدرت با هاسرزمیناجتماعی ـ سرزمینی )زیر

 برای الیگارشیک و ترپیچیده سازوکاری طریق از سلیمانیه، استان کرُدستان در میهنیای و در اتحادیه قبیله

 تدریجی انتقال تواندمی بعدی گام حال، این باشود. مین میات طالبانی -احمد قدرتمند خاندان نفوذ حفظ

 .باشد هاآن شهروندان میان روابط سطح به هازیرسرزمین میان تعامل سطح از حقوقی برابر دمکراتیک اصول
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در جوامعی  شودمعمولا تصور می ،در برداشت از وضعیت کُردستان عراق در این است که (پارادوکسناسازه )

 هایرهنمود این پایه بر. بروند میان از گذشته از مانده بجا پیوندهایهمه  ،هستندسازی که در مسیر مدرن

 این ریشه. شوندمی ارزیابی ماندهعقب هاییپدیده بعنوان عراق کُردستان سیاسی نظام هایویژگی لیبرالی،

]بطور  بریتانیا موفقیت اصلی علت بعنوان طولانی هایمدت برای بورژوایی انقلاب که است آن در داوریپیش

فئودالی  هایلایهها را کنار زدن انقلابهدف  و[6، ص. 1991 بارگ،] شدمی تلقی اعم بطور بورژوازی اخص[ و

شکل گرفت؛ بقایایی که "بقایای فئودالیسم" نگرشی منفی نسبت به هرگونه  ،رواز همین دانستند.از قدرت می

 استعمارینیمه یا استعمارزده پیرامونی کشورهای اقتصادی ـ اجتماعیها و تأخیرها در توسعه تمامی ناکامی

 .شدمی داده نسبت هاآن به

تواست می ،گردش منظم قدرت دنبال آن،  های لیبرال و بهکه استقرار نظمزنی تصور کرد گمانهبا  توانمی

 یا لیبرال سیاسی نظام یک به گذار تر این است که،بسیار محتمل اما شود؛ کُردستانتوسعه موجب تسریع 

. را برای منطقه به همراه داشته باشد بزرگی مشکلات ،(مرکزیتک) متمرکز اقتدارگرای نظام یک به بالعکس،

 که ـ کنونی حاکم هایخاندان واکنش اگر حتی. انجامید خواهد و مرج هرج به گذاری چنین زیاد، احتمال به

 باز شود، گذاشته کنار دارند، اختیار در عراق کرُدستان در را کلیدی مناصب و گیرندمی دربر را نفر هزار هاده

سازی توانست با سیاسیاساسا میبه یک نظام سیاسی رقابتی،  که گذار دهد نشان که دارد وجود کافی دلایل هم

ایدئولوژی یا در چنین شرایطی، ؛ چرا که شودوضعیت منطقه تر شدن ثبات کردن بیشتر آن، سبب وخیمو بی

معنای حدت به  . در هر دو حالت، این امرمبنای بسیج حمایت انتخاباتی برای هر حزبی خواهد بود پوپولیسم

 کرُدنشین؛ امری که در شرایط وابستگی سیاسی و ضعف نسبی منطقه باشدمیها تنش تشدیدرقابت سیاسی و 

 .باشد مرگبار آن برای توانستمی عراق،

، کُرد اتنیکای ظهور کرده است که برای گرایانهمناسبات خاصگیری ساختار سیاسی کنونی، فرهنگ در شکل

دهنده وضعیت . اما این موضوع نشانباشدمیشده است، سنتی و مرسوم  که یکی از جوامع عمیقاً تقسیم

 طول در پیچیده درونی ساختار حفظ توانایی -کید داردانیست، بلکه بر ویژگی خاص آن ت اتنیک این بحرانی

 .دارند تریکپارچه ساختاری که همسایه هایاتنیک با شدید رقابت وجود با ها،سده

دهی شود و با تصورات لیبرالی از سازمانچنین ساختاری از روابط، منسوخ  و متعلق به ادوار گذشته تلقی می 

اتنیک کرُد  جامعه مدرن همخوانی ندارد، با این حال، همین ساختار چند پاره جامعه، امکان تدوام و ماندگاری

اگر چنین امکانی دشوار بود با کشورهای همسایه فراهم کرده است؛ تصور  را در عراق و در مناسباتی پیچیده

گرفت؛ افرادی که با اتحاد خود در قالب شکل می این روابط بر پایه انتخاب آزاد افراد سیاسی )شهروندان(

کنند. تحقق چنین امری بدون  یا منطقه( رقابت میاحزاب سیاسی برای دستیابی به چیرگی سیاسی در کشور )

 سازی بسیاری از مسائل نسبتاً ساده یک جامعه سنتی عملا امکان پذیر نبود.سازی و امنیتیسیاسی
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учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук, Вестник 
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(۲0۲4مارس  15)تاریخ مراجعه:    
 1970. در قانون اساسی سال "شودری محسوب میاسلام دین رسمی دولت است و منبع اصلی قانونگذا".5

که اسلام مبنای قانونگذاری باشد، به میان ، اما سخنی از این"اسلام دین دولتی است"تصریح شده بود که 
 [14۲، ص. ۲017خایرولین، کوروتایف، ] .نیامده بود

دمکرات کرُدستان را بر عهده گرفت،  پارتدقیقاً زمانی که ملا مصطفی بارزانی رهبری "به گفته ج. طالبانی،  .6
له همچنان در چارچوب این جنبش ا. این مستاثیر گذاشتگرایی کردها  جنبش ملی برگرایی احیا شد و قبیله

 [Sheikhmous, 2016, p.11] ."در کُردستان عراق وجود دارد
7. Limitrophe  )م( 
، جنبش  کُردستانکومله مارکسیست لنینست "از اتحاد  1975در اول ژوئن سال  کُردستاناتحادیه میهنی  .8

این اتحادیه دارای اعتقادات مارکسیست لنینیستی و بوجود آمد.  "و خط عمومی کُردستانسوسیالیستی 
وم، جنبش انقلابی های جهان سبخش خلقهای رهائیستان با جنبشکُردجنبش مردم "خواهان پیوند دادن 

را در چارچوب حل  کرُدحل مساله داری و دولتهای سوسیالیستی بود و طبقه کارگر در کشورهای سرمایه
برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: برنامه و  "دانست. وظایف انقلاب دمکراتیک ملی عراق امکان پذیر می

 ستان.کرُداساسنامه اتحادیه میهنی 
http://www.hewalname.com/ku/?cat=75&paged=2 )م(   

اوگوست( پس از حمله نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی  ۲۲مرداد ماه) 31لاهور شیخ جنگی سرانجام در  .9
 زار شهر سلیمانیه که محل اقامت او محافظانش بود، دستگیر و زندانی شد.)م(ستان به هتل لالهکُرد

mailto:makarenko.vadim@yandex.ru
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 (برشت از الهام) مُرد «بَعلْ» که وقتی 109

 

 مُرد )الهام از برشت( «بَعلْ»وقتی که 
 تورج رهنما

 

را »برشت« در نخستین  -ای توفانخدای افسانه-»بَعل« 

نامۀ خود، در قالب شاعرِ سرگردانی نشان نمایش

حیوانی را با تمامِ زشتی و نکبتش  دهد که زندگیِمی

 دوست دارد. 
  

 ؛مُرد «بَعلْ»وقتی که 

 قوی سپیدِ صُبح

 خندید روی آب

 رقصید در میانِ هوا عطرِ تُردِ یاس

 ها سطحِ آسمان.پُر شد ز بالِ چلچله

 

 خورشید زنده شد

 ها چکید در قلب

 گاهاز آخرین ستارۀ لرزانِ شام

 دیگر نشان نماندْ. 

 

 بیدار شد نسیم

 چرخید در سکوت درختانِ پیرِ سیب

 های سردِ صُبحپیچید در میان علف

 رقصید روی موج.
 

 اماّ دریغ و درد

 ها خیال بوداین

 «بَعلْزیرا هنوز »

 کامْدر زیرِ آسمانِ خدایانِ تشنه

 کشد...خُرناس می

 

 گاه!ای آخرین ستارۀ لرزانِ شام

 « مُرد،علْ»بَوقتی که 

 شویمما زنده می

 چون قوی نازِ صُبح

 چون عطرِ ترُدِ یاس

 بارِ روز را کنیم چشمِ عطشپُر می

 های نور.از ذرهّ

 (134۲)مونیخ/ آذر 

 

  1347، بهمن۲۲سرچشمه: مجلّۀ کاوه مونیخ، شمارۀ

« )سه نمایشنامه علْبَ درشب،طبلصدای، شهردرجنگلِبرای آشنایی بیشتر با »افسانۀ بَعلْ« به معرفّی کتاب »

 ارژنگ( -در بخشِ »نقد و معرّفی« همین شماره مراجعه شوداز برشت( 
 بازگشت به فهرست
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 میر نسرین از سُرودهنو سه 110

 

 نوسُروده از نسرین میر سه
 

 هاعطرِ رنگ
 :پرسید

 داری؟ دوست را عطر کدام

   هارنگ عطرِ: گفتم

 مویمقلم با وقتی-

 رقصند،می

 چرخند،می

 آمیزندمی

 ایسایه کهآنبی

 .بیفکنند دیگری بر
 

 بُوم

 قلم، نوازشِ با تپدمی

 رقصندمی ها،رنگ

  باد آوازّ به

 نور درهمِ هایخط و

 .خیال فضای در زنندمی موج

 عطرشان

 خیال، هایکوچه تعلیقِ در کندمی شتنَ

 نقش،بی دیوارهای بر نشیندمی

 اندازدمی طنین و

 روشن، وُ تاریک هایگوشه در

 حرکت، وُ سکوت هایشکاف در

 که هاییلحظه میانِ در

 .شوندنمی تکرار گاههیچ
 

 بیندمی هنوز که نگاهی در جز جهان و

  هنوز که گوشی و

 ،هاسترنگ بارشِ از سرشار

 !نشیندمی سکوت به

 چیز همه

 هارنگ عطرِ در

 است، جاری

 باران،

 نور،

 حرکت،

 من، تابلوی و

 است «شدن» حالِ در همیشه که

 !یابدنمی پایان هرگز و

 ***** 

 جنگ
 جنگ تیزِ ناخنِ هایزیگزاگ

 تنشِ
 تن به تن

 

 شدنِ رها
 -جان

 تن از
 

 جان تابِ وُ تب
 هازخم عفونتِ سوزِ و
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 میر نسرین از نوسُروده سه 111

 

 
 مرزبی هایسرزمین         

 تن انباشتِ                    
 تن و                               
 آتش
 گلوله      

 انفجار              
 

 دریا جوششِ     
 موج              
 موج                    

 
 ردهمُ هایماهی                       
 ساحل بر                      

 

 مرزبی جنگِ
 جنگ ینقشه

 تن بر
 جوهر وُ سوزن سوزشِ

 تن از
 سر به
 

 جنگی
 فاشیسم یفلسفه با         

 ،جنگ
 ستزندگی        

 .ست«ما» حیاتِ تداومِ           
 

 تیز هاناخن
 -مغزها
 هیچ
 نبود وُ بود یفاصله     

 دکمه فشارِ              
 کلیک یک                      

 شرجی هایقطره   
 رادیواکتیو به آغشته                   

 

 است سرد هوا
 سرد

 هاماهی
 ساحل هایلبکجُ از         

 خود برای                 
 بافندمی شال                     

 هااختاپوس
 را خود هایدست        

 بلعندمی                        
 من

 را هایمدست
 امسپرده فراموشی به
 هاآن

 -دیریست
 هم را مردنشُ که
 اندبرده یاد از

***** 

 اندافتاده روفُ هاپرده
. 
. 

 -نشده دگرگون چیزهیچ
 تنها
 اند،افتاده فرو هاپرده

 بود، پنهان چهآن و
 اکنون

 پردهبی
 .است ایستاده ما برابرِ

 

 سیاستمداران،
 اندصحنه این بازیگرانِ همان   - 

 -دانندمی خوب تماشاگران و
 .دهندمی فریب را آنان               

 
 بازگشت به فهرست
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 بزرگ مردِ برای بزرگ دردِ 112

 

  دردِ بزرگ برای مردِ بزرگ
  خسرو روزبه ،در رثای شهیدِ بزرگ

 محمّد کلانتری )پیروز(
 

 مگرددیگر ای اخترِ شبگرد، 

 دیگر ای مرغِ شباهنگ، مخوان

 دیگر ای نالۀ شبگیر، بمیر

 دیگر ای مهِرِ فُروزنده، بر این کُلبه متاب

 و توی ای ظلمتِ جاوید؛ بمان

 که به غیر از تو پناهِ دگری نیست مرا

 جا تیره وُ تارهمه

 جا حیله وُ رنگهمه

 جا، پای شرف، خورده به سنگهمه

 نه به سر مانده هوس

 دل مانده قرارنه به 

 نه به کف از میِ عشرت جامی

 نه به جا مانده ز مردی نامی

 زار گُلینوبهار است، ولی نیست به گُل

 جا مانده به جا، نقشِ زمستانِ سیاههمه

 پایِ پُرآبلۀ راهروان، مانده ز راه

 جا کینه وُ دردهمه

 جا نالۀ سردهمه

 وامانده از این راهِ دراز همه سرخورده وُ

 بیمِ شکست.زده از همه وحشت

 *** 

 آه...، ای دردِ بزرگ

 شکنی؟من وُ پیمانْ

 من وُ احساسِ شکست؟

 من وُ سرخوردگی از جورِ زمان؟

 وُخمِ راهِ اُمید!من وُ واماندگی از پیچ

 من وُ بوسیدنِ جام!

 همه ننگ؟من وُ آلودگی از این

 من وُ تسلیم به پستی؟ هیهات

 پیروِ راهِ شهیدانم من

 آور« نامروزبهِپیروِ »

 خون خُفت وُ نگردید به دشمن تسلیمکه به

 و از این »بازیِ« او »شه« شد »مات«

 روم با دلی از بیمْ تهُیمی

 روم با سرِ پُرشور ز عشقمی

 روم در دلِ این ظلمتِ جاوید وُ سیاهمی

 که زنم بوسه به خورشیدِ بزرگ.

   (  1337ماه )اردیبهشت

 

 (1357تا  133۲« )مجموعه چهار دفترِ شعر از سرُودِ خورشید»سرچشمه: کتاب 
 بازگشت به فهرست
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 اکبرزاده زهرا از شعر چهار 113

 

 چهار شعر از زهرا اکبرزاده
 

 زخمِ معراج -1
 رودچه سنگین می

 بر شانۀ ستارگان
 های فرشتگانِ کوچکتابوت

 این نازکانِ غزهّ
 پیشدادانِ عشق

 شانهای معراجبا زخم
 در قلبِ پیامبران
 های صلححریرکانِ اندیشه

 رود...چه... سنگین... می
 های سُرخ.  های زخمیِ دستنگاره

 های منریشه -2
 کودکانِ ما،

 انداز درختانِ آبی
 پوستۀ نورشانبا تنۀ پوسته

 وَشها الماسریشهو 
 های آبیبرگجا، گُلاین

 اندآسمانی
 های ریشۀ سرزمینِ منزنجیره

 اندمانده
 از پیچانۀ باد

 در قلبِ خاک.

 3 
 مرا در بهار

 سپاریبه خاک می       
 سرو را بگو
 ای از نور بخواندبرایم، ترانه
 تنگیهای دلو از مرثیه

 خواستنِ عدالت
 که در چوبِ حراج است

 دستِ اژدهای جنگ
 در گلوی آزادی است.        

(۲۲/01/1405) 

4 
 بندی؟به چه دل می

 گُرازهای وحشی
 اندسینۀ مادرت را دوشیده

 غنچۀ دهانِ کودکت
 در سفرۀ خالی
 مکد.پستانِ فقر می
 اندبارشان را بسته

 ناجیانِ غریب
 در فریبِ آرزوهای مُحال

 بندی؟به چه دل می
 یچینکدام خوشه را می

 که در روزگارِ جنگ
  -سایه در زیر سایۀ

 مادرت
 اند.تو را ترسانده

(۲3/01/1405) 

 بازگشت به فهرست              

 



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 بهار 114

 

 بهار
 ف.ن.توتچف/ برگردان: علی باقرزاده

 
 سبب زمستان خشمگین نیست،بی

 است.دورش به سر آمده 

 کوبدبهار به پنجره می

 راند.گاهش میو او را از منزل
 

 همه چیز در تلاش است

 داستان شده استهمه چیز در راندنِ زمستان هم

 های آسمانحتّی کاکلُی

 مانَد، نغمۀ خود را که به بانگِ ناقوس می

 اند.ساز کرده
 

 هنوز هم زمستان در تلاش است

 ردّغُو در برابرِ بهار می

 زنداماّ بهار به چشمانش خنده می

 دهد.و نوای خویش را با آهنگی رساتر سر می
 

 شودکاره« از خشم دیوانه می»عجوزۀ ستم

 مشُتی برف برگرفته

 را، به سویدر گُریز آن

 پاشد.کودکِ زیبا می
 

 گیردرا به چیزی نمیبهار آن

 شویدچهرۀ خود را می ،و با آن برف

 و به رغمِ دشمنش

 یابد.تر میی گُلگونسیمای

 

 1345، فروردین 1۲سرچشمه: مجلۀ کاوه مونیخ، شمارۀ 

 
 بازگشت به فهرست
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 عبّاسی هوشنگ از کوتاه شعرِ چند 115

 

 چند شعرِ کوتاه از هوشنگ عبّاسی

 
1 

 گریندها میواژه

 خونِ شعر

 ها بر خیابان

 شود.جاری می

 جادوگرِ شب

 تازد.آفتاب میبر 

 ،چراغی بایدشب

 تا ستارگان 

 گِرداگرِدِ تو

 بدرخشند.

2 
 ایهر شب ستاره

 بر دارِ ستم

 شود.آویز میحلق

 شبِ ما را هزار و یک

 پایانی نیست!

3  
 چاهِ خشک

 نظر به آسمان دارد.

 پرستوها

 خوانند.دعای باران می

 کارشالی

 اندیشد؟به چه می

4 
 وقتی

 ها راچَکاوکَآوازِ 

 سر می بُرند،

 های خونقطره

 بر دلِ جنگل

 شود.سروهای سبز می

 بازگشت به فهرست
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 فردا همین امروز، همین دیروز، همین 116

 

 فردا همین امروز، همین دیروز، همین
 رضا عابد، شاعر و ناقدِ ادبی عضو کانون نویسندگان ایران

 

 
 

 دبارانَمی غم با را عشق! باران

  شاعر را سطر این

 رایدسُمی مورنَ ایکوچه در

 لاهیجی چینِچای دخترِ یادِ به

 داشت خون رنگِ اشلیگُلگُ پیراهن که

 

  دیروز همین! دختر

 گرفته آسمان به چشم

 دخوانْمی بهار برای

  سگَ هایبوته برای

 کوهشیطان رشیرِپُ هایپستان برای

 ...و

 چای سرگُلِ هر چیدنِ با

 را ذهنش داشت دوست

 خیال یک جانبِ دهد پرواز

 وُ بود گذرانده بهار نوزده که پسری

 شد تیرآجین دی، سرمای در

 و

 امروز همین! شاعر

 دیده هراسان وُ نقلبمُ را باران

 وارانهگسو او با باردمی

 .فردا همین دیروز، همین

 

 بازگشت به فهرست
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 اژدر 117

 

 اژدر
 کردند( کار هم بمباران زیرِ که ایرانی کارگرانِ )به

 طارمی.س.س
 

 اژدر
  سالمیانه مردی

 گندم به دویده جو ریشِ با
 تیره ابری هایزلف و

  تن بر کار پوشاکِ
 راه کنارِ استاستاده

 مبارکه غولِ به ستدوخته چشم و
 را آن نفجرِمُ هایزخم و
 شکمش وُ سر وُ سینه بر

 کندمی احساس                      
  کندمی فکر و

 را شکوهش همیشه باشکوه، رؤیای
 بردمی خویش با                             

 شوش هایخرابه عینِ
 دختر پُلِ یخرابه عینِ

 .پارسه و
 

 اژدر
 آهن ذوب یدیدهآب پولادِ
 را زیبا آن کندمی نگاه دارد

 را معنا از پرُ باشکوهِ زیبای
 را خود جوانی یلحظه لحظه و

 ریختمی عرق هاشسوله توی که
  هاپلُ بارزِ ارتفاع و
  شکیبا هایخراشمان آس و
 هاکشتی مهَابت پرُ طرح و
 را خودروها یشکفته یعشوه و

 .کردمی تماشا خیال یا خواب در

 
 اماّ

  امروزش یبسته هایدروازه
 را قلبش یشیشه دیوارهای

 کنندمی ناکار                         
 را اشزندگی بزرگِ امنیّتِ

 کنندمی دار بر                          
 را هنرمندش هایدست و

   بیکار                        
 

 اژدر
 را خویش که مردی
 بستر به است ندیده هرگز
 بهار از پُر مردی

 کار از پُر
 سنگینی بختکِ عینِ جنگ که

 زده چمباتمه
 .اشبرسینه         

 (1405 اردیبهشت 10)
 بازگشت به فهرست
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 را عبّاسی دو شعر از ری
 

 جنگ نمانی زنده
 جنگ

 آقایی تو سیدِ سالاری تو ابراهیم خالصیتو 

 تو دوازده روزِ مقدس، نه  

 معروفی! تو یازده

 جنگ کدام آتش بس با تو بس بود  

 که دوباره تکان خوردم 

 جنگ

 پناهم بده به عمرِ بلند ابراهیم  

 به کلاه سفید وُ سیاهِ پسِ سر 

  به تبار اسماعیل وُ اسحاقِ خندانت 

 بخندانم 

 های وکالتی  نیابتی  شرکاتی به جنگ

 بخندانم

 های مشترک که ریشه دارد به برادریبه کشته 

 جنگ

 یِ صلحم  زدهمن جنگ

 زخمی پیامبرانِ خشکیده 

 های ادیانممن موجی جنگ

 پریده از دست وُ دهانم خانه

 میری جنگ لنگ بزنی ب

 ی من  فقیر شوی به ثروتِ ویرانه                     

 من قلبی شکسته از پا افتاده

تو شکستِ پیروزمندانه به هر                      
 پایی 

 گفتند: تو گرگ باشی وُ من گوسفند 

گفتند: گوینده تو نیستی روح آسمانی سخن 
 گویدمی

 
 جنگ، گوینده منم 

 بستمنم که                   

 ام به آتش بسنشسته                     

 منم عروسِ تازه خفته بر تخت 

 به دو هزار وُ ُنه صدَ وُ بیست روز جنگ            

 جنگاز تو چه پنهان      

 تو سیدِ بزُدل تو مثلثِ مدرنِ هر چه آقایی       

 تو آنقدر ترسویی که با هیچ زنی      

 پیمانِ جنگ وُ ننگ نبستی                        

ی مرگ که گردن به زیرِ صلح جنگ ای معرکه   
 داری 

 زوالم من ای ایرانم   ایرانِ بی    

     زنم مادرم شاعرِ صلحم         

 آمدم بوی خانه به ایرانم تازه کنم 

 عشق کنم          

 ه این خانه بمیرم!ب 

*** 

 روز دوازده از بعد
 دهم،می خاک مستیِ بوی دخترم
 ،امآورده کردهگلُ سوغاتِ برایت

 خاکی، یگرَده به آبی، یهقطر به بسته چمدانم
          رخ،سُ شمعدانیِ بوی 

 امگذشته مرز لبِ قندِ از تلخ چه
 تبعید، به فتادهدوراُ دخترِ
 کرده، تن به را تنم تنها

 نزدیکم، هایاشک منتظرِ که بیا                
 !مورچگانم یلانه بر کردهبغض بُمبی

 .کن باز را بستهلب چمدانِ بیا
 ،هست تنم به مست خاکِ تا
 بگیر دامنم از گیردامن خاکِ لاوّ
 زمین به مسافر هایغنچه به 
.کن اشاره ایرانم به 

 بازگشت به فهرست
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 آذرخش
 محمود مهرآور

 
 

 تباهی مسیرهای

 سیاهی غارهای

  جنگ گورهای

  اندگشوده دهان

  ردنبُ برای

  .بلعیدن برای

*** 

  رعدی هیچ

 نیست ایعجزهمُ نزولِ یوعده

  که گاهآن

 است شهر یدودگرفته آسمانِ بر نگاه

 .دراز اتمنّ هایدست و

*** 

  ،آری

 شود شهر روشنای آذرخشی

 ،اگر

 .شود افروخته دل در آتشی

  فتادگاناُ برخیزند اگر

  پا از زنجیر گسلدبُ دست اگر

  ،فتداُ گره اگر

  همسایه نگاهِ در نگاه

  شوند برادر همه اگر

  خواهر همه

  ،مادرها و

 .شهر یهمه مادرِ

(04/04/1404) 

 بازگشت به فهرست

 



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 مادربزرگ 120

 

 مادربزرگ
 بهاره جلیلی

 

 

 مادربزرگم،

 ،یزندگ از شورِ رپُ زنِ نیا

 ده،یدغم وُ یقو

 برابرش، در یسبز ینیس

 آرام، آرام

 کرد.یم زمزمه

 دانه، دانه و

 ش،یهااشک دِیروارمُ

 .دیچکیم هایسبز فِیظر یهابرگ یرو
 

 مادربزرگم،

 را، غمش

 آرام، آرام

 کردیم زمزمه

 د،یکشیآغوش م در و

 .کردیم یزندگ

 شد، یبلند م عدب

 کرد،یرا راست م قامتش

 آرام، وُ استوار

 صبور، آن زنِ شدیم

 درد،هم زنِ آن

 حاضر مهربان، شهیهم زنِ آن

 .یزندگ از شورِ رپُ زنِ آن
 

 مادربزرگم،

 بود، بلد

 کند، یرا زندگ شیهاغم

 کشد، آغوش در

 شان کند،هیمو

 بعد، و

 را راست کند،. قامتش

 را، یزندگ و

 گر،ید بارِ

 تر،تر، محکمعاشقانه

 کشد. آغوش در
 

 ،مادربزرگم

 ی زندگ از شورِ رپُ زنِ نیا

 چراغی، مثلِ

 ناگهان خاموش شد!

 بازگشت به فهرست
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 فتحِ صُبح
 م.ساغر

 

 کرانه استشب سیاه و بی
 -و ما نجیبِ خویش را

 ایم.چنین شبی رها کردهدر میانِ این
 

 کرانه استشب سیاه و بی
 وآن ستارۀ عزیز و مهربانِ قطب هم

 کرانامشب از هجومِ این شبِ سیاهِ بی
 -عزیزِ خویش رالاشۀ 

 است.درمیانِ تنگنای گورِخویش دفن کرده
 سوزدر کدام کورسوی یک چراغِ نیم

 یا به همتِّ کدام پرتوِ ستاره
 سنگلاخِ قرنِ خویش، طی کنیم؟

 و در کدام روشنی
 آری، در کدام روشنی

 مان نگه کنیم؟ هایسنجِ دیدهطببه قُ
 

 کرانه استشب سیاه و بی
 اندهها تمام مرُدستاره

 هاها وُ دستدرونِ چشم  زندگی
 -ه خواب رفته است وُ ب

 هاها وُ دستمندِ چشمقصۀّ شکوه
 قصّۀ غریبِ غربت است 

 قصۀّ غروبِ عشق وُ آرزوست.
  

 ای نجیبِ مهربانِ من!
 شب مَخوف وُ ره پُر از مَخافت است

 وز منارۀ مساجدِ بلادِ دور
 رسدهای مرگ وُ یَأس وُ استغاثه میآیه

 -و باد

 هاست.حاملِ پیامِ استغاثۀ مناره
 در چنین شبی
 در دیارِ مرُدگان

 توان گرفت؟سراغِ آشنا چگونه می
 

 ای نجیبِ مهربانِ من!
 در چنین شبی مخوف

 توان سپُردره چگونه می
 تا به کاروان رسید؟

 و من که خود هزار بار
 امشاعد غروبِ صد الهه بوده
 خداو سُرخی اصیل خونِ صد 

 ام!به چشمِ خویش دیده
 این قیام را چگونه باورش کنم؟

 

 ای نجیبِ مهربانِ من!
 -این قیامِ ما

 ستایروندِ تازه
 -و ما

 رویم!به فتحِ صُبح می
 (1347)مشهد/ پاییز 

 

  1348، فروردین ۲3سرچشمه: مجلّۀ کاوه مونیخ، شمارۀ 
 بازگشت به فهرست
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 زادهدو شعرِ کوتاه از پرشنگ صوفی
 

 
 گم...کم
  نان
 باران نگاهِ از

 برداشت ترک
 

 درختان
  آینه در لُخت

 گم...کم
 

 اشسینه 
 سوخت آسمان 
 

 گرفت پا
 .آتش زیرِ جنازه

 (تهران /1404 زمستان) 
***** 

 دوگان
  شب

 بیدار ایردهمُ
 

 روز

 باز گوری
 

 شعر
 سکسکه از رپُ
 

  سنتوری
 خوردمی سُر
 سکوت در

 

  سرم
 دیوار به رو

 

 ...گریه زیرِ
  زنمنمی

 

 ...زنممی
  خاک به
 
 او

  خون
 !داد پس

 (1404 بهمن ۲8)

 بازگشت به فهرست
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 حیدردو شعرِ کوتاه از قباد 
 سراییآسیه حیدری شاهی توسط برگردان به فرانسههمراه با 

 
 

1 
 گذارم نمی تو بر نامی

 !«ماری»
 زیبایی که

 رهیده تکیده،
 من چالاکِ غزالِ

 تاریک هایکوچه
 گویندمی مست مرا
 نامدمی جنگل مرا باد

 من بر پاسبانان
 اندگذاشته یاغی نامِ

 بینندنمی مرا رهگذران
 بگذار من بر نامی تو
 متواَ مسحورِ که

 .چشمانت رنگِ به نامی
 

Je ne te donnerai pas de nom 
« Marie ! » 
Toi qui es belle 
Svelte, délivrée 
Ma gazelle agile 
 
Les ruelles obscures 
Me disent ivre 
Le vent me nomme forêt 
Les gardiens m'ont donné 
Le nom de rebelle 
Les passants ne me voient pas 
 
Toi, donne-moi un nom 
Moi qui suis ensorcelé par toi 
Un nom de la couleur de tes yeux 
 

 

2 
 !محبوبم

 استشده جنگ جا این
 دارند موشک هاآدم

 یکشلّ وُ هواپیما وُ پهپاد
 شودمی ریخته که است خون
 آهسته را تو نامِ باید

 بیاورم زبان به
  گویندمی

 بود انسان نباید جنگ هنگامِ
 .بود عاشق نباید

Mon amour, 
Ici, la guerre à éclaté  
Les gens ont des missiles, 
Des drones, des avions et des tirs. 
C'est le sang qui coule. 
Je dois prononcer ton nom tout bas, 
Doucement. 
On dit 
Qu'en temps de guerre, il ne faut pas 
être humain, 
Il ne faut pas aimer. 
 بازگشت به فهرست
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 ای دیگر از قباد حیدرسُروده
 

 
 ما وُ نبودند اگر زنان

 شدیممی زاده سنگ از

 درخت از

 دریایی هایجلبک انبوهِ یا

 مردانی

 محزون وُ خمیده

 وکمّنَ غارهای در

 .هاخودارضایی از هلاک و

 ،نبودند اگر زنان

 ردهمُ ردانِمَ مزارِ بر کسی چه

 کردمی مویه

  که با را جوانت تنِ و

 کردی؟می قسمت

  زنان بی جهان

 ستاره و خورشید ماه، بدونِ آسمان یعنی

 خسته دریای یعنی

 ثمربی هایبازگشت وُ رفتن از

 ناب طعمِ از خبربی دنیایی و

 فرانسوی هایبوسه

 نوزدهم قرنِ یجوانمردانه هایدوئل و

  روزی هم لرکِمِ انگلا حتا

  بوده دلبرکی

  کرده اغوا را مردی

 راین کنارِ ایکلبه در شاید و

  داده آب به را یبند

  را تنانگی گوارای طعمِ دخترکی و

 .است چشانده مهاتما به

  خواهیدمی اگر

 ؛کنید ویران را دنیا

 ،نیست بمب به نیازی

 وُ کنید نروَتَسِ را زنان

 .بستانید آنان از را رقص وُ ترانه

 بازگشت به فهرست
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 دو سُروده از مهدی رحمتی
 

 صاعقه
 آید می فرود ایصاعقه
 سوزدمی دلم با جنگلی

 مازوها ها،اولس
 ترش بِسی امرودها،

 راسو وُ پرنده
 شودمی خشک آبگیری دخترانه
  دشتی مادرانه

 بهار هر که هاییزنبق با
 آراستمی دلم در
 .شودمی ردهپژمُ

 

 آمد فرود ایصاعقه
 آید؟می بهار زمستان از بعد

 هاپروانه با بازی پسرانه
 !زنبق دشتِ در

  عاشقانه دخترانه
 زد؟ خواهد شکوفه
  باغچه مادرانه

 شد؟ خواهد سبز
  زارگندم پدرانه

 داد؟ خواهد نان
  خانهسفره رونقِ
  کرد؟ خواهد جمع را همه

 

 کنم؟هچ
  دلم جنگلِ

 چنانهم
 .سوزدمی صاعقه با
 (1404 دی)  
 

 تردید هایدست
   هاهتپّ این شتِپُ

 هاسنگهتخت
 است کرده لانه بهار

  هاککاوَچَ صدای
 .رسدمی گوش به

  ،بهار نفس
 رسید وحشی هایاسب ۀِرمسِ نف به
  را پست هایزمین هاآن
 .کنندمی ترک کوهستان سوی به
 

  زمستان هنوز جااین
 ندارد رفتن قصدِ

  چنانهم جااین ما
 هستیم زمین سوگوارِ
 را هاماننفس که زمینی

 . گرفته گروگان به
 

  هانفس هنوز جااین
 زندمی یخ هوا در

  تردید هایدست
 .اندنرسیده یقین به
 

 ها،روایت بندانِراه
 .نیست دیدن برای مجالی

 

  ،هاهتپّ همین شتِپُ بهار
 .نیست دیدن برای مجالی

 (1404 دی)     

 
 بازگشت به فهرست
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 اگر جنگ نبود...
 نزَار قبّانی

 
 نبود جنگ اگر

 کردممی دعوت ام خانه به را تو

 :گفتممی و

 آمدی خوش کشورم به

 ای خسته بنوش چای

 ساختممی گل از اتاقی برایت

 فشردممی آغوش در را تو شاید و

 

 نبود جنگ اگر

 کاشتممی گل را راه سر های مین تمام

 بیاید چشمانت به زیباتر کشورم تا

 

 نبود جنگ اگر

 گذاشتممی نیمکتی را مرز

 نشستیممی گفتگو به هم کنار کمی

  تیراندازانتک دیدِ محدوده از خارج و

 کردممی راهت بدرقه گلی

 

  نبود جنگ اگر

 بردممی کشورم هایکافه به را تو

 نوشیدممی اتسلامتی به را پیک دو شاید و

 بکشم را ای ماشه نبودم مجبور و

 کشورم مرزهای ورِآن در دختری برای که

 آوردمی بار به اشک

 

  دردمی جنگ که حالا

 را روحمانبی هایتن

 که زنی برای

 زندمی نبض چپم سمتِ جیبِ در عکسش

 .نفرست گلوله
 بازگشت به فهرست
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 خوابخیابان یگلایه 127

 

 خوابخیابان یگلایه
 نسلِ بیت آمریکاسالگی شاعرِ بزرگِ 100به بهانۀ 

 روزبهانی وحید: برگردان /گینزبرگ آلن

 
 مبارکت اعصابِ به بزنم گند خواستم،نمی هیچ ببخش، منو رفیق،

 اومدم ویتنام از من راستش اامّ
 وُ کشتم ویتنامی صِمتشخّ آقای عالمه یه که همونجا آره،

 .خانم هم تاییچن یه
 وُ نیاوردم تاب رو اونجا سوغاتیِ عذابِ وُ رنج بعدش

 کشید اعتیاد به کارم ترس از
 امپاک پاکِ و میام بازپروری از دارم هم حالا

 وُ ندارم خواب واسه جایی اامّ
 .بریزم سرم به باید خاکی چه دونمنمی

 مبارکت اعصابِ به بزنم گند خواستم،نمی هیچ ببخش، منو رفیق،
 وُ سرده بدجوری کوچه تو راستش اامّ

 وُ یالغوزم وُ هیکّ هم من
 نشسته گوه به پاک زندگیم اامّ ام،پاک پاکِ هم حالا

 هاستون. ای خیابونِ م،سوّ یکوچه نشونیِ به
 قرمز چراغ زیرِ درست ترافیک، دلِ تو

 رو ماشینت جلوی-شیشه ،کثیف یکهنه یه با دارم که خودمم آره،
 .کنممی پاک پاکِ
 1996 دسامبر ۲4

 بازگشت به فهرست
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 آزادی یهمزرع برزگرانِ
 شخ منفر لیقحیات

 
 موشی،چَ واژگانِ

 اندشده بدحوصله بدجوری

 دارند، مسکن ایاجاره مِرحِ در الان،دلّ

 آسمان، به پرنده همهاین

 دریا، به ماهی همهاین

 دخورَبرنمی دمُی به دُمی

 است؟ پرندگان وُ ماهیان اتِریاضیّ رِمدبّ کسیچه

 !طبیعت انتظامِ خداوندگارِ ای

 ای؟ذاشتهجاگُ کجا را مجنون سرگردانیِ فرمولِ

*** 

 خویش، لیلای دلِ از دارد هاهکوِشِ هرکسی

 آخر، که دانستیممی کاشکی

 ؟کیست آنِ از جهان این

 رسندنمی انجام به هاعاشقانه

 لرزانند،نمی را دل رموقّ هایشتمُ

 نان وُ آب بی یخانه فتِخِرِ در

 گانههفت ستارگانِ فروشیِعشوه

 تاریک، عناصرِ بر

 حسود، نادلانِ

 !دوام با هاینیرنگ

*** 

 حلوا ماهیانِ جای به

 ورشکسته هایکشتی وُ هاقایق وُ ناوها یلاشه

 .اندگرفته آرام ،اقیانوس در

 ماندنزنده برای که کاریمعدن

 ختپُمی سنگ عرقِ با نان

 !گشته مدفون سیاهی تونلِ قعرِ در

*** 

 متروک، بایگانیِ در اینشسته تفاوتیبی کجای

 بیا

 عسل از ندودتراَهمزّ من

 ام،تفاوت اصلِ

 ،آر بیاد

 سوخته، خرمنِ ای

 بودیم ما آزادی یمزرعه برزگرانِ

 ،هنوز که پیرکودکانی

 !دهندمی مادر آغوشِ بوی
 *شعر انتخاب ارژنگ است عنوانِ*

 بازگشت به فهرست
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 پورموسی محمّدرضا از شعری
 

 
 

 امشکسته هایهتکّ

 ستایقاعدهبی پازلِ

 هم کنارِ شودنمی هایمشکسته

 زندگی مندقاعده تصویرِ

 برخیزم باید

 هایمزخم تمامِ درونِ از

 هاشکست تمامِ درونِ از

 بسازم تصویری

 عشق از رپُ

 مازندگی بشود آسمان

 بروند وُ بیایند تیره ابرهای و

 باشد آسمان من آسمانِ

 صاف گاهی

 ابری گاهی

 شود باران گاهی

 چشمانم از ببارد

 شود رعد گاهی

 جانم از بخروشد

 آسمانم با بمانم من کههمین

 ستکافی

 .بروند وُ بیایند هااین

 

 
 بازگشت به فهرست
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 جمهورهای رییسبچّه
 ، عضوِ کانونِ نویسندگانِ ایرانحسین حضرتی )ا.تیرداد(

 

ا طرح یک پُرسش به دنیای است که ب »ماهی در سلوّل«عنوان داستان کوتاهِ دیگری از کتاب  جمهور«های رئیسه»بچّارژنگ: 
. از قرارِ اطلاع، نویسنده برای گذاردو بر یک معضلِ مهمِّ اجتماعی انگشت می زندقبی مینَ «کودکانِ کار»ذهنی و آرزوهای 

 ارتباطِ ایجادِمطالعۀ میدانی و  زیادی را صرفِ زمانِ ،های مربوطهای با واسطۀ برخی انجمنکلمه 2730 این داستانِ نگارشِ
آورِ خانواده هستند و یا ، یا نان «قلبِ جهانِ سرمایهدر این کوهسارانِ سنگیده و بی»که های زمینی نموده نزدیک با این فرشته

  و حاکمیّت هم مشکلی با آن ندارد. گیرندستفاده توسطِ باندهایی مافیایی قرار میاو انواع سوءِ سیستماتیک موردِ استثمارِ
 

   

 

 .های کودکان تزئینی استعکس
 

  .«..ها باشنهبیارش بچّبا خود سخن گفت: »لعنت به روزگاری که نون

ذهنِ مُلتهب و داشتنِ خودکار را هم نداشت. برآمدنِ سخن از نگاهش خسته شد. پشتِ میز نای نگه

حرکت ای از روی کاغذ بیبستنش با جوهر دشوار بود. نوكِ خودکار در فاصلهسرریزگشتنِ آن و نقش

ها یکایک هبچّ ،چشمانش های مبهمِآور روی دفترِ خاطراتش خم شد. در پردهمانده بود. سرد و ملال

 گرفتند: جان می
 

های های واکس و فرچهی واکس پهن کرده بود. روی قوطیجعبه اش را کنارِهای درسیکتابآبادی بید علی
ی ریاضی واکس زیرش رفته بود؛ دفترچه هایی که رنگِکفش با ناخن کش و بندِای و چند پاشنهسیاه و قهوه
های ریاضی فکر مسأله به حلِّ ،انداختنگاهی به رهگذران میمشتری نیم که چشم به راهِزد. چنانرا ورق می

 زد. ک میمداد را مُ هِکرد. تمی

های که پدر بستهالتحریرفروشان پس از آنلوازم از سنگینی بار بیشتر شد. راسته بازارِ کولهمرتضی کمرِ قوسِ
های سنگین را اش جعبهباری از روی چرخِ ،مرتضی چید شده جلوی شکمِهای قلابآکبند را روی دست کاغذِ

کس به سنگینی آمد توی بازار هیچوُالتحریرفروشی شد. در رفتی لوازمپسرش راهی حجره سرِ برداشت و پشتِ
ش را می چشکرد. چین روی صورتش افتاده بود. عرق گوشهعضلاتش فکر نمی های کاغذ و کرختیِبسته

 سوزاند. می
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پرده پرده را به چوب کشید تا سرِکوچکش را می نمایان شد. روی چارپایه قدِّ دوزعباس پردهپرده  از پشتِ
 میز مچاله شد.  برساند. پشتِ

پسرم  رده بود. صدایی گنگ آمد: »بهروز!رملال باشد هوش و حواسش را بُخانه که مانند کنج عزلت پُ سکوتِ
 مادر برای گذاشتنِ ورش نشده بود. در عبورِی حض«. آنا چنان آهسته آمده بود که متوجه!ایباز هم که آشفته

 ی آمدنش در این لحظات بود. ر کرد که تشنهچای روی میز لبخندی نرم بر لبانش آمد. گرمایی وجودش را پُ

  .«جمهورهای رئیسبچهانگیز خودکار را روی کاغذ لغزاند: »با نیرویی شعف

و غمتو بده به خودت و ما. سی و  هم ریختی که چی؟ همّقدر بهاش بلند شد: »اینآنا چای را گذاشت و زمزمه
 پنج سالت شد.« 

ریزن کنیم همه میاعتراضم که می ؟جوری خونه و زندگی تشکیل بدممی چهمعلّ چندرغازِ »با این حقوقِ
 من.«  مونم از دست دادیم... باز هم چشم آنا شکلاتِسرمون. خواب و خوراک

 ی کودکانِبه مدرسه رفتن ازپیش... رفت کاغذ خورد و روی تابی در دست خودکاردهد. خواست کوتاه جوابمی
 واجبه؟« مگر بری حالت این با خواهیمی راهو همه این ،مادر بشه »قربونت گفت:می آنا ،کار در تهران

 ؟«کنندکار میچهجمهور بشوند رئیس اگر» اینکه. است ترمهم برایم هابچه انشای موضوع بگویم توانستمنمی

چشمش  جلوِآذر دوزنده  سیاهِ نوشتن داشت. چشمانِ دل اشتیاقِ .خوبه« برام مسافرت میگن »دکترا گفتم: 
چرخ به زور دیده  تر از همه است. پشتِاط کوچکخیّ زن و مردِ شود. در میان کارگرانِآید. محو نمیمی
 شود. می

های کیف و قیچی و چرخ از خواب سنگین شده بود. میان چرم یحیی چشمِ :آیدها پیاپی میههای بچّچشم
ساله پانزده انگیزِخیال کرد. شاعرِنمایان می ار نوازندهجبّیاها تصویری شفاف داشت که ؤر آهوها در چشمانِبچه

 ت وُیاها گذشت: »...خدا پشؤهای آنا از ردید. آخرین حرفمی فروشلگُ دخترِشدنش را در برابر که بزرگ
زده شد شتابرفت. از در که خارج میکمر پیچید. مادر به ناچار می پناهت باشه« به چالاکی روی گرداند. سر وُ

های لای ماشینفروش را لابهلگُ گفت: »قربونت برم« آنا شنیده و ناشنیده گذشته بود. بدن را که پیچاند دخترِ
 ین پشتِسنگینی بود. ماش من! زندگی جریانی است...« ترافیکِ آمد: »آبیِار میچهارراه دید. صدای جبّ سرِ

کرد برای ها. گاه اصرار هم میها، مسافرین و سرنشینروی راننده گرفت پیشِها را میلماشین. دخترک گُ
آکند. خیابان را می تر از خورشید فضای ماشین و محیطِتابناک ،ادخترک با این تمنّ لی. چشمانُشاخه گُ خریدنِ
دیگر.  ماشینی دیگر و خریدارِ همی شد و رفت سراغِبی مُصدایی برای خریدن برنخاست. دخترک سایه طنینِ
 فتادن. رواُی پرواز کمتر از فُفتن بود و تجربهتر از شکُردگی بیشی پژمُتجربه

باز نقشی دیگر آمد و روح در کلمه شد و در کاغذ جاری: »چند روز پیش بود...« همین چند روز پیش بود که 
 شد: »آقا ما بگیم... آقا ما بگیم... آقا ما بیاییم...« همهمه از داخلِر بست پُی بنیک کوچه صداها داخلِسروُ
زدند. لای پ میهایی گَجوان ،برقچراغ تیرِ کوچه کنارِگلی بود. سرش را عقب گرداند. سرِ شت وُهای خِاتاق

های خنده. با نگاهی به پنجره زدند زیرِکردند و میل میهم دود وِ بعضی سیگار بود. روی صورتِ انگشتِ
جاست که...« تون اینها اشتباهشود: »بچهم بلند میدهلیز شد. صدای آقا معلّ آمد واردِای که همهمه میخانه
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آدم »بیام... بیام...« معلم دوستانه گفت:  ،ها گفت: »چقدر ضایع کردید منوم یکی از بچههای معلّحرف حینِ
شود. هایی که کلاس شده بود بلند میها از توی اتاقبچه زدنِزنه« صدای دستم حرف نمیمعلّ حرفِ وسطِ

رویش بسته بود. های روبهکلاس راهرو دفتر بود. درِ روی هم بودند. داخلِدرس روبه چند اتاق به عنوان کلاسِ
درسته کشیده بودند با ه و چاق و چلّ ر بود. یک دایناسورِقرمز و آبی و سبز پُ های تند و شادِدیوارها از رنگ

برگشت وُرفت ای را با چسب چسبانده بودند. در چند خط ساعتِدفتر اطلاعیه ای بلند و خندان. روی درِپوزه
 به تئاتری درج شده بود. 

م بلند شد: »سی و شیش مساوی شیش یعنی اینکه شش به توان دو ی دیوار صدای معلّایستاده به سینه
دایره. بعد این راست. این تند. »یه نیم ؛»بگو« ؛هارو یه بار دیگه بگم؟«قا من زاویهبرسه« صدای دیگری آمد: آ

پریده و هایش بود. رنگاش مانند لباساین قائم...« در را باز کرد. پسری دراز و لاغر و زردرنگ را دید. چهره
.« دست روی دستگیره ماند. ای از پشت او را از جا کند. »آقا کاری..های نرم و آهستهچروکیده. صدای گام

 دکتر بود. 

ای...« »نه! پیش پات تلفنی صحبت کردم؟ هنوز که افسرده ،»چه کسی!!! خوش اومدی. آنا گفت حرکت کردی
دانست از آشفتگی خودش را اش درهم پیچید. نمیمیز چهره نه! افسرده نیستم. بهت اشتباه رسوندن« پشتِ

 روی دکتر به خود آمد. در شکافِد. چای را برداشت و لبی تر کرد. روبهفریفت یا نه؟ ذهن در سیاهی غلتیمی
ها انشاشونو که بچه تابید. »یه دفعه اومدی ترسیدم. امروز درست اومدم؟ دیروزاش مینوری که به چهره

 اش را به او دوخته بود با لبخندی که ردیفِدرخشان نخوندن؟« با تأسف دستی به موهایش کشید. دکتر نگاهِ
ی حرف دکتر را شنید... »از تو بعید هایش پیدا بود: »به موقع اومدی...« نفس راحتی کشید. ادامهدندان سفیدِ

فولاد که نیستیم و  از جنسِ ،پیش میاد دیگه»بود که استرس بگیری و التهاب پیدا کنی. عجب معلمی!!!« 
اوضاع خودش خودکار را برداشت. »... باز هم  عرق از شرمِ اش و ریختنِقلب پوست و گوشتیم« در فروریختنِ

 د...« خورَمان سُر میلیزی شده است که از دست دیدم که زندگی برای ما همچون ماهیِ

 کلاسِ آمد. دکتر او را کشاند طرفِخر میآ ها با موسیقی درهم آمیخته شد. صدای گیتارها از کلاسِصدای بچه
در  ات الان جا میاد.« پشتِافسرده کنند... روح و روانِها افتخاری میان تدریس میماین معلّ یموسیقی: »همه

دکتر از لای در سرک کشیدند.  آمد. ساکت و آرام همراهِباز مینیمه ی باز و درِم از پنجرهایستادند. صدای معلّ
های کهنه و گیتارهایی در بغل. دفتر و ها و دمپاییهشت تا دوازده ساله. با کفش بود از دختر و پسرِر کلاس پُ

دختران. هر یک از دیگری برای موسیقی شورانگیزتر  های وارفته در سرِمیز. روسری ی پهنِکاغذی روی دسته
دهد: رود. دخترکی جواب میها بالا میاش چیه؟« دستنویسیم. معنیسُل، چهار چهارم می کلیدِ بودند. »کنارِ
شود. صدای سوت و دست، لین؟« دخترک تشویق میها گفت: »چرا معطّم به بچهچهارم« معلّ »در میزانِ
 کند. ر میکلاس را پُ

شود. رگی نواخته میخوانند: »فا... فا...« اُها را میها با هم آنهدهد و بچّت را نشان مینُ م علامت سکوتِمعلّ
ها سرها تنُ باره... یه چتری داره« موقع نوشتنِنویسند: »باران میخوانند و میت میها از روی نُهعد از آن بچّب

کنند. آوای آید: »آقا ما قاطی کردیم...« »خب گیتاراتونو کوک کنید« گیتارها صدای درهم و برهم میبالا می
زد: لرزید. به خود نهیب میاش هم میهای بینیراخلرزید. سواش بیرون کشید. میدردناکی از ژرفای درون

خودش کوچک شده بود. ترسید صدای دردناکی را که در خود  زد. پیشِشو«. به خودش پوزخند می»عاقل
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خاک نباید روی آن دی بود که گردوُچون زمرّاش شود. برای آنا همشنیده بود آنا نیز شنیده باشد و شرمنده
 گفتنِ .ای«اش را کشید: »خستهگیتارها دید. دست آشفتگی او را از صدای درهم و برهمِنشست. دکتر هم می

هایش بعدی را در خواب دیده بود. با محافظ جمهورِ. رئیسدها دیده بوانگیز بود. در خواب کابوست هراسواقعیّ
ه. اشتباهی اومدید.« به ناگزیر به من کرد: »اینجا واگنِانداختند و او مقاومت میقطار بیرون می او را از واگنِ

مونه. درد را در بیرون ص میم مثل دکترای متخصّام کرد«. »معلّدکتر گفته بود: »قطار و مسافت خسته
روحت  ،هارو که بشنویپردازه... کمی صبر کنی انشای بچهاش به عمل میکنه و بعد برای رفعشناسایی می

گذاره... بیرون بیرون میایی. هم مسافرت هم اینجا تأثیرشو برات میاین استرس و افسردگی  تازه میشه و از
 میایی«. 

کار  های کودکانِکلاس یهرد: »در محوطّچایی را سر کشید. دست به خودکار بُ میز تکانی خورد و باقیِ پشتِ
خوردنشان بکوچک و تا ها در حیاطِهجا هستم یا نه. بازی بچّحضور در آن یدانستم شایستهکه بودم نمی

 صبرانه منتظرخورند. بیها مدام از دستم لیز میه بودم یا اصلاً نبودم. ماهییک خواب بود. کاش بچّ برایم مثلِ
قدر قدم بزند تا ها را بنگرد و در اتاق آنچراغ کشید تا نورِشب را می ها بودم...« انتظارِهانشای بچّ شنیدنِ

انشاء  جا بایستد. با خودش شرط کرده بود تا زمانِتوانست یکبخوابد. نمیخستگی او را در بر بگیرد تا بتواند 
آورد تا روحی داشت. بایستی تاب می ت آرامشِها در خیابان قدم بزند. در میان جمعیّساعت ،اگر بتواند بماند

ها را روی میز گذاشتند. کوچک کاغذها و دفترچه هایش دختران و پسرانِچشم کلاس برپا شود. در برابرِ
آفتاب پوشانده بود و نیمی دیگر در  شان را نیمی شعاعِکردند. روی چهرههایشان نگاه میها به دفترچهبعضی

زد: اش حرف میها خبری نبود. گاهی یکی با بغل دستیهبچّ خیزِوُانشاء از جست سایه مانده بود. در سر کلاسِ
 شد. ها به هم دوخته مینگاه ی آن.تر توضیح درباره؟«. سوالی سخت بود و سخت»چی نوشتی

م پرسید: سر نگریست. معلّ رخ شد و با خشم به پشتِسر شنید. سُ موقع بلندشدن چیزی از پشتِ علی بیدآبادی
اش د و جورابای در پا داشت. شلوارش کوتاه بوخوردهخاک کتانیِ جلوتر آمد.کفشِ علی بیدآبادی»چی شده؟« 

ها هی بچّجمهور نشم؟ میگه تو با دماغت برو ویلون بزن.« همهزد: »آقا من چمه که رئیستوی چشم می
روی جلدش را روبه ی بدونِها، جلوی تخته سیاه آمد. دفترچهخندیدند: »بزن... ویلون بزن...« در هیاهوی بچه

زنند و خم میها با گاو شُآوردم. بعضیاورزی میکش جمهور بودم امکاناتِاش گرفت: »اگر من رئیسصورت
 آنور با تابستانِ ای گرم برای خود درست کنند. تابستانِآوردم تا خانهها آجر میها با تراکتور. برای آنبعضی

آورند خودشان را گرم ام هرچه میخود دیده ماند. با چشمِزمستان می آنور مثلِ کند. تابستانِاینور فرق می
هایشان را زیاد خرج نکنند. درآمدشان اندک است. در کنند پولروستا تلاش می شدند. مردمِکنند گرم نمی
 ها خیلی خیلی دور است...« آن ی راهنماییِساختم. مدرسهآنجا مدرسه می

د و با خود شویَاش را میدرون بارد. سیاهیِاش میتشنه کرد باران در جانِگمان می .میز برخاست پشتِ از
دوز را به زدن عباس پردهقدم ی پیدا کند. در حینِکاویید که هرچه زودتر تجلّد. آرزوی ناشکیبایی را میرَبَمی

شد. اش زیادتر میتر به یاد آورد خندهیاد آورد: »بیا بخون خیط نکاری« خنده بر لبش ماسید. هرچه بیش
 تا شده را برداشت و خواند:  همه ایستاد. کاغذِ یآمد جلو دوزدهعباس پر

دهم این است که جمهور بشوم برا این مملکت اولین کاری که انجام می»بسم الله الرحمن الرحیم. اگر رئیس
 خواهیم نه بالا شهر باشد نه پایین شهر. همه در یکرسم چون ما میشون میکنم. به زندگیگداها را جمع می
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خودی آن که زیاد دارد سان باشند نه اینکه بیت باید یکی ملّهمه .سان آفریدهحد باشند. خداوند همه را یک
کردم می ها را تمیزی کوچهجمهور بودم همهاند. اگر من رئیسهای پایین شهر کثیفزور به راه بیندازد. کوچه

 خوب داشته باشیم...«  تا یه شهر با طبیعتِ

در مهتاب پیدا شد. از روی  آذر دوزنده شد.ر از مهتاب میها پُدید. کوچهها میهپای بچّ ا زیرِسپهر نیلی ر
دوست  جمهور نمیشه. تو برو دنبالِآمد انشایش را بخواند عباس گفت: »زن که رئیسصندلی بلند شد. می

»چرا نشیم؟ مردها دارند همیشه زور عباس را بلند و کشیده داد:  جوابِ ،رخ شودکه سُآن« آذر بی!پسرت
ای اش بدهد. لحظهاش را آورد تا جای سیلی را نشانصورت زنند.«ای میزنند. به هر بهانهمیگن. ما رو کتک می

جمهور بودم »اگر من رئیس :انشایش را باز کرد جلوی تخته سیاه و کاغذِ جایش ماند و حرکت کرد. آمد سرِ
ف کوبیدم. همه باید حرشان نمیهدلشان را بزنند. توی کلّ هایشان زندگی کنند. حرفِگذاشتم همه با عقیدهمی

 بزنند...«

یک لحظه خاموش ماند. به فکر رفت. سنگین شد. سر 
ها تیز شد، در پلک اش زیرِداشت نگاهکه برمی

 او با نوکِ پنهانِ های کلاس از قصدِهکنجکاوی بچّ
اش مقنعه را از روی سر بالا کشید و انشایش را انگشت

گذاشتم جمهور بودم قانون می»...اگه رئیسادامه داد: 
آیند نه با حجاب برداشته بشه. همه با فکر به دنیا می

 حجاب...«

 چشمش از اشک از توی جیبِ رشدنِباز در سکوت و پُ
باز کرد ای درآورد. تا کرده بود. روزنامه هریدمانتویش بُ

 دختری پانزده ساله بود. قتلِ و به همه نشان داد. عکسِ
 پدر. سیاه و درشت نوشته شده بود. دختری به دستِ

که ببیند آناش را باز کرد. انشاء را بیخشک آذر لبانِ
 خواست به زور شوهر کند. کسِ»...او نمیادامه داد: 

بیگانه و غریبه بود. اگر من  پدر نبود، یک قاتلِشت. او دیگر یک دیگری را دوست داشت. پدرش او را کُ
 نوشتم که او قاتل است نه پدر.«جمهور بودم قانونی میرئیس

هایش های روی گونهکاغذ انشاء بالا برد. اشک دیگر را از زیرِ ی انشاء پنهان کرد. دستِبرگه آذر صورت را پشتِ
اش دکتر را مات تحصیلاتی و سال و حدِّ زندگی آن هم در چنین سنّ اندیشه از بطنِ کرد. شکوفاییِرا پاک می

ای که در دکتر دیده آذر دست زد. تحسین و شگفتی ر بیرون آمد برای تشویقِو مبهوت ساخته بود، از تحیّ
گمان دریافته بودند آذر ها بیهای رشدیافته در خیابان و کارگاههای کلاس را برانگیخت. بچّههشد نیمی از بچّ

هایی ها همه ریشهو روی میز کوبیدند. دل هیپ هورا به راه انداختنددوزنده چه گفته بود که با صدای بلند هیپ
 داستان شده بودند. در هیجانِهمها و فریادها پیچیدند. دستپیوستند و درهم میشده بودند که به هم می

ر ساخته بود. لبی جمع و چشمی ها را گیج و متحیّهای دیگر از بچّهآذر دوزنده عدّ پایانی انشاءِ ها، موضوعِآن
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 گرفتند جانیِشان آرام میگنجید پدری که در آغوششان نمیلهرفت. در مخیّشد و ابرویی بالا میگرد می
 صدایی در جای خود مانده بودند. ترین سروُکوچک ای باشد. بدونِبالفطره
که شد همه ساکت شدند. پیش از خواندن با خنده سرش را خاراند و گفت: »سعی کردم  دوزیحیی کیفنوبت 

جمهور بودم این کارها را انجام خنده، انشایش را خواند: »اگر رئیس ضایع ننویسم.« همه را خنداند. در میانِ
زند. من خودم از ساعت کردم پنج ساعت در روز تا مردم بتوانند به استراحت بپرداکارها را می ساعتِ :دادممی
سرای ها کار کنند. یک فرهنگگذاشتم بچهریز تا صبح. نمیهای عید یککنم. شبشب کار می نیم تا هشتِوُسه

جا مشغول شوند. دیگر اینکه مستأجری سخت است. خیلی سخت است. به ساختم بروند آنبزرگ برایشان می
 گفتم مستأجری تو کار نیست...« ی مردم میهمه

نبشی به هم جوش خورده بود.  ی دو آهنِراند. لبهپَهای آتش را میهخراش سنگ فرز پیچید. جرقّصدای گوش
 تنِ زورِ شد، تمامِتر میفرز سنگین چرخید، سنگِسنگ تند و سریع روی برآمدگی جوش الکترود می ۀصفح

آوردم. ارزونی می»بلند شد:  ر آهنگرناصشد. صدای تر میاقاق و برّی جوش برّگرفت. لبهناصر را می کوچکِ
ها کثیف بشوند. به این گذاشتم جوبرود بالا. نمیرود بالا. مرغ میمرغ میها بالا برود. تخمگذاشتم قیمتنمی

ها نشوند. کشور را ی خیابانکنم تا آوارهها کمک میکردم. من اگر پولی داشته باشم به آنفقیران کمک می
مان بخورد ساختیم به کمکگرفتم. وسایلی میها علم میآوردم. از آنزیادی می نشمندانِکردم. داصنعتی می

کوبیدند. ناصر زدند. میرکرد. روی میز تنبک میها کلاس را پُهبچّ زدنِصدای دستما سرافراز باشد...«  تا ایرانِ
صداها دوباره اوج گرفت: ها را به هم کوبیدند سروُدست ار رد شد. کفِجبّ ها از کنارِها و هیاهوتشویق در میانِ

 ار باید بخونه« »جبّ
 م اجازه داد کاغذِهایش کنار زد. از جا بلند شد. دست بلند کرد. معلّموهای بلندش را از جلوی چشمار جبّ

عر بخونم؟« دکتر تونم شباز کرد و خواند: »من انشاء ندارم میرا[ ]آنار اش درآورد. جبّای را از جیبتاشده
 ی لبِار و شعرش زده شد. لبخند گوشهجبّ ها به افتخارِلی؟« دستکنند چرا معطّگفت: »همه تو رو صدا می

ر احساس بستند. چنان هایشان را پُزدند. چشمدیگر حرف مییک ها نشسته بود. دخترانی با هم در گوشِبعضی
صدا و ار از سروُگیرند. جبّباران می ها را زیرِکنند و دستمی نسیم را حسّ ،برندرو میها را فُلبود که بوی گُ

دارد تا سنگین را برمی که آکاردئونِهایش از آنکند. شانهجب میای با حُد و خندهرَبَها لذت میهبچّ هوارِدادوُ
من! زندگی  »آبیِباز کرد:  ها راآمد بنوازد خسته است. فرسودگی را کنار گذاشت. لبوُررفتی پُدر بازارچه

 چیز همان نیست که دیروز بود...« رحمانه، هیچبرگشت، بیجریانی است بی
تازه برایش  نور سر بالا آورد. آنا نگران جلویش ایستاده بود. چایِ روشنایی کدر و آزاردهنده شد. برای دریافتِ

 چی خودتو عذاب میدی؟« آورده بود: »قربونت برم چی شده؟ رفتی برگشتی بدتر شدی. برای 
هایی رو دیدم. اگر هنترس مامان شکلاتی! حالم داره خوب میشه. رفتم چه بچّآنا را بوسید. » با لبخند پیشانیِ

 « کنند...اونا عوض می ،ما دنیا رو عوض نکنیم
بر آن بود  شعفشور و  این لای هم. درهای رنگارنگ. سبز و آبی و صورتی لابهؤر از تلألگشت. پُزندگی بازمی

 های زندگی را با چنگ و دندان نگه دارد. ماهی
 1404نهایی  ، ویراست1395ِمرداد 

 بازگشت به فهرست
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 ترس از پیش
 پوررفیعی سارا

 
 

 خانم جدیدِ رمانِ 4 فصلِ از بخشی نوشته این: ارژنگ

 راانتشارِ آن افتخارِ ارژنگ که است پوررفیعی سارا

 اثرِ: دو ازاین،پیش و است 13۶2سالِ متولّدِ او. دارد

 در( 1401معاصر،  نشرِ نگاهِ)« ناممکن سودای»

 ویکتور بینوایانِ رمانِ در جنایی سیاستِ واکاوی

 همسایۀ» خواندنیِ و زیبا بسیار رمانِ و هوگو؛

 از ایشان( 1403 معاصر، نگاهِ انتشاراتِ) «گوگون

 .است شده منتشر
 

  *** 
 

پنج ساله است. وُدکتر »الف« حدوداً پنجاه
گوشیِ را حلقه کرده دورِ گردنش و عجیب 

شده و ست که عینک ندارد. صورتِ اصلاحاین
نفس و لبخندِ به اندازد. با اعتماداش من را یادِ بابا میریشِ پروفسوریِ مرتّب و موهای جوگندمی

ه درهر شرایطی، انگار لبخند، جزئی از اجزای است کهاییزند. از آنیک پزشکِ کاربلد حرف می
های این مدّتم را شان است. سرش پایین است و دارد جوابِ آزمایش و نوار و اِکو و مرضصورت

 بیند،می که را ماتم نگاهِ و سکوت«. !سودوآنوریسم: »گویدمی و کندمی نگاهمکند. تفسیر می
  .«..افتاده فاقاتّ خرگرسُ در که کاذب شادشدگیِگُ جوریک: »گویدمی

 

 نزدیک وُ دور مقابلم شد، یکشلّ قلبش به ناجوانمردانه که اشبیماری و بابا تصویرِ و کنممی نگاهش ساکت
 دلت که غلطی هر برو: بگوید که بشنوم تیپخوش و اخلاقخوش دکترِ این زبانِ از دارمدوست. شودمی
 و دوزدمی چشم ماتم نگاهِ به چنانهم اامّ. میریمی قلب دردِ از داری پدرت مثلِ چون بکن بکنی، خواهدمی

 خون یچرخه در انگار و شده دیگر فضایِ یک واردِ رخرگمسُ کدام از خون دانمنمی. دهدمی توضیح را بیماری
 . باشد داشته وجود فضایی چنینهم نباید

 کند،می نگاهم سکوت در ثانیه چند شود،می محو لبخندش آورد،می بالا میز رویِ هایبرگه رویِ از را سرش
: دهدمی ادامه که ندارم درمان به ایعلاقه اصلاً که خواندمی نگاهم از را درمان به اممیلیبی انگار است، باهوش

 .« شود مرگ به نجرمُ نکردهخدای و شود پاره رگ دارد امکان و شودمی تربزرگ رفتهرفته نشود، درمان اگر»
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 گیجش و ریزدمی همبه هم را باهوش تیپِخوش دکترِ راتِتصوّ انگار امگریه. بابا خونِ دلِ برای گیرد،می امگریه
 هایِمهمجسّ شبیهِ زنی امشده خورم،نمی تکان من سمتم، به دهدسُرمی میز رویِ از را دستمالِ یجعبه. کندمی

 توانیممی ما نباشید، نگران»: گویدمی وقتی. ریزدمی آب هایشانچشم از که اروپایی کشورهای هایمیدان توی
 رویِ برگشته لبخند ،«نرمال حالتِ به برگردین و کنیم ترمیمش بسته یا باز عملِ صورتِبه مصنوعی هایرگ با

 .بارندمی هنوز من هایاشک ابرِ ولی صورتش

 فرقِ شودمی اصلاً نیست؟ خودم برای امگریه این که بگویم دکتر به و بدهم حرکت را دهانم و زبانم چطور 
 داد؟ توضیح را هاگریه

 تواندمی آدم چطور ؟کجا آن و کجا رفتن این اامّ. رفت مامان وقتی که طورهمان درست. زدم زار رفت، که بابا
 شده کنده جایی از انگار. بود هم خودم برای امگریه رد،مُ قلبش سوراخِ با که بابا بدهد؟ توضیح را گریه دو فرقِ

. بودم ترسیده دیگر چیزهایِ خیلی و شدنیتیم و قلب هایِمرض از بودم، ترسیده زندگی هولناکیِ از بودم،
 را خودش شدنِتمام نکرده،زندگی و کشید درد خیلی کشید، درد. بود مامان برای فقط امگریه رد،مُ که مامان

 قلبش به ناجوانمردانه یکِ خلاص، تیرِ یک که نفهمید اصلاً. بود شانسیخوش آدمِ بابا جهت این از. دیدمی
 لاوّ مامان اامّ. ما گردنِ افتاد هاتمسئولیّ یهمه و شد تمام ،.بشود عمل و درمان و دوا پیگیرِ تا شد یکشلّ

 .شد باطل بعد و شد، حرام

. است نسخه نوشتنِ مشغولِ که دکتر کراواتِ مارکِ به افتدمی چشمم تازه دارم،برمی که را کاغذی دستمالِ 
 هایحرف به هایم،اشک به خودم، به جا،این به برگردانمش کنم، جمعش توانمنمی شده، لاپَ وُ پخش محواسّ
 مثلِ بعد رمویشِ،پُ و ظریف هایِدست روی نشیندمی ،رودمی در دستم از دکتر، کراواتِ رویِ از محواسّ. دکتر
 مطبِّ سمتِ پردمی بعد. اقشبرّ مشکیِ چرمِ هایِکفش روی نشیندمی و پردمی ،گیج ایخوردهپافپیف مگسِ
 . جاآن کندمی زوم پدرام، دکتر

 کردمی تجویز را داروهایی فقط. بود تکراری همه هایشنسخه و بود بابا تحصیلِ دورانِ رفیقِ ،«پدرام» دکتر
 صیمتخصّ پزشکِ هیچ مطبِّ توی را پایش و داشت باورش هم بابا. بود موجود صابری دکتر یداروخانه در که

 ایهذرّ اگر شاید. واتشاکر برندِ و طرح و رنگ و بود اشاخلاقیخوش «الف» دکتر با شباهتش تنها. گذاشتنمی
 بابا رفتنِ از سال دو ،مطبش رفتم که بار آخرین. بود زنده حالا بابا داشت، را الف دکتر تشخیصِ و صتشخّ از

 :بلندکرد را سرش تازه دید، دفترچه توی که را اسمم. بود گذشته

 هستی؟ امیری مهندس بزرگِ دخترِ تو -

  :نوشتن نسخه به کرد شروع. دادم تکان را سرم 

 .رفت زود -

 .دنیا از نه بیرون، زده زود مطبش از فقط بابا انگار که گفت جوری را این 

 بسیار عملِ با «بلَ تکَ بخشِ» در باید و بدهیم سفارش مصنوعی رگِ  باید  درمان برای: که گفت «الف» دکتر
 هایچشم به مطب، به برگشت ایلحظه چند  پلایم وُ پخش حواسِّ بلَ تکَ شنیدنِ با شود، جاگذاری دقیقی

 که بفهمد است حالمُ است، درمان رضایتِ و ییدأت سرِ از لبخندم کرد خیال الف دکتر. زدم لبخند ،روشنش
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 کت بخشِ این در الف دکتر با شام خوردنِ وقتِ بار لیناوّ. خوردم شام او با که روزی به ردهبُ را یادم ،بلَ تکَ
 آن از. بود پاییز ینیمه یشنبهسه غروبِ ،بگویم بخواهم تردقیق اگر بود، شنبهسه غروبِ. شدم آشنا لب
 . ..خواندش وُ نامید اشخاکستری «فرهاد» که هاشنبهسه

 سمتِ رفتم شد، راحت نایاب داروی تحویلِ و شدن  موجود از که خیالم و بیرون آمدم که داروخانه از روزآن
 ببرم که فاتمخلّ و فراوان ریحانِ با دادم سفارش کوبیده سیخ یک  رژیم، خیالِبی. داروخانه رویبهرو کبابیِ

 را آشپزخانه اوپنِ هالوژنِ هایچراغ فقط خانه، رسیدم. کنم برگزار نفرهتک جشنی و تاریکمنیمه یخانه به
 روی سبد توی گذاشتم و ستمشُ را هاریحان. هال مبلِ روی کردم پرت را امکت و داروها و کیف. کردم روشن

 . آشپزخانه میزِ

 اشتکیه شارژ، به زدم را موبایلم. بود خاموش. گرفتم تماس نرسید، «او»  به که پیامم پنجمین ارسالِ گزارشِ
 اینستاگرام استوری در او از یردّ شاید تا کردم روشن را گوشی اینترنتِ. میز روی جوآب بلندِ لیوانِ به دادم
 هشتگ. است رفته کاری سفرِ به همکارهایش از نفر چند با افتاد یادم تازه دیدم که را هواپیما بالِ. کنم پیدا
 . چرخیدممی اکسپلور توی. قلب احیِجرّ :زدم

 تن بر آبی گانِ همگی که تیمی کنارِ در بیمارستان، لبِ کت بخشِ در. دیدم جاآن بار لیناوّ  را «الف» دکتر
 آنژیو هایش،رگ یهجدار در شدید خیلی کلسیمِ شدیدِ عِتجمّ دلیلِ به بیماری انگار. شورپُر یبا سر داشتند

 در و کردند،می درمانش الماس  یهمتّ اسمِ به ابزاری با داشتند حالا و ،بود نداده جواب درمان به اامّ ،بود شده
 . کنند استفاده هم صوتی شکنِکلسیم از خواستندمی هم کنارش

 کردمی فکر دید،می را من کسی اگر که کردممی تماشا شور با جوری. لیوان توی ریختم نوشیدنی زده،هیجان
 بودم، «الف» دکتر  رفتارِ تاثیر تحتِ هم شاید. امعاشقانه فیلمی تماشای حالِ در ،خانه تاریکِنیمه فضای در
 بودم نشسته میز طرفِاین من. کردمی رونمایی و فیمعرّ هنری شاهکاری شبیه را دستش توی ابزارِ داشت که
 و بود دستش توی پزشکی جدیدِ ابزارِ به چشمش یک. کردنمی نگاه دوربین به. میز طرفِ آن رویمبهرو او و

 شکنسنگ شبیهِ گفت و آورد بیرون اشجعبه از را ابزار وقتی هست یادم. میز روی هایریحان به دیگرش چشمِ
 سمتِ چرخید که دوربین. نیفتاد ریحان. فتاداُمی سبد از داشت که بود ریحانی آن کبودِ برگِ به چشمش است؛
 . کشید تیر قلبم و فتاداُ دهانم از غذا و من چشمِ از زندگی هوش،بی بیمارِ

 به عشقش از لاوّ. گرفتم نوبت آنلاین و کردم پیدا را «الف» دکتر شخصی یصفحه شدم خارج اکسپلور از
 چی و چی و قلب یخبره تیمِ :بود نوشته هم کادر پایینِ کهاین و نفسش به اعتماد از بعد آمد، خوشم کارش

 همآن. شود گرفتار تو چون خبره طبیبی نازِ به قلبم آمدنمی بدم ،امدیوانه نگویی باز اگر. نبود ثیرأتبی ،...چی و
 ... نیستی تو و شود مداوا اورژانسی باید بدشانسی از حالا. شده بتلامُ خودت به که قلبی

 رسیده مقصد به. ننوشتم. کنم درمان را بتلایممُ قلبِ خواهممی بیایی تو تا که بنویسم؛ برایت تلگرام در آمدم
. بود اتجین شلوارِ جیبِ توی دستت. نداشتی لبخند و بودی زده عینک. بودی فرستاده عکس برایم و بودی

 مرمرِ و سوختمی آفتاب در آکروپولیس. سنگی ایهتپّ فرازِ در بودی، ایستاده آتن شهرِ بخشِ بالاترین در
 برود تو با خواستمی تنگم دلِ. شد تنگ برایت دلم. لرزیدمی نور لمسِ از دارتب زنی پوستِ مثل اشسینه
 بلندی و قدِمت بر بنشیند و بوزد هاستون میانِ از نسیمی. آرام قدر همان ،ایایستاده که جاییهمان. یونان
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 وُ دور یپچهپچ حریرِ رمایِنَ. هادندانه و هاسرنَقَمُ آن کنجِبه کنج ها،ستون مارپیچِ بالای بر بپیچد شهر، این
 .ما تنِ ردِگِ بپیچد اشباستانی

 .گویینمی و گوییمی چیزی که هاییلحظه آن شبیه. است صدایت و سکوت شبیه ایایستاده کهجایی :نوشتم 

 محواسّ یعنی که دهممی تکان را سرم.  گردممی بر آتن از ،هست؟ تانحواسّ خانم: پرسدمی «الف» دکتر وقتی 
 دکتر هایدست به بسپارم را قلبم درمانِ خواهمنمی کنم، ترک را مطب زودتر خواهممی. نیست اامّ. هست

 .برگردی تو تا بزنم قدم تو با  آتن در قدرآن خواهممی ،«الف»

  قدرآن. کند درمان تو هایدست را من قلبِ و بیایی خواهممی. بیایی تو تا بمانم منتظر قدرآن خواهممی
 شکست، احساسِ و افسردگی أسِیَ. کنم پیدا شفا که هم قلب دردِ از نکنی، درمان را قلبم تو اگر که امخسته
 .کند امافسرده نشدم، خفه اگر تا فشاردمی و فشاردمی و فشاردمی و گیردمی را گلویم

 .کندمی هم شکستگی احساسِ خستگی، احساسِ از غیر  آدم که هست افسردگی از ایمرحله یک: گفت مسافر

 در دارد، وجود زندگی جریانِ به صلمتّ است، آویزان درخت به هنوز اامّ ،شکسته که ایشاخه مثلِ: گفتم
 .شکوفه نه ،دهدمی برگ نه ،زندمی جوانه نه دیگر کهحالی

 یاب. آتن در گذاربُ جا را ساعتت و بیا ،بکنی مبتلایم قلبِ درمانِ حالِ به فکری زودتر خواستی و بیایی خواستی
 .است تراورژانسی و تردردناک و ترشندهکُ ملبق دردِ از بلاتکلیفی دردِ که

 ***  
 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 (10داغستانِ من)
 زادهمطلبّ بهروز: متن گزینشِ /فروغیان حبیب: برگردان /تفهحمز رسول

 نوع
 

  
 و ( نویسنده2003نوامبر 3 - 1۹23سپتامبر ۸«، )تفحمزه رسولاثرِ » «من داغستانِ» مندِارزش : کتابِگنژرا

 جماهیرِ اتّحادِ پهناور سرزمین از کوچکی)بخشِداغستان  خودمختارِ جمهوری قریحۀخوش و سرشناس شاعرِ
را آغاز هایی از آناست که در شمارهای پیش انتشارِ بخش سوسیالیستی( و برندۀ نشان و جایزۀ لنین شوروی

 در »رادوگا« نشرِ طرف از صفحه 650 در و قطعِ جیبی در 1۹۸6 سال در در دو جلد کتابکردیم. برگردانِ 
-1300اسفند 16« )ژاله اصفهانییاد »ترجمۀ بخش عمدۀ اشعار این کتاب توسط زنده رسیده که چاپ به مسکو

 ( انجام پذیرفته است.13۹2-133۷« )روزبه فاطمییاد »( و مابقی اشعار نیز توسط زنده13۸6آذر ۷

***  

  شود،می بو تعجّ حیرت سببِ فریاد با احمق 
 آورد.   که به جا و به موقع می لیثَمَ با خردمند

  !بخوان ترانه رسید، بهار فرا
 !بگو افسانه ،رسید فرا زمستان

 
 و من موضوعِ کوه گذراند،می ایهرگردنه از مرا اصیل، اسبِ. امایستاده ،بگذرم آن از باید که کوهی برابرِ در

 بگذرم. رشیبپُ راه از کوهِ آن از که برگزینم، را راهی باید اکنون و است. من اسبِ زبانِ

 ترنزدیک اتر، امّخطرناک و دشوارتر راست راهِ. داشتندمی دوست را مستقیم و راست راهِ من اجدادِ و ءآبا ۀهم

 .رسدمی مقصد به زودتر اامّ باشد، داشته جانی خطرِ است ممکن راست راهِ... است

 دژ دارم. را نبرد در اطمینانقابلِ و بسیارخوب افزارِجنگ. امایستاده کنم، فتح راآن باید که دژی برابرِ در یا

 برگزید، کرد، فتح را ناپذیررخنه دژِ ترآسان بتوان که را راهی باید اامّ. است من زبانِ افزارجنگ من و موضوعِ

 .داد ترجیح را طولانی ۀمحاصر یا زد، دست ناگهانی هجومِ به باید یا
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 به را آب این باید چگونه اامّ. هست نیز آب کوهستانی جویبارِ در و شدهکاشته نرزَاَ آن در که هست ایمزرعه

 خوراکی چه اامّ. هست نیز گذارندمی دیگ در که چیزهایی برخی و دیگ هست، هیزم اجاق آورد؟ در مزرعه

خواهم ادبی را که می اثرِنوع  هر که بود داده اجازه من به خودش ۀنام در ویراستار پخت؟ ناهار برای باید

 .است شوارتر انتخاب باشد، بیشتر امکانات هرچه یا مقاله. برگزینم : حکایت یا داستان، شعر
 

 شاعر، بیست لاوّ سالِ در: بود چنین وضع کردم،می تحصیل اتادبیّ ۀدانشکد در من وقتی :خاطرات دفترِ از

 نویسنمایشنامه یک نثرنویس، هشت شاعر، پانزده مدوّ درسالِ د،یک منقّ ویس وننمایشنامه یک، نثرنویس چهار

 یک پنجم سالِ پایانِ در د،منقّ وشش نویسنمایشنامه یک ،نثرنویس ده شاعر، هشت مسوّ درسالِ د،منقّ یک و

 . بودند دمنقّ همه بقیه و نویسنمایشنامه یک شاعر، یک نثرنویس،

 به سپس نثرنویسی، به بعد کنند،می شروع شعر از بسیاری که است درست اامّ. است کوج و اغراق البته، این،

 سینما برای نمایشنامه که است شده دمُ حالا ضمناً .پردازندمی نویسیمقاله به بالاخره و نویسینمایشنامه

 .بنویسند

 برگزیدند، شهبانو چند کهآن از پس اامّ. نازا است شهبانو زیرا کنند،می عوض را خود شهبانوی شاهان از برخی

 عمر تمامِ دهقان یک حالدرعینِ. شهبانوها نه کارند،گناه دارنشدنهبچّ در هاآن خودِ که کنندمی حاصل یقین

 .دارند فرزند دوازده-ده هاآن بینیمی کند ومی زندگی همسر یک با

 شعر کن. گوش هم افسانه اامّ بخوان، ترانه مزن، باز سر هم نان خوردنِ از اامّ بنوش، آبجو که معتقدم من

 مران. خود از را ساده حکایتِ اامّ رای،بسُ
 

 ۀتران دانست،می ترانه یک فقط او. خواندمی ترانه برایم مادرم و بودم خوابیده گهواره در من که بود زمانی :نثر

داشت  ترود. او دوسیک ترانه هم نسُ خود پسرانِ برای اامّ بود، دارینام شاعرِ ما پدرِ گرچه. نبود بلد دیگری

 .بود او نثرِ این و کند، نقل گوناگون ۀامثل و حوادث ها وبرای ما داستان

 کارهای کرد.نمی حساب یجدّ کارِ را شاعری او کنممی گمان. بزند حرفی خود اشعارِ از نداشت دوست پدرم

 ِِِِِِِّحدِ در او شرکتِ بعدها، و بام، پشتِ برفِ انداختن اسب، و ازگاو مواظبت ه،غلّ انبارِ تعمیرِ زمین، شخمِ او یِجدّ

 ی شهرستان بود.حتّ ده و کارهای در توانائی،

 که نداشت تفاوت برایش بشود، چاپ کجا در شعرش که دادنمی یتاهمّ چندان رود،سُمی شعری پدرم وقتی

 دیواری، ۀروزنام در شعرش انتشارِ از او که دیدممی من. ده پیشاهنگانِ دیواری ۀروزنام یا باشد مرکزی ۀروزنام

 .شدمی شاد بیشتر یحتّ

 وقتی. کردمی یادآوری عشق، نامدارِ شاعرِ ،محمود خودش پسرِ به را دمحمّ آناسیل هایگفته اوقات اغلبِ او

 برگشت خانه به پریده، رنگِ با و گرسنه عاشقانه، هایترانه و عشق از رنجور ناخلف، فرزندِ یک مانند محمود،

  :گفت او به  آرام لحنی با خوراک کرد، پدر تقاضای پدر از و

  .امشده خسته تو، به جای مزرعه زدنِشخم از من. کن جان نوشِ عشق آن بخور و روی شعر -

 هاجوجه ۀتغذی و خوراک ۀتهیّ آشیانه، اصلی مرغ ساختنِ این، کارِ وجودِ با است. لازم مرغ برای نیز آواز البته

 ضروری و واجب اامّ است، خوشایند و زیبا .نگریستمی مرغان آوازِ به چون عیناً خودش اشعارِ به پدرم. است
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 شبانگاهان که خیری«ه ب چون به »شب گویند،می گاهانصبح که «سلامی» به چون خودش اشعارِ به او. نیست

 نگریست.می مصیبت موقعِ تسلیت و عید هنگامِ تبریک به چون گویند،می خواب از پیش

 و خوی هاآن از یک هر هستند، ایالعادهخارق هایآدم جهات برخی از شعرا کهاین بر دایر هست ایعقیده

 معمولی داغستانی یک رفتارِ و اخلاق نظرِ از هم و ،وخصلت خوی لحاظِ از هم ،من پدرِ اامّ. دارد ای ویژه خصلتِ

 و هاداستان بدوند، دیگری حرفِ توی کهآن بی بنشینند، هم دورِ که داشت دوست چیز هرز ا بیش او. بود

 .بود مندهعلاق نثر به هم باز یعنی کنند، حکایت دیگریک برای متین و آرامرا  گوناگون حوادثِ

 این او که گفت و شد بمتعجّ پدرم اشعارِ از محمود .داد نشان نامدار شاعرِ ،محمود به را خودش اشعارِ پدرم

 خونزاخ در راهیکوره و سنگ و گاو وصفِ در است ممکن چگونه فهمدنمی ی،کلّ طورِهب و فهمدنمی را اشعار

 : پرسید فروتنی و تواضع با پدرم .رودسُ شعر

 رود؟سُ شعر باید چیز چه وصفِ در پس -

 .کرد بنا را عشق کاخِ باید عشق! فقط و عشق وصفِ در -

 او، اشعارِ مضمونِ و او کاخِ او، ۀعلاق. نداشت عشق کاخ بنای به ایعلاقه او اصولاً و نکرد بنا را عشق کاخِ پدرم

 .بود گیاه و آفتاب باران، آسمان، و زمین کشور، جهان، اسب، ده، فرزندان، خانواده، خانه،

 شعر آن نتواند کس هیچ کهآن برای اامّ ،رودسُ خویش دلبرِ وصفِ در شعری «،عاشقانه» شعری او بار یک البته

 خودش. و او برای فقط بود شعری شعر این نوشت. عربی خطِّ به بخواند، را

 .کند نقل حکیمانه هایداستان عجلهبی و آرام داشت دوست پدرم بلی،

گرم و معطرش را روی من  نشاند، دامت یاپونچیِزانویش می روی مرا شد،می میش و گرگ هوا وقتی ،شب سرِ

 که هائیآن از بودند، رفته بیگانه و دور هایسرزمین به که کسانی از کرد.می حکایت زیادی تِمدّ و انداختمی

 شکفندمی هاگل چگونه کهاین از ها،هرودخان و راه ها از رد.کمی حکایت بودند، مانده خود زادگاهِ سرزمین در

 برای او. کردمی حکایت آفتاب غروبِ و طلوع از. کردمی نشینند، حکایتمی هاگل روی عسل زنبورهای چرا و

 .چیست زیبا کمانِرنگین پیدایشِ تِعلّ و دارد دانه چند چاودار ۀخوش یک که دادمی شرح من

 که بدهد شرح لمفصّ بطورِ توانستمی پدرم شد،می نمایان دور از رفت،می دهی به دهی از که راهگذری اگر

 برای را این ها ۀهم پدرم چرا آه،...  ماند خواهد کی ۀدرخان را شب و رودمی کاری چه برای کیست، راهگذر آن

 .بودمی تسادسا حمزه نثرِ او، نثرِ این. نوشتمی کاغذ روی اگر بود بهتر کرد؟می حکایت من

 را شعر اامّ و ،دانستمی اندیشه را حکایت شمرد وحکایت می را اندیشه. بود چیز یک زندگی و حکایت او برای

 کرد.سرکش تشبیه می دلِ به

 شدم، بزرگ من وقتی صورت، هر در زیرا، نوشتمی کاغذ روی را خودش هایحکایت ۀهم پدرم اگر بود بهتر

 برای و کجا به مرغ آن که اندیشمنمی آن به من پرد،می من کنارِ از مرغی وقتی گرفت. پیشی امبراندیشه دلم

 ایترانه یگانه من پدرم، هایکوشش تمامِ وجود با بگیرم. پرواز حالِ در را او خواهدمی دلم کند،می پرواز چه

 .داشتم دوست بیشتر هاحکایت ۀهم از د،خوانْمی امگهواره کنارِ در مادرم که را
 

 موهایم ترانه با و شدم، بزرگ ترانه با سپری کردم، را نوجوانی ترانه با من .شد سپری ترانه با من کودکیِ

 همیشه خواندم،می که ایترانه هر بودم و سرگردان و آواره که هرجا در که فهمممی حالا اامّ. شد سفید
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 داشت وجود درختی همیشه نشست، خواهد آن روی بر عقاب یکِ کشیدمی انتظار که داشت وجود ایصخره

 کشیدمی انتظار که داشت وجود ایخانه همیشه ساخت، خواهد آشیانه آن روی بر مرغ یکِ کشیدمی انتظار که

 .آمد خواهد آن سراغِ به شاعر یکِ کشیدمی انتظار که داشت وجود نثر کوبید، خواهند را در یکِ

 راه خانه به مرا و کنند باز تا کویممی را در ام،نشسته کشید،می را انتظارم که ایصخره روی بر من اینک و

 و اندیشممی که را چیزهایی ۀهم ام،دیده زمین روی که را چیزهایی ۀهم توانمنمی که امفهمیده من. دهند

 .کنم بیان شعر زبانِ به کنم،می احساس

 را هاآستین باید نشست، میز پشتِ باید خواند. هم ایستاده را آن بتوان که نیست ترانه نثر که فهمممی من

 .نبرد خوابت تا کرد مدَ ررنگپُ چای باید کرد، کوک زود صبحِ برای را شماته ساعتِ باید بالازد،

 دانمنمی من اامّ و رود.می پیش خانه ساختمانِ کنیم، برپا درست را بستچوب و بگذاریم درست را پایه اگر بله،

 .ساده ۀمقال یک یا افکار، بیانِ افسانه، روایت، ه،قصّ داستان، آمد: حکایت، درخواهد آب از چه

 اصلا و داستان، نه و هقصّ نه و امنوشته رمان نه من که گفت خواهند من به دینقّنم و ویراستاران از برخی

 هم و است این هم ،من ۀنوشت که گفت خواهند دینمنقّ و ویراستاران از دیگر ام. برخینوشته چه نیست معلوم

 .بهمان هم و است فلان هم و ،آن

 طبقِ من .بنامید خواستید، هرچه بعداً آید،می بیرون من قلم نوکِ از که را چهآن ندارم. اعتراضی من اامّ و

 تر،صحیح یا. ندارد قاعده و قانون دل اامّ نویسم.می خویش دلِ فرمانِ به نویسم،نمی کتابی هایقانون و قاعده

 .آیدنمی جور قانونی و قاعده هیچ با که دارد ایهای ویژهو قانون قاعده دل

 حال درعینِ و بریزم دیگ یک در را فلفل هم و میوه انواع هم هم برنج، گوشت، هم اگر: اندیشممی خود با من

 خوشمزه بود خواهد خوراکی خوراک، این برعکس، یا شد؟ نخواهد ایهبدمزّ خوراکِ بیافزایم، آن به عسل و نمک

 .بگویند را خود نظرِ نشست، خواهند سفره سرِ که هاییآن بگذار العاده؟خارق و
 

 زمستان شبِ در من که افتادمی اتفاق کودکی دورانِ در گاهی !من ۀافسان من، افکارِ بیانِ من، حکایتِ

 ترینکوچک به کشیدم،می خانه به را پدرم با برادران بازگشتِ انتظارِ تمام صبریبی با زیرا رد،بُنمی خوابم

 .کشیدمی درازا به هاساعت ۀانداز به]برایم[  دقایق و دادممی گوش در صداهای

. گفتمی حکیمانه داستانِ گاه و افسانه گاه برایم آهسته و نشست می من کنارِ در پدربزرگم ،هاشب قبیل دراین

 و دقایق .کردمی نقل ناکوحشت هایافسانه وگاه دارخنده هایهقصّ گاه خواند،می لالائی گاه و ترانه گاه

 با پدر. ماندندمی باقی بودند، خیال ۀزائید که مناظری و پدربزرگم صدای فقط و شدندمی محو برایم هاساعت

 ۀافسان ،خودشان آمدنِ با هاآن که خوردممی فتأسّ من و کردندمی قطع را پدربزرگم حرفِ و آمدندمی برادرانم

 .کردندمی قطع را جالبی

 داشتم عجله و پرداختم جهان در سفر وُ سیر به برادرانم و پدر مانندِ و شدم بزرگ خودم من وقتی بعدها،

 هنوز که را هاییهدرّ و زدمی ترمیرانهبی و تندتر قلبم شدم،می ترنزدیک خانه به هرچه و برگردم خانه به زودتر

 از ایتاریخچه جالب، داستانی نقلِ به شروع همراهان از یکی میان دراین شمردم،می بگذرم، آن از بایستمی

 فسّأمت کمی من و یافتمی پایان راه اامّ شدم،می گوش سراپا من ؛کردمی ایواقعه یا افسانه خودش، زندگیِ

 .است نرسانده پایان به را خود داستانِ هنوز کنندهحکایت و رسیده پایان به راه که شدممی
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 :پرسیدمی پدرم

 بود؟ نگرفته برف را هدرّ آمد، سرتان به چه هدرّ در کوه، گذشتید، از چگونه خوب، -

 کرد،می حکایت صحبتمخوش همسفرِ که را چیزی آن من را، برف نه و هدرّ نه داشتم، یاد به را کوه نه من اامّ

 تبدیل گرم ۀپنب به را سرد برفِ و، هموار و صاف ۀدرّ به من برای را رشیبپُ های کوه او حکایتِ. داشتم یاد به

 .بود کرده
 

 خود نزدیکانِ راهِ به چشم که کسی برای را زمستان درازِ شبِ توانیدمی شما آیا !من افکارِ من، هایداستان

 کنید؟ کوتاه ،هستند او راهِ به چشم اشکاشانه و خانه در که مسافری برای را زمستان درازِ راهِ یا باشد،می

 و گاه خودم، ِنمککم هایداستان به دادنرایحه برای نیز من ریزند،می رمعطّ گیاهانِ آش در که طور همان

 .گنجانممی هاآن در المثلضرب و مثل دو یکی گاهبی

 آن مانندِ من، نثرِ در هاالمثلضرب این بگذار. کوبندمی رنگین خالِ دو خود لبِ کنجِ در تائیلوخ دهِ دوشیزگانِ

 .باشد دوشیزگان]چهرۀ[  روی بر هاخال

 رد هموار، و صاف دیواری در اینتراشیده ناهموارِ سنگِ مانند را، یادداشتم دفترِ از سطری چند و خاطرات من

 ۀدنبال و دادممی جا را هاآن از برخی من وقتی. نیست مناسب دیوار برای هرسنگی .دهممی جا خود حکایتِ

 خلسه حالتِ که وقتی آشناست، داراندین برای لابد که آمدمی وجود به من در احساسی گرفتم،می را حکایتم

  .بیاورم بیرون دیوار از را نامناسب سنگِ شدممی مجبور من. دارد ادامه هنوز نیایش و دعا اامّ رفته، میان از

 برای امگرفته تصمیم من اگر اما. پردازممی آرام نثرِ و حکایت به خروشوُرجوشپُ هایترانه و اشعار از من باری،

 مهربانی، ۀگرب هبچّ مانند خوابم،می وقتی. کند ترک مرا خواهدنمی ترانه و شعر کنم، ترک را ترانه و شعر تیمدّ

 هاکوه پشتِ از که آفتاب، گاهیصبح پرتوِ مانند گشایم،می را پنجره گاهانصبح کههمین .مخزمی لحافم زیرِ به

 مانند. کشدمی مرا انتظارِ جام، تهِ ی درمِ قطراتِ ترینشیرین و آخرین با همراه. شودمی اتاقم واردِ درخشد،می

 کههمین و زندمی چوب مرا سیاهِزاغ جاهمه باشند، در کرده خیانت او به و گفته ترک را او ناگهان که زنی

 :گویدمی افتد می من به چشمش

 تو کنی؟ زندگی من بی توانیمی آیا که فکرکن اامّ کنی؟ رابطه قطعِ من با که ایگرفته یجدّ تصمیمِ واقعاً -

 سردِ ندآبِتُ به که هستی آزادماهی تو ای.کرده عادت کوهستانی خنکِ هایجنگل در چرا به که هستی غزالی

 آمد؟ خواهد خوشت گرم و آرام ۀدریاچ در زندگی از که کنیمی گمان واقعاً ای.کرده عادت خروشوُرجوشپُ

 .بنشینیم هم با ای دقیقه چند آخر مِدَ دراین تا بیا کنی، ترک مرا ایگرفته تصمیم اگر باشد
 

 از جدایی به قادر من آیا ؟کنم ترک ترا توانمنمی هرگز من که دانینمی تو مگر !و ترانه شعر ای نظم، ای

 هستم؟ شودمی روان دلم در که هاییاشک ۀهم از آید،می پدید وجودم در که هاییشادی ۀهم

 پا که مانیمی دخترکی به تو نهاد. جهان به پا ،بودند پسر انتظارِچشم همه وقتی که مانیمی دخترکی به تو

 یک هیچ و کشیدیدنمی مرا انتظارِ شما که دانممی من: »گویدمی خود دنیاآمدنِبه با گوئی و نهاده جهان به

 ترانه و کنم پریشان را گیسوانم بگذارید فم،بشکُ و بشوم بزرگ بگذارید. باشد ،ندارید دوست مرا فعلاً شما از

 «!باشد نداشته دوست مرا بکند جسارت که شودمی پیدا کسی جهان سراسرِ در ببینیم وقتآن بخوانم،

 شعر:
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  آسودن لحظه یک خوشا فرسا،توان کارِ از پس
  پیمودن دشوار هیرَ نو، از و آسودن دمی
  دشواری کارِ هم آسایشی، هم تو من، برای

 .آری منی بهارانِ
 
  بالینم خوانِترانه بودی، امگهواره سرِ لالای تو
 رنگینم رؤیای توئی پیروزی، پیک هستی تو

 عشقم ۀزاد من منی، همزادِ تو

 .عشقم ۀدلداد ام، دلداده تو به

 
 بودی مادرم خردسالی، زمانِ

  هستی دخترم موسفیدم، که کنون

  نگهداری من از کنی پیری در که

 هستی. یادآورم من، مرگِ بعدِ و

 

  یسرسخت دور، هایصخره چون گهی

 آرامی آموز،دست مرغِ چون گهی

 رامی. گهی سرکش، گهی

 
  هستی پرم وُ بال من، پروازِ در تو

 .هستی سنگرم وُ سلاح میدان، در و

 
 !آتش زیباترین ای من، شعرُ ای تو

  آرامش. جز بخشیدی، چیز هر من به

  ازدستم آیدبرمی که کاری هرآن

 .هستم خدمتگرت چون انجام، دهم
 دشواری. برای من، توهم آسایشی، هم کارِ

  آزاری! بخشتلذّ چه
 ژاله از ترجمه

 

 پیرمرد باید کند، قطع را اش کننده خسته سرائییاوه  تا واداریم را پرحرف آدم آنکه برای :گفتمی پدرم

 برنداشت، دست اش سرائی وه ازیا هم ازآن پس پرحرف اگرآدم. بگیرد دست به را سخن رشته مهمان یا محترم

 وازخانه گرفت را او یقه جسارت با میتوان وقت آن نبخشید، تأثیر سرا یاوه درآن هم اگرترانه. خواند ترانه باید

 هم جانانه گردنی پس یک میتوان بشود، ترانه خواندن مانع خودش یاوه سرانی با که هرکس به. کرد بیرونش

 .زد

 بالاتر را مقامت نه و می کند بهتر را تو نه تو، درحق سرائی سخن که میدانی کس بهترازهر خودت تو !شعر ای

 شدیدتر را کوهستانی سیلاب کتری آب با میتوان آیا برد؟ بالا را ترانه مقام سرائی سخن با میتوان آیا. میبرد

 برفرازابرها که را کوهی عظمت برف مشت یک با میتوان آیا شدیدترکرد؟ را باد تند فوت با میتوان آیا کرد؟

 افزود؟ فرزند مادربه برعشق سبیل شکل یا لباس فرم با میتوان آیا داد؟ افزایش کشیده، فلک سربه

 .می بودم یتیم تو بدون من !شعر ای
 

 !شعر ای

 تو، بی جهان من، برای

  شد،می قیرگون غاری چو

 .خورشید تابشِ از دور به

  ستاره،بی آسمانِ چون یا و

 .امیدبی آغوشبی عشقِ

 رنگ.بی ۀغبارآلود دریای و

  گل بی تو، بی گلستان

  بلبل وُ مریقُ رودِسُ بی

  عریان وُ تیره درختان

  بهاران بی خزان ها،

  فرهنگبی وُ بودند نوابی مردم و

 .آهنگ وُ نغمهبی جهان

 ژاله از ترجمه                 
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 سخن این با هاآن ظاهراً. است« آمده دنیا به جهان آفرینشِ از پیش سال صد شاعر» :گویندمی هاآواری

 آفریده زیبایی این به جهان نبود ممکن داشت،نمی شرکت جهان آفرینشِ در شاعر اگر که بگویند خواهندمی

 .شود

 ،زحمت و کار جز داغستانی زنِ هر همانندِ نیز او. بود بزرگتر همه از ما خواهرِ. بودیم خواهر یک و برادر سه ما

 .نداشت دیگری نصیبِ فراوان اشکِ و ،هغصّ و غم

 :است گفته بارها پدرمان

 که ندارید را کسی جهان در شما کنید. نگهداری و مواظبت او از دارید. خواهر یک فقط اامّ برادرید، سه شما -

 .باشد شما به او از ترنزدیک و عزیزتر
 

 و دارم، هم دیگری خواهرِ من اامّ. است من برای آدم تریننزدیک و عزیزترین من خواهرِ. است درست این

 چیز چه که پرسممی خودم از ازگاهیهر. کنم زندگی توانمنمی آن بدونِ من .است شعر من خواهرِ میندوّ

 را گندم و خورشید ها،ستاره و باران جویبارها، و برف ها،کوه من البته،. بگیرد را شعر جای من برای تواندمی

 شعر بدونِ نیست؟ هاآن به نیازی را شعر یا نیازند،بی شعر از خورشید و هاگل و باران و هاکوه مگر اامّ. دارم نیز

 آسمانی جسمِ یک به آفتاب و ،ناخوشایند هایتالاب و آب به باران شوند،می تبدیل سنگ از ایتوده به هاکوه

 .پراکندمی حرارتی نیروی که

 مرغان، ۀنغم دوردست، هایسرزمین البته بگیرد. را شعر جای تواندمی چیز چه که پرسممی خودم از هم باز

 کشورهای جای به هست. که باشد چیزی آن، شعر بدونِ تواندنمی چیز هیچ اامّ. هست نیز قلب تپشِ و آسمان

 مرغان، ۀنغم جای به و آب، ۀبدقوار و انبوه ۀتود اقیانوس، جای به و ماندمی جغرافیائی مفاهیمِ فریبا، دوردستِ

 جای به گاز، و چند ترکیبِ فام،فیروزه آسمانِ جای به و ماده، پرندگانِ از نر پرندگان ضروری و طبیعی دعوتِ

 .خون جریانِ قلب، تپشِ

 عداوت، و کینه شجاعت، و دلاوری شفقت، و رحم ملاحت، و زیبائی ت،محبّ و مهر و عشق نزاکت، و لطف البته،

 مفاهیم این ۀزائید نیز شعر که گونههمان به شعرند، ۀزائید مفاهیم این ۀهم اامّ. دارد وجود نیز... و نفس تِعزّ

 .ندارد وجود مفاهیم این بدونِ هم شعر ندارند، وجود شعر بدونِ مفاهیم این .است
 

. نداریم وجود اصلاً یحتّ هستیم، ردهمُ دیگریک بدونِ ما .آفرینممی را شعرم من و آفریندمی مرا من شعرِ

 محکم و سالم من هایاستخوان کدامین بفهمد و ببیند تواندنمی نگرد،می کنار از که کسی. دارم استخوان من

 در چههرآن و کند،می روشن مرا درونِ رونتگن ۀاشع اامّ. است خورده جوش بعداً و شکسته کدامین و است

 ترعمیق جایی در من قلبِ. شودمی آشکاروُمعلوم نگرد،می کنار از کهکسی برای است، نهان و پوشیده من وجودِ

 تپشِ هر و کندمی روشن مرا درونِ شعر انوارِ اامّ. است نهان هایم،ریه و فقرات ستونِ و هادنده از ترمطمئن و

 افشفّ و باز شده روشن شعر اعجازآمیزِ انوارِ با که من قلبِ. شودمی درک قابلِ و مفهوم دیگران برای من قلبِ

 .بینندمی مرا درونِ مردم و است آشکار همه بر و

 اعدادِ از بمرکّ و بغرنج العادهفوق هایبرنامه حساب ماشین به. دارد ولسلّ و سیم هزاران معاصر حسابِ ماشین

 قادر مغزی هیچ و چشم هیچ. گذردمی حساب و حدّ بی هایسیم و هاولسلّ از برق جریانِ. دهندمی زیاد
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 آخرین که رقم یک بعد اامّ. بگیرد فرا پذیرد،می صورت پیچیده و بغرنج ماشینِ این در که را اعمالی ۀهم نیست

 .شودمی داده نشان است، نتیجه و جواب

 شمارِبی های سیم از عداوت و کینه یا محبت، و عشق هایجریان چه ،تأثیرات چه بفهمد تواندنمی کسهیچ

 از تواندمی من قلبِ که است چیزی بالاترین و آخرین آن و شودمی رودهسُ شعری بعد اامّ. گذردمی من بدن

 .بیاورد وجود به یا بیافریند گذرد،می من درونِ در که ایزندگی تأثیراتِ

 تکیه صندلی پشتی به شده، هواپیما سوارِ ام،رفته زین روی بر گاه و پیاده گاه ام،کرده زیادی سفرهای من

 سرعت به اتومبیل با گاه و امکشیده دراز قطار نِگوا بالای تختِ روی گاه ام،کرده پرواز و زده چرت گوئی داده،

 تفهحمز رسول بگویند: این توانستندمی دیدندمی اسب بر سوار یا پیاده راهدرکوره مرا مردم وقتی ام.پیموده راه

. است من با همیشه شعرم یعنی خواهرم، نیستم، تنها هرگز من اامّ. گیردمی دلش لابد رود،می تنها او. است

 قبلا که را شعرهایی ای رایمسُمی شعر گاهی خواب در حتی من. شویمنمی جدا هم از دقیقه یک برای یحتّ ما

 .خوانممی را دیگر شاعرانِ شعرهای یا و میخوانم امرودهسُ

. شوندمی تنگدل مردمان دیگر میانِ در شاعران لابد. است کم بسیار جهان در شاعر که کردممی گمان من قبلا

: کند صحبت اشهمسایه یا رفیق با آن ۀدربار تواندمی که دارد علاقه یخاصّ چیزهای به زندگی در کس هر

 شاعر البته که کردممی فکر من... و بیماری سینما، گیری،ماهی پدری، ۀتعطیل، خان روزِ دستمزد، همسر، کار،

 در و جهان ۀشاعران درکِ در تواندمی کسی چه اامّ کند، صحبت مردم با هاموضوع این ۀهم ۀدربار تواندمی

 باشد؟ نواهم فکر وهم او با شاعر شعرِ

 دلِ ۀخان به شعر صورت هر در. است شاعر کمی قلباً آدمی هر. ندارد وجود شاعرغیرِ آدمِ که فهمیدم بعد

 به علاقه و عشق ،ما مردمِ درمیان .رودمی خودش دوستِ ۀخان به دوست که گونههمان زند،می سر هرکس

 میانِ تفاوت. هستیم شاعر ۀهم ما بله،. فرزند به تمحبّ و عشق که است مفهوم و طبیعی اندازه همان به ترانه

 رتصوّ زیرا رایندسُمی شعر گروهی. رایندبسُ شعر توانندمی زیرا رایندسُمی شعر برخی است که درآن فقط ما

 م،سوّ گروهِ همین ها،همین رایند. شایدسُنمی شعر اصلا مسوّ گروهِ اامّ. رایندبسُ شعر توانندمی که کنندمی

 !هستند واقعی شاعرانِ

 و تپیدمی ترآهسته من قلبِ وقتآن مگر نبودم؟ شاعر وقت آن من مگر. رودمسُنمی شعر من که بود زمانی

 را چیز همه کهآن عطشِ مگر کرد؟می شادم کمتر شادی و دادمی رنج کمتر مرا اندوه مگر بود؟ سردتر خونم

 وقتی مگر دیدند؟نمی زیبا بینند،می زیبا امروز که گونههمان به را جهان چشمانم مگر بود؟ کمتر من در بدانم،

 مگر داد؟می دست من به کمتری هیجانِ و شور دیدم،می سیاه ابرهای میان شکافِ از را بزرگی رنگِآبی ۀستار

 تشویش به مرا اسب ۀشیه یا هالکلک صدای مگر آمد؟نمی نظرم به موسیقی آهنگِ یک چون جویبار ۀزمزم

 حلقه چشمانم در اشک شنیدم،می را ما انِکنیا کارهای از روایتی یا قدیمی ۀتران وقتی مگر انداخت؟نمی

 زد؟نمی

 برابرِ در بایستمی ما ۀهمسای بچرانم. را او اسبِ که اجیرکرد مرا ما ۀهمسای بودم، کودک وقتی ،دارم یاد به

 .بگوید من برای افسانه یک اسب، چراندنِ روز سه هر

 گشتم.برمی روز نصفِ ،رفتممی روز نصفِ. رفتممی هاچوپان نزدِ کوهستان به دوران همان در که ،دارم یاد به

 .آواری ۀتران و بوتسرا عسل گیمرین، انگور اونتسوکول، گلابی. بشنوم را شعر یک تا رفتممی جاآن به و
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 بیست ما ۀدهکد با که بوتسرا ۀدهکد تا -تسادا- زادگاهم ۀدهکد از بودم مدوّ درکلاسِ وقتی ،دارم یاد به

 زندگی پدرم دوستانِ از پیرمردی دهکده آن در. رفتممی کوهستانی هایراهکوره از داشت، فاصله کیلومتر

 من برای شب تا صبح از روز چهار پیرمرد. دانستمی فراوان قدیمی هایاشعار و افسانه ها،ترانهکه  کردمی

 از رپُ خورجینی با م،خرّ و شاد من. بنویسم را او هایترانه توانممی هر طور کوشیدممی من و خواندمی ترانه

 .گشتمبرمی ترانه و شعر

 ۀگلّ سگِ دوازده-ده ازکجا، دانمنمی رفتم، کوه آن بالای به وقتی بار یک. است دهکده این بر شرفمُ کوهی

 به کشتی سیاهِ ۀدیوار سوی به آب روی بر که اژدرهانی مانندِ هاسگ آن. آوردند هجوم من به ندهدرّ و بزرگ

 تیز و زرد هایدندان و باز دهانِ من. آمدندمی پیش سبز علفِ از پوشیده زمینِ روی بر رود،می پیش سرعت

 چوپان صدای لحظه همان در اامّ کردند،می پاره هتکّ مرا هاآن گذشت،می دقیقه یک اگر. دیدممی را هاسگ

 :زد فریاد که شنیدم را

 ! نخور تکان! بکش دراز -

 هم نفس یحتّ کنممی رتصوّ بخورم، تکان ترسیدممی من چسبیدم. زمین به حرکتبی و کشیدم دراز من

 بسیار ۀفاصل در زمین، به قلبم ضربانِ برخورد صدای کردممی رتصوّ و تپیدمی تشدّ به قلبم فقط. کشیدمنمی

 هاسگ. کردند بو را شعرم از مملو خورجینِ و من ایستادند، من پهلوی بتعجّ با هاسگ. شودمی شنیده دور

 در که منی تعقیبِ به تمام سرعتِ با و کردند نگاه دیگریک به بتعجّ با اند،گرفته عوضی که کردند فکر

 .شدند ناپدید نظر از کوه پیچِ پشتِ در زودیهب. پرداختند داشت وجود رشانتصوّ

 :پرسید و آمد من نزدِ هگلّ با چوپان تا کشیدم دراز طورهمان من

 هستی؟ کی ۀبچّ تو -

  .تسادا هستم از حمزه ۀبچّ ،رسول من -

 و کندمی هتوجّ من به بیشتر بشنود، مرا پدرِ نام انپچو وقتی که امید این به گفتم، را پدرم نامِ مخصوصاً من

 .کنند اذیتم گذاردنمی

 میکنی؟ چکار کوه بالای اینجا -

 .هستند خورجین توی شعرها بنویسم، شعر که بودم رفته بوتسرا به -

 :گفت و گذراند نظر از گرفت را شعرها چوپان

 هاییسگ چنین مگر ترسیدی؟ هاسگ از چرا بشوی، شاعر خواهیمی اگر بشوی؟ شاعر خواهیمی هم تو پس -

 دور تو از من، هایسگ مثل اشعار بوکردنِ از پس بکنند، حمله هم اگر کرد؟ خواهند حمله تو به راهت در

 حاجی که است کوهی همان این است؟ کوهی چه این میدانی ترسید. نباید چیز هیچ از نترس، تو. شوندنمی

 پا دو از دست دو محافظین و یافت نجات خودش پرید. آن بالای از و زد گول را خود حِمسلّ محافظینِ رادمُ

 .کنندمی کمک آدم به هم هاکوه یحتّ میهن سرزمینِ در ماندند. ترخالی
 

 و عشق و اضطراب و تشویش بود، فراگرفته مرا سراپای که ایشاعرانه هیجانِ و شور که پنداشتممی من قبلا

 هستند. زودگذر احساساتِ هااین ۀهم - من خونِ جوششِ یحتّ و داشت، وجود من دلِ در که دائماً تیمحبّ
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 نکرده ترک مرا احساسات این از هیچ یک اند،شده کهنه هایمکتاب و بزرگ فرزندانم و سفید سرم که حالا اامّ

 :گویممی و کنممی خطاب شعر به من حالا .است مانده وفادارتر من به نسبت هاآن ۀهم از شعرم اامّ است.
 

 پهناور دریای به که هم حالا نکردی، ترک زندگی، در و زمین روی بر درازم و دور سفرهای در مرا تو ،نظم ای

 این با. است معنیبی کاری داستان درآوردنِنظمبه که دانممی من. کنینمی ترک ،نهممی امگ نثر هموارِ و

 را غذا در نمک نقشِ تواندمی داستان در شعر اامّ. کرد تبدیل شعر بدترین به را داستان بهترین توانمی عمل

 داغستانِ در. بودمی همزّبی و نمکبی ،شعر بدونِ من زندگی. است شعر نیز من زندگیِ سراسرِ نمکِ. باشد داشته

 .بگذارند سفره روی را نمکدان که کنندنمی فراموش هرگز آورند،می خوراک مهمان برای وقتی ،ما
 

 تواند به دورِ مانند هواپیمای بزرگی است که می نثر رود. می بالاتر  نظما کند، امّ می پرواز  دورتر  نثر 

گیرد شود، اوج میجا به هوا بلند می  شکاری است که از   ۀچون جنگندنظم  ا  امّ   ،زمین پرواز کند  ۀکر 

 .رسدارتفاعی که باشد، می هر  نثر، در  زدن به هواپیمای بزرگِ همیک چشم به در  و 
 

 نکنم؟ را کار این چرا بفرستم. آوارستان از خارج به و بیامیزم درهم را نثر و نظم کتابم در خواهممی من

 را خوانندگان قلوبِ هایراهکوره و هاراه ،داغستان مرزهای از خارج دوردست نقاطِ در ما اشعارِ که هاستتمدّ

 هنوز ما نویسیِنمایشنامه البته. اندگرفته را داغستان از خروج روادیدِ نیز هاداستان از برخی. پیمایندمی

 .یاموزدب بهتر را خوب وآدابِ رفتار باید یا کنند،می بررسی را اشنامهپرسش یا. است نشینخانه
 

 سراسرِ و کشورها ۀهم نیز و شهرها ها،ده داغستان، سراسرِ درام وقوعِ محلِّ بنویسم، درام خواستممی من اگر

 و حال زمانِ گذشته، قرونِ ،درام وقوع زمان. بود زمین و دریا روان، رودهای آسمان، ها،کوه آن دکورِ و جهان

 هم پدرم، هم خودم، هم ؛درام هایچهرهو  آمیختم،درمی لحظه چند با را سال هزاران من .بود آینده تمامِ

 .بودندمی اند، نیامده دنیا به هنوز که کسانی هم و اندردهمُ پیش هاتمدّ که کسانی هم دوستانم، هم فرزندانم،

 من اامّ ،بودمی -من «الاهیِ کمدی» من، «کیشوتِ »دون من، «صلحِ و جنگ»- من کتابِ ترینمهمّ درام این

 امآینده کتابِ دیوارِ در دراماتیک سنگِ یک یحتّ کنمنمی جسارت بلکه بنویسم، درام کنمنمی جسارت فقط نه

  بگذارم.

ورزم، گاه  قناعت می  گذارم. به نظم و نثر می  دیگر   برای نویسندگانِ   تر دیگر، با صحیح  من درام را برای وقتِ 

 پیاده رفتن است.   -و نثر  ،تاختناسب  -نویسم. نظمرایم و گاه نثر میمی سُ   شعر 

 روی به گاه و شوممی پیاده گاه. رسید مقصد به توانمی زودتر اسب بر سوار پیمود، توانمی بیشتری راهِ پیاده

 و شور هم ،من. خوانممی کنم، آواز حکایت توانمنمی را چهآن کنم،می حکایت توانم،می را چهآن پرم.می زین

 .بگوید سخن نثر به پیری و بخواند آواز جوانی بگذار را. پیری خردِ و عقل هم و ،دارم را جوانی نشاطِ

 تمام رسومِ و آداب با گیرم،می چپ دستِ به را چنگال من گاه: کنندمی زندگی مختلف اشخاصِ من وجود در

 نشینم،می زمین روی هایمولایتیهم با گاه. کنممی استفاده آهاردار و سفید دستمالِ از و خورممی خوراک

 .آشامممی دوغ آن روی و خورممی و دارمبرمی دست دو هر با را گوسفند رانِ
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 وقتی. دارمبرمی میوه و طعم خوش هایشراب خودم با ها،شهری مانندِ شوم،می کوهستان راهیِ شهر از وقتی

 و اندازممی زین روی را گوسفند ۀلاش گردم،برمی شهر به نوازنمهما و قلبخوش و ساده هایچوپان نزدِ از

 .برممی

 خوی گونه،همین نیز، به من .است آلودغضب وگاه برخوردخوش گاه گین،خشم گاه و مهربان گاه هم دریا، آخر

 .دارم مختلف هایخصلت و

 را دیگرهم چنان هاآن. بودند گرفته آغوش در را دیگریک و نشسته پرتگاهی لبِ که دیدم را پسری و دختر

 وجودِ در. آمدندمی نظر به واحدی تنِ مانند و داد تمیزشان دیگریک از شدنمی که بودند گرفته آغوش در تنگ

 .ناپذیرندجدایی و دارند وجود ضعف و تقوّ خنده، و اشک غم، و شادی گونه،همین نیز، به من
 

 اسب آن رودنمی بالا به رو

 .افکنده زیر به سنگین سرِ

  صبور، اسبِ خویش، افسارِ رام

 .خنده کندمی آهسته گوئی

 
  زمین، به تا رسیده رخشسُ یالِ

 .بلند یال سفید،دندان اسبِ

  اسب، دیدم چو آمدم، فتگِبه شِ

 .لبخند زندمی دور از من بر

 

  تحقیق، کنم تربیش خواستم

  حیوان؟ کندمی خنده مگر که

  گرید،می اسب که اامّ دیدم

 .انسان ۀگری چوهم ایگریه

  برگ دو چو اش،کشیده چشمِ دو و

 .باران ۀقطر ز درخشدمی

 
  ببین، وُ بیا ترپیش من، یارِ

 خندان امبینی چو ،را امچهره

 ژاله از ترجمه                  
 

 که کرد رتصوّ و دید سفیدی ابرِ هتکّ صخره پای در سیوخ ۀدهکد اهلِ داغستانی نفر یک .خاطرات دفترِ از

 هم باز باشد، شبیه پنبه یا پشم انبوهِ ۀتود به سفید ابرِ قدر هر. پرید پائین به و است نرم پشمِ از انبوهی ۀتود

 .شودنمی پنبه هرگز

 اثر و یابدنمی راه انسان قلبِ به هرگز باشد، زیبا شده، نوشته شکل برای فقط که کتابی ظاهری شکلِ قدر هر

 باریک بود، گذرانده دریا در را عمرش که گیرماهی نفر یک. کرد قضاوت شکل روی از فقط شودبخشد. نمینمی

 کوهستانی نفر یک. است سیاه خاویارِ مقداری که کرد گمان دید، را هامورچه انبوهِ و افتاد جنگل به گذارش که

 .است هامورچه که کرد گمان ،دید خاویار مقداری وقتی بود، ندیده را دریا هرگز که

 سینه یک روی دو هر تیر، وُ مدال

 .بینیمی چهره یک در خنده، وُ سرشک

 .شیرینی وُ تلخی -عسل  وُ زهر دهان، یک درونِ

 .پرواز آسمان یک باز، در با کندمی کبوتر

 .آب هم سیه، ابرِ در هست آتش هم

 آویزان. میخ یک از دو هر سرنا، وُ است شمشیر و

 ژاله از ترجمه
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 بیرون به پنجره از صبح بود، شده عاشق بار نخستین برای که داغستانی ۀدوشیز یک .خاطرات دفترِ از هم باز

 : آورد بر ندا و کرد نگاه

 !اندشده شکوفان زیبا چه هادرخت آه، -

 :گفت اعتراض با او پیرِ مادرِ

 .است زمستان]فصلِ[  و پائیزآخرِ حالا. است برف این بینی؟می شکوفان درختِ کجا تو -

 هم من، تنها وجودِ در اامّ و هآمد زمستان دیگر زنِ نظر به و بهار زن یک نظرِ به ،نمعیّ صبحِ یک سانبدین

 نکنید بتعجّ پس کند.می زندگی بهار هم و پائیز هم شکوفه، هم و برف هم جوان، هم و پیر هم آن: هم و این

 بپرسند: من از اگر. بینیدمی شعر گاه و نثر گاه من کتابِ در که

 برداری؟ هندوانه دو دست یک با خواهینمی تو آیا -

 :دهممی جواب من

 .خواهمنمی نه، -
 

 دارم،برمی را مختلف هایمیوه که نیست معنی بدان این گنجانم،می کتاب یک در را مختلف انواع من وقتی

 مخلوط زنده حالتِ به را هاآن خواهممی من. بیاورم دست به سالاد نوعی و کنم مخلوط را هاآن تا کنممی خرد

 .بپرورانم ایتازه نوع راه ازاین و بزنم پیوند را هاآن زنند،می پیوند هنر با و دانا هایباغبان طورکههمان کنم،
 

 کنی،می روشن آتش وقتی طوراست.همین هرکاری اامّ ،آیدمی بدست اینتیجه چه کار این از بالاخره دانمنمی

 روشن آتش خواهیمی که بار هر که نیست معنی بدان این اامّ کنی. بینیپیش راآن پیامدهای ۀهم توانینمی

 گیرم.می را باد جلوی دست با کنم،می نزدیک خشک ۀشاخ به راآن زنم،می کبریت من. بترسی باید کنی،

 تبدیل ایندهدرّ حیوانِ چنان به آتش کهاین از من است، لرزان و ضعیف آتش وقتی تا شود.می ورعلهشُ آتش

 .ترسمنمی برآمد، آن ۀعهد از نتوان که شود
 

 :بود شده حکّ او شخصِ قصارِ کلماتِ ،شامل شمشیرِ روی بر

 نیست«. شجاع اندیشد،می آن آمدهایپی به رود،می نبرد میدانِ به وقتی که »کسی

 .است مضرّ باشد، احمق دستِ در اگر هم عسل. است مفید باشد، خردمند دستِ در اگر هم مار زهرِ :گویندمی

 .کن حکایت بخوانی، آواز توانینمی اگر بخوان، آواز کنی، حکایت توانینمی اگر :گویندمی

 
 بازگشت به فهرست
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 او یا من، یا
 عابد رضا

 
 « جیکهاه » ل از همه بگذارید  شت بسته است. اوّ چرچیل را از پُ   است و دستِ   « جیکهاه» گویم این خسروی خیلی  می

وقت نباید  ام که هیچ خودم گفته  گویند. به همکارانِ کدو می  لاهیجانی به کرمِ   را برای شما ترجمه کنم که در گویشِ 

زمین جا   او را خورد. همان اندازه که روی زمین هست، دو تا و نصفی هم در زیرِ  قامتِ  وُ  فریبنده و قدّ  گول ظاهرِ 
که ایمانی با  نیرو را در شرکت چو انداخت، قبل از این  تعدیلِ  و مکان دارد. همین دیروز بود که بدو بدو آمد و خبرِ 

حرفش و بگویم   اداری شرکت به موضوع بپردازد و برای کس ی لب تر کند. خواستم بپرم وسطِ  مدیرِ  سمتِ  داشتنِ 

  که چیزی نگفتم.  ،است و بگو اخراج و خودت را راحت کنایتعدیل دیگر چه صیغه 

 هم امروز. اعلم الله: گفت باید است؟ کاره چه شتپُ وُ پس در اامّ است؛ شرکت کارگزینی مسئولِ کار ظاهرِ
 خسروی همین دارد؛ حرف من با که بروم اتاقش به ناهار بعداز خواست من از ایمانی ،ناهارخوری سالنِ در وقتی

 تا و افتاد همه از زودتر من دوزاریِ که کنید باور. میز سرِ در دیگران با گوشی درِ صحبتِ به کرد شروع که بود
 ایمانی که نداشت هم چینی کبرا و صغرا به نیازی. بزند حرف خواهدمی چیز چه از ایمانی که خواندم را آخرش

 مشیاِ اداری قسمتِ از هم نفر دو قراره: بود گفته. دایره روی بود ریخته را برنامه کلِّ خسروی. دادمی انجام
 به هوس انگار. بود کرده آوار مخاطبان روی آرتستیک اجرای و دست حرکاتِ و اطوار و ادا با را مشیاِ. بخورند

 فقط حاضران بین از. دهد قرار پاشیسم وقتِ به آفات دفعِ حالِ و حسّ و موقعیت در را بقیه تا بود زده اشهکلّ
 و اتاق سکوتِ در ماند ایلحظه برای حشره وقت همان. بود داده بیرون را حشره کلمه و جنبیده من دهان
 .همه نگاهِ زیرِ زد پاوُدست

 چرا کردمنمی درک. باشم نفر دو آن از یکی باید که آمد من دستِ ،ایمانی اتاقِ در حضور لِاوّ دقایقِ همان از
 تخریبِ و جنگ بودنناعادلانه و مملکت وضعِ از و کندمی طقنُ ریزیک من برای دارد و دهدمی فتلِ همه آن

 و کردمی دیگران خرجِ که را آسمانی هایایده همه آن وقتهیچ. زندمی حرف...  و پتروشیمی و فولاد صنایعِ
 و پوسیده افکارِ برای خودش قولِ به هم او البته صد و کند فرو من تِکَ در بود نتوانسته ریخت،می بیرون

 کلام صِخلّمُ. کردنمی ردخُ ایتره و نبود قائل ارزش شیزیپَ بود، اجتماعی عدالتِ به بند که من یورشکسته
 امحوصله دیگر مدَآن در. بودیم رفته پیش بحث خالدونِ هافی تا بارها و داشتیم خبر هم پیکِ و جیک از که
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 جونِ» نگاهِ همان. بگیرد پایان کار زودتر چه هر که داشتم دوست. کربلا صحرای به بزنیم دوباره که کشیدنمی
 رفت و برداشت اشبینی قوزِ روی از را عینک. افتاد کارساز که کردم آوار او روی را «کن تمامش ردهمَ هرچه
 منو دستِ مدوّ نفرِ روی تمدیریّ ؛شده صمشخّ که نفر یک: گفت و زد قیپُتُ. کار «آسانِ دشوار» قسمتِ روی

 .برود او و بمونی تو دارم دوست من. بذارم انگشت یکی روی ،نفر دو شما بینِ از که گذاشته باز

 این در برگشتهبخت کدام ،گفتمی که «او» این. نداشتم را صحبت این انتظارِ بود، شده عوض موضوع انگار
 نداد عذابم زیاد ایمانی که جویشوُجست به مغزم در کردم شروع بود؟ حیله و کرمَ رپُ روزهای و سخت دورانِ

  :پرید سرم از برق نام شنیدنِ با. کرد رو را اسمش و

 .خیلی...  بدبخته خیلی که او... نمیشه باورم!... نه -

 بزرگانِ شدنِشتهکُ برا و بود گرفته حمله جشنِ شرکت همین در رفته یادت اینکه مثلِ! آقا چیه بدبخت -

 .زدمی بشکن مملکت

 ... که کردنه خوشحالی منظورتان اگه -

 ... چی هر حالا: گفت و ریدبُ را حرفم

 .کرد قاطی کار با نبایس را عقیده و مرام. نمیاد خوشم انداخته راه که اشطلبیسلطنت بساطِ این از هیچ

 !کرد باید...  باید...  آهان! ... نباید -

 یک او. کردم داریخویشتن که بیاندازم راه جرمن و جرّ ایمانی با که بود گرفته ویرم لحظه آن در چرا دانمنمی
 انگشت اخراج برای یکی روی نفر، دو بینِ از خواستمی مدیرههئیت جانبِ از موریتأم بر بنا که بود اداری مدیرِ

 کشور بمبارانِ به و بودم دیگری آن خلافِ سیاسی منظرِ از که بود گرفته ماندن برای را من جانبِ و. بگذارد
 ... و نداشتم اعتقاد هیچ هم سلطنت بازگشتِ برای

 که ایگونه به خودم، روبروی نشاندم و اتاق در آوردم خیال و باور و حسّ همان با را «او» و بستم چشم پس
 انتخاب در ،تردید و شکّ در. برزخ در بود مانده حالا که را شرکت اداری مدیرِ ،کند تماشا سیر را ایمانی بتواند

. هادوردست آن تا برویم هاشنیدن و هاگفتن با و داده شکل را نفره سه تماشاییِ جدلِ یک داشتم دوست...  و
 به کشور چرا بیاید ماندست و شوند داوری و بخورند محک تا وسط بریزیم و کنیم قبر نبشِ را چیزها خیلی

 ... و دست در کنمهچ کنمهچ یکاسه با ایمشده گرفتار چنین ما و افتاده روز وُ حال این

 .کرد باز را هایمچشم ایمانی صدای

 شدی؟ ساکت  -

 ... برا شممی آماده دارم...  نه...  ساکت  -

 «جیکهاه» یکلمه همان بعد من، چشمِ جلوی آمد خسروی دوباره اتاق از زدنبیرون وقتِ نماندم، او کلامِ منتظرِ
 .کنم باور بتوانم را حشره خوردنِمشیاِ تا رقصیدن کرد شروع

 بازگشت به فهرست
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 سفر به برلین و باقیِ قضایا...
 زادهبهروز مطلّب

 

 
 

ساعت    .ام برای دیدارِ یکی از عزیزانم، و تجدیدِ دیدار با دوستان و رفقا، برای یک هفته به برلین برومتصمیم گرفته 

ام که قطار حرکت  جا نشده شوم. هنوز درست جابه ، سوارِ قطار می۲۰۲۶آوریل  ۲۷یک بعدازظهر روز دوشنبه 

 سرِ ساعت و بدونِ هیچ تأخیری عجیب است، حرکتِ قطار در آلمان آن  .کندمی
ً
راستش در این یکی دو   .هم دقیقا

سالِ اخیر، همۀ وسائلِ نقلیۀ عمومی، اعمّ از اتوبوس و قطار و... اگر تاخیر نداشته باشند، جزو عجایبِ روزگار  

یعنی از شهرِ خودمان تا شهرِ برلین را پشت   تمامِ طولِ مسیر،  ام طوری قرار گرفته است که مجبورماست.صندلی 
 خوش ندارم، امّا کاریش هم نمی

ً
سرگیجه و  که شود کرد. برای این به جهت حرکتِ قطار بنشینم. چیزی که اصلّ

بختانه تا شهرِ هانوفر، صندلی کنارِ  کنم. خوش نگیرم، خودم را با نوشتن و وَررفتن با تلفن مشغول می حالتِ تهوّع 

 .توانم کار کنم ی است و بدونِ مزاحمت میدستم خال
ایم. درست سرِ ساعت هفده و پنجاه دقیقۀ  کنم؛ تا به خودم بیایم، به مقصد رسیده گذشتِ زمان را حسّ نمی

شویم و  آید. با هم سوارِ تراموای می آهنِ اصلی شهر برلین. »داماد« به استقبالم می رسم به ایستگاهِ راه عصر، می 

 .دخترم هنوز از سرِ کار برنگشته است .رسیمه چهل دقیقه به خانه میبعداز نزدیک ب
کنم و برای  ای استراحت، به دوستِ خوب و مهربانم »حمید« تلفن میاز چند دقیقه شویَم و پس دست وُ رویَم را می

 .گذاریمدیدارِ فردا قرار می

 (1دیدار از اردوگاهِ مرگ »زاکسِن هاوزن«)

زنی در شهر، ایم و با گشتپا شدهروزی است که در شهرِ برلین هستم. با رفیقِم حمید عمرانی همامروز دوّمین 
سو سو و آناو مرا در این شهرِ دراندشت به این خوشیم.مان دلهای دوستیبه مرورِ خاطراتِ تلخ و شیرینِ سال

 پرسد:هایمان، از من میکشد. دراین میان، درلابلای صحبتمی

 ای؟در اطرافِ برلین را دیده (Sachsenhausen) ی، ببینم، تو اردوگاهِ کارِ اجباری »زاکسن هاوزن«راست  -

ام. آیا ( به این اردوگاهِ مرگ اشاره کرده2هایم)ام، اماّ قبلاً در یکی از نوشتهجا نبودهحال آننه متاسفانه. تا به  -
های دستِ فاشیسترگِ استالین در زمانِ اسارتش بهاین همان اردوگاهی نیست که یاکوف استالین، پسرِ بز

 جا آغاز شد؟پیماییِ مرگ از آنشد؟ همان اردوگاهی که راهجا نگهداری میآلمان، مدتّی در آن
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های اسهای آلمان است که توسط اسفاشیست های معروفِهم یکی از همان اردوگاهچرا، خودش است. این -
گناه درآن به قتل رسیدند های مرگ، که هزاران انسانِ بیترین اردوگاهشد. یکی از بزرگمیاداره  آلمانِ هیتلری

 سوزی آن سوختند و به خاکستر تبدیل شدند...های آدمو سر به نیست شدند، و یا در کوره

وار کشیدن برایش دشکند، انگار تیغ در گلو دارد و نفسرسد، سکوت میجا که میهای حمید، به اینحرف
دار و لرزان، و با کلماتی که کشد و با صدایی خشکند. سپس نفسِ عمیقی میای سکوت میاست، چند لحظه

 کند:سرشار از حُزن و اندوه است، اضافه می

اش شدنِ دو آلمان، تغییراتِ زیادی درآن داده و آن را از شکل و شمایلِ اصلی و اولیهمتاسفانه بعداز یکی -
تواند به ابعادِ جا دیدار کند، اصلاً نمیقدر زیاد است که هرکس الان از آنتغییراتِ عمدی، آن اند، ایندرآورده

جا انجام گرفته های آلمانی در اینها و نازیستدستِ فاشیستهای هولناک و ضدِّانسانی که بهواقعی جنایت
 ببرد.پی

بردن آثارِ کردن و ازبینای آلمان برای پاکههم نئونازیست 199۲ها گذشته در اواخرِ سپتامبر سال از این
کشیدنِ آن، بسیاری از آثار آتشکیشانِ فاشیستِ خود به این اردوگاه حمله کردند و با بهجنایاتِ هولناک هم

 های آن را سوزانده و تخریب کردند.و نشانه

چنان هولناک و باورنکردنی های آلمان در جنگ جهانی دوّم ابعاد و گستردگی جنایات ضدِّبشری فاشیست
ها، ها و فاشیسترا به فراموشی بسپارد. برای همین هم که شده، نئونازیوقت نباید آناست که بشریت هیچ

 خواهد این آثار که نشانۀ بربریّتِ آنهاست، در معرض تماشای کسی باشد!شان نمیدل

  است؟ پرسم: از برلین تا »زاکسن هاوزن« چقدر راه است؟ زیاد دورمی

  چهل کیلومتری برلین است، در حومۀ برلین، در »اورانین بورگ« است.-وپنجنه، زیاد دور نیست، در سی  -

 *** 

های هیتلری برای بازدید از اردوگاهِ کارِ اجباری »زاکسن هاوزن«، یعنی یکی از »شاه«کارهای تاریخی فاشیست
ها، و ها، کمونیستای مختلفِ اروپایی، از جمله یهودیکه بیش از صدها هزار تن از اسیرانِ جنگی از کشوره

 .شویمگناهِ دیگر درآن جان باختند، سوارِ قطار میبسیاری از انسان های بی

چهار -شویم. از ایستگاهِ قطار تا محلِّ اصلی »اردوگاه« سهرسیم، ازقطار پیاده میزود به اورانین بورگ میخیلی
برویم. نیازی به پرسیدنِ آدرس نیست، زیرا پیشاپیشِ ما چند گروهِ پراکندۀ  کیلومتر راه است که باید پیاده

های خارجی هستند، به سمتِ اردوگاه در حرکتند. به دنبالشان راه پانزده نفره که بیشتر توریست-ده
 محوّطۀ بزرگ و گستردۀ اردوگاه، در انتهای خیابانِ پهنی قرار دارد که سمتِ چپ و راستِ آن،.افتیممی

 .های مسکونی قراردارندخانه

های بخشِ اداری اردوگاه قرار دارد رسند، در سمت راستِ خیابان، ساختمانهای مسکونی که به پایان میخانه
خاردارهای شود که سیماند و در سمتِ چپ نیز دیوارِ قدیمی اردوگاه دیده میکه همه تعمیرشده و نوسازی شده

 اند.م دادهآن لَزده بالای کهنه و قدیمی و زنگ
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جا فُروریخته و یا در حالِ فُروریختن است. پشتِ این دیوارِ قدیمی، محوّطۀ هایی از دیوارِ قدیمی جابهبخش
جا بر روی زمین قرار گرفته های مختلفی که جابهها و سمبلسال و مجسّمهبزرگی است با تعدادی درختِ کهن

 .اندو یا بر دیوار نصب شده

وُگذارِ کوتاهی های متنوعّی که برای هرکدام توضیحِ کوتاهی نوشته شده است. پس از گشتمهها و مجسّسمبل
رسیم که یک دروازۀ بلند و آهنیِ مشبکّ است. در قسمتِ بالای در این محوطّه، به دروازۀ اصلیِ اردوگاه می

تولِ آهنی بکاررفته در ساختنِ دروازۀ اردوگاه، به رسم و سنّتِ »ناسیونال سوسیالیست«های آلمان، با همان مف
 سازد()کار شما را آزاد می «!Arbeit macht frei»  دروازه نوشته است:

های های مرگِ نازیهای کارِ اجباری و اردوگاهشعارِ بدبینانه و تمسخرآمیزی که بر سر درِ ورودی همۀ اردوگاه
بِلزِ« و...  -»بوخِنوالد«، »ماوُتهاوزن«، »راونسبروک«، »بِلگِنآلمان ازجمله اردوگاه های »آشویتس«، »داخائو«، 

 نیز نوشته شده بود.

ای نه چندان دور، ستونِ بسیار بلندی درست روبروی دروازه، در فاصله  شویم.از دروازۀ بزرگِ آهنی داخل می
اردوگاه نصب شده و در  شود که در پای آن، پیکرۀ سنگی بزرگی به یادِ قربانیان ایناز سنگِ خارا دیده می

ها شده که از شهروندانشان دراین اردوگاه قربانیِ فاشیستکتیبۀ بتونی پائینِ آن نیز نامِ کشورهایی حکّ
جا پنج استادیومِ بزرگِ ورزشی که جابه-اردوگاه، محوطّۀ بسیار وسیعی است؛ به اندازۀ چهار اند.شده

ها مربوط به ی دیده می شود. بخشی از این ساختمانامتروک و یک طبقۀ پراکندههای نیمهساختمان
ها و اسیران بوده، و در بخشِ دیگر نیز یک ساختمانِ نسبتاً بزرگ قرار دارد »باراک«ها و محلِّ نگهداری زندانی

 شدند.که در واقع محلِّ نگهداری زندانیانی بوده که باید اعدام می

 .های جمعی قرار داردمتر، سکّوی اعدام پانزده-درست روبروی این ساختمان به فاصلۀ ده

اند سوزی قرار دارد که متاسفانه چنان تخریبشان کردههای آدمهایی از کورهکمی دورتر از این ساختمان، بخش
توانند از وجه نمیهیچکه اگر بازدیدکنندگان، آشنایی ذهنیِ قبلی با مکانیزم و تاریخِ آن نداشته باشند، به

 .ابزارهای جنایتِ شنیع و هولناکِ ضدِّبشری سردر بیاورند چگونگی کارِ این

شکل در کنارِ هم قرار دارد که های مستطیلجا انبوهی زمین مخروبه، جابههای نیمهدر لابلای این ساختمان
ه از جامانداند. آثارِ بهها و اسرا بوده و بعدها تخریب شدههای نگهداری زندانیهر کدام بخشی از مجموعۀ باراک

 .زندآمده باشد، به بینندگان زُل می شده، مانند چشمی که از کاسه بیرونهای تخریبهر کدامِ این باراک

های نگهداری از زندانیانِ در مرکزِ این میدانِ وسیع، ساختمانِ یک طبقه ای قرار دارد که ظاهراً محلِّ سلّول
هیچ هنی که تشکی از پوشال بر روی آن قرار دارد، بیهایی تنگ و تاریک، با یک تختِ آویژه بوده است. سلّول
 وسیلۀ خوابِ دیگری.

دستِ های مربوطه که بههایی از زندانیها نیز عکسچهار سلّول باز است و بر دیوارهای سلّول-سه درِ آهنی
یرِ بعضی ها در زاند، نصب شده است. توضیحاتی از زبانِ چند تن از زندانینیست شدهدژخیمانِ اس اس سربه

 .اندها نوشته شده است که جالبعکس
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ها که از زبان همان زندانی های زیرِ عکسکنم، برخی نوشتهطور که گذرا تصاویرِ روی دیوار را نگاه میهمین
 کنم:ها را یادداشت میکند. چند تا از آناست، نظرم را جلب می

 «!ام، تا پایان سر پا بمانم»من تصمیم گرفته

 دهم سربلند بمانم، تا شما کاملاً به من افتخار کنید!«ا قول می»من به شم

 گذارم!«ای پشتِ سر میهیچ استفادهاست که زمان را بیترین نگرانی من این»بزرگ

 از مرگ، آرزوی بزرگش را با چنین کلماتی به رشتۀ تحریر درآورده است:و یک اسیرِ کمونیستِ لهستانی، پیش

 «!انی دموکراتیک خواهد بود»لهستانِ آینده، لهست

 

کنم، هیچ چیز معلوم نیست. داخلِ سلّول را نگاه میاز روزنۀ کوچک درِ بستۀ آهنی آخرین سلّول، داخلِ آن
رحمِ چون دلِ زندانبانانِ بیتاریکِ تاریک است. تاریکی مطلق، ظلماتِ کامل، سیاه مثلِ قیر، تیره و تار هم

 !اساس

ها ترین و سربلندترین انسانهای مرگِ شریفای که روزگاری سلّولهایی لرزان، از بیغولهدلبا بهُت و حیرت و 
ایم، دردِ زانوها شروع شده است، و ایم، هر دو خستهاند بیرون می آئیم. همه جای اردوگاه را زیرِپا گذاشتهبوده

 .شودنِ ما نیز دارد سپری میرسد و زماکه پیری دارد از راه میای است از ایناین هشدار و نشانه

 رسانیم.هایی که در کنار دیوارِ نزدیک درِ خروجی اردوگاه قرار دارد میپاکشِان، خودمان را به نیمکت

ها را از نظر شده بر دیوار پشتِ نیمکتها وِلو بشویم، تصویرها و توضیحاتِ نصبکه روی نیمکتقبل از این
اس«های »اس ا و بیوگرافی کارکنان، مسئولان، نگهبانان و همۀ آنهای است از عکسگذرانم؛ مجموعهمی

 .اندکردهجنایتکاری که روزگاری نه چندان دور در این اردوگاهِ مرگ، فرمانروایی می

شود و نفرت از با دیدنِ هر تصویر و خواندنِ مشخّصاتِ هرکدام ازآن جنایتکاران، حالم بیشتر دگرگون می
 کند.وجودم را پُر میفاشیسم، همۀ 
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ام، اما انگار حمید فکرِ همه چیز را کرده است، او نشینیم. به شدتّ تشنهحوصلگی، بر روی نیمکت میبا بی
های نارنگی خوریم. من یکی از دانهها را میآورد. با لذّت آنبیرون می پشتی خودچند سیب و نارنگی از کوله

آییم، با کمکِ حمید بیرون می  و وقتی از دروازۀ بزرگِ آهنی اردوگاه کهدارم را در میانِ مشُتِ خود نگه می
کاریم تا شاید روزی روزگاری به بار بنشیند و های کنارِ درِ ورودی اردوگاه میرا در پای یکی از درختآن

 کام کند. دیگرانی را شیرین

و با روح و روانی آزرده از غم و رنج  گیریمسپس آخرین نگاهمان را از اردوگاهِ مرگِ »زاکسن هاوزن« برمی
 .کنیمگیریم و به سوی برلین حرکت میگناهِ فاشیسم، بارِ دیگر راهِ آمده را پیش میانبوهِ قربانیانِ بی

 !آلکساندر پلاتس -شرکت در جشنِ اوّلِ ماهِ مه

  2026جمعه اول ماه مه 
»آلکساندر پلاتس« برلین برگزارشده بود، بسیاری از امروز، در مراسم جشنِ اولِّ ماهِ مه، که در میدان معروفِ 

هایشان تغییرکرده است؟ چقدر چهره  را دیدم. -که خیلی وقت بود ندیده بودمشان-دوستان و رفقای قدیمی 
شان، کُندی حرکاتِ های نشسته بر پیشانیشان، چینمشاهدۀ تغییراتِ جدیّ در حالتِ چشم وُ لب وُ دهان

 .کندرحم زمانه بر رخسارشان، عمیقاٌ غمگینم میزش دستِ بیبدنشان و آثارِ نوا
تر شده، سرد و گرمِ اند. شاید بهتر است بگویم که، جاافتادهآید بگویم که پیر شدهبا این همه اصلاً دلم نمی

، اکثراٌ مان شاید بیشتر از سه چهار پنج سال نباشداند. تفاوتِ سنّیسالهای کهناند و نوجوانروزگار را چشیده
که واقعاً همه، هفتاد ساله هستند، چین بر پیشانی، و ظاهراٌ پخته در کورۀ آزمونِ روزگار. البته این-بالای شصت

 .پُختۀ آزمونِ روزگاریم یا نه را چندان مطمئن نیستم

پنج ساعتی -دوستان، چهاروگُو با رفقا و گشت و گذارمان در محلِّ برگزاری جشنِ اولِّ ماهِ مه و دیدار و گفت
فرهاد وُ توفیق و چند تن دیگر که متاسفانه من  کشد. تعدادی از دوستان، از جمله حمید وُ منوچهر وُطول می

پونگ« و خواهند برای بازی »پینگشناسمشان، طبق یک روال و قرارِ قبلی و همیشگی میفقط دورادور می
کنم، تا هم شان میشوند بروند، من نیز با علاقه همراهییجا جمع م»شطرنج« به محلّی که همیشه در آن

 .سال لذّت ببرمها باشم، و هم از دیدنِ بازی جمعی این نوجوانانِ کهنبیشتر در کنارِ آن

 کنند و مشغولِ بازی می شوند.رسیم، همه لباس عوض میبه محلِّ قرارشان که می

خوانند و شمشیرِ امروز. مرتّب برای هم کرُکُری میهای بییهو شوال چه شور و شوقی دارند این جوانانِ دیروز
 آیم.ها به هیجان میوُجوشِ آنکند. من از شادی و جنبشان سالنِ بازی را پُر میقهقهۀ خنده

کند. فرهاد، علیرغم سنِّ بالای خود، خواند و شلوغ میاش، بیش از همه کرُکُری میمنوچهر با قدِّ بلند و کشیده
گیرد ایستد و قیافه میای که تازه از خواب برخاسته باشد، طوری پشتِ میز پینگ پونگ میپلنگِ خستهمثلِ 

 .خمِ حریف را بگیردکه انگار وسطِ تشکِ کشُتی است و آماده است تا زیرِ یک

 برادرانِ نقوی، یعنی احمد و محمود، هرکدام در یک سوی میز، راکت به دست، با جان و دل مشغولِ بازی
اند، از حرکات و وجََناتشان نامی بودهشده و بههای شناختهپینگ پونگ هستند. آن دو که سابقاً فوتبالیست

 .های آن بیگانه نیستندکاملاً آشکار است که با ورزش و زیروُبم
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دکوتاه پیوندد. قدر هیاهوی اواسطِ بازی، احسان، از مسئولینِ انجمنِ ایرانیان برلین هم به جمع بازیکنان می
دارد، بالا زدن به توپ، با همۀ وجودش خیز برمیاست، اماّ حرکاتش تند و تیز و چابک است. او به هنگام ضربه

 خواهد پشُتک و وارو بزند.دهد که انگار میوُتابی به بدنِ خود میپرد، و سپس چنان پیچو پائین می

تِ اضافی ندارد، با چشمانی تیزبین، مانند یک فاروق، درست برعکسِ احسان است، آرام و با وقار است، حرکا
زند ای به توپ میسینۀ راکت چنان ضربه  کند و گاهی باعقاب، مسیرِ توپِ کوچک پینگ پونگ را دنبال می

  که تا حریف بخواهد به خود بجنبد، کار از کار گذشته است.

تعدادی هم شوند و هایشان میراهیِ خانهو گیرند رسد. دوستان یک به یک دوش میبازی به پایان می
رستورانی که متعلقّ به دوستانمان، دو برادرِ خوب و -خواهند برای خوردنِ شام به رستورانِ »لامبِرت«، می

 .بروند -داشتتی، یعنی »واهیک« و »ویگن« استدوست

و تن از دوستانِ دیگرم قول خواهد »واهیک« و »ویگن« را ببینم، اماّ چون به دکه خیلی دلم میمن با این
آهن برسانم، اماّ رفیقِ کنم تا خودم را به راهها بروم، از دوستان خداحافظی میام که امشب را پیشِ آنداده

ساعتی تأخیر دارد، او نیز کند، و چون قطار طبقِ معمول نیمآهن همراهی میمهربانم حمید مرا تا ایستگاهِ راه
 بیاید و من سوارِ آن بشوم. ماند تا قطاردر کنارم می

خواهد حرکت شوم. وقتی قطار میکنم و سوارِ قطار میرسد. ازحمید خداحافظی میو بالاخره قطار از راه می
اماّ، او هنوز ایستاده است تا مطمئن شود  کنم که برود.دهم و اشاره میکند، من برای حمید دست تکان می

دهم و زیرِلب خورد و من بارِ دیگر برایش دست تکان میا تکان میکه مشکلی پیش نخواهد آمد. قطار از ج
 »خداحافظ رفیقِ مهربان!« کنم:زمزمه می

 !ستاره از رآسمانی پُ »فُورستن والده« و
ها در ها بروم. آنآن ام تا امشب را نزدِدوستانم قول داده سطرهای پیشین نوشتم، به دوتن از طورکه درهمان 

 .کنندبرلین زندگی می ۀحوم های کوچکِیکی از شهرک

شصت کیلومتری  برلین، شهری کوچک در شرقِ در (Fürstenwalde) فُورستن والده کوچکی به نامِ شهرِ

 .هم درآن زندگی می کنند پنجاه هزارنفر-چهل برلین که با قطار، نزدیک به یک ساعت راه است و حدودِ

هوای دیگری دارد، کوچک و جمع و جور وُآلمان، حال شهرهای دیگرِ»فُورستن والده« نسبت به برلین و  شهرِ

درخت است. بافتِ اصلی از داروُ راطرافش پُهشت کیلومتر نیست. دوروُ-هفت عرضش بیشتر ازوُاست، طول

یا همان جمهوری  DDR مانده از دورانِباقی شهرهای کوچکِ ۀهایش مانند همخیابان ها وساختمان

می « آلمانِ شرقی»ها آن را دو آلمان، بیشتر اِیرانی شدنِیکی های پیش ازآلمان است که در سال دموکراتیکِ

 .نامیدند

جاده، همپا  کنارِ برگِوُرشاخهای سرسبز و پُدوزم. درختقطار که راه می افتد، نگاهم را از پنجره به بیرون می

کند، همه جا سرسبز می تا چشم کار. گریزندنگاه می ررسِترن از تی حرکتِ جهت عکسِ قطار در با سرعتِ

ها گل ۀخود، چهر های وحشی. نسیمِ بادی ملایم، با سرانگشتانِ لطیف و مخملینِها و شکوفهگل ر ازاست و پُ
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 آغوشِ جاده در کنارِ رس درختانِهای تازهسریع قطار، برگ حرکتِ اثر در  .کندهای اطراف را نوازش میو سبزه

 .آیندافتند و به رقص درمیباد به موج می

های بیابان خود، یادِ بندم و درخیالِ دورِای چشمانم را میهمه زیبایی و سرسبزی، لحظهاین از من، مسحور 

آن دیار، برای  کشِشریف و زحمت مردمانِ پایانِبی افتم و حسرتِبلوچستان می ۀمنطق علفِوُآبخشک و بی

 ...سرسبز و مخملین ای زمینِزلال و قطعه آبِ از رای پُبرکه مشاهده و داشتنِ

 »آی نسیمِ ا زیبا و دلنشینِحجم، امّکوچک و کم گشایم، کتاب شعرِام را میدستی آید. کیفِدلم به درد می
عمِران »یاد مان، زندهسابق سخنِخوشنام و شیرین محلِّهبچّ از آثارِ خری؟«پاره دارم چن می سحری، یه دلِ

 :کنم تا خودم را با آن مشغول کنمآورم و سعی میرا در می «صلاحی
 

 بنددشقایق ها را می مه، زخمِ نازکِ ۀ»باد، با پارچ

افق توکایی  سمتِ از -مصرعی ساقه به منقارش -
 .آیدمی

 لانه بسازد بغل خانه ی نیما شایدمی رود  

 رود ل، نشسته لبِگُ

 خواندرا می -زیبایی ۀپروان-شعرش  دفترِ

 ریزدای مینغمه

 .سبزی دارد عطرِ

 

 شان روئیدنها مکتبشاخه 

 خروش شان جوش وُرودها مکتب

 .است شان پروازها مکتبمرغ

 

 :پرسدسبزه نمی لاله از

 ؟تو چرا سبزی -

 بلند پوشانِخزه

 .اندازندبوته را دست نمی

 

من عشق است«. مکتبِ

 

ام به وجد خوانده او وقت شعر یا طنزی از لطیف و مخملینی دارد این عمِران جانِ ما. من هر ۀچه اندیش

 :عسل ۀدهند و مزّام. همه شعرهایش بوی گلُ میشور و شوق شده از رام، پُآمده
 

 باران ۀهنگام رعد وُ »به هنگامِ

 گشودبه رویم می باغی در 

 خندیدرخ میو با سیبی سُ

 :گفتم

 باغی که نثارش 

 ،وفان چنین باشدت در

 ؟آرامش چه خواهد بود در

 باغ را بسته دیدم دریغا درِ 

 نه باران« به هنگامی که نه رعد بود وُ 

 

 :کنملب با خود زمزمه می آیم و زیرِکند، به وجد میل میام گُشاعرانگیها، رودهاین سُ خواندنِ از شوقِ
 

 خندد،سیمای سیب می آفتاب در

 .آب آغوشِ ماه در

 ای ابر،نقره باد، با دستمالِ

 .دهدآسمان را جلا می ۀآین
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 ها، ستاره

 ...آسمانند ۀگسترد ۀسفر میهمانِ
 

 دیگر ۀگوید که تا ده دقیقگسلد، میافکارم ازهم می ۀو رشتآیم صدای بلندگوی قطار، به خودم می با شنیدنِ

ام که اصلاٌ نفهمیدم این صلاحی بوده جانِحال با اشعار عمِران به مقصد خواهیم رسید. چنان سرگرمِ عشق وُ

 .یک ساعت چگونه گذشت

اطلاع  شهرشان را به او آهنِقطار به راه رسیدنِ و زمانِ کنمبندم و به رفیقم مصطفی تلفن میکتاب را می

 .آهن منتظرم خواهد بوددر راه گوید که به موقع خواهد آمد ومی. دهممی

ها آن ۀخان مصطفی، راهیِ با ماشینِ .دهدبینمش که از دور برایم دست تکان میشوم، میقطار که پیاده می از

خانه را  زندگی مصطفی، درِ شریکِ و آنها کمتر از ده دقیقه راه است، سُرور، همسر ۀآهن تا خانشویم. از راهمی

 .وازنهمیشه مهربان است و مهمان گشاید. مثلِبه رویمان بازمی

 ربارِخُورجینِ خاطراتِ روزهای خوش و پُ پودِتاروُ شود شکافتنِمانیم و کارمان میشب بیدار می تا دیر وقتِ

 کنیم و درمی جهان را حلّ ریز و درشتِ مسائلِ ۀمعروف هم کشد، به قولِن به درازا میگفتما گذشته. گپ وُ

های سال مشترکِ آن پرداختن به خاطراتِ ترین بخشِ، زیباترین و دلنشین«امروز»و « دیروز »این کالبدشکافیِ

 .گذشته است دیر و دورِ

کشد«. ه میهایمان تَمن، »دارد نفتِ چراغِ چشم مرحومِ پدربزرگِ اکنون، پاسی ازشب گذشته است و به قولِ

روبرویم، چشمم  ۀپنجر ۀشیش شوم، پشتِخیز مینیمکه جای خودم  از .خواب است و بیهوشی یعنی که وقتِ

این  انگیز است. چرا پیش ازشوم، شگفتجای میخکوب می افتد. درستاره می از رای از آسمانِ صافِ پُهبه تکّ

زن. روشن و چشمک های کوچکِستاره از رنقاشی زیبا. تابلوئی پُ یآن نشدم؟ زیباست. مانند یک تابلو ۀمتوجّ

 .امای ندیدهرستارهپُ کنم چنین آسمانِآلمان زندگی می اندی سالی که دروُاین سی شود، در تمامِباورم نمی

ها هم، شاید بشود چند ترین شبروشنترین و صاف ی در بهار و تابستان و درآلمان، حتّ شهرهای غربِ در

  .ای درآسمان دیدستاره

  : پرسمب میبا تعجّ

 اند؟ها ماهوارهنکنه این این همه ستاره.... - 

 :سُرور می گوید .زنندمرا می بینند، لبخند می بِسُرور و مصطفی که تعجّ

ر از ستاره میشه، همین الان هم اگر آسمان پُها گاهی اند، اینجا، شبهای واقعیها همه ستارهنه بابا، این -

 !بینیبیرون بروی می

حیاط  رویم. درخانه بیرون می شود. به من اشاره می کند تا دنبالش بروم. ازجای خود بلند می مصطفی، از

ریز و درشت  ۀکنم. باورکردنی نیست، یک عالمه ستارآبی بالای سرم را نگاه می کنم و آسمانِسرم را بلند می

 رستاره شهرِپُ آسمانِ ای اززنند، انگار سایه»فُورستن والده« چشمک می آسمانِ ابر و بلورینِصاف و بی ۀسین در

 .عظمت ا نه به آن شکوه وُخودمان است، امّ کرمانِ

شده  سپریکودکی، نوجوانی و جوانیِ دورانِ های دورِخاطره ر از یاد وسرانجام، با یک آغوش ستاره، و ذهنی پُ

 .رومدروغین به خواب می «میهنِ از دور»این  دوری از ۀدر میهن، اینک، دراین پیرسالی، درگوش
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 خیزم. هوا عالی است، انگار مصطفی و همسرش سُرور، ازخواب برمی روزهای گذشته، خیلی زود از برعکسِ

 .اندبوده من هم سحرخیزتر

شود تا خودش خواب بیدارمی چهار از-زود، ساعت سه مصطفی معروف است. او هر صبحِ البته سحرخیزبودنِ

 .زنیمخانه بیرون می خوریم ازصبحانه را که می. کارش برساند را به محلِّ

را نشانم بدهد. شهرکی که زیبای آن ۀ)باد زاروو( و دریاچ «Bad Saarow» نُقلی خواهد شهرکِمصطفی می

بوده  «ماکسیم گورکی»روس،  بزرگ و نامدارِ ۀنویسند دارِنه چندان دور، چند صباحی مهمانهای در گذشته

 .گذاری شده استاو نام معالجه بوده، اکنون به نامِ کرده و مشغولِای که او درآن زندگی میو گویا همان خانه

 .زنیم»فُورستن والده« می شهرِ ابتدا گشتی در ،قبل از رفتن به »باد زاروو«
 

 !ماکسیم گورکی نامِه ای بخانه و «ووباد زارۀ »دریاچ از دیدار
قلی، نُشهرک ِ این »فُورستن والده« قرار دارد.  دوازده کیلومتریِ-ده ۀدر فاصل« باد زاروو »نُقلی و کوچکِ شهرکِ

خود  اطرافِهوای دوروُوُآب اساسی در تلطیفِ و هم نقشِ ،العاده زیباستبزرگی دارد که هم فوق نسبتاً ۀدریاچ

 زیبای »باد زاروو« ۀهمین دریاچ نامِ نواز، که اسمش را هم ازهوای چشموُآبنُقلی خوش این شهرکِ .دارد

 . گاهاست و استراحت «ییلاق»، در اصل نوعی گرفته

رند ثّؤبیماران م حالِ دارند و برای بهبودِهوای خوب و ملایم و سالمی وُآلمان، چنین مناطقی که آب کشور در

برخی بیماران استفاده  ۀمعالج استراحت و ها به عنوان محلِّآن از گویند ومی )کور اورت( «Kurort» را

 .کنندمی
 

  
 

فرعی های خیابان و هم از ،کنداطراف را بهتر ببینیم، مصطفی، هم آرامتر رانندگی میوُکه بتوانیم دوربرای این

آن است  از ترشویم. شهر، خیلی کوچکشهر می پانزده دقیقه داخلِ-ده پس از. کندشهری استفاده می و بینِ

شود همه دقیقه، با پای پیاده میساعت یا چهلنیم عرضِ ندارد، در کردم، چند خیابان بیشترمی رکه تصوِ

 .است رشه خودِ تر از وسعتِدریاچه، وسیع عرضِ جایش را گشت. طول و

»باد زاروو« پارک  ۀدارد و دریاچ آن قرار ماکسیم گورکی در ۀخیابانی که خان ای بینِفاصله ماشین را در

 شده واز چوب ساخته زیبائی است که تماماً ویلائی قدیمیِ ۀخان .رویمگورکی می ۀخان به سمتِ کنیم ومی

ورود به  ۀاند، کسی اجازچوبی کشیده ۀخانه را نرد دورِارخ نقاشی شده است. دورتسُ نمای بیرونی آن با رنگِ

 .را نداردآن
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مختصری  آلمانی اطلاعاتِ شده، که درآن به زبانِورودی ساختمان نصب درِ کنارِ در سبز تابلوی کوچکی با رنگِ

 : این بنای تاریخی ارائه شده است ۀتاریخچ ۀدربار
باد زاروو قرار دارد. این   - 9خیابان اولمان شماره  در   (Maxim-Gorki-Haus) «ماکسیم گورکی  ۀخان»

 نشیب دارد. این خانه درحالِ رفرازوُ ای پُ چوب است که تاریخچه جنسِ  مند و تاریخی از بنایی ارزش خانه

 .حفاظت می باشد  و تحتِ  رسیده است  فرهنگی به ثبت    خصوص ی و میراثِ   یک اقامتگاهِ   به عنوانِ   حاضر 
 

های چوبی اسکاندیناوی کلبه به سبک19۲0ِ سالِ این عمارت در :مختصری در باره تاریخچه این ساختمان

دخترش  لقبِ به خاطرِ ، ساخته شده و(Kurt Landsberg) کورت لندزبرگبرلین،  یهودی اهلِ بانکدارِ توسطِ

 .نامیده شد  (Villa Putti) «»ویلا پوتیبود، « پوتی»که 

 هاینازی دستِ خود از جانِ ای یهودی بودند، برای نجاتِاصل خانواده لندزبرگ که در ۀخانواد 1938سال  در

 ازجمله اند،داشته سکونت خانه این در مختلفی افرادِ آلمان، از آنها فرارِ از پس. فرارکردند ازآلمان هیتلری،

»باد  بیماری خود در ۀبرای معالج19۲3-19۲۲ های سال در که روس ۀبرجست ۀنویسند گورکی، ماکسیم

لقب  «ماکسیم گورکی ۀخان» نام داد و این خانه اقامت داشته. به همین دلیل بعدها این خانه تغییرِ در ،زاروو«

 . گرفت

کتابخانه و محل برگزاری رویدادهای فرهنگی مختلف استفاده  این ویلا به عنوانِ از 1997 -  197۲های سال در

خصوصی، به  لیه به عنوان ملکِاوّ این خانه توسط مالکانِ گیریِدو آلمان و بازپس شدنِیکی ازپس .شدمی

 .رسید فرهنگی به ثبت شده و میراثِسپس تحت عنوان بنای محافظت شکل داد و یک اقامتگاه تغییرِ عنوانِ
 

به  ازپادرازترخصوصی« شده! دیدن کنیم، دست »اموالِ گورکی که اکنون جزوِ ۀخان داخلِ توانیم ازوقتی نمی

 بزرگ و شیک جلبِ وسیع و مانده به دریاچه، یک ساختمانِ راهمان، دویست متر سرِ رویم. بردریاچه می طرفِ

دانم که می، با این«Therme»: درشتی نوشته است ساختمان، با حروفِ بالاترین قسمتِ کند که دره میتوجّ

تر م نزدیکاکنجکاوی یحال، برای ارضانهند، با اینخود می را بر Thermen بهترین استخرهای آلمان نامِ

را آن اند، درونِاستخر را احاطه کرده های ضخیم و بلندی که به جای دیوار، دورتادورِشیشه پشتِ از روم ومی

های کوچک جکوزی سوناهای مختلف و ها وبینم، استخری است بزرگ با حوضچهکنم. چیزی که مینگاه می

 .اندم دادهآنها لَ ۀکنار آدم که بر زیادِ کند و تعدادِل میقُلها قُآن گرم در و بزرگی که آبِ

 این منطقه است که سرشار های معدنیِآب مورداستفاده از این مجموعه، از دهد که آبِمصطفی، توضیح می

کنند. دنیای غریبی جا مراجعه میخود به این ۀها برای معالجمعدنی دیگر است. خیلی املاحِ گوگرد و نمک و از

 ای به این زیبائی؟دریاچه هم کنارِآن Thermen استخرِ :پرسماست، ازخودم می

 چندمتری آبِ ۀدریاچه، در فاصل اطرافِ رویم. دربه سوی دریاچه می گذاریم وخود می حالِرا به  استخر

 .های خود هستندمشتری پذیرایی از هتل مشغولِ زیادی کیوسک و رستوران و دریاچه، تعدادِ

اند ستههای راحتی نشصندلی آفتاب و پشتِ زیرِ جا، درهمردم جاب دریاچه صندلی چیده شده است و دورتادورِ

 در نیز کوچک قایقِ چند و انداخته ه لنگرچدریا کنارِ کوچک در کشتیِ اند. یکی دومشغول سورچرانی و

 .رقصندمی باد نوسانِ با کنارشان
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رود وبا نشینیم، مصطفی میحصیری می صندلیِ رقص، روی دو قایق های درحالِ نه چندان دوری از ۀفاصل در

 نسیم آغوشِ آفتاب و دلچسبِ ۀسای زیرِ کنیم، یک ساعتی درمی رگردد. گلویی تَتگری برمی ۀلیوان نوشاب دو

 باغِ»و « تجنّ»زیبای بهشتی که به جای ۀسپس با این گوش نشینیم ووزد میدریاچه می ملایمی که از سمتِ

 .کنیمداحافظی میخ ،شودباد زاروو« نامیده مین«، »رضوا ۀروض»و « مرَاِ

کشیده ای که گورکی چند صباحی درآن نفسخانه اش به این فکرم که کاش داخلِمصطفی، همه ۀخان راهِدر 

 ...دیدیم ... کاش... کاشاست را می

رسیم. عجیب است، این خیابان، هم خاکی است و دارد می درآن قرار مصطفی و سُرور ۀبه خیابانی که خان

 دیروز چرا دانمنمی. هستیم تهران آذریِ راهِسه اطرافِوُدور هاییابانخ از یکی در انگار انداز،دست از رپُ هم

  ه نشدم؟این قضیّ ۀصبح متوجّ عصر و امروز

خانه نگه  مقابلِ جا مشغولم که مصطفی ماشین را درهای آنبا پستی بلندی آذری هستم و هِراسه در من هنوز

 .کشددستی را میدارد و ترمزِمی

تمام  سنگِ نوازیمهمان مانم. آنها در مهربانی ومهربان می قدیمیِ این دو دوستِ کنارِ در دیگرتی عچند سا

 .مهرشان هستم گزارِبزرگی است. ممنون و سپاس متِعمهربان، چه ن دوستانِ گذارند. داشتنِمی

ای خوش با دوستانم خداحافظی خاطره سرگذاشتنِهای عصر، با دلی شاد از این دیدار و با پشتِدمهو بالاخر، دم

 کنم. می

 !بدرود مهربانی

 زیبا و سحرانگیز،  یبدرود »باد زاروو«

 »فوُرستن والده«،  ۀرستارپُ بدرود آسمانِ
 ماکسیم گورکی...  ،امندیده بدرود رفیقِ

 د!بدرو

 ها: پانوشت
ها به اردوگاهِ کارِ ، گروهی از نئونازی199۲سپتامبر سال  ۲6پدیا: »شبِ بر اساس اطلاعاتِ مندرج در ویکی -1

زا مانند کوکتل مولوتف و... های آتشحمله کرده و با بمب (Sachsenhausen) هاوزن اجباری زاکسن

زمان موجی از اعتراضاتِ گسترده را در این واقعه در آن  های زیادی از این اردوگاه را به آتش کشیدند.بخش

گرایانه و نئونازیسم برانگیخت. جزئیاتِ این واقعه طبق اسنادِ تاریخی به های راستسراسرِ آلمان علیه خشونت

 شرح زیراست:

متعلق به زندانیان یهودی اردوگاه که به عنوانِ موزه استفاده - 39و  38های ها عمداً باراک: نئونازیهدفِ حمله

 .را هدف قرار دادند -شدیم

نیز آسیب جدی دید. این  39کاملاً تخریب شد و باراک  38در باراک   B: بخشِ بزرگی از بالمیزانِ خسارت

 .ها بودند که در آتش سوختندها شامل آثارِ مستند و تاریخی از جنایات نازیساختمان

وزیر وقت اسرائیل، ازاین اردوگاه و در «، نخستروز پس از بازدید »اسحاق رابین 10: این حمله تنها بندیزمان

 .آستانۀ عیدِ »روش هاشانا« )سال نوِ یهودی( رخ داد
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های نئونازی دراین حمله دست داشتند. دو نفر از نفر از گروه ۲0تا  15: بعدها مشخصّ شد که حدودِ عاملان

 3و  ۲.5سوزی به ن آتشبه جرم شرکت درای 1995در سال  (Skinhead) هد«اعضای یک گروه »اسکین

 .سال زندان محکوم شدند

ها به عمد در زیرِ صفحاتِ های سوختۀ باراک، بخش1997: پس از بازسازی این اردوگاه درسال وضعیّتِ فعلی

ها نیز به عنوانِ بخشی از تاریخِ زنده و سندی بر تداومِ ای محافظت شدند تا آثار این حمله نئونازیشیشه

   افراطی آلمانی برای بازدیدکنندگان نمایش داده شود. هایجنایاتِ راست

، 34ارژنگ شمارۀ داستانی واقعی با نام »یاکوف استالین و همسایۀ ما آقای واگنر!« به نوشتۀ من که در  -2

 در 1941ژوئیه سال  16روز  دریاکوف یوسوف اوویچ جوگاشویلی« » منتشر شده است. 140۲بهمن و اسفند 

 کارِ اردوگاهِ در 1943آوریل سال  14تاریخ  در آمد، وهای آلمان درفاشیست اسارتِ اسمولنسک به ۀجبه

جهانی،  مِدوّ پایان جنگِ هیتلری و شکست فاشیزمِ پس از .گلوله کشته شد به ضربِ اجباری »زاکسِن هائوزِن«

 او صاتِسمبلیکی با مشخّ گورِ ها درآمده بود، سنگِآلمانی ای که به اسارتِهمان نقطه در ، وویتِبسک شهرِ در

سیمائی خوش ۀسال 35-30اندامِ درشت ها، جوانِعکس زایکی در .چنان برپاستهم هم هنوزنصب شده که 

استالین  پسر بزرگِیاکوف،  ،پشت بسته شده ش هم ازدستان ظاهراً نظامیِ جلوبازی به تن دارد و یکه پالتو

استالین با ردِّ قاطع پیشنهادِ  شود.نازی دیده می آلمانِ سه نظامی ارتشِ میانِ در در زمانِ اسارت است که

من  شوروی فرزندانِ سربازانِ ۀهم»آلمان که فرزندش را با یک ژنرالِ اسیرِ آلمانی معاوضه کند گفته بود: 
 «!کنمساده را با یک ژنرال عوض نمی هستند، من یک سربازِ

 

 
 

 

 به بپردازد، عمرش طولِ در بتواند که قدرآن از بیش دارد، دوست را آزادی کهآن

 برای رخسُ ارتشِ چهآن از قدردانی برای کامل زندگی است. یک بدهكار سُرخ ارتشِ

 بود. نخواهد کافی داده انجام آزادی
 (همینگوی ارنست)

 بازگشت به فهرست

 

https://drive.google.com/file/d/1u4Du6-fW502w1Rqpz4JAcu-BW_tQqkha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Du6-fW502w1Rqpz4JAcu-BW_tQqkha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Du6-fW502w1Rqpz4JAcu-BW_tQqkha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Du6-fW502w1Rqpz4JAcu-BW_tQqkha/view?usp=sharing
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 خرمشاهی از مهتاب چند نوشته

 
 نویسندهای شکسته می استخوان زجرهای کهنه را 

 های سوخته را خاکسترانی در دلِ سرنیزه اشک 

 های تازیانه بر داغِ دل های سیاه، سال سال 

 پوشهای نیلوفرانِ کفن های زخم، سال سال 

 های انتقامِ آتش از رقصِ پروانه های جنون، سال سال 

 ی سوگ خوردهآی! ای چشمانِ ترک 

 شکستن است.   یسالِ سیاه در انتظارِ کبیسه 
 

 *** 

 .بندممی را هایمچشم شوممی که آرام هایم،دلدردِ به دهدمی دل صبوری با و کندمی پاک را هایماشک مادرم

: گویدمی دلنشینش لحنِ با و پوشاندمی پتو با را مرویَ آهسته کنممی حسّ که امرفته خواب به یکِ دانمنمی

 و من! جانست آفتِ میدینااُ و ترس باشد یادت. نگیر سخت شود، می همان بگیری طور هر را زندگی دخترم

 ایگرفته یاد که دانممی شود، می درست چیز همه بخواهی خودت اگر تنها هستیم کنارت در همیشه پدرت

 . باشی سرسخت باید زندگی در چگونه

 خواهمنمی .بخوابم خواهمنمی اامّ ،آمده سراغم به خوشی خوابِ چه دنیاست، لالاییِ بهترین مادرم هایحرف

 ،مادر: کنممی صدایش بیداری و خواب در. دارم گفتن برای حرف خیلی فردا تا است، زود خیلی هنوز برود،

 !...باشی کنارم در باید امشب تو! بمان امشب

 لبخندِ با. کندمی رسوخ استخوانم مغزِ تا نافذش نگاهِ و داردبرنمی من از چشم که ایستاده پدرم ،سوترآن

 بوسد،می را خیسم هایگونه ،نشیندمی کنارم کهدرحالی و آید می سمتم به ،بستهنقش لبانش بر که شیرینی

 سپس گیرد،می شتشمُ در قوی و محکم ،اندشده زدهیخ و خشکیده چوبِ مانند که را رمقمبی هایدست

 موهایم به نوازش دستِ کههنگامی و ،کنممی حس بخشیده من به ایتازه جانِ گویی که را آغوشش گرمای
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. بقایش حفظِ برای عشق در صبوری و عهد از میدش،اُ و بیم تش،لذّ و رنج از گوید،می عشق از برایم ؛کشدمی

 گیردمی فاصله من از کمکم. زندگی آوردنِتاب برای و دردهایم التیامِ برای خواندمی خواند،می شعر برایم پدرم

 .ستا من با چنانهم نافذش نگاهِ اامّ ،کنم نمی حسّ را حضورش دیگر شود، می دور و

 تکرارش بارها خواند،می پدر که شعری و آورممی یادبه را مادرمپدروُ هایحرف. شوممی بیدار خواب از سراسیمه

 سعدی[ غزلِبیتی از ] باشد«. مَجاز قدمِ بترسی بلا از یاران/ اگر عهدِ وُ وفا به برگرفتی که »قدمی: کنممی

 *** 

 بخوان
 
ُ
 پنجره فتنِ من از صدای شک

 
ّ
 برگ  تابِ بی مِ از ترن

 ست خاطره جاری  که در رگانِ 

 . شومآغاز می

 بخوان و دوباره بخوان 

 ی من قبیله  ای از تبار وُ 

 سپارم تنم را به تو می 

 . شکستن  در فصلِ 

 من  گرانِ  غضِ بُ 

 . ترکد تو می در آغوشِ 

 ! بخوان 

 بینی مگر نمی

 های تازهها با زخمتابوت

 خورند تاب می

 ی سیاهخاک با جامه 

 . ن سر داده استشیوَ 

 دانیمگر نمی

 شهر  پیرِ  غدِ که جُ 

 سوخته  کاجِ  هر شب در گوشِ 

 گویدی گرگ می از زوزه 

 ! ببار باران

 همیشه ببار 

 که آمدنت 

 حسرت نگاه وُ  نمناکِ  جالِ مَ  میانِ 

 ستای بوسه  رخیِ سُ 

 . سکوت  لبانِ  بر سیاهیِ 

***  

 سیگارم به هایینامه
 ق«دِ: »چندم قسمتِ

 .باشی سلامت و خوب سخت، روزگارِ این تو میدوارماُ! جان سیگار سلام

... ببین یهِ کن، گوش یهِ بنویس، یهِ. بشه عوض هواموُحال کم یه شاید روی،پیاده رفتم روز چند از بعد

 .بشه خوب زودتر تا بخوره تکونی یه باید مبیچاره پای این. شدم خسته

 و شلوغی از طه،محوّ توی. شدمی پخش گوشم توی موزیک و پایین بودم انداخته رو سرم. بود عالی هوا

 !رفتم راه چقدر اووه، دیدم اومدم؛ خودم به یهو. کردمنمی فکر هیچی به و بودم غافل جماعت صدایسروُ

 و هارجبُ ها،کوه تماشای محوِ. بود شده غروب. خونه جلوی بزرگِ تراسِ روی بالا، رفتم و کردم کج راهمو

 :شدمی پخش چنانهم آهنگ. شدم غروب رنگارنگِ و نظیربی یمنظره

 ...«نه نگو کردی، صدام کردی، صدام»
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 و مادرم یادِ بود؛ افتاده سرم توی رویپیاده از قبل که افتادم چیزی یادِ دوباره موزیک، یادامه به جهتوّبی

 .«قدِ» یکلمه

 قِّدِ جور چند و کردن قدِ دادن، قدِ شدن، قدِ یآینه بودم؛ شنیده ازش رو کلمه این مختلفِ هایشکل چقدر

 .بشم اسحسّ کلمه این روی قدراین بود نشده حالا تا اامّ! دیگه

 جوریه؟چه یعنی اصلاً

 در به سالم جونِ و نشدم همتوجّ ولی ،کردم قدِ بار چند حالا تا شاید. نیست ناآشنا هم خیلی نظرم به البته

 .دادم شونقّدِ و شدم قدِ یآینه بقیه برای هم شاید. ردمبُ

 .کردممی فکر قدِ به چنانهم من و شدن روشن تراس دورتادورِ هایچراغ حال هر به

 تندتر قلبم بزنم، راه اون به خودمو خواستم هرچی. کردم حسّ قلبمو شدیدِ ضربانِ آن یه اامّ نشه، باورت شاید

 .زدمی

 چی؟ از بودم؟ شده پاچهدست نکنه شد؟می باز مگه در؛ قفلِ توی انداختم رو کلید. خونه اومدم

 !«کنی قدِ ق،دِ یکلمه یک با نیست قرار. نشو هول خب، خیلی: »گفتم خودم به

 تو اگه بخوای، رو راستش. بنویسم نامه برات زودتر تا مبل روی کردم پرت رو کیفم شدم، خونه واردِ وقتی

 .بودم شده رگمَقدِ حالا تا من شاید نبودی،

 .شدم سبک چقدر نوشتم، برات که حالا جان، سیگار

 زدم شیرمال به گاز یه. شیر و شیرمال سمتِ رفت دستم ناخواسته. بخورم آب که کردم باز رو یخچال درِ رفتم

 سه دو اشهمه صبح، واقعِ در یعنی دیشبم،. نخوردم هیچی صبح از معمول طبقِ که افتاد یادم لحظه همون و

 .بودم خوابیده ساعت

 .گیرهمی قلب تپشِ آدم که معلومه ؛«قدِ» یکلمه روی کردنزوم کنارِ بذار اینارو

 .کنیم قدِ نذاریم. باشه خودمون به مونحواسّ کم یه بیا جانم، سیگار

 .من نه بدهکاره، تو گوشِ نه دونممی هرچند

 «چاو بعد، تا»

 بازگشت به فهرست
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 چادر و پیلار: من تهرانِ
 قضاوت، و پناهی مادرانهروایتی از شهری زخمی، آغوش ی بی 

 مدرّسی پردیس

 
برد. آید و مرا می گفتند اگر شیطانی کنم، میبچّه که بودم، در شهرمان پسری ناآرام بود به نامِ »ولی«. می

ها گذشته، و در روزهایی که شهرم  گرفتم. حالا سالمن امّا راهِ نجاتم را بلد بودم: زیرِ چادرِ مادرم پناه می

خواهد چادرِ همان ترسِ قدیمی برگشته است. فقط این بار، دلم میکشد، دوباره  زیرِ بمبِ و خون نفس می

هایم  ها و جوانیمادرم را نه بر سرِ خودم، که بر تنِ شهری بکشم که نامش »تهران« است. شهری که نوجوانی 

های یواشکی را در را در آغوش گرفته، شهری که در آن عاشق شدم، مبارزه کردم، باتوم خوردم، بوسه

 .دزدیدم و دیوانگی را با تمامِ وجود زیستمها  سایه
 

 و بزرگ هاییپستان با زنی. تنهایی سال صد دلِ از اسطوره، دلِ از زنی است؛ *«پیلار» شبیهِ من برای تهران

 از که زنی. زندمی اشرافی شتوکیِمُ سرِ به که ارزان سیگاری با طلا، هایدندان با تابستان، گرمای از فتادهاُلیچ

 دهد،می رکیک هایفحش. غروب در لکلک دو نقشِ با دارد، یادگار به ابریشمی کیمونویی اشطنازی هایسال

 که بار هر و گفته، لالایی کرده، بزرگ داده، جا خود در را ما یهمه. است هیتُ قضاوتی هر از آغوشش اامّ

 در داده اجازه و خوانده قهوهلِرد  در را مانفال کرده، مدَ قهوه برایمان ایم،بازگشته نزدش عاشق و شکستهدل

 .است فرستاده پس زندگی به دوباره را ما گردنی،پس یک با سپس،. کنیم گریه عریان، و تلخ عظیمش، آغوشِ

 .من هایدیوانگی عزیزِ شهرِ تهران،

 شرکت، هایهپلّ از آوازخوانان و بودیم بسته را دادارقر لیناوّ یادته؟ نبودیم، هم دوست هم با هنوز که روزها آن

 :خواندممی شعری من. امید از رپُ دویدیم؛ پایین مهناز، خیابانِ در

 .فراوان بارد،می اسپاین در باران

 :رسیدیپُمی تو و

 باران؟ این باردمی چگونه و
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 :دادیممی پاسخ زنان،خنده ما، و

 .فراوان فراوان،

 دستانت کفِ در و چیدم ایشاخه ردم،بُ دست. بنفش یاسِ از بزرگ درختی با بود ایخانه کوچه، همان پیچِ در

 .درخت همان زیرِ شدم؛ عاشق جاهمان کنممی گمان. ریختم

 بوی تواندمی بهار آیا است؛ بهار اکنون است؟ آمده چه بنفش هاییاس سرِ بر. خورد خیابان آن به بمبی دیروز،

 بلندم هاییاس. خواهممی را شهرم من شود؟ چیره باروت و خون بوی بر کرآورشسُ عطرِ تا بشوید را بمب

 هستند؟ کجا

 کردیم،می بحث. بود آمدوُرفت در هادانشکده میانِ که ما کِچابُ هایقدم بسیار چه. کردند خراب را دانشگاه

 صدایی با را «من دبستانیِ یارِ. »دانشگاه کوی بعد، و بود، خرداد مِدوّ از پس روزهای. خواندیممی زدیم،می داد

 دانشکده میانِ. شوریدیم زدیم، کتک خوردیم، کتک. آمدمی رودفُ سرمان بر الف چوبِ. زدیممی فریاد گرفته

 تا که نفسیاعتمادبه با بودیم مهندسی دخترانِ. دویدیممی گریریخته و جوشکاری و تراشکاری هایکارگاه و

 را ذابمُ ربِسُ وقتی ریدیم،بُمی را فلزّ وقتی ساختیم،می فرز دستگاهِ با را کوچکی پیچِ وقتی رسید؛می آسمان

 .ریختیممی قالب در

 است؟ آمده من دانشگاهِ بلندِ سروهای سرِ بر چه

 کردیم،می روشن آتش نم،نم بارانِ زیرِ دربند، در. زدیممی کوه به را مسیر. رفتیممی در هاکلاس از چقدر

 بدل خوردهزخم ایحافظه به روزی هالحظه این بدانیم کهآنبی خواندیم؛می شعر و کشیدیممی سیگار یواشکی

 .شد خواهند

 چاق تنِ بر چاقو با و اندکشیده خیابان به را او اند؛افتاده من پیلارِ جان به شهر هایلات یهمه انگار ا،امّ اکنون

 .زنندمی اشخسته و

 :دارم آرزو یک فقط خاطره، و خون همه این یمیانه در من، و

 کجاست؟ مادرم چادرِ

 بکشم، تهران تنِ بر را آن باید

 .نخورد را او «ولی» تا

......................................................................................................................... 
 

اثر مشهورِ گابریل )نامِ شخصیّتِ داستان »صد سال تنهایی« ( Pilar Terneraرا )به اسپانیایی: رنِتِ پیلار* 

ی است که برای فرار از مردی که در محلّ زنی ،کلمبیایی در سبکِ رئالیسمِ جادویی(نویسندۀ  -گارسیا مارکز

پُر فراز و نشیبِ  زندگی. رمانِ مذکور نقل مکان کرد )شهری خیالی( نوجوانی به او تجاوز کرده بود، به ماکوندو

 (ارژنگ) کند.نسل از خانوادۀ بوئندیا و یک هفته از زندگی این دخترِ جوان را روایت می چند

 
 بازگشت به فهرست
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 )داستانک( اکبرغول
 راشدان علی اصغر

 «!گروهبان»

 «.بفرمائین جناب سروان امر»

 «.میزم صندلی کنار تمرگونش روهب دارگردنی آب ِپس باچنتا دستبند، بکش زیرِ دستای این غول بیابونی رو»

 «جناب سروان به روتون، صندلی رو نشوندمش رو حالشوحسابی جاآوردم و»

 «تو صدات که کردم بیا گوش به زنگ واستا، و ببند و در تو، نگهبانی بده،کسی نیاد پشت در بیرون،»

 «!شه جناب سرواناطاعت می»

  «هلفدونی باشی؟ ت واخونه راهِ تو خوای تیپاخورتاکی می بازم یافتت شدکه! خب،»

 «!جناب سروان گرفتینم،این دفه عوضی »

گیری به طریق اعتراف حلقومت بیرون بکشن. از دم حرفارومی حسینی جواب ندی، راستا ندارم، وقت زیاد»
دهنت بیرون  از تو دم زبونمی جواب درست ندی، صابون منم حسابی تنت خورده، دونی چیه؟می فنی رو
 «!بکشن

کنی برم داری؟ ولم میمی سرم ور دست از نکنم، غلطا این قول بدم دیگه از تعریف کنم و همه چی رو»
 «کنی جناب سروان؟نامردی نمی دنبال زندگیم،

 «!گه نامردبه من می بی پدر ،دزد بگیری حرف زدن یاد نوش جون کن تا و این سیلی آبدار»

 «.اذیتم نکنیدی خواستم بگم قول می معمولیه. توجماعت مااین حرفا سوات موات درستی ندارم که،»

 تو دادم.م میبهت جایزه بودم، اگه اختیاردار کنم بهت ارفاق کنم.بزنی، سعی می راحت تموم حرفاتو »
 «.ای توابتکاردزدی نابغه

 «.جناب سروان نوکرتم،»

 «.حرف بزن تعارف بلغورنکن، تعریف و»

هرجورکارگری لازم  میان و صاحب کارا شن،فلکه جمع می تو شه.کارگرامی فلکه واز تعاونی مصرف تودرِ»
 «.برنشونمی کنن وانتخاب می دارن

 «.تعریف کن جریان دزدی تو اصل قضیه پرت نکن. از پرچونگی حواسمو با»

 «.جناب سروان رسم به اصل قضیه،دارم می»

 «.روده درازی نکن خیلی»

 «.مافلکه همین کارگرای تو منم چن ساله یکی از»

 «.خلاصم کن و بگو اینو تعاونی مصرف محله داره؟ دزدیت ازچی ربطی به »

 تونست ازکامیون ببره تومد،کسی نمیآامثالش که می تختخواب و و اجاق گاز بارای سنگین مثل یخچال و»
 «.بردم توچرخ دستی و واسه شون می رو گذاشتم روکولم یامی کردن،می فلکه صدا تو از منو تعاونی،

 «بردی؟مفتی می»

 «!ده،جناب سرواننمی مفتی ننه به بابا»

 «.مزخرف نگو مراعات کنی! و گوشی دیگه که ادب اینم یه تو»

 «.جناب سروان حرفای معمولیه، جماعت ما تو اینا»
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 «.بفهم تو حرف دهن روبه روی رئیس پلیس نشستی، اینجا»

 «.نوکرتم جناب سروان»

 چن ماه جنسای تعاونی رو همه طرف گذاشتی و دوربین ازهمه  اون سره جوری کلاچی م،مات مونده»
 «دزدیدی وهیچکی نفهمید؟

و  وسائل بردم،کارتن خالیم می تاچن انبارتعاونی، بردم توکه ازکامیون می ر.باکارتن جنسائی روز هر»
تعاونی  درِ راه پله کنار تو وردم بیرون،آمی چرخ دستی و گذاشتم تومی کارتنای خالی، گذاشتم تومی
 «.مبردم خونهبعدم یواشکی می گذاشتم،می

 «بهت مشکوک نشدن؟»

 «.بهم اطمینون داشتن سال باربرشون بودم، یکی دو»

 «چیکارشون کردی؟ و همه جنساین»

 «.اطاقمه همه ش تو»

 «واسه چی گم وگورشون نکردی؟»

 «.جناب سروان مذاقم یافت نشده،مشتری باب  هنوز بفروشمشون، یه جا و ترخوام نزدیکای عیدگرونمی»

 «گذرماین یکی تقصیرتم می سر از پس بدی، تموم جناس رو اگه راست گفته باشی و»

 «.اطاقم بیارن از دستوربده برن جنسارو»

 «!گروهبان»

 «.بفرمائین جناب سروان دستور»

 مصرف محل بدن.قهاره وردارن ببرن تحویل تعاونی  خونه این دزد یه اکیپ باوانت بفرست هرچی تو»
 «.امضای مدیرتعاونیم یادشون نره بگیرن قیدتاریخ و نامه بارضایت صورتجلسه و

 «.جناب سروان فدای بچاتون شم،»

 «کردی؟مفتی واسه تعاونی کارمی بگوبینم، خب،»

 «.صدام کنن رفتم که تعاونی چیاکارای دیگه نمی سرِ دادن،م بهم میاپول خوبی»

 «کردی؟میپس واسه چی دزدی »

 «.جناب سروان گشنه بودم،»

 «نمیری سرکار؟ روز گیری؟مگه هرنمی مگه مزد»

 «!جناب سروان کجای کاری، بابا»

 «.حاشیه نرو،درست حرف بزن»

خیلی  کنه،خرجای کمرشیکنو پرمی همه گرونی هرروزه و گاهیم کجای دریای این از هر مزد غاز چندر»
 «…روزام بیکارم

 ------------------------------- 

 یا ضروری معمول »...« مکرّر از گیومه ۀمحور، استفادهای دیالوگنامهفیلم نامه یا در دکوپاژِنمایش در نگارشِ توضیح:یک  *
   ارژنگ(شود. )ویراستارِ دیالوگ[ استفاده می -خطِّ تیره ]نیست و به جای آن از ]نامِ کارآکتر: دیالوگ[ و یا 

 
 بازگشت به فهرست
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 تپّه روی
 راشدان اصغرعلی: برگردان /بک اشتاین جان

 
 هشتوُچهل پاسِ حوصلهبی کید و سلیگو
 بارها الجزیره تو. کردند شروع را شانساعته
 به را خود قبلا شوند،می بسته هشت ساعتِ

 یک. بودند کرده مست شراب با کافی ۀانداز
 ساحل رو و برداشتند خود با شراب شیشه

 شراب ۀشیش ته. بود گرم شب. کشیدند دراز
 را هاشانلباس آوردند، که بالا نفره دو را

 سرهای با ساکت،. آب به زدند و درآوردند
 .زدند چمباتمه آب تو بیرون،
 .«لمبوندیم خرخره تا چی هیچ با بدن، تیله مایه یکلّ باسمی خیلیا کید؟ نه، ماهه، خیلی» گفت سلیکو

 پیره دارم دوس. باشم اونجا هرجا، عوضِ به دارم دوس. باشم دهم خیابونِ ۀخون تو دارم دوس من» کیدگفت
 .«ببینم امسالو جهانی مسابقاتِ دارم دوس. ببینم مو خانوم
 .«کنی حجامت هی دهنو یه داری دوس » گفت سلیگو

 :گفت دهد، بیرون دهنش از را کوچک موجک چند که آورد بالا را سرش کید
 اینجا آدم. بالا بندازم توش، مرغ تخم شیشتا با شوکولاتی مالت دابل یه یونانیا، کافه برم دارم دوس من »

 .«دارم دوس رو«  کانی»  من. تنهاس خیلی
 .«پرآدمه خیلی »گفت سلیگو

 .«تنهاس خیلی اینجا آدم»  گفت کید
 وسوسه آدم اینجوری، وقتائی تو. بکنم کارو این خودم دارم دوس من گفتی،می مسابقات از » گفت سلیگو

 .«روتپه بره شهمی
 .«نیس رفتن واسه جائی میری؟ کجا لعنتی آخه. تپه رو رفتی تو فکرکنم »

 اول ردیف تو چل سال مث دارم دوس. ببینم و مسابقات دارم دوس. خونه برم دارم دوس » گفت سلیگو
 .«باشم تماشاچیا

 .«نیس رفتن خونه واسه راهی. خونه بری تونیتونمی » گفت کید
 :گفت خیالیبی با. بود دلچسب آب و کردمی گرم را سلیگو شراب

 .«خونه برم تونممی دارم، تیله مایه »
 .«داری؟ تیله مایه قد چه »
 .«چوق بیس »

 .«بکنی کارو این تونینمی تو » گفت کید
 .«کنی؟ بندی شرط خوایمی »
 .«بدی؟ خوایمی کی. کنممی کارو این باشه، تخت خیالت »
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 ...«بزنیم چرتی یه ساحل تو بریم. بدی باسمی تو بدم، نباس من»
 هایتکه حالا. بودند آورده سرباز و تانک خاکی، -آبی هایناوچه هاآن. بودند گرفته پهلو اسکله تو هاکشتی
 خاکی -آبی هایناوچه و تانک و کوره تو بریزند که بردندمی را شمالی آفریقای هایجبهه خردشده وسائل

 .بسازند بیشتری
 زندانی صد با سرباز دسته یک تپه پائین. تماشاکردند را هاوکشتی نشستند جیره جعبه کپه یک رو وکید سلیگو

 دیگرکه هایبعضی. بود پاره هازندانی از بعضی لباس. کنند شاننیویورک راهی و سوارکشتی آمدندکه ایتالیائی
 هازندانی از کدام هیچ انگار. بودند شده آمریکائی خاکی کاپشن به ملبس بود، پاره ناجوری تاحد شانپوشاک

 درانتظار سروصدا پر و کردند راهپیمائی گذرراه پل و پائین طرف به هاآن. نبودند ناشاد آمریکا به رفتن از
 .ایستادند سوارشدن، دستور

 سلیکو؟ کنیمی فکر توچی. بمونیم جا همین باسمی ما و خونه میرن دارن اونا کن، نیگاشون » گفت کید
 .«مالی؟می روغن شلوارت جاهای تموم رو چی واسه

 .«گیرممی ازت و کنممی پیدات چوق، بیست » سلیگوگفت
 .«کید تو، واسه هدیه یه اینم»  گفت و کرد پرت کید طرفبه برداشت، سرش از را خارجی وکلاه شد بلند

 «سلیگو؟ چیکارکنی، خوایمی»
 .«بینمتمی دهم خیابون تو زودی به. نکنی فراموش چوق، بیست. خنگی خیلی تو نیا، من دنبال»

 نزدیک. رفت جلو آرام آرام پاره، پیرهن و شلوارکثیف با سلیگو. کرد نگاه را رفتنش گرفته، گاوگیجه کید
 .کرد نگاه را کید و برگشت عقب به رو. ایستاد برهنه سر با. هاشدآن کناره قاطی کم کم ها،زندانی

 اوج اندوه با سلیگو صدای. راندند مانند سکو پل طرف به را هازندانی هانگهبان. شد داده هانگهبان به دستوری
 !«کشتی تو نندازین منو! هی باشم، اینجا نباس انگار من: » گرفت

 زندگی بروکلین تو سال شونزده تو که نیس مهم من واسه! گه شو، خفه » کشید نعره طرفش به نگهبان یک
 !«وسکّ اون رو بپر. کردی

 را سلیگو. کردمی تماشاش تحسین با هاجعبه کپه روی و عقب از کید .داد هل سکو رو را تمایل بی سلیگوی
 :شنید را شنعره صدای. بکشد عقب اسکله از که کردمی مبارزه و خوانی مخالف هنوز. هانرده تو رفت دیدکه

 !«بندازی تو این منو تونینمی تو سربازآمریکائی،! آمریکائیم من! هی»
 نگهبان چماق دیدکه. کوبید نگهبان صورت تو مشتی سلیگو دیدکه. دید را نهائیش پیروزی و سلیگو مبارزه کید
 .شد گم کشتی تو و سکو رو کرد، فروکش زمین رو دوستش و شد فروکوفته سرسلیگو رو رفت بالا
. بکنن کاری هیچ باهاش تونننمی اونا!  خط هفت ناکس»  کرد زمزمه خودش با کید ،!« خط هفت ناکس »

 !«پوله عالمه یه چوق بیست من، خدای! خط هفت ناکس رند خب،. داره شاهد اون
 شانزیرآبی تورهای هاکش یدک و شد دور کشتی تا نکرد ترک را محل. نشست هاجعبه رو درازی تِمدّ کید

 را هاوکشتی کردند حرکت هاناوشکن دیدکه و شد هاکشتی گروه قاطی کشتی دیدکه کید. راکشیدند
 .کردند اسکورتشان و گرفتند زیرحفاظت

 که برگشت ساحل طرف به و خرید ایالجزیره شراب شیشه یک. افتاد راه شهر طرف مستقیم، اندوه، با کید
 ....بخوابد را ساعتش هشت و چهل

 بازگشت به فهرست
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 خوردهسال همسایۀ با ازدواج
 بوکفیس از: برگرفته

 
 .کردم ازدواج او با نفرستند، سالمندان ۀخان به را امساله 9۲ ۀهمسای کهاین برای

 !ای؟شده دیوانه کاملاً! ماریا -

 .کند فتُ میز روی را اشقهوه بود نزدیک کردم، تعریف برایش را ماجرا وقتی خواهرم

 !دارد سال دو و نود او -

 .بدهم توضیح بگذار بزنی، داد بیشتر کهاین از قبل و. است ساله دو و نود: گفتم آرام و زدم لبخند

 وارد سالمندان ۀخان بروشورِ چند با ارنستو دون فرزندان دیدم که روزی .شد شروع قبل ماه سه از چیز همه

 پدرشان شدندمی مطمئن شد،می پیدایشان بار یک ماهشش هر شناختم؛می خوب را هاآن. شدند اشخانه

 .شنیدم امخانه بالکن از را بحثشان صدای روز آن .شدندمی ناپدید دوباره بعد و است زنده هنوز

 !داری سال دو و نود ؛کنی زندگی تنها توانینمی دیگر بابا، -

 سالگی دو و هشتاد ثانیاً! دارم سال دو و هشتاد که اولاً: داد جواب سرسختش و خاصّ لحنِ همان با ارنستو

 سرِ پشتِ را سریالم از قسمت سه دیشب و کنممی خرید کنم،می درست خودم را امصبحانه. نیست بیماری

 .است خوب حالم کاملاً. دیدم هم

 من خیالی ارثِ ۀدربار خواهرت با و برو. است بس دیگر: داد ادامه ارنستو اما بگوید، چیزی خواست پسرش

 .کنم زندگی آرامش در بگذار و بزن حرف

 .زد را امخانه درِ ارنستو شب، آن

 .باشد آمده خودش خاکسپاریِ مراسمِ به که بود کسی شبیه اشچهره و داشت دست در شراب بطری یک

 .عجیب بسیار چیزی هم...بخوا تو از چیزی باید ماریا،: گفت

 .کرد مطرح را پیشنهادش بعد، ،شراب لیوان دو
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 زندگی من با تو و کنیم ازدواج اگر. سال دو و نود من داری، سال وهشتسی تو. است صوری ازدواجِ یک فقط -

 ترپیچیده چیز همه قانونی نظرِ از. بفرستند سالمندان ۀخان به مرا راحتی این به توانندنمی دیگر هایمبچه کنی،

 .شودمی

 .است تلویزیونی غریبِ و عجیب هایفیلم شبیه این ارنستو،: خندیدم

 دیر کردنزندگی برای هنوز. دهدمی پخته کلمِ و شدنتسلیم بوی. امدیده را جاآن من اامّ ،دانممی: کشید آهی

 .دارم نیاز قانونی سپرِ یک به فقط. است نشده

 که بداخلاقی مردِ این به. امتنهایی هایشام بهتم، ساک آپارتمان به. کردم نگاه درخشانش و آبی چشمانِ به

 .زدممی حرف او با دیگری کسِ هر از بیشتر

 چیست؟ ازدواج این از من سهمِ و :پرسیدم

 دوی هر شاید و م...پزمی غذا هایکشنبه دهم،می را هاهزینه نصفِ من؟ با صحبتیهم افتخارِ بر علاوه: زد لبخند

 .کنیم پیدا نجات تنهایی از ما

 نفتالین بوی که وشلواریکت با او. قدیمی رنگکرم لباس یک با من. کردیم ازدواج شهرداری در بعد، هفته سه

 .دادمی

 ببوسید، را عروس توانیدمی گفتند وقتی .زدندمی لبخند مدام که بودند همسرش و خسته کارمندِ یک شاهدها

 امزندگی در که است کاری ترینجسورانه این: گفت و .امضا یک مثل کوتاه، سبک، .بوسید را امگونه فقط او

 .امکرده

 .خوب عجیبی شکل به اامّ بود، عجیب مشترکمان زندگی

 .خوردممی سرد ۀقهو و کردممی کار وقت دیر تا هاشب من. کردمی ورزش و شدمی بیدار صبح ششِ ساعتِ او

 همسرِ از گفت،می اشگذشته از. پختمی غذا برایم هایکشنبه اامّ. کردممی اشمسخره من زد،می رغُ او

 .شکلمُ نه بود، انسان هنوز که روزهایی از اش،رفتهازدست

 انسان دیگر را تو هاآدم که است ایند... شومی خسته بدن که نیست این پیری بخشِ بدترین: گفت روز یک

 .بینندنمی

 .بود او با حقّ چون، کردم سکوت فقط من

: گفت فقط ارنستو اامّ. کردند تهدید کردند، قضاوت زدند، فریاد. آمدند تعصبانیّ با فهمیدند، هایشبچه وقتی

  .گیرممی تصمیم خودم و ،امزنده هنوز من -

 کسی اگر امروز. واقعی اامّ ساده زندگیِ یک با او، هایشوخی با من، بدِ هایقهوه با .ماندیم ما و رفتند هاآن

 : است ساده جوابمه؟، ن یا پشیمانم ازدواج این از آیا بپرسد

 .اندتنهایی از نجات برای راه تریندرست ها،تصمیم ترینعجیب گاهی چون. نه -
 

 بوکفیس :از برگرفته
 بازگشت به فهرست
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 داری برای خراشیدنِ زبانگذر از خویشتن
 های کیمیا سعیدینگاهی بر دفتر شعر »در این روایت«؛ سُروده

 مظاهر شهامت
 

  
 

حاوی چندین شعر از شاعر [ 1۴02صفحه ]نشرِ سرزمینِ اهورایی، بهار  122دفتر شعر »در این روایت« در 
ها است که در تنوّعِ مختلفی از کمّیتِ فیزیکِ حضور و اجتماع واژه *، کرمان[1363]کیمیا سعیدی؛ متولّدِ 

گون، در یک مجموعه ارائه شده است. اوّلین ویژگی این اشعار در نگاهِ بهو کیفیّتِ کلامی در حالاتِ گونه
ان ابتدا امتیاز و در عینِ حال، ضعفِ احتمالی شعریّت و شاعریِ نخستین، بلندیِ هر کدام است که از هم

آورده و باهم پیش برده است! شاعری که اقدام به سُرودنِ شعرِ بلند و بالاخص شعر و شاعر را با هم پیش
وجودآوردنِ جهانی بسیار شعرهای بلند نموده، از همان ابتدا گویای وجود و یا لااقل وجودِ تلاش برای به

فرسایی را پیشه کرده است. در کاری شاقّ و جان یده و چندوجهی در ذهنِ اوست که البته و حُکماًپیچ
واقع سعیدیِ شاعر، از همان لحظۀ نخستِ سرایش، با شعر و خویشتنِ خود واردِ حیطۀ خطر شده است؛ چرا 

در بیان و در بیانِ  که اساساً زبان هموارهآوری چنین جهانی و ادارۀ نمایشِ آن، درحالیکه به ساخت
تواند متن را از هم بپاشاند، بسیار مشکل است. پس تا پیشه است و هر آن میگر و خیانتخاصِّ شعر، خیانت

فهمیده است، لابد رسیدن به حاصلی، سرنوشتی ناخوانده و نادانسته در پیش است و شاعری که این را می
 داشته است.کردنِ خود و شعر را از پیش شجاعتِ حتّی قربانی

 

 پیش تر در جایی نوشته بودم:
نمایاندن. مفهومی که  ناتمام و ابدی مفهومِ نمایاندن است. بخشی از جریانِ اتفاقِ ،کنم که شعرچنین باور می»

ها. دیرپای آن آنهاست. هستِ هستی و اشیاء و آدمی و جانوران وجود دارد. هستِ اجزاءِ ۀهم تِمدام در پنهانیّ
هاست کشداری در آن آوری از یک حضورِهتهایشان. و شعر، کوششی همیشگی و بُتوجود و شکل و خاصیّ

شعرشدن،  با آغازِتی که اتفاقا ت. پنهانیّآن پنهانیّ نمایاندن تا به ابدِ باید رخ نماید و آغاز کند به عملِکه می
خود  حضور و هستیِ شعر. دیرشدن به شعر. و دیرشدن به اثباتِ شود که دیرشده است. دیرشدنِفهمیده می

 شعر.  از زبانِ
شود. یک مدام و مداوم تبدیل می چنان آن هستی، به یک جریانِشود. همروده میشعر پیدا شده است. سُ

ت به آشکارگی تبدیل شود. از خود را بگیرد. به جای آن پنهانیّقبل  خواهد جای آن هستیِشود. میهست می
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 شده به آشکارگی. شعر برای مقابله آمده است. مقابله با دیرشدن. با دیرشدنِتبدیل ۀه و لحظه و لحظه ذرّبه ذرّ
عظیم  ۀها. آن همه هستی که در یک شبکهستی یک هستی. نمایاندنِ نمایاندنِ کهن. با دیرشدنِ تِیک پنهانیّ

توی خود فرو در رهمه هستی با هزاپیچیده عظیم شده است. آن ۀدرهم پیچیده شده است. در یک شبک
 هزارتوی خود. 

 عجیبِ آن، یک حاصلِ ط و سیطره درخواهد به چنین آوردی وارد شود که تسلّا چگونه؟ چگونه شعر میامّ
زمان چه  گذرِ ۀشدهای سفتدن؟ با لایهتی همیشگی آن بوشی از ماهیّخشدن است؟ با آن شدن، یا بدرهم

هر چیز که از  های دورِت؟ با پوست و پوستهکرده به پنهانیّعادت هستی؟ با هستیِ توان کرد؟ با عادتِمی
نخستین و سخت در  گریز و مقاومتِ ت در زبان و میلِواقعیّ شدنِکند؟ با غریبهآن محافظت می آشکارشدنِ

مندی برسد که تواند اتفاق افتاد که شعر به آن توانگر؟ چگونه میبیرونی و سلطه یک عاملِ ۀآن به مثاب برابرِ
 نمایاندن برسد؟ تِها بگذرد و به جریانی از نمایش نه، بلکه به ابدیّاز این همه حصارها و لایه

 

حال بی تردید یک وُنیستِ خود، درعینِن هستآری! شعر هر چه هست یا نیست، یا در کنار همۀ آ

گیری چیزی را دارد که وجودی خود کوشش به بازپس تِیک قدرت که به تبعیت از خاصیّ قدرت است.
دیگر،  شعر، مانند هر قدرتِ گردد. قدرتِق به آن محسوب میوجودی، متعلّ بیرون از آن است و در یک منطقِ

دهد. پس از مرزها اه و از هرسو که ممکن شود، خود را به آن شکل ادامه میق دارد و هرگع و تعمّمیل به توسّ
 ازی و رقصِشعر هست، فریبنده و اغواکننده هم هست. طنّ گذرد. از حصارها و موانع. و چون قدرتی از نوعِمی

گری آن گر است و سلطهکند تا بشکند. سلطههمیشگی آن مقاومت آن هستی مقصود را همیشه تضعیف می
لیه اوّ ۀمحدود و ساد توصیفِ آن است. یعنی حذف و حلِّ آوردنِ خود هدف و به شکلِ کردنِبه نتیجه دیگرسان

ایاندن. شعر برای رسیدن به چنان نم آور عملِهتهولناک و بُ نشدگی آن جریانِهدف و واردکردن آن به تمام
دارد های بالفعل و بالقوه با خود میتوانایی ۀقدرتی، از همان ابتدا شاعر را به خدمت گمارده است. او را با هم

آن، به روشنایی و  دفاعی خود در مقابل و مقابله با هدفِتا فرمانبری کند و فرمانداری و شعر را از بی
آینده،  انسانی او، از گذشته تا نهایتِ تاریخِ ۀشاعر و هم تی که در آن حیاتِمدیریّها پیش آورد. توانمندشدن

 .«آیدک درمیبه تملّ

*** 
همان نگاه و نظر، به سراغ بعضی از شعرهای  ۀکنم از دریچهنوز به این  قول باور دارم و اکنون سعی می

 را بر زبان بیاورم!هایم از آنکیمیا سعیدی در این دفتر رفته و دریافت
 

خواهید دید  ،شعر بلند گفتم. بخوانید با همان خطری که در سرایشِ شود.دفتر با شعرِ بلندِ »کرمان« اغاز می
در آن  آماده برای سیرای ازپیشبلند، هرگز نقشه در شعرِ هکه شاعر به خوبی دریافته است که در شعر و خاصّ

آن نخواهید بود. چرا که  ۀشما قادر به ادام ،ی اگر هم و به هر دلیل، وجود داشته باشدوجود ندارد، یا حتّ
ما  شاعرِشود. یم و آن، نبوده و ساخته نمرایش در دَسُ اید که جز از طریقِبخواهید یا نه، به جهانی وارد شده

شعر جز واریانت و تغییراتی در مسیر نیست که  داند که زبانِیابد و به ناچار و آگاهانه، میاین را نیک درمی
ا امّ ،گرانه استگرانه و بیاناگرچه روایت ،کند. و چنین است که شعرآن تحمیل می ۀناشناخت خود را به سیرِ
 آن باشد. اجِهای موّویلأهایش تتکند تا بینامیّل میخود مبدّ متن را به بیانِ

 کرمان چیزِ خاصّی در چنته ندارد
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دهد که گویا کرمان بلامنازع را نتیجه می ای است که با انکاری آشکار آن روایتِشدهآن تعبیر به بسامد تبدیل
عجب! این همه استثنای  ای...!نکرمان چیزِ خاصیّ در چنته ندارد/ به استثرا در چنته دارد.  خاصّ چیزِ ۀهم

بسیار آن. و این گذشتن از آن خطرکردنی است که  ویلِأسرشار و لبریز! گفتم که، دهان روایت است و متن ت
 بر خوانش را در ۀدلپذیری، ادام هتِآید و در نهایت بُشود، تصویرها و معانی پیش میدر ادامه، فضا ساخته می

 پایان برسد:گیرد. تا بالاخره شعر این چنین به می
 هاکشی به شیشههایت خونی، اندامت را میسرفه

 مانیاز هر قطار جا می
 کنیهایت را از استخوان از نور رد میردیفِ دست

 کنیگیری و دهانت را کج میحیات را به سُخره می
 و بریده در گوشِ باد از قبرستان، سیل، گسل و زلزله

 شویرد می
 جایی از همین شعر هم حتّی خوانده بودی:آوری در و به یاد می

 های اضافیِ ما پایین بیااز کلهّ
 

ر بلندی است که شاعر در ابسی شعرِ شعرِ دومِّ دفتر هم با نامِ »من میرزافتحعلی آخوندزادۀ دربندری هستم«،
ای زیرکانه آن رفتارِ صاحبِا دارد، امّ های خاصّتزبان در موقعیّ تِصی به قابلیّمشخّ ۀجای آن اگرچه توجّجابه

گی آشکارهۀ »و اراد زبانی تبدیل نشده و آن حسّ را کنترل کند تا به متنی صرفاًذاتی آن باید غلیانِاست که می
-مکان-زمان شدنی، ممکن شود. شعر، با ادغامِت بخشی شناختهتر اشاره کردم، با واقعیّکه پیش «تیپنهانیّ
 ۀهمدلان ۀچنین اقدامی وارد به سلسل سازد که در آن اجزاءِرشده را میخودساخته، آن فضای منظو متنِ

شده  را به رخ بکشند. و نتیجه برساختگیِ یتِرا پیش ببرند و کلّهمسازی خود شده و با مراقبتی مستمر آن
 خوانیم:چنین است که در بخشی از شعر می

 فریاد زدم:
 کجا کجا؟

 نندکهای گوشۀ چشم حکم میبینِ ما چروک
 آرام

 افتد از کوه خاکسترها کوه میاز سنگ
 و دسته دسته شاعر فرستادیم به چهار گوشۀ جهان

 کند؟بینِ ما جز شعر چه حکم می
 رسد:و بالاخره با کشمکشی متنی و ذهنی این چنین تلخ به پایان می

 ضعیفی داشتیم لتفت کردی ما چشمِو مُ
 های ته استکانیبا عینک

 گمرک و از عوارضّ
 ما سهمِ

 زنان است با پای بندری چند قرن خلخالِ
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دفتر به این نتیجه خواهید رسید که کیمیا  های دیگرِاین دو نمونه و نمونه دهم شما هم با خواندنِاحتمال می
 ۀآن، سامان اش از جهان و اجزاءِذهنی لاتِها و تخیّدانسته ۀانمصرّ ریختیِسعیدی شاعری است که با بیرون

آن داشته باشد.  یازامابه که ضرورتی برای تعریفِآندهد، بیبازخواست قرار می را موردِآنۀ یافتتعینیّ
هر چیز  شده! پس گویا به همین دلیل است که اعتبارِقمحقّ ۀبازخواست از یک سامان خود مفهومِ متبلورکردنِ

های قدیمی آن گرفتار نشود. مد شاعر، بعدها مخاطب، در تحکّشوتحقیر قرار گرفته و باعث می خود موردِخودبه
شده و سپس سبکی، آزادی حتی باورگریزی را ممکن سنگینی از همه چیز تعدیل مفهومِ ،دیگر به عبارتِ

 کند. می
 شود.می« بیشتر روشن -رومنامۀ دریا میبه نمایش-تحققّ و اثباتِ این باور مخصوصاً در شعر با نامِ »

 همیشگی حاملِ تردیدناپذیرِ عمیق و ظاهراً مفاهیمِ از قیدِ از هر قیدی، مخصوصاً شعر، خود را مطلقاً متنِ
رقصید. شعر با شما خوانید و میآید! شعر را میکند و به رقص میزمانی  آزاد میشده و کهن احساساتِ

سوزد و به آب انداخته ، آغشته به منزل می«شود...ما میندو رود نخ جهان بینِ»ی اگر رقصد و شما با آن! حتّمی
ی حتّ ،رقصیدمی «آبستنم به درخت... بالا بیاورم»زند بیابان فریاد می آخر بود از پشتِ ۀشود، کسی که پردمی

هوا  ۀی وقتی که بادهای فراخوانده شدحتّ ،رقصیدریزد. میاش شیر میاگر دختری نارنجک به شکم از سینه
 دارید. های هراسان زخم برمیآید و شما از خواببه دست به این سو می

 

گرداند. گردد. جهان را مینبش! جهان میت و رقص و حرکت و جُاین شعر، از سر تا به سر شعر است و شعریّ
ایت کشی و در نهچرخی، زخم را در هوا خط میرقصی، آه را میفرصتی برای دردکشیدن نیست. درد را می

ای اش با هستی به مقابلهشاعرانه دهد که ذهنِشاعری کسی را نشان می تِکشی! و این قابلیّمتن را نفس می
که متن نسبت به آناو مربوط شده است، بی ۀشدبسیار شخصی آن، به خویشتنِ کشاکشِ برخواسته که تعریفِ

 خود تظاهر کرده باشد! برساختگیِ
 ای گرازهای سرایت به زهر

 کوپال برای من باشد اسبان وُ مِسُ یال وُ
 یا در شعر بعدی:

 کشد و در رختخوابآن کیست که ما را از قائده بیرون می
 خواباند؟می

 یا:
 کوبیپاهات را بر زمین می مقدار کفِای و بیجا نشستهنآدرست که 

 

کشد که گویی تکاند و این تکانه را چنان به رخ میرا میهستی را گرفته و آن ۀسفر نجِمی بینید؟ شاعر انگار کُ
 بخوانید: «های گویابخشی از شعر »قطعهکنید؟ پس در جهان هرگز غریب نبوده است! باور نمی ویرانیِ

 

 ها را بالا بیاورید!آقا گیلاس
 رادیو محکوم است به بالاآوردنِ شراب و خون

 شوندهایی که سگ میبرای بدننوشیم پس می
 یا در ادامه:

 بیا دستم را ببر
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 ها بعد دنبالش بگردبگذار لای ملحفه
 گمش کن وُ دنبالش بگرد
 وقتی ساعت به چهار رسید

 و چهار بار نواخت،
 هااز دهانِ مورچگان بیرون بکش، بگذار لای ترک

 بگو ممکن نیست پوسیدن از دست شروع شود.
 

شود؟ به اشاره که اکنون از زبان و مفهوم کوچ جا به اشاره تبدیل میزیبا نیست وقتی استعاره جابهزیبا نیست؟ 
کنم چنین شود؟ زیباست! باور میشاعرانه تبدیل می ای مستقل در شناختِکرده و در شعر به آن هستی

شما مگر . وقار صورت نگرفته استفارسی اگر نادر هم نبوده باشد، این قدر با معاصرِ رفتاری با استعاره در شعرِ
 وید:شنوقتی که می

 هاها و روزنامهشده در یادداشتو تو ای سلاّخی
 کنددر پرچمت سگی پارس می

 

شعری، بیرون  متونِ اغلبِ ۀریاکاران دلسوزی مرسومِ ۀدانید که شاعر، انسان و جهان را چگونه از دایرنمی

کند تا آگاهی خود را جز از این شعر و شعرهای این شاعر تبدیل میرا فقط به جملاتی گفتنی کشیده، آن

توان »دیگر نمی بود که گفت: فوکودارای اعتبار ندانید؟ و، این اعتبار به چه کار آید؟ آیا باید به کار بیاید؟ 
 دانست نور چه چیز است!«

 ۀرازداران رازنماییِ ،چه هستنجوی نور و دانستگی، هدف نیست! آوُاکنون و در شعرهای این دفتر هم، جست

 داند که:را نیک میوالتر بنیامین  آید. و انگار شاعر این قولِبیش از هر چیز از شعر برمی هستی است که اتفاقاً

 .«نام است به نامانسان، برگردان چیزی بی چیزها به زبانِ زبانِ برگردانِ»
 

را در جای آشفتگی کرده است، یا آن شده را هم دچارِممکن ا او به این وقوف بسنده نکرده است، بلکه آن نامِامّ

نامی دیگر و به شکلی دیگر و از راهی دوردستی دیده است که جز این ممکن نبوده است! یعنی بازگشت به بی

 «شود؟ناک بدل میهر شوری به امری آشوب» :خوب نگفته است کهآندره ژید دیگر! در این صورت آیا 

جا و باهم، آمیختگی پیدا کرده است در یکتداخلِ زبانی سنتّ و مدرن  تِجا از وضعیّزبانی اشعار جابه عناصرِ

که خیلی به آن اندیشیده آنکه اکنون بی-»زبانِ ادبیِ« حاکم آن به اصطلاح  ۀو به این ترتیب توانسته از سلط

زا مانده ملکرد نوشتاری ما حاکم شده و آسیب، بر ع-مان ضروری بدانیمهای ادبیاقیترا در خلّباشیم یا آن

 شعرهای دفتر پی گرفت و یافت: توان این اتفاق را در اغلبِاست. می
 مثلا:

 شیرم را حلالت نمی کنم
 که پلنگ هات را هر شب از سوراخ قفل داخل می کنی

 من فرصتی نداشتم برای مرگ
 زندگی تا خره خره مرا جویده بود

 یکباره از زیر پایم کنار رفتدیدم جهان به 
 «(از افتاده از مادر سر نمی گیرد هیچ کس/ هیچ چیز/» بخشی از شعر)
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 یا:
 ای جنون دمادم تو که سر کرده در دلم،در میزم در استخوانم

 حرف های صدادارت را
 در دربدری دور اتاق بگردانی هم

 از گوشی/از سری/ از دهنی
 برخواهی خواست
 منیکه گفته  باشد در 

 «(اقیانوس ۀبر شمایل راست گوش»از شعر )
 *** 

ها اش، معناسازیهایش، شگردهای زبانیتکنیک ۀتوانم سخن بگویم! درباراین دفتر بسیار می ۀباور دارم دربار
های مدام و سازیکردنش، بینامتنهای روایتهایش در روایت، اغواءگریگیریمعناهایش، غافل و تخریبِ

 چنان حاکم بماند و...اش همگویییخواهد با کلّروایی که می اش با متنِزیرکانه تداخلِ
 مخاطبش، حتما! خوانشِ ۀاین متن و در حوصل ۀگنجد در حوصلا نمیامّ

گرفتاری  روایتِ ام شعر اساساًعا کردهی ادّگیرد! حتّهای اشتباهی صورت نمیام شعر جز در آدرسجایی گفته
خودش گم  خودش را دارد و در آدرسِ و هر شاعری آدرسِ ،اشتباهی است همان آدرسِ و گرفتاربودن در

 خاصِّ شدگیِاو بوده است. گم سعیدی در آدرسی گم شده است که از آنِ کیمیا ،شود. در این دفتر هممی
 تی را دارد. خود از گرفتاربودنش در چنین موقعیّ خاصِّ خودش را دارد و روایتِ

 

والتر و « درن دارند!اسیتی مُنویسم که حسّمن برای کسانی می» گفته بود:آدولف لس به یاد می آورم که 
    .«ناپذیر باشدرا دارد که سیریعمیقی سودای آن ۀهر تجرب» هم با تاکید گفته بود: بنیامین

ناپدیر مانده است های عمیقش سیریروده شده و تجربههای مدرن سُاسیتنیز برای حسّ «در این روایت» دفترِ
 ، به مخاطبانِ-دادهبیشتر را می گفتنِسخن که به شاعرش فرصتِ-شعرهایش  بلندیِ رغمِعلی و این احساس را

جا خیانت یگران جابهخود و د «دانایی و آگاهیِ»دانسته است که باید به خود سرایت داده است. این شاعر می
در » ها زمانی اثبات خواهد شد که  دفترِاین ۀو چنین کرده است! و بالاخره هم ،رایدبکند تا شعرهای خوب بسُ

  نس، خوانده شود!اُ خلوتِ با احساسِ «این روایت
----------------------------------------    

 کیمیا سعیدی،  *
 
ی شیمی در سال  دانشگاهی خود را در رشته  کرمان است. تحصیلات   و اهل   ۶۳سال  د  شاعر متول

ت و احیاء بناهای تاریخی مشغول به تحصیل  ی مرم  آغاز کرد و در سال چهارم از این رشته انصراف داد و در رشته  ۸۲

  های معماری است.ی معماری و تدریس در آموزشگاه هایی در زمینه فعالیت اکنون مشغول به انجام  شد و هم 

  هایبالکن  ایران یگذشته  معماری  در : »معماری و شعر گفته است دو هنر   نسبت یا پیونددربارۀ  سعیدی کیمیا 

  هایبالکن  امروزه اما  داشتند وگو گفت  فرصت و  کردندمی  برخورد یکدیگر  با هاانسان هاآن   در  که  داشتیم بزرگی

  فضا و  انسان   بین نسبت است، انسان   برای معماری  و  ادبیات که  آنجا از  درواقع،. داریم تیره هایشیشه  و  کوچک

  یا هستید  شعر  یسازنده  شما   آیا آن؟  مغلوب   یا است  فضا یسازنده  انسان  آیا. کندمی   پیدا اهمیت جاهمین  در 

  و   معماری   که است جایی همان  اینجا، و  هستیم  گرفتار   زبان  ی«خانه» در  ما  یهمه کنممی   فکر  من  آن؟ مغلوب  

 بازگشت به فهرست                  ( ارژنگ) .«خورندمی  پیوند هم  با شعر 
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 اقاقیا، درختِ زندگی
 های اقاقیا« اثرِ نرگس مقدّسیان»خوشه مانِنقد و نگاهی بر رُ

 فریبرز مسعودی
 

 
 جلد شومیز قطعِ رقعی، صفحه،112: اتصفح ، تعداد1394ِل: اوّ ، چاپِانتشاراتِ افرازهای اقاقیا، خوشه

توان به هزاران گونه که زندگی را میخود اثری چند وجهی است، همان مان« در سرشت و نهادِ»رُ
هایی متفاوت غوطه خورد توان در جهانبا هنرمند نیز می ،روی زمین زیست آدمیانِ مارِهزار شکل به شُ

هایی تچندوجهی و چندساحتی است زیرا دنیاها و شخصیّ ،و از آبشخورهای زندگی سیراب شد. رمان
شناسی، تاریخی، فلسفی، جامعه را از دیدگاهِدهد تا آناین اجازه را به ما می ،آفریندکه می
ها، بلاغت و ها، فضا، لحن، دیالوگتشخصیّ شناسیِشناسی و روانمادگرایی، نشانهشناسی، نُزیبایی

 ت و غیره نقد و تحلیل کنیم. ادبیّ

ای بلکه زمینه ،ای از معناهای به هم پیوستهمتن را نه زنجیره ،ات و هنرادبیّ معروفِ شناسِمبرتو اکو« نشانه»اُ
همان که  ،داستان فقط یک خوانش دارد ،بسته نهد. در متنِباز و بسته را پیش می داند و متنِبرای معنا می

تی و ساحشود و تکذهن، جامعه و زندگی برقرار می ارتباط میانِ ،باز ا در متنِامّ ؛نویسنده بوده است رادِمُ
های معنایی رازآلود و ناتمامی باشد که شباهت به جهانرود. این شاید بیمتن از میان می بودنِفتمانگُتک

 آن است. موضوعی که بعدتر به آن خواهم پرداخت.  درنیسم در پیِمُستپُ

است که از همان آغاز خواننده روایی آن چنان های اقاقیا« و پیچیدگیِ»خوشه مانِرُ ۀر از نشانرازآلود و پُ ساختارِ
شناسی قرار بر جا که در نشانها از آن، امّآن بپردازد رمز و رازِ ادبی به کشفِ شناسیِفریبد تا از روی نشانهرا می

ز کند که در آن معنا به واسطه اثر بر ارزشی تمرک یِکلّ ۀماینمایه و بُاین است که به جای پرداختن به درون
ل مرا قانع نکرد به این روش متوسّ ،دیگر، رمزگان و قراردادها را تولید کندهای وابسته به یکنشانه ساختارِ

آفریند تا مان و داستان میجهانی که هر رُ ؛دانمداستان و روایت می جهانِ را برخلاف ذاتِبشوم؛ زیرا این
های اقاقیا« »خوشه مانِخود از رُ خوانشِ ،خود سازد. بنابراین زیستن در آن شریک و همبازِ تِخواننده را در لذّ

بلکه  ،ای شخصی یا تصادفیهای اقاقیا« نه گزینه»خوشه ۀآلود و رازوارابهام آن نهادم. زبانِ تِادبیّ را بر دیدگاهِ

https://www.iranketab.ir/book/79535-khoshe-haye-aghaghiya
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عینی و  تِی دیالکتیکی میان واقعیّ. تضادّکوچه و بازار است مردمانِ ۀزیست ۀه و تجربزندگی روزمرّ بازتابِ
خارجی و  قِمعنای تحقّعینی )به وجودِ »هستار« به عنوانِ تضادمندِ چه باید وجود داشته باشد. دیالکتیکِآن

ا برخی امّ ،اشیاء شما وجود دارم و شما و... سایرِ توضیح: من خارج از ذهنِ)مستقل از ادراک و مستقل از ذهن 
خیزد، عینی برمی تِواقعیّ چه از دلِهستی به وجود بیاید که( و »زیستار« به معنی آن اند در عالمِتوهستارها می

 کند. د میدیالکتیکی متولّ را تغییر می دهد و حقیقت را در همین فرایندِخود آن ا با کنشِامّ

 تواند زائد باشد و نبودِبرخی می یعنی درست همان جایی که از نگاهِ ،مانپایانی رُ ۀخود را از صفح من نقدِ

 کنم. آغاز می ،آوردد پدید میمردّ ۀخوانند روایی داستان نداشته و قطعیتی در ذهنِ یتِثیری در کلّأآن ت

 داستان رواییِ خطِّ

شده در های اقاقیا« را زنی بستریزنی است، یا شاید بهتر باشد بگویم »خوشه های اقاقیا« روایتِ»خوشه مانِرُ
 زمانِ های پراکنده و گاه پس و پیش و بدون رعایتِهتکّ گونه به صورتِمدهوشی، هذیان بیمارستانی در حالتِ

هیچ  ور؛ بدونِکش دختری کارگرزاده به احتمال در روستایی در شمالِاست از تککند. روایتیی روایت میخطّ
های ساختاری که خواننده را در تعلیقی صادقانه با خود مستقیمی به تاریخ و جغرافیای داستان با ابهام ۀاشار

 ۀکند که نه تنها خوانندخود را رو می در پایان داستان است که نویسنده آخرین برگِ .کشاندداستان می تا پایانِ
مان های دیگری هم از این رُتوان روایتدهد میکند، بلکه نشان میداستان ترغیب می ۀدوبار داستان را به مرورِ

 ۀ»عقل ابزاری« به آن خواهم پرداخت. این درست که خوانند آن به دست داد که بعدتر در بخشِ و وقایعِ
گردد یا زی میچی زیرش دنبالِ که آوا در لباسِها )در جاییها و توصیفتدریج از لابلای کلمهتیزهوش به

 ایِآوا، همان دخترمدرسه ۀساخته و پرداخت داستانِکه دهای دیگر( دریافته خون از سطل و کُ ۀملَدَ برداشتنِ
آوا بر روی کاغذ، داستان را از  کلماتِ آرش از دلِ شدنِهمه کشف یا به عبارتی زادهکارگرزاده است؛ با این

 حوادثِ همانیِنویسنده با این ،آورد و به عبارتیص بیرون مییک خانواده، یک شهر و تاریخی مشخّ انحصارِ
ر از شده و پُرابهام، آشنازداییرازآلود، پُ رواییِ کند. ساختارِمکانی، و همگانی میزمانی، همهرا همهداستان آن

ها ها و جملهواژه آرش از میانِ بندی داستان، یعنی سربرآوردنِشده که پایانهای پراکنده چنان پرداختنشانه
ا در نّگونه که یوحَهنرمند را یادآور شود، آن-نویسنده دیگر آفرینندگیِ بارِرا باورپذیر کرده و صد البته یک

 گوید:س میمقدّ کتابِ

اکن ما س دهد: »کلمه جسم گردید و میانِخدا بود، و کلمه خدا بود.« و ادامه می »در آغاز کلمه بود، کلمه نزدِ
آدمیان بیاید و آنان را به راهی  خدا به میانِ ت یافته تا از بارگاهِکلمه جسمیّ ۀمسیح به واسط تِشد.« واقعیّ

بوط کرده باشد، مردمان هُ بریایی به میانِکِ ا آرش مسیح نیست که از عرشِفرهمند و ایزدی رهنمون سازد؛ امّ
اوست که کار  سنگِا فراتر از مردمی هماو امّ ار، زیستارِکوچه و باز مردمِ ستاریافته از فرشِئی است هَآدمی

راهی برای رهایی از آن  ،دانند چیست یا اگر هم بدانندبرند از چیزی که نمیریزند، رنج میکنند، عرق میمی
کتاب  ئی که از لابلای کلماتِآن آگاهی ۀت یافته، آرش به واسطمسیح از کلمه جسمیّ تِیابند. اگر واقعیّنمی

ای آن به شیوه گرفتن از پیرامون به منظور درکِبشر که او را به فاصله وریِآنخستین فن ها، کلمه به عنوانِ
 ای از زندگی است که پدر، پدرِاو شوریدن علیه شیوه هستیِ ،یابدسازد )مک لوهان( هستی میتازه قادر می

ت در واقعیّ ۀتکّهپراکنده و تکّ فرستد. روایتِمرگ می کند و عمو فرج را به کامِنه میآوا را از خود بیگا
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 مغازه دور از دسترسِ ویترینِ عروسکی که پشتِ در کنارِ «ماهی سیاه کوچولو»های اقاقیا« با ارجاع به »خوشه
ستاری است بیرون دهد که هَاع میتی ارجتنیّبا روایت )داستان در داستان( ما را به فرامَ ،ه نشسته استدختربچّ

تی و خرافاتی و مادری سنّ اش را بین روایتِای که کودکیمدرسه ۀبیمارستان و دختربچّ تختِ رویِ از زنِ
 گیرد. شکل می ،گرددیای او پیکرمند میؤرفته که در ربرادری ازدست نگر در خیالِبین و واقعپدری واقع

گونه که آرش پیماید تا همانعصیانی از آوا که وجب به وجب، پله به پله راهی را میمان کوششی است رُ رمِفُ
ستار و زیستار پدید آورد. هَ ای دیالکتیکی میانِشود، رابطهگیرد و پیکرمند میها شکل میواژه واژه از میانِ
ستاری گردد تا هَمیما منتهی  عینی پیرامونِ تِما با واقعیّ ۀشناخت و رابط دیالکتیک که به تجدیدِ ۀاین رابط

من  ،روپیرامون است. ازاین تِشده از واقعیّآشنازدایی هذیانی و رازآلودِ همان بیانِ ،دآن سر برآورَ نو از درونِ
توان سبک نامید. درن را نمیمُستدرن، اگرچه پُمُستآل، نه پُدانم، نه سوررِآل میمان را رِاین رُ سبکِ

چنان  بندی هنری، فرهنگی، فلسفی دچارِیک صورت به عنوانِ ،چه در ایران چه در غرب «درنیسممُستپُ»
 شده است.  «زوداز قضا سرکنگبین صفرا فُ» معروفِ مثلِ مصداقِمعنایی است که  آشفتگیِ

جریان  «درنیزممُستپُ» ۀمندان درباراندیش چه در جهان غرب و نزدِآن ،مایی از آن به دست دهماگر بخواهم شَ
ها به معنایی واحد یا بالاتر از ما در این که آننه این دانیم ندارد.آن می ۀچه ما دربارزیادی با آن ارتباطِ ،دارد

 ۀفرهنگی و علمی جامع درنیسم پیامد یا همزادِمُستپُ ،نظر که در غربیافته باشند، ازاین زمینه دست
الفارق بیشتر نیست. مجالی برای ورود به این ی که برای ما قیاسی معمند است. چیزو بحثی تاریخ ساصنعتیپَ

ارتباط با درنیسم، مُستپُ ۀلیوتار، هاروی و فرانکل و دیگران دربار کلامِ ۀا فشردهای گسترده نیست امّبحث
است و  پذیرانعطاف فوردیسم به نظامِ آن از سیستمِ داری غرب و گذارِسرمایه اقتصادِ ل در نظامِتغییر و تحوّ

 رسشی کلیدیپُ ،شود. به عبارتیدیده می صنعتی لِاین تحوّ فرهنگی و تجربیِ ۀبستهم درنیسم به عنوانِمُستپُ
های بیستم تاکنون و شکل ۀسد سا(صنعتی اواخرِ)پَ داریِسرمایه پیوند میانِ ۀهای پیچیدشکل ۀاست دربار
 درنیته است. مُ تِدرنیسم و وضعیّدرن و مُهای مفهومی مُپیکره آن تحلیلِ نیازِکه پیشدرن مُستفرهنگی پُ

درنیسم مُستپُ ا اگر باشند کسانی که مثلاًامّ ،گیرماین بحث نمی ۀبهای شما را در ادامگران من بیش از این وقتِ
مان رُ ذات و سرشتِ :بایستی پاسخ داد ،کوتاه همسان بپندارند رمان یا داستانِ تِتمامیّ و عدمِ تقطعیِ عدمِرا با 

از این رو که یک  ؛هنری است اثرِ ترین شکلِترین و پلورالیستیدمکراتیک ،مانت است. رُقطعیّ و هنر بر عدمِ
فضا را  اامّ ،روایت شود دانای کلّ دیدِ ۀی اگر از زاویکند، و حتّی را بر متن تحمیل نمیخاصّ خوانش یا قرائتِ

 چنان باز نگه می دارد. های آینده همها و زمانهخوانندگان و اکتشاف در متن در دوره های متفاوتِبرای خوانش

ما، در این  پیرامونِ عینیِ تِتواند پوششی باشد بر زشتی و تباهی واقعیّات میهنر و ادبیّ ۀگونهذیان ا روایتِامّ
دانیم به چه که نمی-زنی بستری در بیمارستان  داستان از زبانِ روایتِ ،ه و رازآلودتکّهساختارپراکنده، تکّ مانِرُ

 ما را در زندگیِ غربتِ ،-دیگری که داشته باشد تِدلیل بستری شده، تصادف، درگیری، بیماری مغزی یا هر علّ
فرهنگی، سیاسی، هنری  جریان های غالبِ ۀپرداخت گونه که ما در جهانی ساخته وکند. همانه آشکار میروزمرّ

 کنیم نه در خورشیدِجو میوُنور( جست انکسارِ لیوان )در اثرِ نور را در آبِ کنیم و منبعِو اجتماعی زندگی می
»عقل  ۀلطهنرمند با سُ ت ناشی از نزاعِقطعیّ ت و عدمِواقعیّ بودنِهتکّهی از این غربت و تکّمهمّ حقیقت. بخشِ

های روایت مداومِ بمبارانِ گشتی و قرارداشتن زیرِمهدفی، گُتی، بیهویّبی دادنِابزاری« است. هنرمند برای نشان
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زدایی ه با آشناییروایتش را از زندگی روزمرّ ،کنندت که شب را به جای روز غالب مینادرست و انحرافی از واقعیّ
 گذارد. پیرامون به نمایش می ها و هستیِتاز واقعیّ

 که عینکِبه چیزی فراتر از شجاعت و صداقت نیاز دارد زیرا در جایی «پادشاه عریانیِ» هنرمند برای نمایشِ
روکاسته را به یک عروسک یا آیکون فُبازی آورده و آن ها به زمینِسیاه »عقل ابزاری« آواتار را از آسمان هوشمندِ

صداقت و  هنرمند در کنارِ اقیتِجاست که خلّدهد، آنخواهد نشان میکه میچناندگرسان و آنت را و واقعیّ
 دادنِل ابزاری« نشانق»سلطه ع آید، ولی شجاعت تنها در برابرِمی «عریانی پادشاه روایتِ» او به کارِ شجاعتِ

 رِتفکّ در ارتباطِ آدورنو از دیدگاهِعقل«  شدنزندگی. »ابزاری تِریده از واقعیّای است بُدیوانه ۀهنرمند به مثاب
 تاریخیِ بمفاهیم بر اشیاء و مصادیق، سلط منطقی نظامِ ۀآزادی و امید به رهایی، یعنی سلط انتقادی با مضمونِ

فلسفی  تی واحدند که به لحاظِمودهای واقعیّها جملگی نُوری بر طبیعت، اینآفن ۀجامعه بر افراد، و سلط
 وارگیشئیدیالکتیکی با  ۀعقل ابزاری« نامید. عقل ابزاری رابط ۀعقل« یا »سلط شدنِ»ابزاریرا توان آنمی

عقل » کند؛ آیا این همان نگاهِرا سنگ میبه هر چیز آن «مدوسا» ای به نامِالهه های یونان نگاهِدارد. در افسانه
کنونی  ها، نیازها در دورانِها، دلبستگی، عاطفهانسانی گرایی به طبیعت، دانش، به انسان، روابطِیا فایده «ابزاری

 کند؟ نیست که همه چیز را تبدیل به کالا و سپس شئی می

گرایی به عقل ابزاری و فایده بشر محدود نمی شود، بلکه نگاهِ تنها به علایق و نیازها و احساساتِ وارگیشئی
ها مصنوعی در جنگ وحشتناک هوشِ کاربردِ آن کلیدخوردنِ ۀیابد. یک نمونطبیعت و دانش نیز گسترش می

عقل  کودک در میناب است. نگاهِ 168 شتارِکم کُ آمریکا و اسراییل به ایران و دستِ ۀوحشیان ۀحمل در جریانِ
زند. آوا و عمو فرج موج می آوا، پدرِ انسانی و شریفِ دائم و پایدار با نگاهِ گرایی در رمان در تقابلِابزاری و فایده

 عبارتِیا به آن، ۀمبادل هر چیزی در ارزشِ ارزشِ ،عقل ابزاری است ۀسلط داری که در زیرِسرمایه ظامِدر ن
این کتاب و خدماتی که آن پزشک و  ،این گوشی موبایل ،این میز ،یابد. این لیوانی میتر در قیمت تجلّساده

ای که در آن. برای ناشر و فروشنده ریالیِ ارزش و قیمتِ :شونددهد با یک چیز مقایسه میاین پزشک ارائه می
شود نه آن خلاصه می مارگانِصفحات ضربدر شُ این کتاب در تعدادِ ارزشِ ،کنددارانه کار میسرمایه کارِسازوُ
زردنویس،  ۀکند این اثری از صادق هدایت یا ابتهاج یا حافظ باشد یا فلان نویسنداثر. تفاوتی نمی ۀمایدرون
 کند. او را تعیین می زیانِ ن است که سود وُآ قیمتِ مهمّ

چه ای چنانچنین جامعه . در«شدگیشیئی»است بر ایمهمقدّ انسانی و اجتماعی سازی روابطِکالاییاین 
پول بیان  انسانی، شرافت، عاطفه، دوستی، عشق در برابرِ روابطِ ۀهایش را دربارستاری مستقل بخواهد اندیشههَ

حرشده نخواهد بود. در بهترین سِ ماری آدمیانِشُ های انسانی دیوانه در گوشِاین بیان چیزی جز هذیان ،کند
ا هنرمند تا د نیست، امّگو گذر خواهند کرد. هنر متعهّهذیان شخصِ هی از کنارِتوجّحالت این است که با بی

ها آسمان پای خدایانِخود هم آفرینشِ روح به کارِ ریزانِبا عرق ،خود ی هنرمند است که در انزوا و تنهاییِزمان
 دهد. در روی زمین ادامه می

 بازگشت به فهرست
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 فاجعۀ غزّه از نگاهی دیگر
 ترجمه و تألیف: داود جلیلی/ ناشر: روزآمد

  
 

ای از حاوی برگردان مجموعه ترجمه و تألیف: داود جلیلی« با فاجعۀ غزهّ از نگاهی دیگر»کتاب 
عرب فلسطینی بعضاً اهل و ساکنِ غزهّ است  ، نویسندگان و شاعراننگارانروزنامه ۀدهندتکان گزارشاتِ

تدریج بهونیست برعلیه اشغالگرانِ صهیاکتبر  ۷پیرو عملیاتِ حماسی  اسراییل جنگ و تجاوزِ که در خلالِ
با شمارۀ  1۴05صفحه در بهار 1۷۹نگارش درآمده و چاپِ نخست آن به همتّ انتشاراتِ روزآمد در به 

 روانۀ بازار کتاب شده است.  ۹۷۸-600-۹۹۷۹3-۹-۴شابک  
 

تواند نمیشده، روایتو داستان  شعر به زبانِبرخی ادبی و  به نثرِعموماً  آن که مطالب خوانندۀ کتاب با مطالعۀ
نیروهای مقاومتِ فلسطینی برعلیه نیروهای متجاوز  گیرِنفسمقاومتِ تراژیسمِ لرزانندۀ مبارزۀ خونین و  در برابر

صدها هزار مجروح و بیش از یک میلیون آوارۀ  ،بمباران و ترورقربانی کودک و زن و مردِ در کنارِ دهها هزار 
گیر خلقِ مظلوم که گریبان انسانی عظیمِفاجعۀ درمانی و و غذایی و دارویی  نبودِ موادِّ بحران در کنارِفلسطینی 
شهیدِ راهِ  ۲70 باختنِجان ویژهبه متأثرّ نشود.و در جنوب لبنان شده، ه و کرانۀ باختری در نواحی غزّفلسطین 

حتیّ در )های معمول سابقه در جنگاعمّ از خبرنگار و نویسنده و شاعر در طول جنگِ غزهّ، ارقامی بیقلم 
شود که آثارِ برخی از آنان به این مجموعه راه محسوب می (جریان جنگِ دوّمِ جهانی و جنگِ کره و ویتنام

  ..د.که از قلم هیچ نایَ د/این قصّه را اَلمَ بایَ :اگرچه به تعبیرِ بایزید بسطامی یافته است
 

 خوانیم:« را میجنونِ آینهعنوان »با های مترجم و مؤلّفِ اثر جای مقدّمه یکی از سُرودهدراین کتاب به

سـیاهآینه جنونِ» سـارِ چهرِ آدمی،/  شـرم سـت،/ که جغرافیِ نفرت را تُف میچالهها/  شـتِ ای ا کند./***/در نوارِ وح
شـرف بمباران می شـود/ و حقیقت،/ آوازی ها زخمی میمیرد/ جمله در تنورِ خانهشـود/ واژه چون کودکی میغزهّ،/ 

ســت خُفته زیرِ آوارها./***/ در پوزۀ خوش صــد/ قاتلی می /ها،نمای دوربینا ســت/ که  /-نتانیاهو-رق ســمِ رمزی ا ا
نشـان چهرِ آدمی./ اماّ در دوردسـت،/ هاسـت/ بیچالۀ جنونِ آینهسـیاهکند./***/ تمامیتِّ جهانِ غارت را تعریف می

     رود.«چینیِ زیتون میپای آینده/ به خوشههم ابََرمادرِ فلسطینی/

  به مدیریّتِ ایرج کیا تماس بگیرید:  -انتشاراتِ روزآمد-کتاب با ناشر  ۀبرای تهیّ

      091۲136۲860تلفن همراه:    0۲1-66966918تلفن ثابت: 

 RoozAmadPUB@آدرسِ کانال:      Roozamadpub92@gmail.comالکترونیک:  آدرسِ

 بازگشت به فهرست

mailto:Roozamadpub92@gmail.com
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 دربارۀ ترجمۀ »زندگی گالیلۀ« برشت
 ایرج زهَُری

 
  :آقای عبدالرحیم احمدی ۀترجمه های برشت بنامهنمایش قطعاتی از اشعارِ

 صاف نشانِ پیشانیِ /نمایدگناه نابخردانه میکلمات بی /برمسر میهتار بوُراستی که در دورانی تیره»
گفتن از درختان که سخن ،/چه دورانی /هولناک را نشنیده است هنوز خبرِ، خنددکه میآن /استیحسّبی

 «.مار استشُهای بیوحشت روبستن در برابرِفُمدَ ۀمنزلهب ،/گفتنگونه سخنزیرا این /استجنایتی تقریباً

 /بیدادگری نیز خشم برضدِّ ./کندما را زشت می ۀچهر /پستی نیز ت وُئدنا کینه برضدِّ /دانیم کهنیک می»
خود نتوانستیم مهربان ،/ مهربانی کنیم ۀخواستیم زمین را آمادافسوس ما که می /.کندصدایمان را خشن می

 «.با گذشت از ما یاد کنید /آدمی شد که آدمی یاورِوقتی /که زمانه فرزانه شدوقتی ،ولی شما /بشویم

آید که ای نمیهفته. برشت ناآگاه باشد سبکِ و نمایشی نیست که از کار اروپا و آمریکا محفلِ امروز در سراسرِ

روی هرنگی و بوئی دیگر ب ماهی نیست که نمایشی از وی با، بیاندارند حثیفکرش ب او و طرزِ ۀگروهی دربار

کار برده در هبرشت ب یکی از آثارِ ۀترجم درکه آقای عبدالرحیم احمدی تیهمّ. نکند اپهاید و آشوبی بیصحنه ن

تمام  جا که مقدورشان بوده است سنگِبرشت تا آن فیِایشان در معرّ. فراوان است امتنانِو استقبال  خورِ

 جوئیِردهخُ ،بدگوئی نیستشود و منظور از انتقاد بدخواهی و لی بی خار نمیجا که هیچ گُا از آنامّ ،اندگذاشته

اگر حمل بر  ،ست است اشاره کنم و به این و آنجانب سُاین نظرِهچند نکته که به ناگزیرم ب ،دوست است

 . فزایماای بینکته، خودستائی نگردد

خصوصی  زیر از زندگیِ شاید چند سطرِ. اندبرشت را شرح داده محترم خلاصه و مفید زندگیِ مترجمِ

 : فایده نباشداو برای شناختنش بی
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. کردسادگی زندگی می یتِجنگید و خودش در نهاها میآن رو و نظائرِتک ،سوارهیکّ، برشت همیشه با قهرمان»
رکار و آدمی بود بسیار پُ. غذاخوری نشیمن و و کار اقِتک ایدائمی و  ریشِته، بستهیقه چرمیِ تِکُ، موی کوتاه

 درس بودند بعدها پیشِمه وی دبستان با ها را که در دورانِآن تمامِ. دوست بودبرشت بسیار رفیق .مطالعه اهلِ
 که تا آخرِ   Müllereisertزرت یآ نامدار و مولر دکورسازِ  Caspar Neherر هِار نِپخود آورد ازجمله کاس

اگر شعری یا . خواستاز دیگران نظر میپرسید و توانست میگویند تا میمی. او بود ۀویژ عمر پزشکِ
آنکه » ۀنامنمایشداد. اثر می ها ترتیبِآن خواند و بر انتقادِای نوشته بود برای دوست و بیگانه مینامهنمایش

یافت که جا پایان میو به آن« گویدآنکه آری می» :نخست یک بخش داشت« گویدگوید و آنکه نه میآری می
را در یکی از  مهناوقتی این نمایش. ه پرتاب کننددرّه دیگران او را ب خاطر نجاتِهب پذیرفت کهپسرک می

: گویدها مییکی از آن، کنندها دراین باره چه فکر میبرلین نشان دادند و از شاگردان خواستند که آن مدارسِ
نامه م را به نمایشدوّ بخشِ ،انتقاداین ه ه ببرشت با توجّ؟ چه دلیلی دارد که پسرک خودش را فدای دیگران کند

. هر چیزی باید جداگانه فکر کرد خود دارد و سرِ ۀای ویژهر چیزی قاعده: گویددر این بخش پسرک می. افزود
کار ها همه را بامّ، همیشه جمعی پیشش بودند. یافتیمدرت تنها مینُهبرشت را ب: نویسدیکی از دوستانش می

 .«کنبخودت را  توگوش بده و فکرِ. دم خیلی دوست دارند تعریف کنندمر: معتقد بود. گرفتمی

 اند و اینک فهرستی از بهترین آثارِ او:در تجزیه و تحلیل آثارِ برشت، آقای احمدی چیزی را ناگفته نگذارده

 . اندنوشته «علبَ»محترم  ۀکه نویسند  Baalبال

ها آوای طبل» زدن در شب و در کتابنقاره: اللفظیمعنى تحت  Trommein in der Nacht  هیاهو در شب

 .آمده است« شب در دلِ

با  دهد و چونانبوه را می معنی جنگلِ Dickicht  ۀکلم)  Städte Im Dickicht der  شهرهادر اعماقِ

 «شهرهادر جنگل »محترم به  مترجمِ .(شهرهای چند میلیونی است عامیانه در نافِ عبارتِه شهر بیاید منظور ب

 . ترجمه کرده اند

  .او کارگردانی خودِه اقتباس از مارلو ب مسوّ زندگی ادواردِ

 19۲7  - 1933های سال میانِ  Mann ist Mann  آدم آدم است

 Die Dreigroschenoper  رای سه پولیپا

 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny ماهاگونی شهرِ صعود و نزولِ

 Die Heilige Yohana der Schlachthöfe  هاکشتارگاهس یوهانای مقدّ

 Der Yasagen und der Neinsager  گویدگوید و آنکه نه میآنکه آری می

  Die Massnahme تدبیر

 Die Mutter  مادر



5140فروردین تا تیر ، 48و47شمارۀ ، هفتمدورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعیدوماه گنژرا    

 برشت «گالیلۀ زندگی» ترجمۀ دربارۀ 192

 

 Die Ausnahme und die Regel  قاعده استثنا و

*** 

  :تبعید نوشته است هایی که در دورانِنامهنمایش

ه ردها و کلّگه کلّ)  Die Rundköpfe und die Spitzköpfe  هاایه خربوزهها و کلّایه هندوانهکلّ

 ( دارهانوک

 Furcht und Elend des dritten Reiches   مسوّ وحشت و بیچارگی رایشِ

 .اندترجمه نموده«سچوان دلِنیک زنِ»مترجم محترم به  Der gute Mensch von  وانچس خوبِ آدمِ

جای مادر صحیح هب« ننه» آوردن لغتِ Mutter Courage und ihre Kinder  هایشهو بچّ ژمادر کورا

پناه در  پشت و کسی را که یک تنه و بدونِ .معمولی است خیلی بیش از یک زنِ «آنا فیرلینگ»چون  نیست

 .نامید« نه»نتوان گذارد نمیا میپ ها زیرِترس فرسنگ سی سال جنگ بدونِ طیِّ

    des Galilei Leben  گالیله زندگیِ

 Knecht Matti  Herr Puntila und sein  ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی

 der Anfhaltsame Aufstieg des Arturo Vi  یئآرتورواو پذیرِفتوقّ صعودِ

  WeltkriegSchweyk in Zweiten  جهانی مِدوّ شوایک در جنگِ

 Der Kaukasische Kreidekreis  قفقاز گچیِ ۀدائر

 Die Tage der Commune  روزهای کمون

روی هدیگر نیز اقتباس کرده و ب نامه از نویسندگانِچندین نمایش «هابرلینی گروهِ» برشت پس از تشکیلِ

دون ژوآن از . از شکسپیر  Coriolanکوریولان  ،آنتیگون از سوفوکلس: اندصحنه آورده است که از آن جمله

میان : برشت اشعارِ. چاپ شده است 1918 -1933فیلم و انتقاد در سالهای  .اترئهایی درباره تنوشته .رلیمو

 .قرائتی برای شهرنشینان کتابِ -  Hauspostilleمناجات  1918 -19۲9های سال

و بالاخره  ،معمولی یک آدمِ کبیر سه سرباز و اپرای هفت گناهِ شعرِ، هاتصنیف ،اشعار 1930 -1933در سالهای 

هایش نامهنمایش اشعارِ وها ترانه  Svendborger Gedichte اشعار سوند بورگری 1931 -1941در سالهای 

 .چاپ نرسیده است بهدیگری که هنوز  و اشعارِ

به وجهی بسیار روشن و پسندیده نظرِ برشت را  «گذاری تئاترِ حماس ی و فنِّ فاصلهمترجمِ محترم در بخشِ »

 اند. برای تکمیلِ گفتۀ ایشان این چند نکته ضروری است. برای خواننده تشریح و توجیه کرده
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هت بُه ب این لغت تقریبا معنیِ مصدرِ. دیگری آوردن بسیار مشکل است زبانِه را ب Verfremdungکلمه 

هایی است که لمِ Verfremdungseffekte مقصود از . ختن استب واداشتن و بیگانه ساتعجّبه  ،انداختن

آید چه روی صحنه پیش میزنند تا تماشاگر خیال نکند که آنا هنرپیشه و دیگران مییا نویسنده یکارگردان و 

گرفته  Distance فرانسه  که از لغتِ «گذاریفاصله» ۀترجم .ت نه حقیقتگویم واقعیّمی. محض است تِواقعیّ

 . شده است بسیار نامفهوم است

ق مینکتۀ دوم که برای بسیاری نامفهوم و گنگ است این ا
ّ
شود تماشاچی را ست که چگونه کارگردان موف

 از حالِ رؤیا بیرون بیاورد:

این ه ب. تر بودا آسانیش آسان اکرد که کارگردانیروی صحنه را همیشه از آن تابلو شروع می برشت تمرینِ -1

علاوه بر این بارها یک . گرفت برودسیخته یادش میسیخته گُل که گُرُ توانست در پوستِترتیب هنرپیشه نمی

 .کردداد و با همه کار میچند نفر میه ل را برُ

جای هب مثلاً .مستقیم بخواندغیرِ حالتِه مفرد و ب شخصِمسوّ صورت ضمیرِهل را بکرد رُهنرپیشه را وادار می -2

 .رودخانه میه او گفت که ب: خواندمی(، که درمتن آمده بود)خانه ه گفتم میروم ب من

چون ت، تر ایده داشته باشد بهتر اسگفت هرچه هنرپیشه بیشبرشت می .اظهارنظر داشت هنرپیشه حقِّ -3

 .تر استکردن و گرفتن از افزودن و دادن آسانکم

هنرپیشگان  ۀو چون هم. گردیدصوت ضبط می شد در ضبطِگفته میچه روی صحنه و در سالن آن تمامِ -4

 چیِگ ۀدائر» ۀنامبرای نمایش. نتیجه آشکار است ،داشتند ها حضورتر در تمرینئات دان و کارگرانِرمنو هن

 .یازده ماه تمرین شد «قفقاز

صبح  «پونتیلا» ۀنامدر نمایشکه برشت برای این. بودمیروشن  نمایش باید صحنه کاملاً تِمدّ در تمامِ -5

مکانیک  گویند روزی کارگرِمی. ائی از سقف آویزان کنندمقوّ ک قرص خورشیدِ داده بودی، رانشان بدهد

اگر روی سیم را بگیری : گویدکند و میبرشت جلوگیری می .گچ بگیرد را او اقِتبرق ا خواست روی سیمِمی

 آید؟چطور بفهمیم که برق از کجا می

 .گرفتبحث و انتقاد قرار می بعد در معرضِ ها روزِبرداری و عکسمیزانسن عکس ترین تغییرِاز کوچک -6

بالاست تا تماشاگر بداند تر همیشه نیمئات ۀکرد و پردصحنه را اشغال نمی وقت ثابت نبود و تمامِهیچ دکور -7

 .کجاست

 یای بینندگانِؤر سیختنِکند و در گُخود را بازی می ۀویژ لِهای برشت رُنامهنمایش در دکور موسیقی مثلِ -8

 .سزا داردههای برشت سهمی بنامهنمایش ترِبیش
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کرد و به صحنه هایش را در شهرهای آلمان بازی مینامهگویند که »برشت نمایشمترجمِ محترم در جایی می

 باویر همکاری داشته و تحتِ ۀنابغ کمدینِ  Karl Valentinبرشت در جوانی با کارل والنتین  آورد«.می

 . روی صحنه آمده است«فلوت» ۀنوازند عنوانِه رهبری او چند بار ب

از چند بار نتوانست بیش Ensemble   Berliner هابرلینی تا پیش از تشکیل گروهِ، ا در مورد کارگردانیو امّ

ارباب پونتیلا و »که  1949ائیز پ این گروه در پس از تشکیلِ. خود شرکت کند در کارگردانی آثارِ مستقیماً

 . شودبرشت شروع می زندگی کارگردانیِ ،آوردصحنه میه را خود ب «ماتی نوکرش

 .وجود آوردندهآلمانی ب لی بزرگ در زبانِآلمانی تحوّ شناسانِهیجدهم میلادی زبان در قرنِ: نگارش برشت ۀشیو

ها و مسخره، هادلقک ا،بازهشعبده. ی داشتفولکلور و ملّ ۀآلمانی جنب ترِئاویژه تهبدین معنی که تا آن تاریخ ب

. زبان کرده بودند عامیانه واردِ زیادی لغات و اصطلاحاتِ کردند و با خود مقدارِبزرگی بازی می لِها در آن رُالنقّ

کاری که !! )ارزش و ناپاک پاک سازندبی آلمانی را از این عناصرِ و ادبا بر آن شدند که زبانِ شناساناینک زبان

 . اتر بودئت ۀها از صحناین نقش ها طردِآن نخستین اقدامِ(. فارسی شده است چند صد سال با زبانِ

یکی از خدماتِ بزرگِ برشــــــت ترویج  

ــاتـــــرِ فـــــولـــــ ـــــلـــــور ــــــك و   ــلِ تـــــئــــ و تـــــکـــــاـمــــ

ســـاختنِ زبان از راهِ واردســـاختن  غنی

ــانـــه و ل جـــه در زبـــانِ  واژه هـــای عـــامیـ

نوشـــــــتن اســـــــت. از طرفِ دیگر چون  

دانســـــــــــت که زبانِ  برشـــــــــــت خوب می

ــابـــل کلمـــاتِ خـــار ی  ــانـــه در مقـ عـــامیـ

ــیـــتِ زیـــادی دارد و آن اســــــــــ ــّ چـــه  حســــــــــــ

امروز مفهومِ همگــاــن اســـــــــــــــت چنــــد 

شـــــــــــود، روشِ  ســـــــــــالِ دیگر بیگانه می

اش را عامّی تهای یافت که نوشتازه

 و خاصّ بفهمد. بسیار ساده و روان نگاشتن.

کنند کتابی صحبت می آلمانیِ ،نامههای نمایشنقش( ماتی پونتیلا و نوکرش)های فولکلوریک نامهنمایش در جز

آلمانی آشنایی ندارند  زبانِه برای دوستانی که ب .امآورده  Hochdeutsch ۀجای کلمهکتابی را ب آلمانیِ)

 ،رسمی است کتاب و مراجعِ یا زبانِ ،شودزبانی که در آلمان بدان صحبت می :فایده نباشدشاید این نکته بی

مقایسه با )در مقامِ   Dialektیمحلّ ۀا لهجیگویند و   Umgangspracheعامیانه است که بدان  یا زبانِ

لیس سَ یعنی آلمانیِ(. یلکیگالمثل فی زبان عامیانه و، ابی و رسمیکت خودمان شاید بتوانیم بگوئیم زبانِ زبانِ

 . کندصحبت می «ادبی»عادی بگویند  گونه که مردمِاین نه آن با وجودِ

شود که مفهومِ آن چنین است: »هرکاری که مردی بزرگ نامۀ گالیله با شعری شروع میتابلوی دوّمِ نمایش

بکند لازم نیست بزرگ باشد.« اگر به این جمله عمومیّت بدهیم و نظرِ او هم همین است لازم نیست گالیله 
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مترجمِ محترم به این نکته یعنی    کس با زبانِ علمای فقه صحبت کند.جا و با همهکه مردِ بزرگی است همه

اند و این به عقیدۀ نگارنده نامه است توجّهی نداشتهسادگیِ بیانِ برشت و روانیِ آن که از واجباتِ نمایش

 توان بخشید.بار میگناهی است که یک

یازده ساله آی از جمله گالیله از آندره. ها سنگین و دشوار استمکالمه( گالیله ویسرکت )نخس ۀصحن در تمامِ

ر فاصله قصَاَ :دهدآ جواب میسیری را انتخاب خواهد کرد؟ آندره دو نقطه چه خطِّ بینِ تو او ۀعقیده ب: پرسدمی

ها هستند ردهتنها مُ: گویددوستش میه در جای دیگر گالیله ب (.توان ترجمه کردترین فاصله نیز میکوتاه)را 

 . مانندمی حسّعقلی بی ها در برابر براهینِردهفقط مُ :ستا ترجمه این. دهدکه عقل و منطق تکانشان نمی

برشت بسیار  نگارشِ ۀدستی شیواند که از زیبائی و یکفارسی یافته رادفِآلمانی مُ در بعضی جاها برای کلماتِ

برهان احتیاج دلیل و ه ب ،فراغت احتیاج دارمه عزیزم من ب: گویدگالیله می 15۲ ۀاز جمله در صفح ؛کاهدمی

در کتاب (. خواهمهای گوشت میمن کاسه :ستاللفظی اینتحت ۀترجم)راه باشد هخواهم غذایم روبدارم و می

 . گوشتم بار باشدآب خواهم دیزیِو می ...خواهممن فراغت می :چنین آمده است

. آخوند برگردانده شده است ۀکلیسا ترجمه کنیم به کلم که شاید بتوانیم به خادمِ  Mönchدر جای دیگر 

فارسی  زبانِ. نقص باشدست که هیچ زبانی در دنیا نیست که از هر جهت کامل و بیا ذکر این قابلِ کلمۀ مهمِّ

ما از  دیگر زبانِ از طرفِ. واژه ها ضعیف است های اروپایی چون آلمانی و فرانسه از نظر کثرتِزبان هنسبت ب

 ۀترجم خاطرِهداند که گاه بترجمه است می ها قوی است ولی هر که دستش در کارِترکیب ،اصطلاحات حیثِ

 . ای آوردفارسی باید جملهه یک لغت ب

وطنانش هم هخود ب ۀمترجمان وجود دارد و هر کس خواهی نخواهی نویسنده را با دید ۀاین مشکل برای هم

اگر  ،م ترجمه کنیم؟ بلهدوّ ای را از دستِاین نکته آیا صحیح است که نوشتهه ه باینک با توجّ. کندمعرفی می

نویسنده را بشناسند  ترجمه را با اصل مقایسه کنند و خودِ سطر متنِهو بیایند سطرب فنّ دوستانی باشند اهلِ

  .گرددمی آورآدمی روی ه درت بنُه ولی این بخت و این اقبال ب ،آثارش آشنا باشند حرفی نیستا و ب

ادبی و هنری  ۀارزند تر را نیز ترجمه نمایند و در این خدمتِئات این نوآورِ دیگرِ مید است که آقای احمدی آثارِاُ

 .ردندگها کامیاب بیش از این

 1345فروردین ، 1۲شمارۀ سرچشمه: مجلّۀ کاوه مونیخ، 
 

یاد استاد حمید سمندریان توسط مترجمانی دیگر از جمله زنده «زندگی گالیله»نامۀ ارژنگ: نمایش
 ایم.  »نقد و معرفی« همین شماره به معرّفی آن پرداخته شده که در بخشِنیز به فارسی ترجمه

 

 بازگشت به فهرست
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 زندگی گالیله 
 سمندریان: عبدالرحیم احمدی و حمید هابرگردانبرتولت برشت/ 

 
را در همین  احمدی که نقدی بر آن  علّوه بر برگردان عبدالرحیمی »برتولت برشت« کتاب »زندگی گالیله« نوشته 

 .  آن نیز موجود است  کتاب صوتیو  نیز منتشر شده  »حمید سمندریان« یاد زنده برگردان  خوانیم، با شماره می

رو هستیم. او که با تحقیقات و ت روبهدر این نمایشنامه با داستان معروف رویارویی گالیله با کلیسای مسیحیّ
دور خورشید به ابزارهای جدید برخلاف عقاید آن زمان کلیسا به این نتیجه رسیده بود که زمین به دستیابی

ی دهد. گالیلهی گالیله نشان میبرشت از این جریان، برداشتی متفاوت از چهره چرخد، محاکمه شد... روایتِمی
دنیا،  نویسانِثیرگذارترین نمایشنامهأت نه پایبند به اصولش. این روایت جدید از یکی از ،برشت نه قهرمان است

تئاتر »حمید سمندریان« خواندنی و جذاب است. در بخشی از نمایشنامه  معروفِ کارگردانِ روانِ ۀبا ترجم
 خوانیم: می

 ها رو نبند. شوید( شیر رو بذار روی میز، ولی کتاباش را می»گالیله: )شنگول و سرحال بالاتنه
 .کشه، آقای گالیلهمونو یه خط میبدیم، وگرنه همین روزا دور خونه رو شیرفروش میگه باید پولِآ: مادرم آندره

 آندرآ.« ، کنهمون یه خط رسم میخونه باید بگی دورِ گالیله:
گردها و هکلّ»، «توان به »آدم آدم است«، »اپرای سه پنی«، »ننه دلاور و فرزندان اواز دیگر آثار برشت می

 .مندان قرار داده استی حاضر را در اختیار علاقه»قطره« نمایشنامه ا« و... اشاره کرد. انتشاراتِتیزههکلّ
 

را ترین درامی است که دوست دارم آن»زندگی گالیله افراطی :پشت جلد کتاب به قلم حمید سمندریان
های یک کاشف و نی و محرومیّتژهای یک انسانِ نابغه و بینم، رنجنامه میچه من در این نمایشاجرا کنم. آن

 ،شود. روزگارهای انسانی است که قدرتِ پروازِ پرندگان را دارد، اماّ در نهایت محکوم به سکوت میچیدنِ بال
ماند. یعنی شکنجۀ هولناکی که برای ولی ذاتِ نبوغ در او ماندگار می ،کندمرگی صوری را به گالیله تحمیل می

 نامه برای من مهمّ است.«  سانِ استثنایی درنمایشنشفِ این اکاست ویهای عادّتر از انساننوابغ صدها برابر قوی
 بازگشت به فهرست
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 علْبَ درشب،طبلصدای، شهردرجنگلِ
 محمود حسینی زاد برگردان: /برتولت برشت

  
 

 دربارۀ کتاب:
  اش را مدیونِ جهانی آلمانی است که شهرتِ  ۀرآواز پُ  تئاتر و شاعرِ  نویس، کارگردانِ نامهبرتولت برشت، نمایش

،  « شهر  در جنگلِ » و    « صدای طبل در شب» ،  « عل  بَ » های  نامهباشد. نمایش خویش می  های زیبا و تاثیرگذارِ نامهنمایش
 دهند.  این کتاب را تشکیل می ۀنگارش ی او هستند و مجموع لین آثارِ اوّ  ءِ به ترتیب، جز

این  خویش، به تدوینِ ۀسیاسی جامع تِها و اوضاع و وضعیّرویدادها، شخصیت ی، برشت تحت تاثیرِکلّطورِبه
 ۀنامنمایشمثال، نویسنده،  تحریر درآورده است. به عنوانِ ۀاب را به رشتا و جذّهایی گیراثر پرداخته و داستان

خویش، نوشته؛  یوزف کا، فردی حقیقی از اهالی زادگاهِ تِگرفتن از شخصیّو با الهام 19۲۲را در سال  علْبَ
گونه تحصیلات و برخوردارنبودن از هیچ نداشتنِ رغمِ، که علییشوزنی رخت نامشروعِ ۀرابط مردی حاصلِ
کرده و تحصیل شگرفی را بر قشرِ ش، تاثیراتِخاصّ بیانِ رفتارها و طرزِ ۀاجتماعی، فقط به واسط آداب و رسومِ

رآوازه، توانا و محبوب در ، شاعری پُعلْاصلی داستان، بَ تِشخصیّ .است خود ایجاد نموده ۀجامع فکرِروشن
باشد و شراب می نوشیدنِ بار است که مدام در حالِبندوُحال، مردی مغرور و بی خود، ولی در عینِ ۀجامع
ها، مهر و محبت ای نسبت به آنه، ذرّعلْکند؛ زنانی که بَدی میمختلف و متعدّ خود را صرف زنانِ اوقاتِ ترِبیش

پاشیدگی ازهم ش قرارداده و در نهایت موجبِخوی تحقیرِ ها را موردِت ندارد و همواره آنمسئولیّ و احساسِ
این کتاب را انتشاراتِ خوارزمی با برگردان  .ها را به نابودی می کشانداین زنان گشته و آن روحی و قلبیِ

 صفحه منتشر کرده است. 380زاد در محمود حسینی

 :کتاب رشی از متنِبُ

ها پنجره  ابرهایی سفید از میانِ . خدمتپیش  ۀصحنه، آکارت با لوئیز  ها. در عقبِ . رانندهعل  ازظهر. بَ میخانه پیش 

 .  شوددیده می

ا ف کردم. امّهای سفیدش انداخت بیرون، چون شرابش را تُکند( من را از اتاق: )برای رانندگان تعریف میعلْبَ
 . گردنم و ازش سیر شدم زنش دوید دنبالم و شبش ضیافتی داشتیم. حالا شده وبالِ
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ماق بمکد! من همیشه ترند! بگو برود سُند، ولی خنگایحشر مادیان یلِا !ها: یک اردنگی حقش استراننده
  !...کنمخودم را راضی کنم، سیاه و کبودش می که مالِقبل از این

 . شود( این یوهاناستیوهانس: )با یوهانا وارد می
خوانم. روز تان و برایتان آواز میشت پیشِآیم آن پُروند( بعدا میتهای صحنه می: )به رانندگان که به انعلْبَ

 . خیر یوهانابه
 . تان را برایم خواندههاییوهانا: یوهانس چند تا از ترانه

 طور. بگوئید ببینم چند سالتان است؟ : که اینعلْبَ
 . یوهانس: ماه ژوئن هفده سالش شده

 . کندشود. یوهانس مدام با یک جور شیفتگی از شما صحبت میحسودیم مییوهانا: بهتان 
 . کردن استبازیبودن بهتر از عشقعاشق .امامیلیهتان هستید! الان بهاراست. من منتظرِیوهانس : شماعاشقِعلْبَ

توانید طور میها را چشوند، ولی زنتوانم بفهمم که چرا مردها به طرفتان کشیده مییوهانس: من این را می
 جذب کنید؟ 

 (.امیلیه: )به عجله وارد می شود
 . : آمد. روز به خیر امیلیه. یوهانس نامزدش را با خودش آورده. بنشینعلْبَ

ات فروشی! سلیقهشت ولگرد و توی یک عرقیک مُ جا! میانِامیلیه: چطور توانستی از من بخواهی که بیایم این
 . همین است دیگر

 ! لوئیزه! یک دو آتشه برای خانم: علْبَ
 کم کنی؟ خواهی سبُامیلیه: می

 . مان آدمیمهمیم. همه مان مثلِخوری. همه: نه. ولی عرق را میعلْبَ
 . امیلیه: ولی تو آدم نیستی

دخترخانم. )امیلیه را بغل این قدر کم نه، ( دانی. )لیوان را برای لوئیزه بالا نگه می دارد: این را تو بهتر میعلْبَ
 . شفتالو می کند( امروز بدجوری نرمی، عینِ

 ! همزّامیلیه: بی
 ! من : بلندتر داد بزن عشقِعلْبَ

 های خاصِّخورند و شوخیکوچه و بازارند دیگر. عرق می جا جای جالبی است. مردمِهرحال اینیوهانس: به
 ! پنجرهکنند! بعد هم این ابرهای توی خودشان را می

 جا کشانده، پای این ابرهای سفید؟ ل است که به ایناوّ ۀامیلیه: شما را هم انگار دفع
 رودخانه؟  های کنارِیوهانا: یوهانس، بهتر نیست برویم توی چمن

ست باشد. مَوقتی که آدم سیاه مانیم! )می نوشد( آسمان ارغوانی است، مخصوصاًجا میجا نه، همین: آنعلْبَ
آسمان و زمین. )می نوشد.( چرا شماها این  جا عشق است، میانِها در عوض سفیدند. قبلش. و آنبخوارخت

 ه!ریان است و رنگش از عشق پریدهای عُر از بدنهای لرزان! پُقدر توسوئید؟ آسمان که حفاظی ندارد، سایه

اش است که آدم را از راه جادوییهای جیرّاکنی. با همین واجی میای و داری ورّامیلیه: باز هم زیاد خورده
 ! کنددر میهب
ر میز نگاه می کند: ه زیِ.( بست کنیدر از لاشخور. شما باید مَ( گاهی هم زرد است. پُ-می نوشد-: آسمان )علْبَ

 ...تان را بخوریدب عیبی ندارد. عرقزند به پایم؟ توئی لویزده؟ آهان: توئی امیلیه! خُست که دارد میاین کی
 بازگشت به فهرست
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 های سبزدختری با زلف
 ت، شاعرِ اقلیمِ کردستانلملطیف ه گزیدۀ اشعارِ

 معرّفی: احمد عبدالحکیمی /برگردان به فارسی: خالد بایزیدی )دلیر(
 

   
 

های آشنای اهل اقلیم کوردستان با نام »دختری با زلف کتاب ترجمه گزیده اشعار »لطیف هلمت« شاعر نام 

شعر از اشعار برگزیده لطیف هلمت است را خالد بایزیدی )دلیر( ترجمه    ۸۹سبز« منتشر شد. این اشعار که  

به چاپ رساند. لازم به ذکر است که  جلد    ۱۰۰۰و در تیراژ    ۱۴۰۳کرده و انتشارات کتاب هرمز اهواز در دی ماه  

مجاور، فریاد شیری، سارا قبادی،  در گذشته نیز کتاب شعرهای لطیف هلمت توسط مترجمانی چون: رضا کریم 

 .ای به فارس ی ترجمه شده بودپور و مریوان حلبچه علی حقیقی، مختار شکری 

میلادی در شهر »کفری« اقلیم  1947نگار کورد، سال نویسنده، شاعر و روزنامه ؛لطیف هلمت  :فی شاعرمعرّ

 ۲0و در حوزه کودکان نوشتن را آغاز کرده و تاکنون  1979کوردستان به دنیا آمده است. نامبرده در سال 

شعر  میلادی به همراه چند شاعر دیگر »کانون 70کتاب شعر از او منتشر شده است. لطیف هلمت اوایل دهه 

کند و در طول زندگی خود مبارزات زیادی را نیز علیه حکومت صدام حسین و حزب کفری« را تاسیس می

بعث داشته که مضامین سیاسی متأثر از این مبارزات در شعرهایش به وضوح منعکس شده است. او علاوه بر 

همچنین از او آثاری در حوزه کوردی به زبان عربی نیز مسلط بوده و به این زبان نیز اشعاری سروده است. 

 APIC موفق به دریافت جایزه ۲000کودکان بر جای مانده است و برای تألیفاتش در این حوزه، در سال 

های چشمگیری داشته و اولین رمانش سوئد شده است. او همچنین در حوزه ادبیات داستانی مطالعات و فعالیت

 فارسی به شیری فریاد همت به( حمووەمێش کانیە کۆ جن ە)ژنی شیخ محمود« به نام »همه همسران أجنه

 ەیینێتوان به ترجمه گزیده اشعار »سعاد محمد الصباح« با نام »مترجمه شده است. در زمینه ترجمه نیز می

آن را از عربی به کوردی  ۲000میانه بود( اشاره کرد که سال  در ازل روز همان از زن) بوو« ەاوتەرەس ە ل رەه

در سنندج برگزار شد،  98لازم به ذکر است که در کنگره مشاهیر کورد که تابستان سال  .ترجمه کرده است

 .از لطیف هلمت به عنوان یکی از مشاهیر کورد تقدیر شد
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( ەڵدر روستای شخَل )شخ 1347خالد بایزیدی )دلیر( شاعر و مترجم کورد است که سال  :مترجم فیِمعرّ

شهر مهاباد مهاجرت کرده و تحصیلاتش را نیز در  به بعدها او. است آمده دنیا به سردشت شهرستان توابع از

در همان سنین جوانی به سرودن و ترجمه شعر علاقمند بوده است و از او  .این شهر به پایان رسانده است

زم به ذکر است که او در زمینه ترجمه شعر به دو زبان کردی کتاب شعر در ایران چاپ شده است. لا 6تاکنون 

ها و مجلات داخلی و خارجی منتشر شده است. او تاکنون هایش در سایتو فارسی نیز فعال بوده و ترجمه

زاده به چاپ رسانده است. بایزیدی هشت کتاب در انتشارات فرجام تهران به سرپرستی پروفسور فاروق صفی

 .ک وطن کرده و اکنون در شهر ونکوور کانادا ساکن استهاست که ترسال

  :این شعر نوشته شده است ،جلد این کتاب در پشتِ
 «.درآورده است /خود به عقدِ /ها راستاره ۀهم  /دیکتاتور است /شب»

 :دو نمونه از اشعار این کتاب

 «های سبزدختری با زلف»

 :پنداردچه کسی می 

 پیرزن 

 شودگاه آبستن نمیهیچ

 کهمگر نه این

 سپیدمو این کوهستانِ 

 هر سالی در تحویلِ

 زایددختری می

 نازدار سبز وُزلف

 !گذارد بهاراش را میاسم

 ********** 

 در تهران

 ام راهایکفش

 دور انداختم 

 خیابان …خیابان

 از آن کتابخانه 

 به آن کتابخانه گشتم

 با پای پتی

 :گفتم

 «مبادا اشکی از »فروغ فرخزاد

 بر روی بنای کتابخانه

 ریخته شده باشد

 امهایکفش غبارِ گرد وُ

 رویش بیفتد

 تا که رسیدم به تهران

 با هزار دست

 فروغ را بوی اشکِ

 ام پاشاندخسته به رخسارِ

 .دمسپیده بادِ

 

 سایتِ »خانۀ کتابِ کردی«متنِ معرّفی کتاب برگرفته از: 

 
 بازگشت به فهرست

 

 

https://kurdishbookhouse.com/100-1564/
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 میلانی عبّاس تجدّدستیزی« و »تجدّد دربارۀ
 دستوری کورش

 
 در. است مقاله چهارده شامل که «تجدّدستیزی و تجدّد» عنوان تحت دارد کتابی میلانی عباس

. «تجدّد ۀمسأل و شادمان یندفخرالدّسیّ» تیتر با دارد هم مقاله یک مقالات این میان

 به اندکرده تقدیم هم را مقاله این ایشان! میلانی آقای دایی کیست؟ شادمان دفخرالدینسیّ

 ...میلانی شادمان زینب خانم مادرشان
 

 تاریخی مروری است قرار  ها.بررسی  و  هامقاله این... است راه به رو چیز همه نیست، مشکلی هیچ اینجا تا

  .ایران در تجددّ سیرِ بر باشد

 به هم سری بعد و کند می پیدا ادامه تذکرۀالاولیا در و شود می شروع بیهقی نویسیتاریخ  با که موضوعی

 که مقاله آخرین تا و کاوه ۀمجلّ و جدید عصرِ به آید می کندمی پیدا ادامه و زند می دتجدّ و التواریخ رستم

 .است احمدی بابک ۀدربار

 نظرِ به که ـ شادمان سیدفخرالدین ـ شویدمی آشنا کسی نامِ با دفعه یک مقالات مجموعه همین در شما

 ایشان «داییِخان» قدرِ ایرانی ۀجامع ولی هستند ایران در تجددّ واقعی دهندگانِادامه و بانیان از یکی ایشان

 حبیب و افشار ایرج از هم هاییقول نقلِ زمینه این در و است نشناخته را بوده متجددّی و دانشمند مردِ که را

 یک چنینهم و دانسخن و ادیب و بود بزرگ دانشمندی او که آوردمی شادمان سیدفخرالدین ۀدربار یغمایی

 ...و و و درنمُ نویسِرمان

 در او که کندمی موضوع این به هم هاییاشاره  و کندمی معرفی تجدّد قهرمانانِ از یکی را او هم ادامه در و

 .قضایا باقیِ و نشد شناخته قدرش باید که چنانآن واقع
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 فضلِ»: دهدمی توضیح چنیناین را ایرانی فکریروشن ۀجامع قدرنشناسی و مهریبی این دلیلِ میلانی عباس

 همین و شد وزیر 133۲ کودتای ۀکابین در شادمان دفخرالدینسیّ چون چرا؟ «.خورد را سیاستش چوبِ ایشان

 .است شده ایشان کشف عدمِ و بدفهمی باعثِ

 هابررسی این همه وسطِ تا است شده بررسی آن سیرِ و است شده نوشته ایران در دتجدّ ۀدربار صفحه۲77 یعنی

 سر بر و بدانند راآن ایران مردمِ باید که است داشته نقشی چه ایران تاریخِ در ایشان داییِ که  شود معلوم

 .کنند حلوا حلوا و بگذارند

 نخست به هاآن از یکی که کردند تُروق و تَرق قدرآن که بودند هم ترقیّ کانونِ اعضای از شادمان جنابِ البته

 معاونِ هم و بودند ایشان مشاور وزیرِ هم ها،سال هم شادمان جنابِ که هویدا اسامیرعبّ کی؟. رسید هم وزیری

 ...و و و استانداری مانند دیگر مشاغلِ البته و. پارلمانی امورِ در وزیر نخست

 قانون ۀدغدغ شادمان چقدر کهاین از و ـ ایرانی دگراییتجدّ وسطِ ـ نویسدمی داییخان خردگراییِ از خواهرزاده

 در و بوده وِبِر ماکس تأثیرِ تحتِ چقدر و بوده مهمّ برایشان آزادی ۀمسئل چقدر ایشان کهاین دیگر و داشتند

 نگریواپس کرّات به گرچه. است داشته باور خیلی هم مذهب (ontologic) شناسیِهستی ضرورتِ به ضمن

 .است کردهمی نقد هم را اسلامی رهبرانِ هاینظریتنگ و

 موضوع سراغ به گونهاین که ،نوشتممی ایصفحه سی ـ بیست باره این در باید واقع در که نوشتم؟ را هااین چرا

 .نیست دانشگاه «محققِّ استادِ» یک شایسته رفتن تاریخ و تجدّد

 و نقاّدانه و پخته باید که دورانی در شودمی باعث که هاستنوشتن سفارشی و گزینشی چنین کهاین دیگر و 

 شباهتبی بیشتر روز به روز و آوریدرمی «پژوهبینش شاهکار» با نشینیهم از سر بنویسی، مرض و غرضبی

 .هستی کردیمی فکر روزگاری که شویمی کسی آن به

 دوستی به هاکردنبلبل گونهاین عاقبتِ آخر چرا که بنویسم؟ بیشتر هم باز یا شد حلّ «هویدا معمّای» حالا

 اولِّ روزِ در را همه خواستمی که رسدمی -پژوه بینش شاهکار- ملیّ انقلابِ بزرگِ سخنورِ به نزدیکی و

  بزند؟ دار ماتحت از «پهلوی» خیابانِ در رسیدنقدرتبه

 چهارراهِ سرِ. رسیدند هم به وبر ماکس و زاپاتا بهنام اگزوزِ در گذاشتی را بُنیادش تو که عقلانیّتی! دایی خان آه

 ...نبش همان بغل، اون پهلوی،

 

 نویسنده بوکفیس صفحه: از برگرفته

 
 بازگشت به فهرست
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 رانیوُگو/ سخنگفت
 

 204 .................................. معینسارا  /سایت با مهشید امیرشاهی(نامۀ دیوگُوی هفته)گفت ...خون: زدندیم ادیفر مردم

 210 ................................................... رادگر: سمیّه امینیمصاحبه /(ریدل)یدیزیبا خالد نگاهِ از یکُرد شعرِ ۀترجم
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 ...خون :زدندمی فریاد مردم
  نگار ساکنِ پاریس، مترجم و روزنامهنویسداستان ؛سارا معین با مهشید امیرشاهی وُگویگفت

 

به معنای آلمان   (Die Zeit)سایت دی نامۀهفتهبا متن مصاحبۀ سرکار خانم امیرشاهی ارژنگ: بازنشرِ 
 نیست. ایشانسیاسی -تأییدِ همۀ نظرات و مواضعِ فکری

 
 و داد هشدار خمینی ۀدربار 1979سالِ در او. است ایرانی فکرانِروشن ترینمهمّ ازیکی امیرشاهی مهشید

 .دهدمی هشدار دیگر بارِ و دارد سال 88 او امروز. گرفت قرار توهین موردِ دلیل همین به
 2026 فوریه 23 /معین سارا: گرمصاحبه

 

 رهبری به گرایاناسلام خطرِ ۀدربار کرد جرأت امیرشاهی مهشید ایران، در 1979 انقلاب جریان در
 از. فرانسه در تبعید در زندگی: پرداخت کار این برای سنگینی بهای او. دهد هشدار خمینی اللهروح
 سلمان نویسنده از چنینهم و کرد مبارزه کشورش در دموکراتیک پارلمانتاریسمِ استقرارِ برای جاآن

 پذیرد،می مهمان پاریس ۀحوم در اشخانه در ندرتبه تنها ساله 88 زنِ این امروز .نمود دفاع رشدی
 ایرانی برنجی غذای یک نویسنده برای امیرشاهی خداحافظی، هنگامِ. کندمی دنبال تدقّ با را ایران اامّ

 .دارد نقصبی دیگیته -است هنر که- برنج. پزدمی
 *** 

 دارید؟ احساسی چه کنیدمی فکر ایران به وقتی امیرشاهی، خانم :سایت دی

 .خشمگینم. ندارم خوبی حالِ. نیست شروع برای خوبی سؤالِ این :امیرشاهی مهشید

 چرا؟ :سایت دی
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 زیادی دشمنانِ خودم برای زمان آن. اندازدمی 1979 انقلاب روزهای یادِ به مرا ایران وضعیتِ :امیرشاهی

 آشکارا که بودم کسانی معدود از من. شدند پشیمان آنها از بسیاری بعدها. دوستانم میانِ در یحتّ کردم، درست

 .گفتم سخن خمینی اللهروح رهبری به گرایاناسلام رسیدنِقدرتبه علیه و انقلاب علیه

 تواندنمی دین معتقدم فقط. باشد دین بدونِ کاملاً باید جهان که امنگفته هم هرگز اامّ نیستم، مذهبی آدمِ من

 وجههیچبه را انقلاب هم دلیل همین به. نیست مناسب داریحکومت برای دین کند؛ اداره را کشور یک

 حکومت آن. کردمی حکومت انقلاب ازپیش که بود پهلوی سلطنتِ اصلی، مشکلِ اامّ .بپذیرم توانستمنمی

 نظامِ یک و مطلقه سلطنتِ یک به را ایران هاپهلوی. گرفت ما از را انسانی حقوقِ از دیگر بسیاری و بیان آزادی

 .بود قدرتبی عملاً مجلس. بودند کرده تبدیل حزبیتک

 چرا؟. دانیدمی انقلاب مسئولِ را شدهسرنگون شاهِ ۀخانواد یعنی پهلوی، ۀخانواد شما :سایت دی

 چهل ۀده کودک که من. برگردیم گذشته به باید داد رخ 1979 سال در آنچه فهمیدن برای :امیرشاهی

. آوردندنمی زبان بر بلند صدای با را پهلوی، شاه رضا زمان، آن شاهِ نامِ هرگز ترهابزرگ دارم یاد به بودم، میلادی

 چون بود، خطرناک گفتن آشکارا را او نام .کردندمی عوض را موضوع سریع بعد و «خان» یا «پدر» گفتندمی

 .داشت وجود دائمی ترس. بود عادی هایخانواده زندگی وضع این. بودند جا همه هاخبرچین

 دادند؟ ایران مردم به هاییوعده چه انقلاب از پیش روحانیان :سایت دی

 شاه محمدرضا یعنی شاه، رضا جانشینِ. بود]پارادوکسیکال= متناقض[  paradoxical توضعیّ :امیرشاهی

. کردمی سرکوب تشدّ به را میانه چپِ و چپ مخالفانِ داشت، دست در را قدرت 1950 حدود از که پهلوی

 و مساجد ــ خود هایشبکه طریق از آنها .داد فرصت آنها به همین. بود ترملایم روحانیت با برخورد در اما

 کردند؛می پخش را خمینی ۀدربار تبلیغاتشان و زدندمی دور را سانسور ــ بودند اذان برای اساساً که بلندگوهایی

 و کنند پیدا دسترسی مردم از بزرگی هایبخش به توانستند آنها .«آورد خواهد زمین بر را بهشت» او اینکه

 .کردند باور را حرفشان هم مردم

 شد؟ چه سپس :سایت دی

 فکر نظام اصلاح به دیگر مردم که بود فاسد و آورخفقان قدرآن 1979 سال سیاسی فضای :امیرشاهی

 .آمدند خیابان به دلیل همین به. کنند جایگزین کاملاً را آن خواستندمی بلکه کردند؛نمی

 هم؟ شما :سایت دی

 خمینی: »زدمی فریاد جمعیت. برگشتم شنیدم، را شعارها اولین وقتی. آغاز در بار، یک فقط :امیرشاهی

 بگویم توانمنمی. بود من تظاهرات آخرین و اولین تظاهرات آن. شدم شرمنده من .«بریزیم خون تا بگو عزیزم،

 آن تظاهرکنندگان من نظر به .زدندمی خون فریاد آنها اما کردند،می فکر چه یا خواستندمی چه واقعاً مردم

 ناشی احساسات از اگر حتی دارند، پیامد هاعمل اما. نداشتند انتخابی تقریباً آنها نبودند؛ مقصر چندان زمان

 .است انقلاب درباره و مسئله همین درباره هزار در من کتاب. شوند
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 دفاع بختیار شاپور سیاستمدار از آن در که کرد منتشر ایمقاله امیرشاهی مهشید ،1979 فوریه در
 به را او قدرت، حفظِ برای تلاش آخرین در شاه. بود شاه مخالفانِ از هاسال که کسی کرد؛می

 آن در امیرشاهی .شد گذاشته تنها سیاسی نخبگانِ سوی از بختیار اما. کرد منصوب وزیرینخست
 هموار گرایاناسلام حاکمیت برای را راه او نظرِ به که کرد نقد را سیاستمدارانی و فکرانروشن مقاله

 برای بلکه خودم، برای نه ــ ترسممی بار این. ترسمنمی ماندن تنها از: »نوشت 1979 سال در او. کردند

 .«کشور این آینده

. شاه آخرین پسر پهلوی، رضا: گرفته قرار توجه مرکز در نام یک دوباره ایران اخیر اعتراضات در :سایت دی

 پهلوی» یا «شاد روحت رضاشاه» به ۲0۲۲ اعتراضات در «آزادی زندگی، زن،» شعار تغییر توانمی چگونه

 داد؟ توضیح را «برگرد

 .ایمشده زمان مسافران ما نوعی به :امیرشاهی

 و است انگیزغم هم من برای این. پهلوی امروز بود، خمینی زمان آن. هستیم 1979 شبیه وضعیتی در دوباره

 بوده دستاورد یک این انگار برداشت؛ زنان سر از را چادر اول شاه رضا: گویندمی اغلب مردم .کنندهنگران هم

 به مجبور زنان فعلی رژیم در که است آورشرم قدرهمان این. کشیدند زنان سر از زور با را چادر واقع در. است

 .هستند حجاب پوشیدن

 را جانشان حتی و کردند اعتراض مردم. است بزرگی امید ایرانیان از بسیاری برای پهلوی رضا اما :سایت دی

 .داد رخ کشتار. انداختند خطر به

 ایواژه برایش. است کرده کلامبی مرا ایران در کشتار. دارند اعتراض برای خوبی دلایل مردم :امیرشاهی

 واقعی شغل هرگز او. نیست ایران کنونی وضعیت برای مناسبی پاسخ وجه هیچ به جوان پهلوی این اما .ندارم

 بازگشت داستانِ نه اما ها،داستان کند؟ اداره را جمعیت میلیون 90 با کشوری است قرار حالا است؛ نداشته

 بیفتد؟ اتفاق باید چه شما نظر به :سایت دی

 مشروطه انقلاب: داشتیم توجه قابل انقلاب یک ایران در ما. کنیم نگاه خود تاریخ به باید هم باز :امیرشاهی

 .بود مجلس به شاه از قدرت موفق انتقال یک آن. 1911 تا 1905 از

 ما. کرد هموار 1979 انقلاب برای را راه نهایت در آنها حزبیتک نظام. کردند نابود را دستاوردها این هاپهلوی

 عنوان به مجلس بازگرداندن و استبدادی حکومت به دادن پایان: بازگردیم دموکراتیک هایبنیان آن به باید

 .سیاسی قدرت مرکز

 کردید؟ ترک را ایران چرا :سایت دی

 باید کنم مبارزه دولت و روحانیت علیه بخواهم اگر بودم معتقد. نداشتم رفتن قصد اصلاً راستش :امیرشاهی

 زده کتک کرده، تعقیب مرا رژیم اینکه: شد پخش من درباره شایعاتی المللیبین سطح در اما .بمانم کشور در
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 شد، چنین دیگر بسیاری برای دانممی. نیفتاد اتفاق من برای اینها از کدامهیچ. است سوزانده اسید با حتی و

 دیگری چیز اما زدند،می حرف تمسخر با دوستان بعضی و بود انتقاد و توهین که است درست. نه من برای اما

 زمان آن. بودند من نگران و بودند فرانسه در امخواهرزاده و دخترم کوچکم، خواهر مادرم، چون رفتم من .نه

 اما. بمانم ماه یک فقط داشتم قصد. بدهم توضیح را اوضاع و بروم گرفتم تصمیم. نبود آسان هم تلفنی تماس

 .برگردم نتوانستم دیگر و شد شروع عراق و ایران جنگ بعد

 است؟ چگونه شما برای این. است دور از ناظر نقش بیشتر شما نقش هم اکنون :سایت دی

 تقریباً را انقلاب آغاز که هایینسل اند؛آمده دنیا به ایران در نسل دو 1979 انقلاب از پس :امیرشاهی

 .گفتممی برایشان زمان آن درباره و گرفتممی ارتباط آنها با شاید بودم، کشور در اگر. شناسندنمی

 هاییحرف فقط این اما. گذارمنمی ایران به را پایم هرگز اندقدرت در ملاها وقتی تا: امگفته خشم سر از گاهی

 بوده سرزمینم از جدایی امکرده حمل خود با هاسال این همه در که اندوهی ترینبزرگ. است ناامیدی سر از

 .است

 به او. کرد تدریس انگلیسی زبان پاریس در سوربن دانشگاه دانشگاه در سال چند امیرشاهی مهشید
 که زمانی تا کردمی همکاری بختیار شاپور شاه، پیشین وزیرنخست با و داشت فعالیت نویسنده عنوان
 .شد ترور اسلامی جمهوری مأموران دست به تبعید در بختیار

 افتد؟می اتفاقی چه بازگردید ایران به اگر :سایت دی

 تصور خواهمنمی حتی را هاصحنه بدترین. نه بازگشتم درباره داستانی اما نویسم،می داستان من :امیرشاهی

 .کنند شکنجه و بزنند شلاق و بزنند کتک یا کنند، اعدام فوراً و ببرند مرا شاید اینکه: کنم

 دیگر دانمنمی. بشناسم امشده بزرگ آن در که را شهری کنمنمی فکر. ببینم ذهنم در را تهران توانمنمی دیگر

 .کند پاک ذهنم از تواندنمی کسهیچ که است اندوهی این. دارد شکلی چه

 فارسی و بنشیند کنارم کسی اینکه است؛ فارسی زبان صدای شده تنگ برایش دلم همه از بیش که چیزی

 را هازبان خودِ که بود دلیل این به گرفتم یاد که زبانی هر. داشتم دوست را هازبان همیشه من. بزند حرف

 .امداشته گفتن سخن و نوشتن با عمیق ایرابطه همیشه من. داشتم دوست

 هستید؟ تماس در کنندمی زندگی ایران در که کسانی با هنوز :سایت دی

 فهرستی زمانی. شد خطرناک ایران در من نام داشتم، سیاسی فعالیت کشور از خارج در چون. نه :امیرشاهی

 در من نام دلیل همین به .بود آن صدر در من نام. بودند نوشته را «امنیتی هایپرونده» آن در که شد منتشر

 بازار در هرچند ندارد، وجود ایران هایکتابخانه و هاکتابفروشی در هایمکتاب از یکهیچ. شودنمی برده ایران

. باشم داشته مستقیم تماس ایران در کسی با توانستمنمی دیگر دلیل همین به. شوندمی فروخته هنوز سیاه

 .شد کامل انزوایم کنم، نقد علناً را رژیم کردم شروع وقتی
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 خطر در شما: دادم هشدار آنها به. نگیرند تماس من با دیگر گفتم ایران در آشنایانم و دوستان به نهایت در

 ماجرای با وضعیت این. دهم قرار خطر معرض در را کسی خواستمنمی. کنید قطع را هاارتباط همه هستید،

 خاطر به هندی،-بریتانیایی نویسنده رشدی، سلمان علیه خمینی اللهروح فتوای .شد شدیدتر رشدی سلمان

 .شد صادر 1989 سال در شیطانی آیات کتاب

 با خواست فرانسه روشنفکران و نویسندگان از و دانست بیان آزادی به ایحمله را حکم این امیرشاهی

 .کنند همبستگی اعلام رشدی

 چگونه؟ :سایت دی

 من مانند منتقدی روشنفکران. کردند صادر خارج به را اسلامی انقلاب آموزه ملاها فتوا، آن با :امیرشاهی

. شد تبدیل جهانی بحران یک به رشدی ماجرای .شانزندگی محل یا ملیت از فارغ گرفتند، قرار هدف ناگهان

 فرانسه در رشدی سلمان کمیته رئیس شد خواسته من از. بگویم سخن علناً تا شد مهمی انگیزه نیز من برای

 هافرانسوی که بود این آنها از یکی. مختلف دلایل به باشم؛ داشته رهبری نقش خواستمنمی. نپذیرفتم اما شوم،

 .کنند تلفظ چگونه را «امیرشاهی» نام گرفتندمی یاد باید اول

 بینید؟می چگونه را ایران آینده :سایت دی

 چه و ایران داخل از چه تبلیغات، و متناقض اطلاعات همه این با. است غیرممکن آن بینیپیش :امیرشاهی

 و ایران مردم نگران بسیار. نگرانم عمیقاً که بگویم توانممی اما. گفت قطعیت با را چیزی تواننمی خارج، از

 .هستم کشورمان حاکمیت همچنین

 چیست؟ حاکمیت از شما منظور :سایت دی

 تغییر دستور دور راه از خارجی هایقدرت حمایت با پهلوی رضا مانند کسی بپذیرم توانمنمی :امیرشاهی

 .است توهین ترینبزرگ از بدتر این من برای. بدهد رژیم

 ــ دیگر کشورهای که فکر این. هستم کشورم در خارجی هایدولت دخالت مخالف کاملاً نیز شخصی نظر از

 ایران امور در شکل این به بخواهند ــ دیگر المللیبین و ایمنطقه بازیگر هر یا اسرائیل چه متحده، ایالات چه

 .است تحمل غیرقابل من برای کنند، دخالت

 هاینوشتهدست. بردمی خود پرنور و روشن کار اتاق به را ما امیرشاهی مهشید گو،وُگفت پایانِ در
 تقریباً برنج رویم؛می آشپزخانه به سپس. آنهاست نوشتن مشغول اکنون که دهدمی نشان را خاطراتی

 در را وقتشان نباید اشرافی هایخانم گفتمی همیشه ــ «دایه» ــ اشکودکی پرستارِ .است آماده

 این وقتی. گرفت یاد خودش را آشپزی انگلستان در تحصیل هنگام امیرشاهی اما. بگذرانند آشپزخانه
 .خنددمی کند،می تعریف را

 ۲0۲6 فوریه ۲4 - 1404 اسفند 5 شنبه سه
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 (Die Zeit) سایت دی نامههفته :از نقل به
 --------------- -------- 

  نویسنده:دربارۀ 
است. او دومین دختر از سه دختر امیر در کرمانشاه متولد شده( 131۶فروردین  20 )مهشید امیرشاهی در تاریخ

رتبه دادگستری بود و با بسیاری از رجال دوران آشنایی و امیرشاهی و مولود خانلری است. پدرش از قضات عالی

ی خوبی نداشت و مادرش از فعالان سیاسی و از رایان میانهگکار بود که با چپوآمد داشت او فردی محافظهرفت

 حزب گذارانپایه از برخی با سیاسی هاگرایش و خویشاوندی دلیل به و رفتمی شماربه خود دوران ۀزنان برجست

 ارتباط طبری احسان و فیروز مریم و کیانوری نورالدین کامبخش، اختر و کامبخش عبدالصمد نظیر ۀ ایرانتود

 . داشت

از دبیرستان را در مدارس فیروزکوهی و نوربخش انجام داد. سپس  بخشی و ابتدایی تحصیلات امیرشاهی مهشید

روزی چارتر تاورز در ساسکس انگلستان رفت و بعد از اخذ رتبه های لازم در دانشگاه لندن به تحصیلات به شبانه

بتدا ا در ایران به بازگشت از پس. بود ممتاز شاگردی خود تحصیل ۀدور تمام در وی. داد ادامه فیزیک تۀدر رش

فیزیک نه ادبیات را به این دلیل  میلادی( به تدریس فیزیک و ریاضی پرداخت. او انتخاب رشته 19۶0)در سالهای 

 داند که ادبیات همیشه همراه او بوده است اما برای فراگیری فیزیک نیازمند استاد و لابرواتوار است. می

موسسه مشغول به ویراستاری و ترجمه کتاب شد و با  مهشید امیرشاهی بنا به دعوت انتشارات فرانکلین در این

( 1349تا  1345) سالهای بین. کرد ریزیپایه آنجا در را کودکان هایکتاب انتشار ۀکمک برخی از همکاران برنام

 . رسید چاپ به او از کوتاه داستان ۀپنج مجموع

های گوید:»... بیشترین قصهگاه پنسیلوانیا میدانش در خوانی داستان بر ایمقدمه در نویسندگیش شروع ۀبار در وی

ها سالگی من نوشته شده است و تاریخ انتشار دیگر مجموعه( 17و  15) بین[ بستبن ۀکوچ] داستانم ۀاولین مجموع

به فرانسه رفت و هرگز نتوانست به  1357ها نزدیک است.« مهشید امیرشاهی بعد از انقلاب به تاریخ نگارش آن

 (موحدان محمود اینستاگرام صفحۀ زا نقل) .ازگرددایران ب
 بازگشت به فهرست

 ***  

 جنگ به کهآنان گشت؛ نخواهند بر یعادّ زندگیِ به گاههیچ مردان از گروه دو

 .اندشده عاشق کهآنان و اند،رفته

 رولان رومن
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 دلیر()بایزیدی خالد از نگاهِ کُردی شعرِ ترجمۀ
 کُرد مترجمِ و شاعر، بایزیدی خالد با رادامینی سمیّه مصاحبۀ

 
 ابذّج و خاصّ دیگر هایزبان به ترجمه برای رانآ که دارد هاییویژگی چه ردیکُ شعرِ شما نظر به -1

 کند؟می

 یوهله در که داراست را دیمتعدّ هایویژگی ،دارد که اییگانه فرمِ و ساختار دلیلِ به ردیکُ شعرِ ،من باورِ به
 دیرباز از که است سرزمینی و تاریخی بافتِ و پیشینه با ارتباط در غنا این و است زبانی غنای از برآمده نخست

 هایقصه تا هاحماسه و هاافسانه و کلاسیک هایمنظومه از. استبوده عجین کردستان شفاهی اتِادبیّ با
 که بگویم اگر باشد حیرت بسی جای شاید. اندبوده دوسویه ارتباطی در شعری تِسنّ با نوعی به همه عاشقانه،

 تاریخ صادق راویِ خود ،شعر ابتدا از انگار. هست و بوده شعر از رثّأمت نیز روایت شعری، یدیرینه تِسنّ این در
 تاریخ استعاره، زبانِ به که بود شعر این ،دادندمی تن سانسور و سکوت به هاروایت که زمان هر زیرا است بوده

 .است کردستان اتِادبیّ ممتازِ هایویژگی از یکی این. کردمی روایت را

 کندمی معرفی کارآمد و مستقل تیهویّ چنان را شعر جایگاهِ برتری ،شعری تِسنّ این ثیراتِأت بابِ در مهمّ ۀنکت
 در که ماندمی جای بر شعر از پاییردِّ همواره نیز هروزمرّ گفتارهای و کلام در. است زبانی غنای محصولِ که
 شعرِ تِسنّ که ستدرحالی این و شود آواهم آن با تا خواندفرامی را روایت شعر گاه .است نظیر کم خود نوع

. باشند داشته جایگاهی چنین نیز ادبی ژانرهای دیگر کوشدمی حالدرعینِ و است وفادار خودش ذاتِ به کردی
 و عرفانی گاهاً رویکردهای با است حماسه و عشق تنیدگیِدرهم ،است بارز خیلی چهآن کردی شعرِ در

 .است داده جای خود در نیز را شناختیزیبایی عناصرِ تمامی که گرانهصوفی

 است این رسدمی خواننده ذهنِ به که چیزی لیناوّ ،شودمی ترجمه دیگری زبانِ به کردی شعرِ یک وقتی قطعا
 برایش شعر آن ،خوردبرمی هاتفاوت این به که هنگامی و باشد تاریخی و فرهنگی هایشباهت دنبالِ به که
 چنینهم و است شاعر ذهنِ کاشفِ واقع در او. دارد مکاشفه به میل خواننده. بود خواهد خواندنی و ابجذّ

 که است اعتمادی ۀحلق نخستین این. است بوده وفادار شاعر شعرِ به اندازه چه تا مترجم که است مهمّ برایش
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 هم که است بالیده تاریخی بسترِ چه در شعر این که بداند خواهدمی شعر یترجمه مخاطبِ. بگیرد شکل باید
 که اندیشدمی این به باهوش ۀخوانند. بگیرد بهره نیز روتیکاِ عناصرِ از کهاین هم و باشد عاشقانه تواندمی

 نظامِ تاریخی هایروایت با اندداده انتقال سینهبهسینه و کرده تعریف مردم که ایحماسه میانِ هایتفاوت
 .است یافته انعکاس چگونه شعر در ،طمسلّ

 که هستند کثرتی و تنوع دنبالِ دلیل همین به و هستند مختلفی قشرهای و هاطیف از کردی شعرِ مخاطبانِ
 مرتبط زبان ساختارِ و فرم و مضمون در کثرت به ابیتجذّ این ۀعمد شاید. کند کامیابی و تلذّ غرقِ را آنان
 .است ابجذّ و تازه کرد غیرِ ۀخوانند برای قطعاً که باشد

 چه ترجمه در هاجنبه این و یابدمی انعکاس ردیکُ شعرهای در چگونه ردهاکُ تاریخِ و فرهنگ -2
 دارد؟ جایگاهی

 آن به نیز را فرهنگی عناصر و کنیم تعریف کردستان مردم شفاهی تاریخ بستر و متن در اگر را کردی شعر
 برشمردم که مشخصاتی با شعر این. است طبیعی کاملا کردی شعر در آن انعکاس که بگویم باید بیفزاییم

 کردها که باشد مکتوب تاریخ یک تواندمی تاریخ این حال. نیست کردستان شفاهی تاریخ و فرهنگ از جدای
 از شکلی که باشد ایشفاهی تاریخ یا و کندمی تعریف مشخصی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ساختار در را

 نمودی تاریخی اشکال این دوی هر در. اندآمیخته درهم هاافسانه با که است سینه به سینه هایروایت و نقالی
 یافته تغییر خودش یزمانه با متناسب ایقواره و فرم در که بینیممی طبیعی انعکاس یک از گرایانه عینیت

 نسلی نیازهای با منطبق تا است دیرینه تِسنّ این بیرونی ۀپوست است شده تازه که چهآن زمان گذر در. است
 عموده تغییراتی دستخوشِ هاآن قالبِ و ساختار ولی ،کندنمی تغییر اشعار این ۀمایدرون .دراندازد نو طرحی

 تاریخِ و مکتوب تاریخِ کردهایویر مرزبندی. شودمی حفظ اصلی هست به وفاداری اصلِ واقع در که شودمی
 شعرِ تِسنّ این توانندنمی دیگر طمسلّ جریانِ مورخّان رسمی هایروایت که شودمی آغاز نقطه این از شفاهی
 .بزند پس ،است شده بالنده و آمده سینه به سینه که را کردی

 شناساندن و شناخت در سزاییبه نقش تواندمی که دارد اهمیت نظر نقطه این از ترجمه در هاجنبه این جایگاه
 فرهنگ و تاریخ یدهنده بازتاب که شعری هر شناختی، زیبایی بُعد از جدای. باشد داشته تاریخی کردهایروی
 جهان و شعر تاریخی نگاهی با که گذاردمی خواننده روی پیش را ضرورتی یک است، خودش اقلیمی و بومی

 تاریخی وضعیت درک دارد اهمیت چهآن. واقعی غیر یا باشد واقعی خواه کند، داوری را آن و سنجدبه را شعری
. است پرورانده را کردی شعر که است تاریخی موقعیت و وضعیت همین دقیقا و امروز به تا گذشته از است

 شده ریخته شعر اصلی هسته که شناسانه زیبایی فرمی در عشق و حماسه و تاریخ از هاییشکل بازسرایی
 و درونمایه انتقال در باشد توانسته شاعر که کندمی پیدا اهمیت ترجمه در زمانی هاجنبه این جایگاه .است

 .باشد کرده عمل موفق مضمون

 کند؟ منتقل مقصد زبانِ به را شعر اصلیِ معنای و روح توانسته حدّ چه تا ردیکُ شعرِ ۀترجم -3

 انتقال در آن فرمِ و ساختار و شعر در پیچیده مفاهیمِ گاهی. دارد شعر هایپیچیدگی و زبانی عناصرِ به بستگی
 دارعهده باید چگونه که گرددمی بر مترجم توانایی به ممسلّ قدرِ و است کنندهتعیین شعر اصلی معنای و روح
 بهتر مترجم شاعر. نیست هم آن از گریزی و باشد شاعر خود باید شعر مترجم من باور به. شود مسئولیت این

 برای ایکنندهتعیین جایگاه این و آشناست آن فرمِ و زبان همچنین و شعر فضای به دیگری مترجم هر از
 آشنا کردی اتِادبیّ به باید چیز هر از قبل مترجم آن، ۀترجم و کردی شعرِ خصوصِ در. زندمی رقم مترجم
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 دقیق شناختِ مستلزمِ کردی شعرِ با آشنایی این. باشد کرد باید مترجم که نیست هم معنا بدان لزوما و باشد
 و احساسات با صرفا ایرابطه چنین مفاهیم درکِ و شناختی منظرِ از گذشته این از. است گرانهکنکاش و

 به که است، کردی شعر هزارتوهای کشف و مطالعه اشلازمه بلکه بود نخواهد میسر سطحی هایعلاقمندی
 اشعار مترجمان بیشتر متاسفانه. است کردی کلاسیکِ شعرِ تِسنّ وامدارِ هم کردی نوِ شعرِ یحتّ دیگر بیانی

 از یا و نادانسته وقتی. هستند ناموفق آن مفاهیم و روح انتقال در گاها و نیستند آشنا آن هایظرافت با کردی
 به را سرودن از دیگری شکل و دهندمی تغییر خوشان میل با مطابق و خود دلخواه به را شعر زبان عمد روی
 کردی شعر اعتبار به چیز هر از قبل لطمات این و رسانندمی آسیب کردی شعر به کنندمی تجربه شاعر جای
 دیگر خلاف بر شعر یترجمه که بکنم اشاره نکته این به مایلم شما پرسش به جواب خاتمه در. زندمی لطمه

 .پیچیده و سخت حال عین در و است ایشکننده و ظریف بسیار کار ادبی ژانرهای

 چیست؟ شودمی مواجه آن با ردیکُشعرِ ۀترجم هنگامِ مترجم یک که هاییچالش ترینبزرگ -۴

 واژگانِ از زیادی تعدادِ بعضا. باشد زبانی هایمعادل کردنِ پیدا کردی شعرِ مترجمِ برای چالش ترینبزرگ شاید
 تغییر را شعر مضمونِ زیادی حدِّ تا مشابه هایمعادل یافتنِ و ندارند مناسبی هایمعادل فارسی زبانِ در کردی

 است توانسته ترجمه در روش این اگرچه. بزند سازیمعادل به دست باید اجبار به مترجم همین برای .دهدمی
 خود متوجه بیشتر که زندمی دامن نیز هایینگرانی به وصف این با ولی ،کند کسب خوانندگانش نزد مقبولیتی

 مقصد زبان و مادی زبان به مترجم تسلط مبنای بر را خوب یترجمه معیار همواره منتقدین زیرا است مترجم
 را مترجم یپیشینه و کارنامه است ممکن سازی، معادل موضوع همین سر خطا ترینکوچک قطعا و دانندمی

 هایمحدودیت با شعر در ولی دارد تریگسترده دامنه مترجم روایت، در کلّطورِبه. سازد روروبه اساسی چالش با
 .نگرندمی سانیک دو هر به ما منتقدانِ شوربختانه و روستروبه بسیاری

 گذارد؟می ردیکُ شعرِ ۀترجم زیبایی و تدقّ بر ثیریأت چه فرهنگی و زبانی هایتفاوت -5

 گرپرسش و فاخر زبانِ شعر، مفهومِ در که ارگانیک است ساختاری خود فرهنگی و زبانی هایتفاوت من نظربه
 و است مترجم و شاعر دغدغه همواره که شناختی هایرسشپُ حولِ جووُجست. کندمی خود یچرخه وارد را

 این خود از باید مترجم میان این در. دارد ذهنی درگیری هاپرسش این با هم کردی شعر خواننده بسا چه
 خلق برای هاییپتانسیل و ابزارها چه از کهاین و بیاید کنار هاتفاوت این با تواندمی چگونه که بکند را پرسش
 قالب در را زیبایی این و است گرفته کاربه را خود تلاش تمام شاعر بار نخستین. کند استفاده زیبایی دوباره

. بیافریند نو از را زیبایی که دهد انجام را تلاشش بیشترین باید که است مترجم این دوم بار و است ریخته شعر
 باید که است مترجم این کنند نقد را شاعر کهآن از پیش و است شده دوخته مترجم به هانگاه روی هر به

 را بدیهی نکته این گفتن باز. شودمی نوشته مترجم پای به گاهی نیز شاعر خطای بسا چه. باشد گوپاسخ
 ایکلیشه هایپیچیدگی و کژفهمی از آن پالودن و فرهنگی و زبانی هایتفاوت شناخت که دانممی ضروری

 .پذیرد انجام سهولت با مسیر این پیمودن تا کندمی کمک رایج

 کند؟ کمک ردیکُ اتِادبیّ و فرهنگ از جهانی شناختِ گسترشِ به تواندمی ردیکُشعرِ ۀترجم یاآ -6

 استانداردهای با که شرطی به کند کمک کردی ادبیات و فرهنگ از جهانی شناخت به تواندمی صد در صد
 آفرینش در خلاقانه هایشیوه بلکه ندارد ارتباط مضمون به فقط استانداردها این. باشد داشته خوانایی شعری

 هایفرم کرد شاعرانِ. کند کمک مهم این به تواندمی است شعر ۀحوز در جهانی معیارهای مطابق که ادبی
 آن نمونه. بگیرد پهلو جهانی مطرح آثار کنار در است توانسته کردی نو شعر امروز و اندکرده خلق را ایتازه
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 جهان ادبیات در ایویژه جایگاه کدامشان هر که دیگر نوپردازِ شاعران و است بیکس شیرکو یادزنده شعرهای
 .دارند

 منتقل را هاجنبه این توانمی چگونه است؟ ممکن ترجمه در ردیکُشعرِ ریتمِ و موسیقی حفظِ یاآ -۷
 کرد؟

.  دانست ممکنغیرِ راآن نباید ولی ،است سختی بسیار کارِ درترجمه کردی شعرِ در ریتم و موسیقی حفظِ اگرچه
 همیشه من. کند حفظ کامل طوربه را شعر ریتم و موسیقی که داشت انتظار هم مترجم از نباید روی هر به

 و کارستان کرده کاری نماید حفظ را شعر ریتم و موسیقی درصد هفتاد بتواند حتی مترجمی اگر که امگفته
 و شده سروده شعر به بستگی شعر موسیقی حفظ که نماند ناگفته. نیست پوشیده بیرونی ناظر هیچ بر این

 شوندمی حفظ ترجمه زبان در کامل طور به دارند که ریتمی و موسیقی که داریم شعرهایی. دارد هم آن شاعر
 دارد که شعری دانش و تبحر با مترجم و دارد بستگی مترجم حس انتقال و شیوه به که داریم نیز شعرهایی و

 حقیقی جوهر و شعر اصلی زبان به کهآن بدون بکند حفظ ترجمه زبان با متناسب را ریتم و موسیقی تواندمی
 انجام که ایترجمه با مطابق را شعر موسیقی که بگیرد کاربه را خود تلاش تمام باید مترجم. بزند لطمه آن

 .کند تعیین داده

 آیا چیست؟ ترجمه فرایندِ در (لکی یا کرمانجی، سورانی،: مانند) ردیکُ مختلفِ هایگویش نقشِ -۸
 پذیرتراست؟ترجمه دیگری به نسبت گویش یک

 هاینقش تقریبا و کنندمی پیروی معین و مشخص متد یک از ترجمه یندِآفر در کردی مختلفِ هایگویش
 مکانی زیست به مسئله این و دارد را خودش به مختص زبانی هایفرم گویشی هر کلی طوربه. دارند مشابهی

 سورانی گویش. کندمی استفاده خودش بومی فرهنگ هایقابلیت از خاطر همین به. دارد ارتباط جغرافیایی و
 وجود این با. طلبدمی ترجمه برای بیشتری رنج قطعا زبانی هایبازی و سورئال عناصر از استفاده دلیل به

 شعر به و گیرندمی بهره روایی عناصر از ببشتر... و کلهری و لکی و بادینی و کرمانجی چونهم هاییگویش
 این با که شعرهایی تمام مورد در بنده ادعای که داشت نظر در را این باید البته. هستند ترنزدیک گفتاری
 این ترجمه سورانی، گویش در فرمی و زبانی هایپیچیدگی وجود با. کندنمی صدق است شده سروده هاگویش
 .هاست گویش سایر از پذیرتر ترجمه مقصد زبان به سورانی از اشعار

 هم و یمحلّ مخاطبانِ هم تا برقرارکند تعادلی مقصد زبانِ و بومی زبانِ میان تواندمی چگونه ترجمه -۹
 کند؟ جذب را جهانی

 با مگر شد نخواهد برقرار تعادل این و باشد مقصد زبانِ و بومی زبانِ میان ارتباطی لِپُ تنها تواندمی ترجمه
 و فرهنگی تاریخی، اشتراکات که مشترک زبانی هایریشه کردن پیدا. مقصد زبان و بومی زبان ترکردننزدیک

 موجب بومی، زبان دور دیوارکشیدن و مانع ایجاد. است تعادلی چنین کننده تضمین دارد نظر در را ادبی
 زبان شدن ایزوله از که باشد این باید مترجم تلاش. شوند دورتر دیگرهم از مقصد و بومی زبان که شودمی

 که تاثیراتی روی هر به. است کردیروی چنین مستلزم زبانی غنای حفظ من نظربه و کند جلوگیری بومی
 نه مقصد زبان به شدن نزدیک. رساندمی یاری زبانی غنای این به بگیرند هم از توانندمی مقصد و بومی زبان
 .شد خواهند آن جذب نیز را جهانی مخاطبان بلکه کندمی جذب را بومی مخاطبان تنها

 چیست؟ جهانی اتِادبیّ به ردیکُ شاعرانِ فیمعرّ در مترجم نقشِ -10
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 را شاعر واقع در کندمی ترجمه را کرد نامدار شاعر یک از شعری مترجم وقتی که بگویم توانم می قاطعیت با
 اقبال شود منتشر شاعر از نقص و عیب بی و پاکیزه ایترجمه قدر چه هر حال. است کرده معرفی جهان به

 زنده مورد در که است ایفرخنده اتفاق همان این و است بیشتر کردی شعر خصوصا کردستان ادبیات معرفی
 و استانداردها خودش برای جهانی ادبیات. گرفت نام جهان شعر امپراتور و افتاد اتفاق بیکس شیرکو یاد

 ترجمه نوع و شعر انتخاب کهآن ضمن کند باز آن درون را خود جای تواندمی خوب ترجمه و دارد معیارهایی
 ایکننده تعیین نقش تواندمی جهان ادبیات به اثر خوب معرفی در مقصد زبان استانداردهای همان با متناسب

 .باشد داشته

 انجام المللیبین سطحِ در ردیکُشعرِ انتشارِ و ترجمه یندِآفر تقویتِ برای توانمی اقداماتی چه -11
 داد؟

 بر نظارت و آورد همردِگِ را مترجمان تواندب که است ادبی انستیتوی یا مرکز یک ایجاد من نظر به اقدام تنها
 فکری اشتراکات در شدن سهیم و اشعار مجموعه انتخاب. دهند قرار توجه کانون در را ایترجمه آثار کیفیت

 و دارد جمعی همدلی به نیاز ترجمه فرایند. کندمی جلوگیری ترجمه اشتباهات بروز از همدیگر با مترجمان
 نیز را امکانی چنین توانمی من باور به. شده ترجمه شعری آثار انتشار برای خوب ناشران تشویق آن کنار در

 هایزبان به و ببرند مقصد زبان از فراتر را شده ترجمه آثار که نمود تشویق را مترجمان دیگر که کرد فراهم
 پل که است انستیتویی یا کانون ایجاد گرو در کردم اشاره بدان که مواردی این تمام. کنند ترجمه دنیا زنده

 که جایگاهی آن به المللیبین سطح در که دارد را پتانسیل این کردی شعر.کند ایجاد مترجمان میان ارتباطی
 .برسد است شایسته

 در را تفاوت که است دیوارهایی گسیختن هم از و مشترک هدفی و نیاز برای است فکر و زبان پیوند ترجمه
 معنا به است گریزی واقع در ترجمه زیست، جغرافیای و نژاد در نه و بیندمی پیرامونی جهان به انسان نگرش

 را ما تا است ظاهری شکل در هاتفاوت برداشتن آن اصلی پایه و ستون که مشخص ساختار و گفتمان یک در
 بزرگانی مدیون همواره ما ایترجمه ادبیات.است امروزی انسان مشترک زبان ادبیات که برساند حقیقت این به
 کوشش و تلاش آن اعتلای و غنا جهت در ترجمه راه سر بر بسیار موانع وجود با که است ترجمه حوزه در

 اعتمادسازی راستای در همواره متن و مخاطب به تعهد و است داریامانت راستین نمونه ایرانی مترجم. اندکرده
 خستگی تلاش گویای هستیم، ادبیات حوزه در خصوصاً ایترجمه آثار از مردم استقبال شاهد امروز اگر و بوده

 .است خوب مترجمان ناپذیر

. کنممی تشکر برگزارکردند را مصاحبه این که راد امینی یسمیه و پاشا ابوالفضل بزرگوارم استاد از خاتمه در
 .بدرود و سپاس و درود با

 --------------------------------------------------- 

نویسنده، شاعر و ) «لطیف هلمت» گزیدۀ اشعارکتاب  باهمین شماره،  «معرفینقدوُ»در بخش  ارژنگ:
های سبز« با برگردان جناب خالد بایزیدی)دلیر( ستانِ عراق( با عنوانِ »دختری با زلفکورداقلیمِ  نگارِروزنامه
 شویم. هایی از ترجمۀ شعرِ کردی به زبان فارسی آشنا میبا نمونه

 بازگشت به فهرست
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 کوچنانی، علی دوستمردمشاعرِ  به یادِ
 از طرفِ یاران و همرزمان

 

 ببین دارد عاشقان نشانِ او 
 بینجَ بر عشقش داغِ صد عاشقی
 اندزاینده زندگی چون عاشقان
 اندپاینده عاشقان در عاشقان

 دشمیرانَنمی عاشق ردنِمُ
 دشگیرانَمی تازه چراغی در

 

 ۀآموختدانش شاعر، ؛«کوچنانی علی» هنرمند
 کانونِ عضوِ و اجتماعی بهبودخواهِ شیمی، رشتۀ

 بلند، چندان نه عمری از پس ایران، نویسندگانِ
 عزیزش میهنِ پایدارِ پیشرفتِ راهِ در ثمربخش اماّ

 و کشزحمت مردمانِ زندگی بهبودِ ایران،
 جهان، و ایران ادبیاّتِ پُرفروغِ آسمانِ در پرواز

 هایقلب ورکردنِشُعله با اماّ افتاد، فرو جسم در
 هایانسان آسمانِ در یار،انسان دیگرخواهانِ
 .شد جاودانه دیگردوست،

 ماست جای گور در وگر
 گردد روا ما رسمِ

 است باقی آدمی کارِ که
 .گردد فنا جسمش ور

 

 ایخانواده در قزوین موتِلَاَ «کوچنان» تاریخی و زیبا ۀدهکد در 13۲0 بهمن مِدوّ در کوچنانی علی شاعر

 را دبیرستان ۀدور و دهکده این تهمّ ۀمدرس در را تحصیل ابتداییِ ۀدور. نهاد هستی به پا دانشور و دهقانی

 تهران عالی دانشسرای در شیمی دانشِ در تحصیل ۀادام برای سپس. برد پایان به قزوین شهیدی دبیرستانِ در

 دانشگاه این از 1355 آذرماه در او. کرد مهاجرت تهران به( دارد خود بر را خوارزمی دانشگاهِ نامِ امروز که)

 ،خود مادری سرزمینِ به البرز، دبیرستانِ در جمله از تهران در آموزگاری تیمدّ از پس. شد تحصیلالفارغ

 .بازگشت الموت
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 خود هایالیتفعّ ۀسرلوح را هاانسان زندگی بهبودِ راهِ ارجمندش رفیقانِ و دوستان کنارِ در و دانشگاه در که او

. مغرور موتِلَاَ خود، اجدادی سرزمینِ بخشی بهآگاهی و سرفرازی آبادانی، برای یارانش یاری با بود، داده قرار

 هایگام جا،آن دانشِ ۀشیفت اامّ محروم دخترانِ به ویژههب ،هنر و دانش آموزشِ برای و برافراشت تهمّ دستِ

 عمرِ و آورد روی صنعت به دادند، خاتمه پرورشوُآموزش در او خدمتِ به ناگاهبه کهآن از پس .برداشت بلند

 .کرد سپری ساختمان و رنگ صنعتِ در را خود ۀرمایپُ

 در 1349 سالِ از او هایرودهسُ. بود هاجان رایسُنغمه و شاعر چیز هر از پیش و بیش کوچنانی آقای علی اامِّ

 دکتر معنویِ شاگردِ نخست ۀدرج در او. شدمی منتشر «شفق ادبیِ نگِجُ» جمله از جوییدانش هاینگجُ

 . بود خویی اسماعیل

 این آسمانِ چون تیرگی، و کدورت هر از عاری الموت هایکوهستان هایچشمه چون او کوهستانیِ جانِ

 و گریستم برابرِ در ،همه این با بود؛ مندسخاوت و گرم جاآن آفتابِ چون و لکبی و آبی تاریخی، سرزمینِ

 .بود باکبی و شجاع موت،لَاَ عقابِ اح،صبّ حسن چونان ،ستیزیآزادی

 عنوانِ با او شعرهای ۀمجموع که است میداُ و است منتشرشده «رودکی» چون نشریاتی در او شعری آثارِ

 .شود منتشر زودی به «باغبانی هایرودهسُ»

 خود، تابناکِ عمرِ پایانِ تا و درآمد «ایران نویسندگانِ کانونِ» عضویتِ به 1356 سال در کوچنانی علی شاعر

 محمود ،شاملو احمد نامانزنده ایران، هنرِ و اتادبیّ بزرگانِ. بالیدمی خود تِعضویّ و کانون هایآرمان به

 میدهااُ ،بارآور و درخشان ایقریحه عنوانِ به او به ودیرّدَ ایران بانو و پورسلطان سعید ،(آذین به) اعتمادزاده

 .بودند بسته

 دیدارِ از محروم و «آقایان این میهمان» که دوسال به نزدیک ازپس ،136۲ شهریور18 در کوچنانی علی

 همیشگیِ و پایدار عشقِ و خواهیترقّ و دوستانسان نقاشِ و آموزگار علیخانی، یاسمین بانو با بود، عزیزانش

 فرزندِ سه بود، دیگریک درکِ و متقابل احترامِ دورزی،رَخِ بر مبتنی که پیوند این حاصلِ .کرد ازدواج خود

بدلیل ابتلاء به  1405اردیبهشت  ۲1در روزِ  های عاشقسُرای جاناین نغمه .است بهبودخواه و آموختهدانش

نشاند و به  ی عمیقسوگ، جامعۀ ادبی و یاران و همرزمانش را در این زمانۀ پرُآشوب به العلاجبیماری صعب

 ابدیّت پیوست.  

 خود همسرِ که بود همسری بود؛ طلبآزادی و خواهعدالت بود؛ مردم رایسُنغمه و شاعر کوچنانی، علی استاد

 بجویند، خود را خویش راهِ که کرد یاری فرزندانش  به که بود پدری خواست؛می و دانستمی خود رازِتهم را

  .بپویند و بیابند

 رفتاری طبیعت و انسان با او. گذاشتمی اشتراک به یارانش میانِ را هایشداشته دریغبی که بود رفیقی او

 صلح به دیگران و خود با و بود فروتن و فتادهاُ او. خاستبرمی مخالفت به تبعیضی هر با و داشت قدرشناسانه

 !باد فرخنده نامش وُ یاد. زیستمی

 *** 
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هایش را شاعرِ خلقی، علی کوچنانی، چهار قطعه از سُرودهداشتِ یاد به بهانۀ گرامیدر ادامه، 
 کنیم. و رهروانش می یاران، تقدیمِ های باغبانی()سُروده برگرفته از مجموعۀ اشعار منتشرنشده

 کوچنانی ییاد علهای منتشرنشدۀ زندهچهار قطعه از سُروده
 های باغبانی«(»سُروده)از مجموعۀ در راهِ انتشارِ 

 

 (رآبادیبرای محمود بَ)هشتم  رودُسُ

 !امبانوی خانه... 

 صدقه به رسمِ

 هدِ بر مستحقِّ     

 (1) چیزی ببخش!                

 ام.من خواب دیده

□ 
 ام:من خواب دیده

 امروز -

 ترین چنارکهن ۀبر ساق

 درخت همیشه بهار          

 زنم.پیوند می                       

 (1354 –)تهران                

در ولایات مرسوم است که شخص با دیدن خوابی  -1

ای به کند صدقههای معمولی سعی میفراتر از خواب

 مستمندان بدهد.

***** 

 (اج و بابکمنصورحلّ یادِبه) دهم رودِسُ

 توانمنمی

 نه

 توانم ببینم:نمی

 درختانم یِچهره»بر  -

 خزانی یِزردینه           

 هجوم آورده است.«                 

 

 های باغ!رچینپَ نانِای خاربُ

 های تنم را بشکافیدرگ تمامِ -

 -تا  -

 اشرخینهسُ

 باغم را گلگون کند. درختانِ برگِبرگ

 (1354 –تهران )                 

***** 

 وارۀ سوّمغزل -ها وارهغزل

 تا چشمانت را یِفاصله

 دانستم:

 از شکوفه

 - تا -

 گیلاس یِلهیده رخیِسُ

 از بذر

 - تا -

 رودِ آوازهای زردِ

 های توالی[]در خشکسال

 

 نه!

 سالهگیاهان یک عمرِ

 کندکفایت نمی

 از من

 تا
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 چشمانت

 ست.هزار بهار فاصله

□ 
 دریا را

 یِ گیسوانتوارهبا شب

 کن!استتار 

 دانم:من می

 چشمت »کسی به آبیِ-

 نظر دارد.«

□ 
 دیگر

 آن رسیده است، زمانِ

 که بگویم:

 دانم.«تو را می »چشمانِ

□ 
 در شهر

 باید جار بزنم:

 یک نفر -

 قیامت را توفانِ

 ست.دیده

 یک نفر -

 قیامت را توفانِ

 بیندمی

 یک نفر -

 قیامت وفانِتاز 

 د.یگومی                         

 یک نفر

 چشمانش

 ست...وفانیت

 (1353 –الموت )               

***** 

 تقدیم به یاسمن |وارۀ چهارم غزل

 گیسوانت

 ست،یِ عبورِ بانوی بلندِ بارانیادنامه

 در بادگیرهای صحاریِ عطش.

 

 و دستانت

 سترازِ کلامِ خداقوّتی

 که روستایی -                     

 گوید.به خستگانش می               

□ 
 ترینم.خسته وُ تشنه

 دست وُ گیسو

 بر من

 بیَفشان!
 (1355 پاییز -)آبیک 

 بازگشت به فهرست
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 ...ترین شبطولانی ؛گذشته سالِ
 آبادیسارا جمال

 
 

 آن روی هایگربه به نگاهم ،شالم و حرص از رپُ دستِ جنگ میان و چپانممی کیفم توی را گردنم دورِ شالِ

 -شدن مچاله از بعد یحتّ- شادند هنوز اشروی هایگربه که را شالم و شودمی باز هم از دستم فشارِ .افتدمی

 ... کنممی مرتب کیفم توی نازک و نرم

 و بودن حقیر موقعِ در روزها، این ۀهم در که است سرپوشی تنها و گرفته برایم بهار که است شالی این

 .باشم داشته دوستش و کنم سر امتوانسته ترسیدن؛

 از تصویری تا چرخانممی کاغذ روی را مدادم دارم وقتی که هستم بزدلی و ترسو آدمِ چه که خورممی حسرت

  کنم؟ سانسور باید چه و بنویسم باید چه کنم،می فکر خودم با بکشم؛ را دیهیمی نازنین

 گویمنمی) انسان یک ۀانداز به شکمِ کمِ اامّ ،داشت سال نه و بیست تنها که دختری. افتاد جوان که نازنین

 ۀحمل دچارِ طبیعی مرگِ به چه؟ سرانجام و کشید زندان و نوشت کرد؛ کار( نبود این صفتش تنها که مترجم؛

 .آمد بند نفسش و شد آسم
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 آبرنگی، نقاشی یک مثل و شودمی رد صورتم جلوی از زادهاقبال آپانته تصویرِ و کنممی پاک و نویسممی

 مدادی مثلِ( اول هایساعت آن در خبر تکرارِ) خبر و شودمی سفید و سیاه تصویرش ...رودمی بهم هایشرنگ

 ...رودمی فرو مغزم در کند، پاره را امنقاشی کاغذ تنِ که

 و دویدن توانست،نمی دیگر» که نیستی و مرگ به زد گره نازکش دستان با خودش را اشجوانی که آپانته

 .بیافتیم و برویم بالا مدام گُرده بر سنگی که «سیزیف» نه آدمیم ما که «…نرسیدن و دویدن …نرسیدن

 را کلمات. خواب در قند فتِاُ. امرایی نیلوفر حالا و

  … خون-خواب-قند-افت: خوانممی نو از و کنممی جدا

 هاینوشته زدنِ ورق مثالش شاهدِ و نه، باره؟یک مرگی

 بارهیک او نمرد، بارهیک او دهد،می نشان که نیلوفر

 اشزندگی چای که بود هاسال او نشد، قند افتِ دچارِ

 دوپاره از( گویممی هایشنوشته از) شدمی ترتلخ مدام

 ...ماندن یا و کشیدننفس و رفتن فکرِ بینِ شدن

 نیست؛ طبیعی مرگی «هیچ» ما دیارِ ِروزگار این در و

 و نیلوفر و نازنین که نیست چنین «مرگ طبیعتِ» که

 ،«میریمنمی» جغرافیا، این در ما ببرد؛ خود با را آپانته

 ترینطولانی در که چرا «شویممی کشته» ما ۀهم

 .کنیممی زیست داریم سرزمین این بِش

 اامّ ،نیست کلمه برای جا دیگر شود، تمام باید نوشته

 وقتی هم آن خواب، در که سالههفت و بیست ،سلطانی عبدالفتاح دخترِ ،«هُما» مثلا هست، اسم هنوز

 .درگذشت طبیعی مرگی به بود، هامیله پشت پدرش

 ...زیبا جانِ و نام همه این از شودمی خشک اامّ دهان گویم؛می بگو؛ را نامشان گوییمی

 ن: .پ

 . است آپانته ترجمه آخرین شب، ترینطولانی -1

 .است دختران دستِ در امروز ۀکاو درفشِ که گذاشتم را دخترها و پدرها عکس -۲

 

 بازگشت به فهرست
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 اندام و نام حذفِ دیالکتیکِ
 پوینده محمّدجعفر زادروزِ مین72خرداد، 17 مناسبتِ به

 زادهشهرام اقبال
. 

 
 و نام حذفِ فقط موضوع. بود ممنوع آثارشان انتشارِ و اندیشمندان از بسیاری نام آوردنِ انقلاب ازپیش

 حذف جامعه از لاوّ کنند، عبور قرمز خطِّ این  از داشتند شهامت افرادی چهچنان نبود؛ خاصّ هاییاندیشه

 تشکیلاتی، و گروهی کارِ و اندیشه آن ترویجِ و تبلیغ برای تلاش و بیشتر پیگیری درصورتِ .(زندان)شدندمی

 . بیانجامد فرد فیزیکی حذفِ به توانستمی

 اصطلاحبه انقلابِ با و شد آغاز سانسور و سرکوب تشکیلاتی، و گروهی هایالیتفعّ شدنِعلنی و انقلاب ازپس

 یحتّ- آموزگاران و دانشجویان و استادان از بسیاری و رسید اوج به کردستان، به نظامی ۀحمل و «فرهنگی»

 . شدند حذف پاکسازی لوایِ زیرِ -کارمندان و آموزاندانش

 -لیفأت و ترجمه از- هایشانکتاب و مقالات با فکرانیروشن چهچنان سیاسی، هایگروه حذفِ و سرکوب از پس

 .شدندنمی لتحمّ سادگی به بودند، اثر ءِمنشا عمومی سپهرِ در و دادندمی انجام گرانهروشن کارِ

 کیِلَزیرجُ یادامه -رفسنجانی زمانِدر - ایزنجیره هایقتل قربانیانِ و پوینده جعفرمحمدّ و مختاری دمحمّ ترورِ

 انقلابِ عالیشورای در آن به بخشیترسمیّ آن، افزارینرم و فرهنگی اصطلاحبه بخشِ. بود آن ازپس حذفِ روندِ

  .بود ارشاد وزارتِ در آن عمالِاِ و! فرهنگی

 تشخصیّ ترورِ و ستیزیفکرروشن کارشان که بود هایینامهرنگین انواع انتشارِ و ایرسانه کارِ آن، دیگرِ بخشِ

 و ایرانی شبهِ کشورِ از خارج هایجریان .هست و بود سیاسی و فرهنگی و فکری پاشیِسمّ و پراکنیلجن و

 امثالِ که است همین کارشان جاسوسی، هایسازمان زدبگیرانِمُ و منطقه خرپولِ شیوخِ ۀنشانددست هایرسانه

 اصطلاحِ ساختنِ. برانند حاشیه به را مستقل سیاسیِ و فرهنگی و مدنی و صنفی نهادهای و مختاری و هاپوینده

 .است استراتژی همین ۀادام «هفتی و نجاه»پ درآوردیِمن

 !«پول ردهخُ و سواد ردهخُ: دارد صدا وُ سر خیلی چیز دو»: گفتمی آینشتاین
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 هاینامهرنگین چنین اصلی گذارانِسرمایه ۀپردشتِپُ اهدافِ خدمتِ به صداقت با که است دوستانی منظورم

 زخمی پراکنینفرت زهرآگینِ تیرِ به را نویسندگان و فکرانروشن طیفِ که انددرآمده ادبی و سیاسی رطمطراقُپُ

 :حافظ قولِ به !دنکننمی رحم هم هاآن ۀجناز به و دنکنمی

 !باد وششوسیا خونِ ۀمظلَمَ از شرمی       شنودمی دانرَخِبی سخنِ رکانتُ شاهِ
 باشد؟ نکرده خطا که کیست بگذریم، که این از

 و هستند «زمانه» فرزندانِ هاانسان .بردمی خود با را کس همه و چیز همه افتد،می راه که سیل مانندِ انقلاب

 .دارند را «قابله» نقشِ هاآن ترینِاگاه شرایط، بهترین در آن؛ ۀزایند نه

 و بزرگ شهرهای ۀحاشی به ارضی اصلاحاتِ ازپس سوادبی و شده بیکار نشینِخوش هایروستایی خیلِ هجومِ

 کنِنیانبُ سیلِ افتادنراه و نیادگرابُ هژمونیکِ جریانِ از پیروی و پیوستن و هاحصیرنشین و آبادهاحلبی ایجادِ

 .راند سیلمَ ۀحاشی به را فکرانروشن انقلاب،

 مراتب به انقلاب ۀکمحرّ نیرویعوامل و  اامّ ندارم، را 57 بهمن انقلابِ ۀعدید عواملِ بررسی قصدِ جااین و اکنون

 اشتباه و هستند انسان هم فکرانروشن .روکاستفُ !«فکرانروشن ۀتوطئ» به راآن بتوان که استآن از ترپیچیده

 ،بیافتد راه که انقلاب لوکوموتیوِ. بکنند توانستندنمی هم  آینده رابینیِپیش نداشتند، غیب علمِ چون و کنندمی

 .کندمی هلِ ،بگیرد قرار آن راهِ سرِ بر که را کس هر

 :مولوی قولِ به! باشیم منصف

 است قیشَ او باطل جمله گوید وانکه      است احمقی است حق جمله گوید آنکه
 معرفتی هایچارچوب به مشروط و محدود تاریخیِ هایآگاهی با است انسانی؛ پیامبر نه و خداست نه فکرروشن

 :مولوی قولِ به. گویدمی« اپیستمه» فوکو چهآن آن؛ ۀبرسازند هایگفتمان یا و هاپارادایم و

 جویند که زشتی بدان اهریمن نه         گویند که گرمی بدان دوزخ مدان
 نظرِ و نقد و فلسفی و شناسیجامعه هایکتاب یآگاهانه انتخابِ با که بود فکریروشن «پوینده»محمدجعفر 

 کانونِ احیای و ،خواهانهعدالت و دموکراتیک ۀاندیش و فکریروشن اعتبارِ احیای در ثیرگذارأت نقشی ادبی،

 .داشت ایران نویسندگانِ

 !بود همین مختاری، دمحمّ و او نابخشودنیِ گناهِ
. 

 :از عبارتند او های ترجمه از برخی
 رب دیدرآم رانگدی و ودورئت و،آدورن •/لگه ۀفسلف و ارآث ی،دگزن هب یاهگن: لگه رب دیدرآم. د ژاک ت،اون•
 یایویپ: وادهانخ ولاتحت. دیشمج ام،نهب  •/آزادی دهنخ ه،مالکم ودایس. میخاییل باختین،  . /اتیادب یاسنشعهامج
•  /1۸30-1917 هیروس در یفسلف هشدیان و لگه. یگ ژور،ونب-یتلانپ  •/وناگونگ یگنرهف ایهوزهح در وادهانخ

•ی/اعمتاج یاسنشانزب رب دیدرآم. ژان-یوئل وه،الک  • /آن ۀچخاریت و رشب وققح یانهج ۀیلاماع. نلگ ون،سانج
 .گلدمن لوسین رمان شناسیجامعه و  /یسنج ضیعبت اب ارکیپ. درهآن ل،شیم  •/یاتقطب یاهآگ و خاریت. جورج اچ،وکل
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 بازنشستگی جدیدِ قانونِ
 کارگران! معیشتِ گلوی بر زهرآگین خنجری

 زادهعلی عبّاس
از دولت رفسنجانی تا پزشکیان و از وزارت توکّلی تا میدری  57های ضدِّکارگری از بعداز انقلاب بهمن ارژنگ: سیاست

 همگام با دولت نیز و دستگاهِ قضایی داری ایران در مجلسسرمایه وقفه ادامه داشته و حامیان طبقۀ زالوصفتِتا امروز بی
چه در عرصۀ نقضِ قوانینِ مصرّحِ موبوط به تعیینِ حداقلِّ  اند.عمل کردههمواره برای تصویبِ چنین قوانینِ ظالمانه 

ۀ طرح یا لایح در کارفرما و چه اختیارِ سوابقِ کارگر در اطلاعاتِ ارائۀالزامِ تملّکِ بانکِ رفاه، چه در چه در  ،دستمزد
 مستمری بازنشستگی براساس میانگین تمامِ سنوات واریزِ حقِّ بیمه که دراین یادداشت با زبانی ساده افشا شده است. تعیینِ

 
 خالی هایسفره سرِ بر نوشتند قانونی هم باز. پشُت از که رو،روبه از نه باراین اماّ برداشتند، را تیغ هم باز

 را کندنجان و داغ نانِ بوی که فاسدی بوروکراسیِ هایپرده پُشتِ و دربسته هایاتاق در کارگران،
 این .«بیمه حقِّ واریزِ سنواتِ تمامِ میانگینِ اساسِ بر بازنشستگی حقوقِ. »است کرده حسّ دور از فقط

 پنهان سالکهن کارگرِ یک هایاستخوان شکستنِ صدای اش،کلمه هر پشتِ. بخوانید بار چند را جمله
 کند. حلال روزیِ التماسِ رنجش،دست کردنِماللجن با باید حالا و ریخت عرق سال 30 که است

 وقتی پیش، سال بیست ناچیزِ حقوقِ به دوزیممی را آخرت هایسال میجهنّ مِتورّ یعنی ها؛سال تمامِ میانگینِ
 گناهبی قصاصِ کمِحُ نیست، شرعی کمِحُ این دارد، سابقه سال بیست زیرِ که کارگری برای. بود پول پول، هنوز
 در فقط را متورّ انگار کجا؟ امروز ۀافسارگسیخت مِتورّ و کجا خورشیدی نودِ ۀده ابتدای یا نود ۀده حقوقِ. است

. شویممی کور کندند، پوستمان و گوشت از جوانی هایسال که ایبیمه حقِّ در اامّ بینیم،می گوشت و نان قیمتِ
 همان با امروز دادی،می بیمه تومان میلیون یک پیش سال بیست که تو شو، گم برو یعنی ؛ادوار تمامِ میانگینِ

 .کارگران ۀسفر از علنی دزدیِ جز نیست چیزی محاسبه، این. یمبُرّمی را اتبازنشستگی پیراهنِ معیار و متر

 زهرخند! عدالتِ این بر وای... سابقه سال 30 تا 20 کارگرانِ برای «کار ادارۀ حقوقِ »حداقلِّ

 افزایشِ نتوانست هم بار یک یحتّ زند،می پا وُ دست ناکارآمدی و فساد ردابِمُ در هاستسال که کاری وزارتِ
 زندگیِ کفِ تعیینِ مرجعِ خواهدمی آلوده، و ارادهبی ۀخانوزارت همان حالا. ببرد بالا متورّ پایپابه را حقوق
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 یک اشته که است سیاهی دیمِکُ این نیست، ظلم دیگر این است؟ کنده جان دهه سه که باشد ایبازنشسته
 . است شکستگی و پشیمانی عمر

 ۀبازنشست !هیچ بر تقسیم دوا شتمُ یک و نان لقمه یک یعنی ،«ایگرسنه که نگو اامّ بمیر» یعنی حقوق حداقلِّ
 یک حلقومِ از فقط که است توهینی گرفتن، سانیک شده کار بازارِ واردِ تازه که کارگری با را سابقه سال 30

 .آیدمی بیرون فاسد گیرِتصمیم نظامِ

 !اصلی گرانِغارت سراغِ برو و بردار کارگران سرِ از دست! اجتماعی تأمینِ

 شانهوُشاخ جای به چرا قامتند،خمیده کارگرانِ همین اتاصلی سهامدارانِ که اجتماعی تأمینِ سازمانِ ای شما،
 اجتماعی تأمینِ صندوقِ به دولت نجومیِ هایبدهی گیری؟نمی را دولت ۀیق خود، نعمتانِولی برای کشیدن

 در که شما بدهد؟ را هم سرِ شتِپُ هایدولت عهدشکنی و کفایتیبی تاوانِ باید بیچاره کارگرِ مگر کجاست؟
  شوید؟می پوشآهن و لدرقُ کارگران، مقابلِ در چرا نرمید، موم مثلِ دولت برابرِ

. کردند چپاول را صندوق که ایساختهدولت مدیرانِ ردهایدستبُ و هااختلاس برابرِ در بارتانمرگ سکوتِ بعد، و
 کجاست؟ زندان کجاست؟ دادگاه کجاست؟ شاجوابگویی اامّ شده، غارت صندوق این از تومان میلیارد هزار چند
 جلسه شتِپُ جلسه و تراشیدمی جدید قانونِ بازنشسته، حقوقِ از چندتومان کردنکم برای اامّ. جاهیچ
 . گذاریدمی

 این با. آیدبرمی شما از فقط گذاشتن، «پارامتریک اصلاحاتِ» را نامش و کارگر معیشتِ ۀشیش در خون ریختنِ
 هایصف جز مضاعف، تحقیرِ جز .هیچ مطلقاً. هیچ دهید؟می بازنشستگان به ایاضافه خدماتِ چه جدید، ۀبرنام

 با تیامنیّ برخوردهای جز خرید، خالی جیبِ از باید که داروهایی جز نیست، که درمانی برای طولانی
 ،-نیست که- نیست ایاضافه خدماتِ اگر. خواهندمی را شانشأن بقای فقط که پیرمردانی آرامّ هایاعتراض

 این بپردازید؟ شدهلگدمال و ناقص را بازنشستگی حقِّ و بستانید کمالوُتمام را بیمه حقِّ خواهیدمی چرا پس
 .ندارند فریاد رمقِ دیگر که هاییجان از باج است؛ درنمُ گیریِباج همان

 .کارگران از گیریباج بنگاهِ: امروز اجتماعیِ تأمینِ. سخت روزهای پناهِ: دیروز اجتماعیِ تأمینِ
 آورهراس موجودی به حالا باشد، گاهتکیه بیماری، و بیکاری در گرما، و سرما در بود قرار روزی که نهادی آن

 هر با که سازمانی «آوردند؟ سرم بلایی چه باز: »پردمی خواب از دلهره با بازنشسته صبح، هر که شدهبدل
 دیگر نهاد این. کندمی ترکوچک را او ۀسفر قانون، هر با و شودمی ترنزدیک کارگر به گردن رگِ از بخشنامه،

 .اندبسته فساد و فقر را سرش دو که داری ِطناب به آینده، گیریِگروگان به است شده تبدیل نیست؛ هآتیّ ۀبیم
 هایدرشبکه فقط نه اعتراضمان فریادِ بگذارید. است تانکرامت تابوتِ بر میخ آخرین این! رنجبران ای

 ما و است کرده قانون را عدالتیبی بازنشستگی، جدیدِ قانونِ. شودثبت تاریخ وجدانِ در که اجتماعی،
 آن وقتِ آیا. ندارند هم را منصفانه ۀمحاسب ارزشِ یحتّ دیگر که ایبستهپینه دستانِ از باریکوله و مانیممی

 بازنشستگان، زندگیِ کشیدنِفلاکتبه برای جدید سناریوهای احیِطرّ جای به اجتماعی تأمینِ که نرسیده
  بگیرد؟ حقیقی غارتگران سمتِ به را هاماتّ انگشتِ

 تانخدمت هایسال تمامِ میانگینِ کنند؟می محاسبه میانگینی چه با را تانوجدان !نویسیدمی قانون که شما
 ؟ایدنشانده کارگران دلِ بر که دردی میانگینِ یا قدرت، به

 1405 خرداد 16
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 گر؛سرکوب حکومتِ نه غارتگر، هایقدرت نه
 اند!خویش سرنوشتِ مالکانِ تنها مردم

 بیانیۀ کانون نویسندگان ایران
 

 
. 

 خیزشِ آخرین خونینِ سرکوبِ یمیانه در. است پاشیده هم از تمامیبه جنگ یگونهنجیمُ تصویرِ اکنون
 موعودِ «آزادیِ» که کند ثابت تا شد نازل آسمان از موشک و بمب با «دوستانهبشر نظامیِ یمداخله» مردم،
 . داشت نخواهد «حجر عصرِ به بازگشت» و «نتمدّ محوشدنِ» جز معنایی غارتگر، هایقدرت

 فروپاشی و هازیرساخت ویرانی دفاع،بی مردمِ و کودکان مرگِ تنها ایران، به اسراییل و آمریکا تجاوزِ حاصلِ
 یمبارزه هاسال دستاوردهای رفت،می آن بیمِ که گونههمان نبود؛ اقتصادی جانِنیمه کارهای وُ ساز

 خون بهای به را آزادی که مردمی. شد رانده حاشیه به و باخت رنگ نیز طلبانهبرابری و خواهانهآزادی
 .اندشده رانده بقا برای تلاش مرزهای به اکنون طلبیدند،می

 پیش از بیش سقوط و معاش دهشتناک شرایط گواه فزاینده فقر و افسارگسیخته مِتورّ بیکاری، یگسترده موج
 و کرد تشدید را خود سرکوب قوانین جنگی، وضعیت دار و گیر در اسلامی جمهوری. ستا زدهجنگ یجامعه
 هایشاهرگ کرد، قطع را اینترنت ماه سه به قریب کشاند؛ اقتصادی و اجتماعی فروپاشی یآستانه به را جامعه
 . شدند بدل موجود صدای تنها به اصلی، جریان و حکومتی هایرسانه و برید را بسیاری مردمان اقتصادی حیات

 اعترافات پخش اموال، یمصادره جمله از حکومتی سرکوب یدیرینه هایشیوه انسداد، و خاموشی این در
 حاکمیت. یافت پیش از ترهولناک شمایلی سیاسی زندانیان اعدام و قهری ناپدیدسازی و بازداشت تلویزیونی،

 یساختهحکومت هیاهوی با همزمان، و فروخت اشبرگزیده مردم به را اینترنت به دسترسی حقِّ چندی از پس
 جوید،می هنگامه این در اسلامی جمهوری که راهی. گذاشت سرپوش خفقان این بر ،«وحدت و وفاق»

 هموار و خواهانآزادی و معترضان پیش از بیش سرکوب مستقل، هایتشکل و مترقی هایجنبش راندنواپس
 .است نفستازه استثمارگران مسیر کردن

 هایقدرت «صلح نه جنگ، نه» برزخ در اکنون. رویدنمی آزادی بذر جنگ، از سوخته و غارت از فرسوده زمین بر
 یخاورمیانه» خیال کشی،نسل و اشغال هادهه از پس یکی کوبند؛می خود منافع طبل بر همچنان غارتگر
 . بگشاید دیگری غارت یدروازه خواهدمی «است راه در کمک» فرمان با دیگری و پروراندمی سر در را «جدید
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 عامقتل جنگ یسایه در را آزادیخواهان و خود مخالفان ،60 یدهه در این از پیش که نیز اسلامی جمهوری
 برای است معترضان «پاکسازی» و اعدام مشغولِ که همزمان و داندمی «نعمت» را جنگ نیز باراین بود، کرده
 سال 47 یپشتوانه به که عظیمی نیروی میانه این در. کندمی مذاکره اشسیاسی بقای و اقتصادی منافع

 جنگ که زیرا است؛ رفته محاق به بود، خویش سرنوشت آوردن چنگ به اشآماج خواهانه،آزادی هایجنبش
 .استثناست و حصر یزاینده خود

 و سانسور و ایران به اسراییل و آمریکا تجاوزِ خود، پیشینِ هایبیانیه از یتأسّ به ایران، نویسندگان کانون
 ناچار هرگز مردم که فشاردمی پای حقیقت این بر دیگر بار و کندمی محکوم را حکومتی دهشتناکِ سرکوبِ
 . برگزینند را یکی سرکوبگر حکومتِ و غارتگر هایقدرت میانِ نیستند

 سرنوشتِ مالکانِ تنها مردم. نیست گذشته اوهامِ به اکنون روزیسیه از رجعت جامعه محتومِ سرنوشتِ
 خود راهِ دهند،می سازمان آگاهانه را خود نیروی آورند،برمی سر نیز عظیم ویرانی این پس از یحتّ و اندخویش

 .زنندمی رقم دیگرگونه را آینده و یابندمی برابری و آزادی سوی به را

 ایران نویسندگان کانون
  1405 خرداد 1۲

 

 
 از مراسم شانزدهمین سالگرد قتل محمّد مختاری و محمّدجعفر پوینده خواندنی  و گزارشی عکس

https://iranwire.com/fa/alborz/12593 

 ***   

  «داناپرویز رئیس»یاد «؛ مجموعۀ اشعارِ زندهیادی از خیالی»لینک دانلود کتاب 
 ۱۳۹۶نشرِ آوانتی، تورنتو کانادا، سال 

 )پیروِ معرّفی کتاب در بخشِ »نقد و معرّفی« ارژنگِ شمارۀ پیش( 
/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1ejcGm55kIhFDPBDtaujOFo4mih2y0v_ 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://iranwire.com/fa/alborz/12593/
https://drive.google.com/file/d/1ejcGm55kIhFDPBDtaujOFo4mih2y0v_-/view?usp=sharing
https://iranwire.com/fa/alborz/12593/
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 کنند؟پهلوی حمایت می از گروهِچرا برخی زنان فاشیسم و زنان: 

 مسائلِ اجتماعیِ زنان گرو پژوهش شناسدکتر سیمین کاظمی؛ پزشک و جامعه

 
 پرستی،قدرت نژادپرستی، فکری،روشن و عقلی سنتِّ با ضدّیت  چونهم هاییخصلت با فاشیسم
 رادیکالیسمِ و رهبرپروری امپریالیسم، و افراطی ناسیونالیسمِ طلبی،جنگ گرایی،سنتّ کاری،محافظه

 مراتب،سلسله انضباط، و اطاعت بر ازآن، برآمده سیاسیِ هاینظام و شودمی شناخته بورژواییخُرده
 عنوان به فاشیسم. استوارند آزادی و دموکراسی نفیِ و نژاد مانندِ مقولاتی اساسِ بر همبستگی نابرابری،

 شکلِ. است مردم حقوقِ و دموکراسی کاملِ نقضِ و گرفتننادیده گرایش، یک عنوانِ به و سیستم یک
 پاتریمونیالیسم از نیرومند عنصری متضمنِّ و گرایانهنخبه و الیگارشی اشرافی، اساساً فاشیسم سیاسی نظامِ
 اساسِ بر که هستند جنسیّتی کارِ تقسیمِ مدافع فاشیستی سیاسیِ هاینظام و فاشیسم ایدئولوژی. است
 باشد. مثل تولیدِ شاناصلی وظیفۀ و مشغول داریخانه به باید زنان آن،

 

 جهان نقاطِ برخی در اجتماعی هاینبشجُ به ایدئولوژی این و دارد طرفدارانی چنانهم فاشیسم حال این با

 هاکردهتحصیل و جویاندانش تا گرفته اوباش از مردم، از مختلفی اقشارِ اقبال موردِ و یافته راه ایران جمله از

 فاشیسم چرا کهاین. است گرفته قرار کشانتزحم تا  گرفته زنان و جوانان از و سیاسی، و فکری نخبگانِ و

 ارائه نآ برای هاییپاسخ که است رسشیپُ کنند،می پیدا گرایش فاشیسم به مردم و دارد تجذابیّ جامعه برای

 مردهشُ تامنیّ احساسِ فقدانِ و هنجاریبی یا آنومی تِوضعیّ به پاسخی ،فاشیسم به گرایش چنانکه است شده

 هایبحران. یازندمی چنگ قدرت دامنِ به تامنیّ فقدانِ این جبرانِ برای اجتماعی گروههای برخی که شودمی

. کنندمی هموار را فاشیستی نبشِجُ گسترشِ بسترِ ،زنندمی رقم را ناامنی و هنجاریبی که اجتماعی و اقتصادی

 و اجتماعی همبستگی رفتنِازدست با که آیندمی روپاشیفُروبه متوسطِ ۀطبق از فاشیسم پیروانِ اغلبِ

 سرگشتگی و حقارت احساسِ  تا هستند ایدئال منِ جویوُجست در و شده آنومی تِوضعیّ دچارِ ،شانجایگاه

 و دهد نجات مشکلات گردابِ از را جامعه که هستند قوی و مقتدر رهبرِ دنبال به هاآن. کند رپُ  هاآن در را

 و رفتهازدست عظمتِ و  خیالی طلاییِ ۀگذشت به ،مشترک تِهویّ یک ساختِ برای و کنند اطاعت او از همه
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 هموجّ او علیهِ خشونت کند، مخالفت نقصبی تصویرِ این با که هر ،مسیر این در. بندندمی دل تیسنّ هایارزش

 را... و هافمینیست ها،یتاقلّ مهاجران، و بیندمی بیگانگان تهدیدِ معرضِ در را خود ۀجامع ،فاشیسم با. شودمی

 .کندمی یتلقّ نامطلوب وضعِ رِمقصّ را هاآن و کندمی معرفی تهدید عنوانِ به

 ایران در فاشیسم
 با ایران اجتماعی فضای در اکنون که یافت نوظهوری اجتماعی نبشُجُ در توانمی را فاشیسم تظاهرِ ،ایران در

 ۀگذشت حسرتِ) افراطی ناسیونالیسمِ ،(هاافغان و اعراب با دشمنی) هراسیبیگانه و نژادپرستی مثل صاتیمشخّ

 اطاعت ترویجِ و رهبرسازی زنان، حقوقِ و هافمینیست به حمله ستیزی،چپ و دموکراسی با یتضدّ ،(کوهباشُ

 پهلوی گروهِ سیاسی گریکنش ،اساس این بر. کندمی وجود ابرازِ  خشونت تجویزِ و طلبیجنگ همبستگی، و

 .داد قرار بررسی مورد فاشیستی نبشِجُ یک از اینمونه عنوان به توانمی را شانحامیان و

 این. هاستآن طرفدارانِ و حامیان میانِ در زنان حضورِ ،پهلوی گروهِ مورد در بررسی قابلِ هایجنبه از یکی

 از اند،کرده کسب فمینیسم از را اعتبارشان که کسانی بعضاً و زنان برخی چرا که آیدمی پیش اساسی رسشِپُ

 ،رسشپُ این ازپیش اامّ کنند؟می حمایت ،است زنان حقوقِ برای تهدیدی همه ازپیش که فاشیستی نبشِجُ یک

 برای ایبرنامه چه صاًمشخّ فاشیستی هاینظام کهاین و پرداخت زنان ۀدربار هافاشیست دیدگاهِ به]باید[  ابتدا

 دارند؟ زنان

 زنان و فاشیسم
 حفظِ ضامنِ عنوان به را تیجنسیّ کارِ تقسیمِ فاشیسم. کنندمی دفاع خانواده و تیسنّ هایارزش از هافاشیست

 زنان، اصلی ۀوظیف که کردندمی استدلال عموماً تاریخی هایفاشیست. کندمی ترویج تیسنّ هایارزش

 سربازان شهروندان، ؛زنان که داشتند انتظار هاآن کرواسی، یا ایتالیا آلمان، در چه. است مثل تولیدِ و داریخانه

 گرفته درنظر «یافتهتکامل» کافی ۀانداز به آریایی زنانِ فقط آلمان، در. کنند تولید را نژاد ۀآیند مادرانِ و

 سقفِ ،فاشیسم ایدئولوژیِ در. بیاورند دنیا به «سالم» فرزندانِ یا کنند ایفا را مادری نقشِ بتوانند که شدندمی

 ،فاشیسم. است مادربودن نقشِ همین ،شودمی تحسین زنان از چهآن و است «مادربودن» زنی هر برای فضیلت

 .است انقیاد و اطاعت ،دارد انتظار زنان از چهآن و شناسدنمی ترسمیّ به را بدن بر کنترل در زنان حقِّ

 با که زنانی به کهدرحالی. کندمی تقویت سپس و تثبیت را زنان رداریِفرمانبُ که است سیستمی ،فاشیسم

 کشند،می چالش به را سلطه این که را زنانی ،زمانهم دهد،می پاداش ،دارند مطابقت مردسالارانه انتظاراتِ

 .کرد خواهد مجازات

 توانندمی مردان آن در که هستند متکی ایسطورهاُ ۀمردسالاران ۀگذشت بازگرداندنِ به فاشیستی هاینبشجُ

 ژینوستالْ نوع این. شوندمی محدود -خصوصی حوزه به- خانه و مادری به زنان و کنند حکومت عمومی ۀحوز بر

 آرمانِ سمتِ به را مردم و دهدمی عاطفی قدرتِ فاشیسم به ژینوستالْ این و دارد وجود تیسنّ هایارزش برای

 .بدهد را مردانه کنترلِ و سلطه به بازگشت نویدِ تواندمی زیرا کند،می جذب خود

 فاشیسم شدنِزنانه
 هم کهچنان اند،بوده هانبشجُ این از بخشی زنان و اندنکرده حذف را زنان فاشیستی هاینبشجُ وجود این با

 یأر افراطی راستِ نامزدهای به انتخابات در هم یحتّ و ،اند رسیده هانبشجُ این رهبریِ به اخیر هایسال در
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 ایتالیا، در ملونی جورجیا فرانسه، در افراطی راستِ رهبرِ ،لوپن مارین برآمدنِ با اکنون که طوری به. اندداده

 .است یافته زنانه ایچهره فاشیسم لهستاندر  (Beata Szydło) زیدلو بیتا  و نروژدر  (Siv Jensen) ننسِیِ سیو

 را زنان آراءِ بتوانند تا کنند زداییشیطان خود از اندتوانسته فمینیسم از ابزاری ۀاستفاد با افراطی راستِ احزابِ

 به آن ۀارائ افراطی، راستِ تصویرِ بهبودِ تأثیرگذار، مناصبِ در یا حزب رأسِ در زن یک داشتنِ. آوردند دستبه

 چهآن ترتیب، این به. کندمی ترآسان را زن دهندگانِرأی اغوای نتیجه در و تریمترقّ و تردرنمُ حزبی عنوان

 یا نرمی اصطلاح به: کند کمک هاآن قیتِموفّ به تواندمی اکنون کرد،می محروم سیاست از را زنان قبلاً که

 هاآن گنجاندنِ برای اکنون اامّ شد،می استفاده سیاست از زنان داشتنِدورنگه برای واقع در زنان زیادِ شفقتِ

 .دهندمی انجام مردان از متفاوت را سیاست زنان که ایده این طبقِ شود،می استفاده

 اند،داده رأی افراطی راستِ احزابِ به بیشتری زنانِ که گیردمی صورت درحالی افراطی راستِ بر زنان رهبریِ

 دسترسی مانند برد،می بین از را زنان حقوقِ که برندمی پیش را هاییسیاست اغلب احزاب این کهاین وجودِ با

 سیاسی استراتژی یک بیشتر افراطی، راستِ شدنِزنانه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. باروری هایمراقبت به

 وترفمینیستی هایارزش سمتبه واقعیتغییرِ یک تا استافراطی راستِ احزابِ سازیعادی و زداییشیطان برای

 پهلوی و زنان فاشیسم،
 یک که «آزادی ،زندگی زن،» نبشِجُ ظهورِ به دانست واکنشی باید را فاشیستی نبشِجُ گیریاوج ایران در

 و زنان حقوقِ تِمحوریّ با و پرهیزخشونت کاری،محافظهضدِّ تی،سنّ هایارزش ۀکنندنفی دموکراتیک، نبشِجُ

 ناامنیِ احساسِ محصولِ فاشیستی نبشِجُ برآمدنِ. بود اجتماعی مبارزاتِ میدانِ در زنان نوظهورِ تِعاملیّ

 نبشِجُ. دیدمی خطر در «آزادی ،زندگی ،زن» نبشِجُ در را خود هژمونیکِ و برتر جایگاهِ که بود ایمردانه

 و گرفته قرار تهدید موردِ مردانه قدرتِ هژمونی یعنی آن ارکانِ از یکی و بود رفته حاشیه به که فاشیستی

 گرفتنِدستبه برای را هاییتلاش سرگشتگی و ناامنی احساسِ با ،دیدمی خطر در را مردسالاری هایارزش

 آشکارا که شعاری کرد، آغاز «آبادی ،میهن مرد،» شعارِ جعلِ با زنان، کنارزدنِ عبارتی به یا جدید نبشِجُ این

 «آزادی ،زندگی ،زن» نبشِجُ کردنِفروکش با. بود مردانه طلبیِقدرت و افراطی ناسیونالیسمِ مردسالاری، حاملِ

 به نبشجُ این و شد تشدید ایرسانه بازنمایی و خارجی هایقدرت حمایتِ با فاشیستی نبشِجُ هایتلاش

 خصوص به و خواهدموکراسی و مستقل نیروهای به حمله و دموکراسی با یتضدّ طلبی،خشونت تِماهیّ تدریج

 .ساخت عیان را فمینیسم با دشمنیِ و امپریالیسم به سرسپردگی طلبی،جنگ گرا،چپ نیروهای

 و هافمینیست به امانبی حملاتِ و «آزادی ،زندگی ،زن» نبشِجُ از پهلوی گروهِ گردانیروی وجودِ با حال

 گرایانپهلوی. کنندمی حمایت هاآن ایدئولوژی و گروه ازاین زنان برخی که است لتأمّ جای زنان، حقوقِ الانِفعّ

 خود ،زنان به یأرحقِّ  اعطای مثل سابق شاهِ ِاقدامات برخی بر تکیه و پهلوی ۀدور از زینشیگُ تصویری ۀارائ با

 و تیجنسیّ برابریِ به باورمندی معنای به ملوکانه مراحمِ این که است آن تواقعیّ اامّ زنندمی جا زنان مدافعِ را

 اهدافی برای و زمانه اقتضائاتِ به بنا هم مدارانسیاست ترینزنضدِّ که است ردهاییراهبُ و نبوده زنان حقوقِ

 طرفدارانِ و کارگر زنانِ حمایت کسبِ برای موسولینی هم فاشیست ایتالیای در که چنان کنند؛می اتخاذ دیگر

 اطاعت باید زنان شوند، گرفته یجدّ نباید زنان داشت باور که بود همو ولی بود داده یأر حقِّ زنان به رأی، حقِّ

 خانواده از مراقبت باید هاآن اصلی تِماموریّ - باشند خوبی مادرانِ و همسران و بیاورند فرزند باید زنان کنند،
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 از انحراف موجبِ امر این زیرا کنند کار نباید زنان باشند، خود شوهران اقتدارِ تابع باید زنان. باشد زایمان و

 مردان برای تریبیش مشاغلِ تا کرد زنان برای شغلی هایفرصت محدودکردنِ به شروع و شودمی مثل تولیدِ

 .شود فراهم

 برابری به ایحوزه هیچ در نتوانستند زنان و نشد شناخته ترسمیّ به تیجنسیّ برابری گاههیچ پهلوی ۀدور در

 از زنان سایرِ و بود همرفّ ۀطبق و شهری زنانِ به محدود شد انجام زنان برای که اقداماتی. یابند دست مردان با

 در الیتفعّ و کردند سرکوب را زنان مستقلِّ نبشِجُ گرانهسرکوب رویکردی با پهلوی شاهِ دو هر. نصیببی آن

 که زنان یأر حقِّ. باشد حکومت ییدِأت با و حکومت کنترلِ تحتِ که بود پذیرامکان صورتی در تنها زنان ۀحوز

. شد داده زنان به قرن نیم ازبیش از بعد شد، پیگیری هاسال و بود زنان ۀمطالب مشروطه انقلابِ ۀدور از

 ،زندگی ،زن» نبشجُ نفیِ. اندکرده آشکار و عیان را زن ۀمسأل با مواجهه در شانواقعی منشِ گرایانپهلوی

 اقلیحدِّ مشارکتِ زده،تیّجنس کلامیِ خشونتِ و اشیفحّ زنان، حقوقِ الانِفعّ و هافمینیست به حمله ،«آزادی

 از ناچیزشان درکِ و زنان مسائلِ ردنِبُحاشیهبه و تیجنسیّ ستمِ ۀدربار سکوت رهبری، فضاهای در زنان

 لشکرِسیاهی تنها زنان و ندارد زنان حقوقِ به دیتعهّ و بندیپای نبشجُ این که دهدمی نشان همگی ،فمینیسم

 .کشورند از خارج در شانعاتتجمّ و مجازی فضای در گروه این ۀسرسپرد و مطیع

 کردنِمرعوب هدفِ با که است فضایی گرا،پهلوی فاشیستی نبشِجُ اعضای گریاوباش با زبانفارسی [1]مانوسفر

 اامّ کند، ناامن مستقل زنانِ و هافمینیست الیتِفعّ برای را محیط ]تا[ گرفتهشکل زنان حقوقِ مستقلِّ الانِفعّ

 و زنان مبارزاتِ و دستاوردها یغمارفتنِبه  از جلوگیری برای فاشیسم، خطرِ درکِ با با باید  هافمینیست

 یک ندهند اجازه و کنند تلاش تیجنسیّ برابری مسیرِ در برداشتنگام و گریمطالبه چراغ داشتنِنگهزنده

 .بکشاند انحراف یا سکوت به را ایران فمینیستیِ نبشِجُ زن، ضدِّ جریانِ

 :منابع
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 هادانشگاه در سرکوب و اخراج ۀتاز موج
 روزنامۀ شرق -محمّدحسین موسوی 

 
 صدور و هاپرونده تشکیلِ احضارها، از تازه موجی با ایران بزرگ هایدانشگاه شرق، ۀروزنام گزارش به

 چندروز درست که انضباطی برخوردهای این. اندشده مواجه دانشجویان علیه انضباطی سنگینِ احکامِ

 ناشی هایتعطیلی با زمانهم و 1۴05 خرداد در شد، آغاز 1۴0۴ اسفند ۷ در هادانشگاه بازگشایی ازپس

 مختلفِ هایدانشگاه در دانشجو صدها اکنون کهجایی تا. است یافته بیشتری شدّتِ جنگی، شرایطِ از

 .اندشده روبرو سابقهبی احکامی با تهران

 بیش و کرده صادر را دانشجو 7 تا 5 اخراج حکم بدوی کمیته شریف، صنعتی دانشگاه در: شریف دانشگاه��
 که است این توجه قابل نکته. است کرده تعلیق تحصیل از ترم سه تا یک تِمدّ به را دیگر دانشجوی ۲0 از

 و 18 بالای هایمعدل دارای نخبگان ممتاز، دانشجویانِ از افراد این از بسیاری مسئولان، ادعای برخلافِ
 .هستند کنکور برتر هایرتبه

 دانشجو، ۲5 حدود( بهستان) آموزشی سامانه ،رسمی جلسه برگزاری بدون دانشگاه این در: بهشتی دانشگاه��
 واحد، انتخاب مانع عملاً اقدام این. است شده مسدود کامل طوربه صنفی، شورای اعضای از نفر چند جمله از

 .شودمی مجازی هایکلاس در آنها حضور حتی و نمرات ثبت

 شده تشکیل پرونده دانشجو ۲00 تا 100 حدود برای تهران دانشگاه در: صنعتوعلم و تهران هایدانشگاه��
 دانشجو 100 از بیش نیز صنعت و علم دانشگاه در. دارد ادامه همچنان هاپیگیری و تلفنی اتهام تفهیم روند و
 .اندشده مواجه مشابه وضعیتی با

 نام اند،شده مواجه آموزشی ۀسامان کاملِ انسدادِ با که دانشجویانی میان در ،بهشتی دانشگاه در چنینهم��
 شورای دبیران از نفر دو برای نیز تهران دانشگاه در و خوردمی چشم به صنفی شورای فعالان از نفر چهار تا سه

 .است شده ارسال الورودیممنوع پیامک و تشکیل پرونده بودند، دانشجویان مطالبات پیگیر که صنفی
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. دارد فاصله قانونی روالِ با هافرسنگ هاکمیته این در رسیدگی روندِ که گویندمی احضارشده دانشجویان��
 و «آشوب ایجادِ» ،«ملی و مذهبی نمادهای علیه اقدام» مانند مبهم و یکلّ عناوینی شدهمطرح اتهاماتِ

 هایشبکه در دانشجویان فعالیت هاپرونده از بسیاری مبنای عمل، در اامّ است، «دانشگاه نظمِ زدنِبرهم»
 در پیام یک فرستادنِ یا پروفایل عکسِ تغییرِ عجیب، مواردی در. است بوده توییتر و تلگرام همچون اجتماعی

 .است بوده دانشجو اخراج حکمِ دلیلِ دانشکده، خصوصی گروه

 استادان دارد؛ شباهت روانی فشارِ عمالِاِ و «عقاید تفتیشِ» به بیشتر هاماتّ تفهیمِ جلساتِ ،دانشجویان ۀگفتبه��
 سیاسی هایگیریموضع و شخصی نظراتِ ۀدربار معتبر، مدارک و اسناد ارائه جایبه کمیته در حاضر

 .دهندمی قرار ارعاب ۀمایدست را آمیزمسالمت عاتِتجمّ و کنندمی بازجویی دانشجویان
 

 انضباطی ۀنامشیوه» که گیردمی صورت درحالی هاسرکوب از موج این که نویسدمی شرقروزنامۀ 

 فعلی عملکرد حال،این با. بدهد عدالت و قانون رنگِ فرآیند این به بود قرار ،«1۴03 شهریور بِمصوّ

 است: نامهشیوه این در حمصرّ اصولِ آشکار نقضِ ۀدهندنشان هادانشگاه تِمدیریّ

 چیده خاص جریان یک به متمایل و یکدست کاملاً صورت به هاکمیته ترکیب: طرفیبی و برائت اصل نقض��
 .است شده مسدود جرمی هرگونه اثبات از پیش دانشجویان آموزشی هایسامانه و شده

 مانند) خصوصی حریم نقض از حاصل مدارک به استناد قانون، طبق کهدرحالی :خصوصی حریمِ در تجسسّ��
 .برندمی جلو اساس همین بر را خود هایپرونده هادانشگاه است، ممنوع( شخصی مجازی صفحات در تفحص

 دارد، تاکید زودتر روز پنج ابلاغ و حضوری مصاحبه ضرورت بر انضباطی نامهشیوه :حضوری دفاع حق حذف��
 دفاعیه ارسال به شهرستان دانشجویان الزام و غیابی اتهام تفهیم تهدیدآمیز، تلفنی هایتماس با هادانشگاه اما
 ترینسنگین نامه،شیوه همین 3۲ ماده اساس بر دیگر، سوی از .اندزده دور را قانونی روال ایمیل، طریق از

 به دست غیرقانونی اقدامی در شریف دانشگاه اما است، تحصیل از موقت منع ایرایانه فاتِتخلّ برای مجازات
 .است زده دانشجویان اخراج

 گرفته نادیده امنیتی نهادهای سوی از هم هاآن مفاد اکنون که نیز هادانشگاه انضباطی نامهشیوه حتی��
 در و دارد مغایرت است، متعهد هاآن به ایران که المللیبین قوانین با خود بندهای تریناساسی در شود،می

 مستقیمِ نقضِ دانشگاه، محیطِ در دانشجویان مدنی و سیاسی صنفی، هایفعالیت انگاریجرم کلی حالت
 .است المللیبین معاهداتِ

 اعتراضاتِ برگزاری و لتشکّ و انجمن عقیده، بیان، آزادی حقِّ بشر، حقوق جهانی اعلامیه ۲0 و 19 هایماده��
 ابزاری عنوان به اخراج و تحصیلی تِمحرومیّ از استفاده و شناسندمی ترسمیّ به همگان برای را آمیزمسالمت

 . است غیرقانونی روندی علمی، هایمحیط در مدنی هایآزادی این سرکوبِ برای
 مجازاتی عنوانِ به اخراج و تعلیق تحصیلی، تمحرومیّ از استفاده و است اساسی حقِّ یک تحصیل چنینهم

 به علمی هایمحیط در مدنی هایآزادی سیستماتیک تحدیدِ مصداقِ عات،تجمّ در شرکت یا عقیده ابرازِ برای
 .رودمی شمار

 1405خرداد  11گزارش »اخراج در شریف تا تعلیق در بهشتی«، روزنامۀ شرق، برگرفته از: 
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 اعتراض! مشقِ و آموزاندانش
 رسد چه کند، تا قانع را کودکان تواندنمی حتّی کشور امروز آموزشی و اجتماعی هایرهیافت و هاسیاست

 .را بالاتر سنیّ هایِگرو شهروندانِ

 شناسجامعه پور،ملک علی
 

 شهرهای در آموزاندانش که بود آمده خبرها در
 آباد،خرم شیراز، تهران، جمله از ایران مختلف

 و کرج مشهد، تبریز، کرمانشاه، بیرجند، اصفهان،
 موضوع به اعتراض در گیلان، استانِ شهرهای برخی

 به نسبت نگرانی و «کنکور در لمعدّ قطعی تأثیرِ»
 سوال .کردند برگزار عاتیتجمّ خود تحصیلی ۀآیند
 دنیا کشورِ چند در براستی :که است این

 مثلِ اموری به و آیندمی خیابان به آموزاندانش
 شغلی نگرانیِ یا تحصیلی ۀآیند کنکور، ل،معدّ نمره،

 کنند؟می اعتراض
 

 ولی ،باشم داشته خبر امر جزییاتِ از کهآن بدونِ
 و مقامات راهبردهای و رویکردها که است این تحلیلم
 از قوانین برخی یحتّ و تصمیمات. نیست محورجامعه راهبردهای و نیازها  از برآمده معمولاً ایران در مدیران
 .کندمی تبعیت جناحی و صنفی و شخصی هایرقابت و منافع تعارضِ عقیدتی، منویاتِ
 بالاکشیدنِ ضمن و خارج خود عقلانی و طبیعی روندهای از را جامعه اخیر ۀده 5 در «گزینش» عوجِمُ دستگاهِ
 ۀعرص در را نفاق و ریاکاری ظاهرسازی، شفافیت، عدمِ تی،مدیریّ کلانِ و ردخُ هایرده در ناکارآمد اغلب عناصرِ

 عمومیِ منافعِ و منویات با رسمی هایبرنامه و تصمیمات مزمنِ تعارضِ آن، پیامدِ. است کرده نهادینه عمومی
 .است شهروندان

 هزاران که باشد مطمئن و بپردازد اوست، اختصاصیِ ۀحرف که تحصیل کارِ به باید آموزدانش ،معقول شرایطِ در
 .هستند او آرزوهای قِتحقّ و منافع مینِأت پی در صادقانه ،یمربّ و کارشناس و مدیر

 نارضایتی  اینکه و است جامعه پنهانِ زوایای به بحران رسوخِ ۀنشان ،خیابان ۀعرص در لانمحصّ زودرسِ حضورِ
 !است کرده شتنَ کجاها تا ابهام و

 رسد چه تا ،کند قانع را کودکان تواندنمی یحتّ کشور امروز آموزشی و اجتماعی هایرهیافت و هاسیاست
 .را بالاتر یسنّ هایُگرو شهروندانِ

 .زنندمی رقم را کشور و جامعه ۀآیند اندازِچشم ،-معترض آموزانِدانش اینک و - ما کودکانِ
 کودکی در اعتراض مشقِ و ِتمرین. باشید قدرت حفظِ ۀاندیش در فقط اگر حتی ،دریابید اکنون هم از را هاریشه

 .بنگرید نیک اگر ؛...نیست! برگزیده مدیرانِ و مقامات شما برای خوبی خبرِ نوجوانی و
 بازگشت به فهرست
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 تاریخی محاکمۀ آستانۀ در ثابتی جنابعالی
 ثابتی پرویز دربارۀ »گاردین« مقالۀ فارسی ترجمۀ

 (می ساواكِ آریامهریجهنّ سازمانِ گرِهتلویزیونی و سرشکنج گذارِ اعترافاتِپایه)

 
 بازنشسته زوجِ شناسند؛می «نانسی» و «پیتر» نام به را هاآن ،ی آمریکافلوریدا ویندرمیر اعیانی یمنطقه اهالی

 دیدارشان شاهدِ گاهی و کنندمی سلام هاآن به همسایگان زدن،قدم هنگامِ صبح هر که صمیمی ظاهرِ به و

 پشتِ در اامّ .است هاروارد دانشگاهِ در علوم ۀبرجست استادِ هاآن از یکی هستند؛ شانقموفّ دخترِ دو با

 «پیتر» :است نهفته پنهان و تاریک تیواقعیّ دریاچه، کنارِ در شاندلاری میلیون 3.6 عمارتِ بلندِ دیوارهای

 سازمانِ ،«ساواك »ارشدِ گرِشکنجه و مخفی پلیسِ بر ریاست به هممتّ که فردی است؛ «ثابتی پرویز» واقع در

 خاطرِ به دلاری میلیون 225 شکایتِ با فلوریدا در اکنون و بوده ایران انقلاب از پیش شاه رژیمِ تِامنیّ

 .است روروبه شده، مرتکب نقاط دیگر و تهران هایزندان در که جنایاتی

 موفق زندگی ایران از فرار از پس 1978 سال از که- ساله 89 ثابتی که داد حکم فدرال قاضی یک گذشته، ماهِ
 که شاکی سه اتهاماتِ به تا شود حاضر دادگاه در باید -بود ساخته اشخانواده و خود برای صداییسروُکم و

 .دهد پاسخ اندکرده معرفی سابق سیاسی زندانیان را خود

 ساواک توسط شاه احتمالی مخالفان عنوان به که بودند نفری هزاران جزو هاآن پرونده، در شاکیانِ ۀگفت به
 جمله از -گرفتند قرار شدمی انجام ثابتی دستور به مستقیم طور به که هاییشکنجه تحت و شدند بازداشت

 .هاناخن اجباری کشیدنِ و مصنوعی غرقِ الکتریکی، شوکِ تجاوز،

 فضایی برنامه افتخار به که الکتریکی صندلی داشت؛ نام «آپولو» شده ذکر که ایوحشیانه ابزارهای از یکی
 خودشان گوش به و کرده برابر چند را قربانیان فریاد که داشت فلزی کلاهی و بود شده نامگذاری آمریکا
 توسط شکنجه منکرِ گذشته در اامّ ،نداده نشان اتهامات این به عمومی واکنشی تاکنون ثابتی .گرداندبازمی

 .است بوده «شکنجه مخالفِ همیشه» که بود کرده عاادّ و شده ساواک
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 اداره رئیس عنوانبه وی نقشِ اامّ بود، مانده ناشناخته گذشته سال 45 از بیش طی او زندگی مکان اینکه با
 .نبود پوشیده کسی بر شاه به وفادار ایچهره و ساواک داخلی امنیت

 و مندترینقدرت از یکی را او( شد علنی ۲018 سال در که) 1978 سال در سیا سازمانِ ۀمحرمان تحلیلِ یک
 در را مخالفان ۀمحاکم و بازجویی بازداشت، اختیارِ که بود کرده توصیف شاه رژیمِ مردانِ انگیزترینهراس
 ساواک توسطِ 1979 تا 1957 هایسال بینِ نفر هزاران اامّ است، متفاوت برآوردها .داشت کشور سراسرِ

 .رسیدند قتل به نیز نفر صدها و شدند شکنجه و بازداشت

 
 ساواک توسطِ گویندمی -سال 85 تا 68 بینِ سنینِ با کالیفرنیا مقیمِ ایرانی مردانی- پرونده این شاکیِ سه

 کردن مختومه برای ثابتی وکلای تلاش. اندبوده زندانی هاسال و شده دروغین اعترافات به مجبور شده، ربوده
 .شود برگزار آینده سال اوایل در محاکمه دارد احتمال و شد رد قاضی توسط زمان مرور دلیل به پرونده

 کرده پنهان را خود تِهویّ و مانده دور عمومی انظار از عمداً گذشته دهه چهار طیِّ ثابتی دادخواست، طبقِ
 از تصویری ناخواسته طور به دخترانشان از یکی ۲0۲3 فوریه در اگر نیز ساله 75 نسرین همسرش و او. است

 .ماندندمی باقی ناشناس همچنان شاید کرد،نمی منتشر آنجلسلس در اسلامی جمهوریضدِّ تجمع یک در او

 .است کردهمی فعالیت پهلوی رضا «تیِامنیّ مشاورِ» عنوانبه ثابتی که است آن از حاکی هاییگزارش

 وسازساخت زمینه در موفق شرکت یک ،«نانسی و پیتر» به نام تغییر با آمریکا به ورود از پس اشخانواده و ثابتی
 .هستند ویندرمیر در لوکس عمارتِ یک جمله از ملک چندین مالکِ اکنون و کردند اندازیراه فلوریدا در

 .اندداده رأی ۲0۲4 جمهوریریاست انتخاباتِ در و هستند آمریکا شهروندِ اکنون( ثابتی نسرین و پرویز) دو هر

 اندکرده استقبال پرونده کردنِمختومه جهت ثابتی درخواست ردِّ برای دادگاه تصمیم از آنان وکلای و شاکیان
 .دانستند شکنجه قربانیانِ برای مثبت گامی را آن و

 و اندعدالت سزاوارِ قربانیان همۀ: باشد روشن باید پیام»: ایرانی بشرِ حقوق مدافع گروهِ یک ۀگفت به
 .«باشند گوپاسخ باید گرانسرکوب و گرانشکنجه همۀ

ثابتی، جناب پرویز عالی از در رژیمِ پهلوی شدهشکنجه سیاسیِ زندانی سه متنِ شکایتِ از ایگزیدهارژنگ: 

 در دسترسِ عموم است. مبستگی ملّی«»سایت هدر:  شاه ساواکِ سردژخیمِ
 بازگشت به فهرست

 

 

https://hambastegimeli.com/113753_%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D9%86%D8%AC%D9%87-
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 بود! قطع ایران اینترنتِ کهوقتی
 علم مروّجِ و دانفیزیک ،(Neil deGrasse Tyson) تایسون  دگراس نیل

 
 به ق( متعل1404ّ اسفند 24 شنبه) اخیر ۀهفت چند هایتوییت ترینمتفاوت و ربازدیدترینپُ از یکی

بوده  جهانی مشهورِ علم مروّجِ و دانفیزیک ،(Neil deGrasse Tyson) تایسون«  دگراس نیل»

 ایران بحرانِ به «نجوم و علم تاریخِ» دریچۀ از بازدید، میلیون 38 از بیش با توییت این. است

 .است داده قرار مخاطب را جهان علمی وجدانِ و نگریسته

 انگلیسی توییت: متن

> "When you look at the stars from the Iranian plateau, you aren't just 

looking at space; you're looking at the same sky that inspired Al-Biruni and 

Khayyam to measure the universe. To bomb Iran is to attack a nation that 

mapped the heavens while much of the world was in the dark. We are 

throwing stones at the cradle of our own curiosity. The universe doesn't care 

about borders, but it remembers who looked up first." 

 فارسی: ترجمۀ

 که کنیدمی نگاه آسمانی همان به بینید؛نمی را فضا فقط کنید،می نگاه هاستاره به ایران فلات از وقتی»

 وقتی که است تیملّ به حمله ایران، بمبارانِ. بود جهان گیریِاندازه برای امخیّ و بیرونی ابوریحان بخشِالهام

 یگهواره به اندازیسنگ حالِ در ما. کردمی ترسیم را هاآسمان ۀنقش بود، تاریکی در جهان از بزرگی بخشِ

 به همه از زودتر کسی چه که آوردمی یاد به اامّ دهد،نمی یتاهمّ مرزها به جهان. هستیم خودمان کنجکاویِ

 .«کرد نگاه( آسمان) بالا
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 گرفت؟ قرار بازدیدها صدرِ در توییت این چرا

 او. کرد اشاره ایران علمی هایریشه به سیاسی، ایکلیشه هایبحث جای به تایسون :علمی دیدِ ۀزاوی. 1

 .است ایرانی دانشمندانِ مدیونِ ،نجوم و ریاضی مدرنِ مفاهیمِ از بسیاری که کرد یادآوری

 جیمز تلسکوپِ» از تصویری کنارِ در «مراغه ۀرصدخان» از کنندهخیره تِکیفیّ با تصویری او :ضمیمه تصویرِ. 2

 .«نبود ممکن ما امروزِ ها،آن دیروزِ بدونِ»: نوشت آن زیرِ و کرد منتشر «بوِ

 سااِ و ناسا دانشمندانِ و دانشگاه اساتیدِ میان در را حمایت از موجی توییت این :علمی ۀجامع بر تأثیر. 3

(ESA)  هشتگِ با که کرد ایجاد #ProtectTheCradle (کنید محافظت گهواره از )شد بازنشر. 

 

 :هاکامنت در جالب هایواکنش

  :نوشت آلمانی شناسستاره یک- 

 زمان چگونه ایرانی ذهنِ که آورممی یاد به ،(جهان تقویم تریندقیق) کنممی نگاه جلالی تقویم به که بار هر»

 «.است تبشریّ علیه جنایت ذهنی، چنین یخانه کردنِویران. کرد مهار را

 : گذاشت کامنت هند از کاربر یک- 

 توانندنمی هرگز هابمب. کرد ترکیب هم با را هنر و علم که است «ایده» یک ایران نیست، کشور یک ایران»

 .«ببرند بین از را «ایده» یک

 بوکفیس: سرچشمه

 بازگشت به فهرست
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 نیمکتِ دوستی با کتاب
 باستانی افسانه

 
 هاآن اغلبِ که اندشده ظاهر کتابفروشان از  تازه نسلی ،کوچک و بزرگ شهرهای دیگر و تهران هایخیابان در

 ۀسفر مثلِ را هاچمدان درهای و شوندمی ظاهر هاخیابان ۀحاشی در کتاب هایچمدان با که زنانی. هستند زنان

 . گشایندمی هاکتاب نویسندگانِ ۀناگشود دلِ

 را «دوشان بر کتاباین » بساطِ ،باشد گیرمشتری بیشتر که یمحلّ هر و مترو لاله، پارکِ به مانده قدم چند

 پلاستیک متر چند روی که رفته رو وُ رنگ و کهنه یا و نو جلدهائی با بزرگ و کوچک هایکتاب. ببینی توانیمی

 .اندشده چیده ردیف به

 جوانی خانمِ. کردم برخورد کتابفروشی بساطِ چند به البته، سابق الیزابتِ بلوارِ کشاورز؛ بلوارِ در پیش روز چند

 جلد اندی و دویست آن میانِ در فروخت؛می دوچرخه روی ،بود برده کارهب که جالبی طراحیِ با را کتابهایش

 محمود احمد ی«ها همسایه» و یافتم را «سوخته زمینِ» اامّ. نیافتم ،بودم جویشوُجست در که راآن من ،کتاب

 کتابفروشِ. است دوش بر کتاب فروشندگانِ ۀهم مشترکِ کتابِ انگار که را «تنهائی سال صد» و «کلیدر».... را

 کتابفروشی بساطِ عکسِ. گرفت را نگاهم ،بود کرده بساط و بود چیده را کتابهایش نیمکت یک روی که دیگری

 .بینید می را

 «!کتاب با دوستی» نیمکتِ

   «برگردون لطفا اما بخون، ببر بردار»

 «ببر امانت ،نیست فروشی»
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 کتاب و دهیمی تلفن شماره یک شما. دهدمی امانت کتاب عموحمید. است «عموحمید» هم اینجا صاحبِ

 .گیریمی امانت

 !کتاب با دوستی نیمکتِ: گذاشته هم را اشکتابفروشی اسمِ ما فکرِخوش عموحمیدِ

 میداُ بزرگ، کارهای این و هاآدم جور این. است شهرمان مردمِ کتابخوانی فکرِه ب عموحمید که است خوب چه

 !کارندمی دل در را

 .گذارممی تنهایش اندزده حلقه دورش که هاییمشتری با

 کتابفروشان همین از یکی کنارِ در که را دوستی مهربانیِ و برممی خانه به کتاب جلد چند شهرگردی این از

 .بود گرفته هاکتاب لابلای را نگاهم ردِّ که انگار. داد هدیه من به و خرید را «چشمهایش»

 گیرند؟ می را «چشمهایش» سراغ هاخیلی روزها این شده؟ چی: پرسید لبخند با کتابفروش

 «:چشمهایش» مورد در نگارمروزنامه دوستانِ از یکی ۀنوشت به آمد یادم

 هر به «چشمهایش» جویوُجست در شود، سپری تا رفتمی من نوجوانی دورانِ که 1340 دهه هاینیمه از

 را خود زندگی از فصلی «چشمهایش» جویوُجست به من هایسال و سنّ هم از بسیاری که من نه. زدم دری

 کفِ در خویش جانِ هاخیابان در وردند،انی در سر آن هایجنگل و سیاهکل از اگر که هاآن. گذاشتند سر پشتِ

 .گرفتند دست

 آن از پس و ،هاآن ترینِمعروف واقع، در و است نوشته علوی بزرگ که است رمُانی چند از یکی «چشمهایش»

 عشقی و سیاسی است رُمانی چشمهایش رُمانِ «.زندان هایپارهورق» ،«نفر سه و پنجاه» ،«چمدان» داستانِ

 در که افرادی روانکاوی و هاصحنه توصیفِ در را برانگیزیتحسین طِتسلّ علوی بزرگ ...بسیار گیرائیِ با

 ۀشیو در توانمی را بالزاک پای جای کتاب، از فصولی در. دهدمی نشان خود از برده نام هاآن از چشمهایش

 . «هدرّ زنبق» نامِهب بالزاک زیبای رمانِ در ویژههب. کرد پیدا علوی نگارشِ

 تِشخصیّ چند از گرفتهالهام نوشت؛ رضاشاهی زندانِ در علوی راآن فصولِ ترینعمده که «چشمهایش» رمانِ

 «آبادِحسین» تبعید در که ایرانی بزرگِ نقاشِ الملک،کمال جمله از است، رضاشاه دورانِ مغضوبِ و معروف

 .درگذشت ،بود داده دست از را خود چشمِ یک شده،طراحی ۀحادث یک در که آن از پس و نیشابور

 

 *** 

 چخوف: آنتوان نگاهِ از هنر
 و انسان بدونِ. بگیرد خود به «هنر» نامِ تواندمی بشری  زندگیِ  حقایقِ انعكاسِ تنها

 بشریّت برای که است اینغمه «هنر» .ندارد وجود هنری هیچ او  منافعِ از خارج

 هایواقعیتّ از انعكاسی برد،می جلو به را بشریتّ که ستاهرمی شود،می رودهسُ

 .کندمی زندگی هاآن میانِ در هنرمند که ستمردمی اجتماعیِ زندگیِ
 

 بازگشت به فهرست
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 اَبجَدبازی
 رضا موسوی طبری

 
 مدعّی گزارشی در تایمز نیویورك که پیش روز چند
 جانب از نژاداحمدی منزلِ نگهبانانِ به حمله شد

 رئیس آزادی قصدِ به و اسرائیل، نقشۀ واقع در آمریکا
 دستِ به کشور رهبری سپردنِ و ایران اسبقِ جمهور

 خبر این از چنان طلباصلاح دوستانِ بعضِ بوده، او
 گروه یک در فقط که بودند شده زدهذوق تحلیل یا

 این باربیست از بیش شاید ساعت دوسه ظرفِ مجازی
 . کردند فوروارد را گزارش

 اشتراک به را تصویری عزیزی. نبود نمکیبی هم هاواکنش
 دیگرش طرف و بود پهلوی رضا طرفش یک که گذاشت
: بود شده نوشته پهلوی رضا تصویر زیر. نژاداحمدی

: نژاداحمدی رِتصوی زیرِ و ،«دهیدمی سفارش که چیزی»
 .«گیریدمی تحویل که چیزی»

 پهلوی نبرده، آخرین این»: نوشت هم بزرگواری
 . خنده استیکرِ+  اندهموزن احمدی و پهلوی: افزود سپس و «گردهبرمی

 :بود کرده استقبال قاجار احمدشاهِ تختِ بر پهلوی جایگزینی از شیوه همین به که میرزا ایرج از آمد یادم

 جهان خویش بحساِ داند خوب
 باشد ذَکی بسی مُحاسِب این

 آید رودفُ چون تخت از احمد
 باشد تّکیمُ جاش پهلوی

 ریمُشُ راَ هم لمَجَ حسابِ به
 باشد یَکی پهلوی وُ احمد

 ما فرهنگِ در همواره بودن قافیه و وزنهم یا دیبجَاَ برابریِ این و. است 53 با برابر دبجَاَ به پهلوی و احمد
 و پیری یا 31 کافر و ارمنی یا 37۲ کاشان و عقرب ابجدِ( نمونه باب مِن) گفتندمی دماقُ. است بوده معنادار

 روزگارِ در اامّ ،ندارد استبعادی که البته گذشتگان جانبِ از مسائل قبیل این پذیرفتنِ. است یکی ۲۲۲ عقلیبی
 . شودمی دیده باورهایی چنین بیش و کم هم ما

 وقتی عاربی و پرستتن مردمِ که پیداست: »عبارت این به برخوردم زادهجمال از کتابی در پیش چندی مثلاً
... است سانیک زیرک با دبجَاَ حسابِ به صفهانیا واقعاً که شودمی دستگیرشان و بینندمی را اصفهان مردمِ رفاهِ

 (34 ص کرباس، یک ته وُ سر) «.نبدجُمی حسادتشان حسِّ
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 . است ۲37 با برابر دبجَاَ در زیرک و اصفهانی

 در سیاسی مسائلِ با ارتباط در بارها گذشته سالِ بنده شخصِ یحتّ کنم اعتراف که بدهید اجازه
 . شد هاییدبازیبجَاَ مُرتکبِ خلوت

 فرض منتفی 1404 سال در را دیپلماسی پیشرفتِ اساساً یا. 966 بود؛ یافته برابر هایله ۀقضیّ با را مذاکره مثلاً
 مصافِ «عافیۀ فی خیرۀ برحمته، استخیرالله»  ذکرِ با یحتّ. بود «باطل مذاکراتِ» با برابر 1404 که چرا کردمی

 .دانستنمی میدبخشاُ چندان را نتیجه و بود کرده حساب مغلوب و غالب قاعدۀ با را ویتکاف و عراقچی

. عقیده نه بوده، نتفنّ روی از کلیّهب همهاین که البته
 چنین به را کسی باورِ یادداشت این با که ندارم هم بنا

 همواره باورها گونهاین اساساً. ببخشم قوّت هاییپدیده
 خوردنِفریب و شخصی علاقۀ روی از و خودخواسته

 بسیار آن در خلالاِ و شکالاِ وگرنه است اختیاری
 الدّینقوام میرزا که بدانیم استکافی. است ساده
 «عقَوَ ما فی یرُالخَ» دیگری شخصِ یا قزوینی دمحمّ

 ما فی یرُلاخَ» گروهی و یافت نادرشاه جلوسِ تاریخِ را
 .است 1148 با برابر دو هر این و. گفتند «عقَوَ

 این اسماعیل، شاه سلطنتِ آغازِ در کسانی چنینهم
 «ناحقّ مذهبِ» به دیبجَاَ محاسبۀ با را صفوی سلطانِ
 : گفت پاسخ در نیز او و ساختند فمتصّ و منسوب

 یعنی ،فارسی نه است عربی عبارت این که دانندنمی منتهی ساخته، جاری زبانشان بر را سخن این حقّ
 .لاموالسّ. است حقّ ما مذهبِ «:قّحَ نابُذهَمَ»

 آرا )خانۀ شاعرانِ ایران(انجمن نویسنده: کانال تلگرامیبرگرفته از: 
 *** 

 

 »دعوت به همکاری«
 

 شود. دعوت می گنژرادوست برای همکاری با از نویسندگان و هنرمندان و مترجمان و ناقدانِ میهن

 شود. های زوجِ شمسی منتشر میدهم از ماه روزِ گنژرادوماهنامۀ 

 را به دوستان و آشنایانِ خود توصیه کنید.را بخوانید و مطالعۀ آن گنژرا
 majalleharzhang@gmail.com :و ارسال مطالبتماس نشانی ما برای 

 
 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/Anjomanara/346
mailto:majalleharzhang@gmail.com


 

 

    
 توسط ارتشِ سُرخ اتحّادِ شوروی  و شکستِ فاشیسم سقوطِ آلمانِ ِهیتلری، برلین ، روز فتح1324ِاردیبهشت  19مصادف با  1945 می ماه9
 .کرد نخواهیم درک را آنان هایصلح و هاجنگ از کدامهیچ نشناسیم، دلیلِ را هادولت اقتصادیِ عِمناف که مادامی تا

 (لنیناولیانوف )ولادیمیر ایلیچ 
 

 


